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 مترجم مقدمۀ

رده و انسان را و ستایش، ایزدي را شاید که عالم هستی را از عدم به وجود آوسپاس 
، حق شناس و ي پروردگارشها نعمت و خرد عطا کرد تا در مقابل آفرید و به او عقل

باهم قرار داده تا مکنونات قلب و ها  آن سپاسگزار باشد، و زبان را وسیلۀ ارتباط
هاي یکدیگر را درك نمایند و از مجاري و روند و مراحل حیات گذشتگان مطلع  خواست

 آنان بهره برگیرند. د و از ذخیره و اندوخته و تجربیاتشون
هاي خداي دانا و توانا، پیام  و پیک †حد و حصر، بر پیامبران درود فراوان و بی

گان کاروان بشر، به ویژه سرور کاینات و اسوة نیکوي آوران و مشعلداران و پیشآهن
و آل و اصحاب و یارانش و پیروان راستین راهشان تا روز  صمؤمنان، حضرت محمد

 قیامت.
ي جدي ها لاشت ها، مبارزات، ها، ادیان و آئین مسلم است براي تحقیق و استقرار آرمان

به ها  انسان ي چشمگیر، صورت گرفته است. وها گذشتگی و از جان ها فداکاري و پیگیر،
 اند. منظور استقرار ادیان و ایدة خود، حتی از بذل جان دریغ نداشته

وقتی تاریخ تمدن و فرهنگ بشر را مورد مطالعۀ دقیق قرار دهیم، خواهیم دید که 
د در مقابل نور و حق و هدایت قد علم کرده و از همیشه کفر و طغیان و ستم و فسا

 انتشار تابش و فروغ حقیقت تا توانسته، جلوگیري کرده و سد راه گشته است.
اما با همت بلند همتان ثابت قدم و با فداکاري و تلاش مؤمنان حقیقی، باطل نتوانست 

 قابل آفتاباین در م براي همیشه به حملات یا حکمرانی و سیطرة خود ادامه دهد. و
 صدق و درستی و پاکی شکست خورده و سرزبونی و ذلت را تسلیم کرده است.

و در جویان بوده،  محقق است، ناروا و ناروا خواهان، همیشه مانع و سد راه حق و حق
 که بشر را از فروغ و نور هدایت محروم کنند. ،اند تلاش بوده
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ه ستم و اهریمن شدیدتر بوده و این مبارزه و کشمکش در عرصۀ کارزار ادیان با سپا
اند مدت عمر  اند. و خواسته هاي انسانی از هیچ تلاشی دریغ نکرده در طول تاریخ، اهریمن
 تر کرده و مانع فروغ و جلاي هدایت و اندرزها و نصایح انبیاء ننگین خود را طولانی

 ماند. همیشه در پشت ابرهاي تیره نمی شوند. اما آفتاب †
یابیم از هر  را مطالعه کنیم، در می صخدا از نشر دین و دعوت رسولاگر تاریخ و آغ

رو بوده و از آنجایی که دین یکتاپرستی است، در  روبه ،ایده و آیینی بیشتر با موانع
 العمل مواجه گردیده است: پرستی با شدیدترین عکس سرزمین کفر و بت

دارد؛ با اعلان  ی باز میاز آنجایی که انسان را از ارتکاب هر پلشتی و پستی و زشت
 رو شد. جنگ تبهکاران و مفسدان و گمراهان، روبه

نه تنها از جانب کفر مطلق و بت پرستی جاهلی قریش، مورد حمله و تهاجم و 
 ادیان متداول زمان نیز مورد هجوم تکذیب و کارشکنی قرار گرفته، بلکه از جانب پیروان

د یهودیان مدینه و اطراف آن با دیگر کفار شو و نیرنگ و کارشکنی قرار گرفت. دیده می
همدست و همگان شده و بلکه محرك شدند و غایلۀ احزاب را راه انداختند و توطئۀ قتل 

 را چیدند. صو ترور پیامبراکرم
اما یاران آهنین استخوان و با ایمان، تمام مشکلات و مشقات را نادیده گرفته و آن را 

که به وسیلۀ وحی آسمانی ارائه  صي پیامبراکرمتحمل کردند، و تحت هدایت و رهبر
یافت؛ به راه خود ادامه دادند و با بذل مال و جان و حتی بعضی با ترك خانه و  طریق می

اسلام، یعنی دین خدا را در سرزمین خدا  ،کاشانه و سرزمین نیاکان، و فداکاري توانستند
 مستقر نمایند.

معرفی کنیم، اما از   رو آیین پاك محمديما خود را پی ،واقعاً دور از انصاف است
بینیم  خبر باشیم. از طرفی می نحوة زندگی و تلاش بنیانگذاران با شهامت و با ایمان آن بی

نویسندگان عرب یا عربی نویسان قدیم و جدید در این زمینه، داد سخن سرداده و تمام 
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و سیره و تاریخ و دیگر  اند و به صورت تفسیر قرآن زوایاي آن را توضیح و تبیین کرده
 اند. اشکال از هیچ تلاشی فروگذار نبوده

دانیم تمام مسلمانان، عرب زبان یا آشنا به زبان عربی نیستند؛ پس وظیفۀآشنایان  اما می
 را بالا زده و کمر همت ببندند. تبه زبان عربی است که در این مورد آستین غیر

خود را موظف دانستم که در این  اینجانب، علیرغم قلت بضاعت و مشکلات دیگر،
دکتر عبدالرحمان  هاي کتاب از این رو، بر آن شدم هفت مجلد از ،مورد گامی بردارم

رأفت پاشا را که در این زمینه تألیف کرده است به زبان فارسی برگردانم و آن را در یک 
ه فرهنگ یا دو مجلد در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهم. باشد که در زمینۀ خدمت ب

 اي را پر کرده باشد. اسلامی مورد قبول واقع گردد و گوشه
گزارم که مرا  ضمناً از آقاي دکتر مصطفی خرمدل، استاد دانشگاه کردستان، سپاس

را در  »الصحابة ةمن حيا صور«نیاز از جمله، مجلدات راهنمایی فرموده و کتب مورد 

 اختیارم قرار داد.
 ا مسألت دارم.از خداوند توانا توفیق خیر ر

 محمد طاهر حسینی 2/8/72سنندج 





 
 
 

  طالب جعفر بن ابی

شباهت داشتند، تا حدي آن  صنفر، سخت به پیامبر عبد مناف پنج در خاندان بنی
 گرفتند. را اشتباه میها  آن افرادي که دید ضعیف داشتند،

 شباهت صتردیدي نیست که خوانندگان ارجمند مشتاقند پنج نفري که به پیامبر
 اند را بشناسند. داشته

 شویم. آشنا میها  آن کنیم و باهم با را معرفی میها  آن پس
که پسرعمو و برادر رضاعی  س حارث بن عبدالمطلب سفیان بنآنها عبارتند از: ابو

 بوده است. ص(شیري) پیامبر
 است. صکه او هم پسرعموي پیامبر ب عباس بن عبدالمطلب م بنقث و

   .:د یزیدبن هاشم، جد امام شافعیو سائب بن عبید بن عب
از  سکه در میان این پنج نفر، حضرت حسن صنوة دختري پیامبر و حسن بن علی،
  شبیه بوده است. صهمه، بیشتر به پیامبر

بوده که به  لبابی طاویکی هم جعفربن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین علی بن 
 گوش فرا دهید. طالب ابی اي از زندگی جعفربن هشم

 ابوطالب ـ با اینکه در میان قریش، مقامی رفیع و شریف و قدر و منزلتی والا در بین
 ر بود.بضاعت و عیالدا بی قوم خودش داشت ـ

سالی و از بین رفتن کشت و زرع و به وجود آمدن شرایطی که مردم مجبور به  خشک
 که وضع ابوطالب بدتر شود. ،سبب شد ،خوردن استخوانهاي پوسیده شوند

و عمویش  صهاشم، کسی از حضرت محمدبن عبداالله آن ایام از جماعت بنی در
 تر نبود. ثروتمند ،عباس
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به عباس فرمود: عموجان! برادرت ابوطالب، عیالوار است،  صروزي حضرت محمد
بینی شدت و سختی قحطی و درد گرسنگی، گریبان مردم را گرفته و آنان را آزار  و می

ر مشکلاتش را کم کنیم و نفقۀ بعضی از عیالش را به عهده دهد، بیا برویم کمی با می
 را ببر و خرجها  آن برم و تو هم یکی از بگیریم، من یکی از پسرانش را به منزل خود می

 را به عهده بگیریم.ها  آن
 گفت: درخواست و پیشنهاد خوبی کردي و مرا به کار نیکی تشویق نمودي. عباس

خواهیم بار  تا مردم از این ناراحتی نجات پیدا کنند، میپیش ابوطالب آمدند و گفتند: 
 عیالواري تو را کم کنیم.

 خواهد بکنید. می گفت: اگر عقیل را برایم بگذارید، هرکاري که دلتانها  آن ابوطالب به
علی را با خود برد، و عباس هم جعفر را جزو خانوادة خود در  صحضرت محمد

 آورد.
جانب خدا مبعوث شد و دین هدایت و حق را از  صتا وقتی که حضرت محمد

که به او ایمان  ،بود، و اولین جوانی هم بود صبا حضرت محمد  آورد، حضرت علی
 آورد.

 .تا زمانی که به سن رشد رسید و مسلمان و مستغنی شد، نزد عباس ماند و جعفر
به ـ  بابی طالب و همسرش، اسماء، دختر عمیس در سرآغاز و اوایل راه جعفربن

 کاروان نور و هدایت پیوستند.
 به دارالارقم برود، به شرف اسلام نایل آمدند. صو قبل از این که پیامبر

که مسلمانان اول عهد  ،این زوج جوان هاشمی، شکنجه و آزاري را از قریش دیدند
دانستند راه  اذیت را تحمل کردند، چون میها  آن ،اسلام آن را کشیدند و تحمل کردند

 خار، فرش است و مصائب و مشکلات آن را احاطه کرده است. اما آنچه قلب بهشت به
را به خاطر خدا آلوده و تیره ها  آن آزرد، و اخوت و الفت کرد و می را مکدر میها  آن
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را از لذت ها  آن کرد؛ این بود که قریش، راه اداي فرایض و عبادت را مسدود، و می
 بودند.ها  آن ب و در کمینکردند، و همیشه مراق عبادت محروم می

که با همسر و  ،اجازه خواست ص، از پیامبردر چنان موقعیتی جعفربن ابی طالب
اجازه ها  آن با تأثر و اندوه، به صبه حبشه مهاجرت کنند. پیامبر ،چند نفر دیگر از یاران

 داد.
 پاك نهاد و نیکورفتار، سخت بود بدون این که مرتکب جرمی هاي انسان براي این

شده باشند، یارودیار خود را از روي اکراه ترك نمایند. برایشان بسیار مشکل بود، جایگاه 
و محل به سر بردن دوران کودکی و جوانی را رها کنند و یگانه و آخرین گناهشان این 

 که بگویند: خداي ما االله است. ،باشد
در مقابل اذیت و آزار  اما چه باید کرد، در آن زمان نیرو و قدرتی نداشتند، تا بتوانند

 قریش ایستادگی کنند.
، به سرزمین حبشه حرکت اولین کاروان مهاجرت، به سرپرستی جعفربن ابوطالب

کرد، و در حفظ و حمایت نجاشی، پادشاه عادل و صالح حبشه، مستقر شده و امنیت 
 یافتند.

و از لذت  براي اولین بار ـ بعد از مسلمان شدن ـ مزه امنیت و آسایش را چشیدند،
بهم زند، یا صفاي آن را مکدر کند آن را  شیرین عبادت، بدون اینکه چیزي لذت

 برخوردار شدند.
ولی قریش، همین که از مهاجرت این چند نفر مسلمان به حبشه مطلع شد و دریافت 
که در حمایت پادشاه آنجا در امان هستند، و در مورد دین و عقیده اطمینان و آرامش 

به زندان بزرگ به توطئه و دسیسه چینی دست ها  آن کشتن یا باز گرداندن دارند، براي
 زدند.

تا موضوع را همانطور که خود دیده و  ،دهیم می لسلمه امرشتۀ سخن را به دست 
 برایمان تعریف کند. ،شنیده است
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 گفته است: ل ام سلمه
نیت یافتیم، بدون ام ،وقتی به حبشه رسیدیم بهترین پناه و جوار یافتیم، در مورد دین

بشنویم، به عبادت خدا پرداختیم. وقتی  هاین که اذیت و آزاري ببینیم، یا سخنی ناشایست
این خبر به قریش رسید، براي ما توطئه چیدند. دو نفر زرنگ، زیر دست و نیرومند، یعنی 

و با ارزش عمروبن العاص و عبداالله بن ابی ربیعه را پیش نجاشی فرستادند و از چیزهاي 
، هدایایی فراوان و گرانقیمت، براي نجاشی و روحانیان ظریف و کمیاب دیار حجاز

که قبل از صحبت کردن  ،ارسال نمودند. قریش به فرستادگان خود توصیه کرده بود ،دربار
 با پادشاه حبشه، هدایا را به راهبان و درباریان و مردان دین دهند.

ب را رساندند و هیچ راهبی نبود که همین که به حبشه وارد شدند، هدیۀ هر راه
 اي دریافت نکرده باشد و به هر راهب گفته بودند: هدیه

جمعی از جوانان جاهل و نادان ما از دین پدران خود برگشته و وارد سرزمین پادشاه 
با پادشاه ها  آن اند، پس هر وقت، ما دربارة اند. و سبب تفرقه و تشتت قوم خود گشته شده

ها  آن و جو از آیین و دینشان، شما ایشان را وادار کنید، که بدون پرسصحبت کردیم، ش
در مورد آنان آگاهتراند و از  ،را به ما تسلیم نماید، چون اشراف و بزرگان قوم خود

 بیشتر اطلاع  دارند.ها  آن معتقدات
 دادند و گفتند: بله چشم! تایید بار، قولربزرگان د
 آورده است: ل ام سلمه

و به  که نجاشی یکنفر از ما را بخواند ،نبود و رفیقش بدتر از این چیزي براي عمرو
 ل کند.سخنانش گوش دهد و در آن تأم

نظرش  .سپس به خدمت نجاشی بار یافتند، و هدایاي مخصوص او را تقدیم کردند
 صحبت پرداختند و گفتند: هبا او بزیبا آمد و از آن مسرور شد ـ سپس 
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اند، دین  و جوانان شرور ما، وارد مملکت حضرتعالی شدهشاها! گروهی از غلامان 
م و نه شما، دین ما را ترك نموده یسشنا اند، که نه ما آن را می نو ظهوري را آورده تازه و

 و دین شما را هم قبول ندارند.
را ها  آن که :اند ما را خدمت فرستادهها  آن اشراف قوم و پدران و عموها و عشیرت

اي ایجاد  چه فتنه ،دانند از هرکس خوبتر میها  آن ایشان ببریم، چون برگردانیم و پیش
 اند. کرده

که  ،گویند گفتند: ـ شاها ـ این دو نفر درست میها  آن نجاشی به روحانیان نگاه کرد،
را باز فرست که ها  آن بصیرتر و به اعمالشان داناترند. پسها  آن قوم خودشان به کار

 یم بگیرند.تصمها  آن خودشان دربارة
 بر آشفت و عصبانی شد و گفت:پادشاه از سخنان روحانیان، به شدت 

را نخوانم و در مورد ها  آن دهم تا را به هیچکس تحویل نمیها  آن ،نه به خدا قسم
سؤال و تحقیق نکنم. اگر چنان باشد که این دو مرد  ،اند نسبت دادهها  آن امري که به

کنم، و تا زمانی  حمایت میها  آن م، و اگر چنان نبود، ازده را تحویل میها  آن گویند؛ می
 دهم. را به نیکی پناه میها  آن ،که از من جوار و پناه بخواهند

 گفته است:لام سلمه 
 به ملاقاتش برویم. ،سپس نجاشی از ما خواست

 قبل از این که به خدمتش برسیم گردهم جمع شدیم و به یکدیگر گفتیم:
کند، شما معتقدات خود را بیان کنید، و  د دین از شما سؤال میحتماً پادشاه در مور

طالب از طرف شما سخن بگوید و جز او هیچکس حق صحبت کردن را  ابی باید جعفر بن
 ندارد.

 گفته است: لام سلمه



 صیاران پیامبر    16

سپس پیش نجاشی رفتیم، دیدم روحانیان خود را دعوت کرده است و در چپ و 
 را (طلیس) پوشیده و کلاه مخصوص بر سر و اند و لباس سبز اشراف راست او نشته

 را در دست دارند.ها  کتاب
 اند. ربیعه نیز نشسته دیدم در خدمتش عمروبن عاص و عبداالله بن ابی

 وقتی در مجلس مستقر شدیم و نشستیم، به ما رو کرد و گفت:
اید و  اید، و به خاطر آن، دین قوم خود را کنار گذاشته اي که درست کرده این دین تازه

 اید، کدام است؟ به دین من و دین هیچ ملتی دیگر هم وارد نشده
 جلو رفت و گفت:  طالب جعفر بن ابی

مرتکب خوردیم؛  پرستیدیم و مردار می شاها! ما قبلاً قومی بودیم اهل جاهلیت، بت می
کردیم، جوار و پناه داري را خراب  شدیم؛ صلۀ ارحام را قطع می می پلشتی و فواحش

این که خداوند از میان ما پیامبري  ات ،بلعید، و چنان بودیم ضعیف را می ودیم؛ قوينم می
 دانیم و به صداقت و امانتداري و عفتش ایمان داریم. که نسبش را می :مبعوث فرمود

که او را یگانه و یکتا بدانیم و او را عبادت کنیم،  ،این پیامبر ما را به سوي خدا خواند
ها  بت و ها سنگ پرستیدند، کنار بگذاریم و از پرستش پدران ما می و آنچه را که خود و

 دست برداریم.
که راستگو باشیم؛ امانت را ادا نماییم؛ صلۀ رحم و  ،این پیامبر به ما دستور داده است

حسن جوار و پرهیز از محارم را بجا آوریم؛ از ریختن خون ناحق دوري جوییم؛ و به ما 
ارتکاب فواحش و اعمال زشت، و گفتن سخن ناروا و گواهی تا از  :امر فرموده است

 نادرست برحذر باشیم، و از خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زنان پاکدامن دوري کنیم.
که خداي یکتا و یگانه را بپرستیم، هیچ چیز را شریک او  :و ما را امر فرموده است

 اییم و ماه رمضان را روزه بگیریم.نماز را اقامه کنیم و زکات را پرداخت نمدهیم و نقرار 
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ما نیز او را تصدیق کرده به او ایمان آوردیم و از او پیروي کردیم، و آنچه را از جانب 
آن را پذیرفته و از آن تبعیت نمودیم، هرچه را براي ما حلال معرفی فرموده  ،خدا آورد

 حلال کردیم و آنچه را که بر ما حرام کرده است، حرام دانستیم.
زار و شکنجه دادند و سخت اذیت ما تعدي و تجاوز کرده؛ ما را آ ی شاها! قوم ما بهول
 بازگردانند.ها  بت که از دین خود برگردیم و ما را به پرستش ،کردند

وقتی ظلم و تعدي کردند و به ما زور گفتند و ما را در تنگنا قرار داده و بر ما فشار 
ملکت تو آمدیم و شما را بر دیگران ترجیح دادیم. آوردند و مانع دین ما شدند، ماهم به م

و جوار و پناه ترا خواستار شدیم، چون که امیدوار بودیم در حمایت تو کسی به ما ستم 
 نکند.

 گفته است: لام سلمه
طالب رو کرد و گفت: آیا چیزي از آنچه پیامبرتان  پس از این نجاشی به جعفر بن ابی

 داري؟ گفت: بله، گفت آن را برایم بخوان.با خود ،از جانب خدا آورده است
 خواند: جعفر

ا  ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ   ٢زََ�رِ�َّآ  ۥذكِۡرُ رَۡ�َتِ رَّ�كَِ َ�بۡدَهُ   ١ كٓهيعٓصٓ ﴿ رَبِّ  قَالَ  ٣ندَِاءًٓ خَفيِّٗ
سُ ٱ شۡتَعَلَ ٱمِّ�ِ وَ  لۡعَظۡمُ ٱإِّ�ِ وهََنَ 

ۡ
أ ُ�نۢ بدَُِ�ٓ�كَِ  لرَّ

َ
ا شَيۡبٗا وَلمَۡ أ  .]4-1[مريم:  ﴾٤رَبِّ شَقِيّٗ

گاه که  اش زکریاست. آن کاف، ها، یا، عین، صاد. این بیان رحمت پروردگارت بر بنده«
پروردگارش را با دعایی پنهان ندا داد.  گفت: پروردگارا! به راستی استخوانم سست شده 

 .»ام وم نبودهو سرم ازپیري، سفید گشته است. پروردگارا! از دعا و زاري به درگاهت محر
 قسمتی از اول سوره را خواند.

 نقل کرده است: ل ام سلمه
نجاشی آنقدر گریه کرد که اشک، ریشش را تر کرد. از شنیدن کلام خدا کشیشان نیز 

 را تر کردند.ها  کتاب ،که با اشک چشم ؛آنقدر گریستند
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آنچه که آنگاه نجاشی به ما گفت: در حقیقت آنچه را که پیامبرتان آورده است و 
 نور و هدایتند.عیسی آورده بود، هردو از یک مشعل 

را ها  آن سپس به عمرو و رفیقش رو کرد و گفت: شما بروید. قسم به خدا هرگز
 تسلیم شما نخواهم کرد.

 آورده است: ل ام سلمه
وقتی از خدمت نجاشی مرخص شدیم و بیرون آمدیم، عمروبن عاص ما را تهدید 

 کرد و به رفیقش گفت:
که قلبش پر از  :گویم چیزي میها  آن روم، و دربارة فردا پیش ملک می ،سم به خداق

 انگیزم. او را بر میها  آن کینه و نفرت شود و نسبت به
 را از ریشه، برکند و نابود کند.ها  آن کنم که و او را وادار می

تند قوم و خویش ما هسها  آن ربیعه گفت: عمرو چنین کاري مکن. بن ابی عبداالله
 عمروگفت:

گویم، که زمین  چیزي به پادشاه می ،را از سرت بیرون کن. به خدا قسمها  حرف این
 زیر پایشان به لرزه در آید.

 بندة خدا است. مریم کنند عیسی بن گمان میها  این گویم: به خدا به او می
 فرداي آن روز باز عمرو نزد نجاشی رفت و گفت:

کنید، در مورد  حمایت میها  آن اید و از را پناه دادهها  آن شاها! این افراد که شما
 گویند. مریم سخنی بس عظیم و زشت و ناروا می بن عیسی

 گویند؟! سؤال کنید، ببینید چه میها  آن بیایند و از ،بفرستید
 گفته است: ل سلمه ام

که هرگز  ،وقتی از این موضوع مطلع شدیم، غم و غصه طوري ما را در برگرفت
 ندیده بودیم. نظیرش را
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چه جوابی باید به  ،سؤال کند إمریم بن گفتیم: اگر دربارة عیسی و به یکدیگر می
 پادشاه بدهیم؟

اش گفته است، چیزي نباید بگوییم. ما به اندازة  بالاخره گفتیم: جز آنچه خدا درباره
گوییم.  رویم. هرچه پیامبرمان آورده است، همان را می یک تار مو از فرمان خدا بیرون نمی

 هرچه بادا باد!
ابی طالب از طرف ما سخن بگوید. وقتی نجاشی ما را  که جعفربن ،سپس توافق کردیم

اند و عمروبن عاص و  نشسته ،با همان شکل روز قبل ،به حضور خواند،دیدیم روحانیان
 رفیقش هم حضور دارند. همینکه در حضور شاه نشستیم، از ما پرسید:

 گویید؟ می بن مریم چه درباره عیسی
 گوئیم که پیامبرمان آورده است. گفت: چیزي می جعفر

 نجاشی پرسید:
 گوید؟ پیامبرتان دربارة او چه می

 در جواب گفت: سجعفر
عیسی بنده و پیامبر خدا است، و روح و کلمۀ اوست که به مریم عذراء «گوید:  او می

 .»و پاکدامن القاء شده است
 نید، مشتی به زمین کوبید و گفت:را ش سنجاشی همین که سخنان جعفر

به خدا عیسی بن مریم، درست همان است که پیامبر شما آورده است و به اندازة یک «
 .»تار مو اضافه ندارد

راهبان که در اطراف نجاشی نشسته بودند، با شنیدن این سخنان از زبان نجاشی، به 
رچند اعتراض کنید... شد. ولی نجاشی گفت: ه صداي غرولندشان بلندعنوان اعتراض، 

 سپس به ما رو کرد و گفت:
 شما بروید، در امان هستید.

 بیند. شود و هرکس معترض شما شود کیفر می هرکس به شما بد بگوید، جریمه می
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ي از شما یک نفر به و در مقابل باشم دوست ندارم کوهی از طلا داشته ،به خدا قسم
 :د و گفت. آنگاه به عمرو و رفیقش نگاه کرآزاري برسد

 احتیاجی ندارم.ها  آن پس دهید، من بهها  آن هدایاي این دو مرد را به
 کند: نقل می ل سلمه ام

شکست خورده و مغلوب و ناامید و سرافکنده بیرون رفتند. ولی ما  عمرو و رفیقش
 ترین حامی. نزد نجاشی ماندیم، در بهترین منزلگاه و پیش مکرم

ال با کمال آرامش و اطمینان و امنیت، نزد و همسرش ده س طالب جعفربن ابی
 نجاشی ماندند.

 مدینه و چندتن دیگر از مسلمانان، حبشه را به قصد در سال هفتم هجرت جعفر
تازه از فتح خیبر برگشته  صترك نمودند. وقتی به مدینه رسیدند دیدند پیامبر )یثرب(

 فرمود: اندازه خوشحال شد، و حتی بی از دیدن و ملاقات جعفر ،است
 مسرور باشم!! نمیدانم از کدامیک

 از فتح خیبر یا از آمدن جعفر؟!
نوایان از فرح و شادي  سرور و شادي مسلمانان به طور عموم، و خصوصاً فقراء و بی

 ، کمتر نبود.به مناسبت عودت جعفر صپیامبر
و  العاده با عاطفه و مهربان بود، نوایان فوق نسبت به ضعیفان و بی ،چون جعفر

نوایان لقب داده  دست احسانش همیشه به طرف آنان دراز بود، تا جایی که او را پدر بی
 بودند.

 گوید: دربارة او می  ابوهریره
برد و  طالب بود، ما را به منزل می ابی نوایان ـ جعفربن بهترین انسان براي ما ـ گروه بی
 .داد هرچه داشت براي خوردن به ما می

 ، در مدینه زیاد طول نکشید.لبطا ابی توقف جعفربن
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براي جنگ و بیرون کردن روم از دیار شام  صل سال هشتم هجرت، پیامبریدر اوا
 داد و فرمود: ارتشی تجهیز کرد، و فرماندهی آن را به زید بن حارثه

اگر زید کشته شد، یا از پا درآمد، جعفربن ابی طالب فرمانده شود، و اگر جعفر هم 
فرماندهی را عبداالله بن رواحه به عهده بگیرد و در صورتی که عبداالله  کشته یا زخمی شد،

 بن رواحه هم کشته یا زخمی شد، مسلمانان خود فرمانده انتخاب کنند.
رسید، دیدند، رومیها از خود یکصدهزار نفر تجهیز کرده و  1ه اسلام به مؤتهوقتی سپا

جذام و قضاعه و غیره، به کمک یکصد هزار نفر دیگر از نصاراي عرب، از قبایل لحم و 
 اند. آورده

 و سپاه مسلمانان سه هزار نفر بیشتر نبودند.
به میدان   و زمانی که تنور جنگ، داغ شد و دو طرف به هم آمدند، زیدبن حارثه

 رفت و بدون برگشت در زمین معرکه شهید شد.
شمشیر بر پشت اسبش پرید و با   ، جعفربن ابی طالب و بعد از شهادت زید

 زد، که بعد از کشته شدن او دشمن از آن استفاده نکنند. اسب اشقر را پی
 خواند: پرچم را برداشت و سرود خوانان در قلب صفوف روم نفوذ کرده و می

 اش خنک است نوشابهچه پاك و گوارا و ،چه نیکوست بهشت و نزدیک شدن به آن(
   .رندکافر است و نسب دور دا ،ک استزمان عذاب روم نزدی

 .)بر من واجب است اگر به او برسم، او را بزنم
اي  کرد، تا این که ضربه گشت و حمله می و مانند شیر ژیان در صفوف دشمن می

خورد و دست راستش قطع شد؛ پرچم را با دست چپ گرفت، بعد از چند لحظه دست 
قیقه ضربۀ سوم چپش هم قطع شد؛ پرچم را با سینه و بازوان نگه داشت، اما بعد از چند د

پرچم را از او گرفت، و تا شهید شد و به   رواحه او را دو نصف کرد و عبداالله بن
 یارانش پیوست شیرانه جنگید.

 ایست که در مرز شام و اردن واقع است. مؤته دهکده -1
___________________ 
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رسید، اندوهی دردناك قلب او را فشرد.  صوقتی خبر شهادت سه فرمانده به پیامبر
ستقبال شتافت، دید همسرش، اسماء براي ا  طالب به منزل پسرعمویش، جعفربن ابی

 کند. گفته بود، خود را آماده می عشوهرش که دارفانی را ودا
عطر زده و لباس مناسب پوشانده بود. ها  آن خمیر گرفته و فرزندان را حمام داده و به

اي از حزن و اندوه، چهره و  پیش ما آمد هاله صوقتی پیامبر :گفته است لاسماء
 خطور کرد و قلبم فرو ریخت. اماه قلبم سیماي شریفش را فرا گرفته بود، بیم و هراس ب

دربارة جعفر سؤال  صیند بشنوم، نخواستم از پیامبرکه مبادا خبري ناخوشآ از ترس این
 کنم.

ها شاد و  را صدا کردم، بچهها  آن سلام کرد و فرمود: فرزندان جعفر را صدا کن بیایند،
خواست  ند و هرکدام میرفت دویدند، و از سر و کولش بالا می صخندان به طرف پیامبر

 او را داشته باشد.
ها  ریخت، بچه خم شده، و در حالی که اشک از چشمانش فرو میها  آن بر صپیامبر
 کرد. را بو می

کنی؟ آیا دربارة جعفر و دو  االله ـ پدر و مادرم فدایت ـ چرا گریه می گفتم: یا رسول
 رفیقش خبري به شما رسیده است؟!

 ر سه نفر، شربت شهادت را نوشیدند.بله ... امروز ه فرمود:
کند، شادي و سرور از چهرة  ها همین که دیدند مادرشان هق هق گریه می بچه

پرواز ها  آن حرکت ماندند که انگار عقاب بر سر صغیرشان محو شد، و در جاي خود بی
 کند. می

 گفت: کرد و می اشکش را پاك می صولی پیامبر
 جانشین جعفر باش.در بین فرزندان، تو  ،بار خدایا
 .در خانواده اش، تو جانشین جعفر باش ،بار خدایا
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آنگاه فرمود: جعفر را در بهشت دیدم دو بال آغشته به خون و پاهاي حنا بسته 
 .1داشت

 بعبداالله بن عباس

این صحابی عالیقدر، تمام اسباب بزرگی و افتخار را در خود اندوخته دارد و چیزي از 
 آن کم ندارد.

را در خود جمع کرده است، در صورتی که، اگر کمی  صصحبت پیامبر اکرمافتخار 
 نایل نمی شد و از طرفی افتخار صآمد به شرف صحبت پیامبر دیرتر به دنیا می

 است. صباشد، چون پسر عموي پیامبراکرم را دارا می صاکرم رسولخویشاوندي با
ی از دانشمندان بنام ، یکبفضل و افتخار دانش را داراست، چون عبداالله بن عباس

 و بحري است مواج از علوم. صامت محمد
و فضل و بزرگی پرهیزگاري را نیز در ذات خود، جمع و ذخیره کرده است. چون 

 زنده دار، و در نماز و در بامدادان استغفار گو بود. دار و شب، شب روز، روزه
 اخته بود.هایش خط اند که جریان اشک برگونه گریست می و از خوف خدا آنقدر

 ص، دانشمند به خدا، آشناي امت محمدباین صحابی عالیقدر، عبداالله بن عباس
است که از تمام امت بیشتر به کتاب خدا آشنا است و از همه، بهتر تأویل آن را 

 توان به منابع زیر مراجعه کرد. می طالب  براي کسب معلومات بیشتر دربارهء جعفر بن ابی -1

 1/205الصفوة  ةصف -2   1/237الإصابة  -1

 4/22طبقات ابن سعد  -4   1/114حلية الأولياء  -3

 2/98تهذيب التهذيب  -6   معجم البلدان -5

 4/2003ـ  1/375السيرة النبوية، ابن هشام  -8   4/241البداية والنهاية  -7

 الصحابة ةـ حيا10. 50/222الدرر فی اختصار المغازی والسير، ابن عبدالبر -9

___________________ 
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دانست، و از همه عمیقتر در کنه آن رسوخ داشت و از همه بهتر به اهداف و رموز آن  می
  آگاه بود.

به مدینه، پا به عرصۀ وجود نهاد.  صسال قبل از هجرت پیامبرسه  ب ابن عباس
 فقط سیزده بهار از  عمرش گذشته بود.  صو در موقع رحلت حضرت رسول

براي مسلمانان  صاکرم با این وصف یکهزار و ششصد و شصت حدیث را از نبی
 د.ان را ثبت و ضبط کردهها  آن حفظ و نقل کرده، که مسلم و بخاري در صحیحین خود

قبل از هر چیز  صبرد. پیامبر صمادرش وقتی او را به دنیا آورد، او را نزد پیامبر
خود را در گلویش ریخت. بدین ترتیب اولین چیزي که وارد بدنش  (آب دهان) بزاق

 بود. صاکرم شد، بزاق پاك و مبارك حضرت رسول
 گردید.  با همان بزاق، پرهیزکاري و حکمت، وارد بدن عبداالله

� كَثِٗ��ۗ  ۡ�كِۡمَةَ ٱمَن �شََاءُٓۚ وَمَن يؤُۡتَ  ۡ�كِۡمَةَ ٱ ِ� يؤُۡ ﴿ وِ�َ خَۡ�ٗ
ُ
  .]269البقرة: [ ﴾َ�قَدۡ أ

و هر که از حکمت و دانش برخوردار شود، به راستی از خیر فراوانی برخوردار شده «
   ..»است

رسید  یزکه طلسم و مهرة دوران کودکی، از بازویش باز شد، و به سن تم به محض این
درآمد، و همیشه در خدمتش بود  صو چپ و راست خود را شناخت، به خدمت پیامبر

خواست وضو بردارد، عبداالله آب را آماده  می صو او را ترك نکرد. هر وقت پیامبر
 کرد. می

بود و پشت  صایستاد. در سفر ردیف پیامبر می صو در موقع نماز، پشت سر پیامبر
 د.ش ش سوار میبرکا و در مسر

کرد و مانند پروانه به دور شمع  رفت، مانند سایه او را دنبال می حتی هرجا می
 گشت. می

اي بود  در تمام این مواقع، قلبی آگاه و ذهنی پاك و تیز با خود داشت و داراي حافظه
 که از تمام وسایل ضبط امروزي، قویتر بود.
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 او خودش چنین گفته است:
به سرعت آب را برایش آماده کردم، از کارم خواست وضو بگیرد،  صروزي پیامبر

 بسیار خشنود شد.
وقتی خواست به نماز بایستد، به من اشاره کرد که در کنارش بایستم، اما من پشت 

 سرش ایستادم.
 خم شد و فرمود: مبعد از نماز به طرف

 عبداالله چرا در کنارم نایستادي؟
 ،من موازي وبرابرت بایستمزیز و بزرگتر از آنی که تو ع ،االله گفتم: یا رسول

 آنگاه دستش را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود:
 بار خدایا! به او حکمت عطا فرما.

مستجاب شد، که این نوجوان هاشمی به   در مورد عبداالله صدعاي پیامبرخدا
 قرار گرفت. ،مند شد که در صدر مجلس دانایان حکمت حدي از حکمت بهره

آشنا  عباس اي از اشکال حکمت عبداالله بن با شمه خواهید شکی نیست شما می
 شوید.

 هایتان را خواهید یافت. اگر ماجراي زیر را مورد توجه قرار دهید، بعضی از خواسته
، در نزاع و اختلاف او با معاویه حضرت هنگامی که گروهی از یاران حضرت علی

عباس به حضرت شدند، عبداالله بن  علی را ترك نمودند و سبب ضعف حضرت علی
 گفت: سعلی

 یا امیرالمؤمنین، اجازه بده، من با این جماعت صحبت کنم.
 پیش آید. تترسم دردسري برای گفت: می حضرت علی

 آید. گفت: به امید خدا چیزي پیش نمی عبداالله
گروهی را مانند آنان در دین و عبادت کوشا   آنگاه نزد آنان رفت تا آن وقت هیچ

 ندیده بود.
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 اي؟! براي چه آمده ، به او خوش آمد گفتند و پرسیدند:را که دیدند عبداالله
 ام با شما صحبت کنم. گفت: آمده

 بعضی گفتند: با او صحبت نکنید.
 ولی جمعی گفتند: بگو، ما به گوشیم.

 گفت: به من بگویید: عبداالله
او و اولین فردي که به  صو شوهر دختر پیامبر عموپسر از کدام عمل حضرت علی،

 ایمان آورد، ناراضی و معترض هستید؟ 
 گفتند: از سه کار.

 گفت: عبداالله
 آن سه کار کدامند؟!

 گفتند: اول این که علی انسان را در دین خدا حکم قرار داد.
گرفت و نه ها  آن دوم: این که با عایشه و معاویه جنگید؛ در صورتی که نه غنیمت از

 اسیر و اسبی.
میرالمؤمنین خود را لغو کرده است. در صورتی که مردم به او که عنوان ا و سوم: این

 بیعت کرده و او را امیر قرار دادند.
 گفت: عبداالله

براي شما مطالبی بگویم، آن را قبول  صپیامبر حدیثآیا اگر من از کتاب خدا و
 کشید؟ خواهید کرد و از اعتراض و نارضایتی دست می

 .گفتند: بلی
 عبداالله گفت:

که گفتید انسان را در دین خدا حکم قرار داده است. خداي متعال  ایندر مورد 
 فرماید: می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�قۡتُلُوا يۡدَ ٱءَامَنُوا ۚ وَمَن َ�تَلَهُ  لصَّ نتُمۡ حُرُمٞ

َ
تَعَمِّدٗا فَجَزَاءٓٞ  ۥوَأ مِنُ�م مُّ

  .]95المائدة: [ ﴾عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ ذَوَا  ۦَ�ُۡ�مُ بهِِ  �َّعَمِ ٱمِّثۡلُ مَا َ�تَلَ مِنَ 
اي مؤمنان! در حالِ احرام به (شکار کردن و) کشتن شکار نپردازید. و هر کس از «

اي از جنس چارپایان بدهد؛ بدین ترتیب  عمد شکار را بکشد، باید همانند آن کفارهشما به
  .»دو شخص عادل، به (همانند بودن) آن حکم کند

و قضاوت انسان در مورد توقف و ریختن خون و جان، و  خدا خیرتان دهد آیا حکم
یک ربع  در مورد خرگوش که فقطها  آن تر است یا حکم هایشان مهم اصلاح کدورت

 درهم ارزش دارد؟!
 گفتند: مورد جلوگیري از ریختن خون و اصلاح ذات بین.

 عبداالله گفت: پس این یکی برطرف شد.
 گفتند: حتماً

 صمورد این که گفتند: حضرت علی جنگید ولی مانند پیامبرباز عبداالله گفت: و در 
خواهید مادر خود ـ حضرت عایشه ـ را به اسارت بگیرید و  اسیر نگرفت. آیا شما می

 مانند اسیران با او عمل کنید؟!
 شوید. کافر می ،بله :اگر بگویید

ل شوید، چون خداي متعا بگویید: حضرت عایشه مادر ما نیست باز کافر میواگر 
 :فرموده است

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ وَۡ�ٰ ب
َ
زَۡ�جُٰهُ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
َ�تُٰهُمۡۗ   ٓۥمِنۡ أ مَّ

ُ
  .]6الأحزاب: [ ﴾أ

 .»برتر است و زنانش مادران مسلمانان هستندها  آن پیامبر از خود مسلمانان به«
 خواهید انتخاب کنید. پس در این مورد هر چه را که می

 ن هم گذشتیم؟!گفت: آیا از ای
 گفتند: بله.
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گفت: در مورد این که عنوان امیرالمؤمنین را حذف کرده است. در صلح  عبداالله
با مشرکین قرار داد صلح را نوشت فرمود: این حکم و قضاوتی  صحدیبیه وقتی پیامبر

بر آن صلح کرده است. گفتند: اگر ما ایمان داشتیم تو  صخدا است که محمد رسول
جنگیدیم. فقط بنویس  کردیم و با تو نمی تی، تو را از زیارت بیت منع نمیرسول خدا هس

هستم هرچند شما صرفنظر کرد و فرمود: به خدا من پیامبر خدا  عبداالله. پیامبر محمد بن
 مرا تکذیب کردید.

 آیا این هم بر طرف شد؟
 گفتند: بله، حتماً.

محکم عبداالله بن دستآورد این ملاقات و ثمر حکمت روشن و بلیغ و دلیل 
ها، به صف هواداران و لشکریان حضرت  آن ، این بود که بیست هزار نفر ازبعباس

اصرار  بر خصومت و دشمنی با حضرت علیبرگشتند. و فقط چهار هزار نفر  علی
 گردان ماندند. و از حق روي داشتند

به منظور کسب علم و دانش، هرمسلکی را پیش گرفت، و  بعبداالله بن عباس
براي تحصیل علم، از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نشد و دریغ نورزید. تا زمانی که 

از سرچشمه و منبع زلال و گواراي   در قید حیات بود، عبداالله صحضرت محمد
به لقاي حق  صاکرم گرفت. و بعد از این که رسول بهره می صرسول دانش حضرت

 کرد. ، و از خرمن دانش آنان گلچینی میآورد پیوست، به باقیماندة دانشمندان صحابی روي
 گوید: او خودش می

رسید که پیش فلان صحابی حدیثی هست، در وقت خواب  هر وقت به من خبر می
نشستم. باد، گرد و  رفتم، عبایم را پهن کرده می به در منزلش می ي اش (قیلوله)نیمروز

داد، اما من این کار را  ازه میگرفتم، حتماً اج ریخت، البته اگر اجازه می خاك را بر من می
 و شاد باشد. هکردم، که خاطرش آسود می
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 صگفت: پسر عموي پیامبر دید، می آمد و مرا در آن حال می وقتی از منزل بیرون می
 اي؟! براي چه چیز آمده

 برسم؟ تان چرا پیغام نفرستادي من به خدمت
ان به سوي دانش گفتم: شایسته آن است من پیش تو بیایم، چون انس من هم می

 پرسیدم. رود، نه دانش بسوي انسان، آنگاه حدیث را از او می می
پذیرفت قدر و  کسب علم، رنج و زحمت را میهمانطور که در راه  بعباس ابن
 داشت. دانشمندان را نیز گرامی می منزلت

 ،ر قضاوت وفقه و قرائت و علم میراث، کاتب وحی و دبینی زید بن ثابت اینک می
هاشمی، عبداالله  بینی، جوان اسبش شود، میخواهد سوار  د و تاج سر اهل مدینه، میسرآم

گیرد و افسار اسبش  مانند نوکر در خدمتش ایستاده و رکاب را برایش می، ببن عباس
 کشد. را می

 گفت: زید
 مرا خجالت مده. صپسرعموي پیامبر

 نین باشیم.که با دانشمندان چ :اند گفت: به ما دستور داده بعباس ابن
 گفت: دستت را بده ببینم. زید
عباس را بوسید و  خم شد و دست ابن دستش را بلند کرد، زید بعباس ابن
 گفت:

 ، چنین کنیم.صگرامی با آل وبیت پیامبر :اند به ما دستور داده
براي کسب علم بسیار سعی فراوان نمود، تا بدان حدي که علم و  بعباس ابن

، یکی :الاجدع حران را شگفت زده و متحیر ساخت. مسروق بندانش وي بزرگان و متب
 گوید: چنین می بدربارة ابن عباس ،از بزرگان تابعین
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گفتم: خوش سیماترین انسان است، وقتی  دیدم، پیش خود می عباس را می وقتی ابن
کرد،  ترین انسان است، وقتی مطلبی را بیان می گفتم فصیح گشود می لب به سخن می

 دانشمندترین انسان است.گفتم  می
را به دلخواه خود اندوخت، معلمی شد که به همه کس یاد  علم بعباس وقتی ابن

 داد. می
 منزلش به دانشگاه مسلمانان تبدیل شد...

بله، به صورت دانشگاه، با تمام معنی امروزي کلمه در آمد. تفاوتی که دانشگاه 
 عباس، با دانشگاههاي ما داشت این است: ابن

آیند. در صورتیکه  ها، و شاید صدها، استاد گردهم می هاي امروزي ما، ده دانشگاهدر 
عباس بود و بس، یعنی  ، به عهدة شخص ابنبعباس تمام سنگینی بار دانشگاه ابن

 کرد. به تنهائی کار دانشگاه را روبراه می ب عباس ابن
 کند: یکی از یارانش چنین حکایت می
ه چشم خود دیدم که شایسته بود تمام قبیلۀ قریش مجلس و نشستی از ابن عباس ب

 بدان افتخار و مباهات کند.
اند. ازدحام و فشار  شد، تجمع کرده دیدم مردم در معابري که به منزلش ختم می

جمعیت به حدي بود که سد معبر کرده بود، نزدش رفتم و گفتم: مردم بر در منزلش 
 از این که وضو برداشت نشست و گفت: اند: گفت: بگذار وضو بگیرم، بعد تجمع کرده

تواند  خواهد دربارة قرآن چیزي بپرسد، می بگو: هرکس میها  آن بلند شو و برو به
ها پر شد. از هر  داخل شدند تا خانه و اطاقها  آن گفتم.ها  آن داخل شود. منهم رفتم و به

شان روشن یافتند و موضوع را برای پرسیدند، جواب مناسب و کافی می چیزي که می
 بیرون رفتند.ها  آن شما بروید تا برادرانتان بیایند.کرد، آنگاه به آنان گفت:  می

سپس به من گفت: برو بگو هرکس دربارة تفسیر و تأویل قرآن سؤالی دارد، وارد 
 گفتم.ها  آن شود. منهم به
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کردند، بدون جواب  ها را پر کردند. هر سؤالی که می داخل شدند، خانه و منزل
گفت: جا را براي برادران خود ها  آن کرد. سپس به ماند و موضوع را کاملاً روشن می ینم

 هم بیرون رفتند.ها  آن خالی کنید.
آنگاه گفت: برو بگو هرکس در مورد حلال و حرام و فقه سؤال دارد، داخل شود، 

دون گفتم، مردم داخل شدند تا خانه و حجره پر شد، هیچ سؤالی را بها  آن رفتم و به
داد، سپس گفت، به برادرانتان راه دهید، آن دسته هم  جواب نگذاشت و توضیح کافی می

 بیرون رفتند.
 سپس گفت برو بگو:

خواهد درباره فرایض (تقسیم ارث) سؤال کند، داخل شود، باز خانه و  هرکس می
اي آنگاه گفت راه را برداد.   پاسخ مناسب و کافی میها  آن حجره پر شد و به سؤالات

 هم بیرون رفتند.ها  آن دیگران، باز کنید،
باز گفت، برو بگو: هرکس در مورد شعر و عجایب زبان عرب، سؤال دارد وارد شود، 

 یافتند. پرسیدند، جواب مناسب می باز خانه و حجره پرشد، از هر چیز می
 گوید: گوینده می

 کند. کرد، حق داشت که به آن افتخار اگر تمام قریش به آن مباهات می
 ،دریافت که لازم است اوقات خود را براي بیان علوم بعباس گویی اینکه ابن

 تقسیم و تنظیم کند، تا دیگر چنین جنجال و ازدحامی پیش نیاید.
کرد، و یک روز جز فقه مطلبی  بدین ترتیب یک روز فقط دربارة تفسیر بحث می

 فت.گ نمی
 کرد. صحبت می )صهاي پیامبر و یک روز فقط دربارة مغازي (غزوه

 و یک روز فقط در مورد شعر، داد سخن میداد.
 گفت. و یک روز هم جز دربارة ایام و تاریخ عرب چیزي نمی

 و هرگز نشد دانشمندي نزدش بنشیند، و سر تعظیم فرود نیاورد.
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 و هرگز نشد کسی از او سؤال کند، و چیزي نیاموزد.
قه، با وجود کمی سن و بخاطر فضیلت علم و آگاهی عمیقش در ف بعباس ابن

 سال، مشاور خلفاي راشدین هم بود.
آمد، یا مشکلی  اي پیش می مسأله  بنابراین هرگاه براي حضرت عمربن الخطاب

را هم دعوت  بعباس خواند، و عبداالله بن شد، بزرگان صحابه را می بزرگ، عارض می
می میداشت و قدر و منزلتش را گرا عباس، حضرت عمر کرد، در وقت حضور ابن می

 گفت: نشاند و خطاب به او می او را در نزدیکی خود می
 توانی چنین مشکلاتی را حل کنی. مشکلی برایمان پیش آمده است که فقط تو می

باري بخاطر این که حضرت عمر او را مقدم دانسته، و با این که جوان بود او را با 
ایراد گرفتند. اما حضرت  سبزرگان و ریش سفیدان همطراز کرده بود، از حضرت عمر

 عمر گفت:
زبان  همطراز است. جوانی است که ها  آن او جوانی است که تجربۀ پیران را دارد و با
دهد، و قلب و درکش عمیق و جوانی است  و بیانی فصیح دارد و هر سؤالی را جواب می

 اندیشمند.
علم و فقه ها  آن در همان موقع که نزد خواص بود، و به بعباس علاوه بر این، ابن

کرد، و براي آنان مجلس وعظ و ذکر و اندرز  آموخت، عامۀ مردم را هم فراموش نمی می
 داد. تشکیل می

 کرد: از جمله خطاب به گناهکاران چنین وعظ و نصیحت می
گناهکار! از عاقبت و کیفر گناه خود آسوده خاطر و ایمن مباش، چون دنبالۀ گناه،  اي

 ست.از خود گناه بزرگتر ا
بیند و شما مرتکب  این که از کسی شرم و حیا نداري که در چپ و راست تو را می

 شرمی از خود گناه کمتر نیست. شوي، این بی گناه می
دانی خداوند  خندي و نمی و این که در موقع ارتکاب گناه، مغرور و مسروري و می
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 چه کیفري را در نظر دارد، از گناه بزرگتر است.
از گناه بزرگتر  این ،شوي، شاد و مسروري موفق به ارتکاب گناه میو این که وقتی 

 است.
محزون و توانی مرتکب آن شوي و  دهی و نمی و این که وقتی گناهی را از دست می

 شوي، بسی بزرگتر از ارتکاب گناه است! ملول می
ترسی هنگام ارتکاب جرم، باد  گناهکار! خداوند ناظر اعمال تو است این که می اي

شوي، این  بوزد و عورت و جرم شما برملا گردد؛ در حالی که هیچ ناراحت و آشفته نمی
 خود از گناه بزرگتر است.

 کرد؟ را در مال و بدن مبتلا ل چرا ایوب دانی خداي متعا می
تنها گناه ایوب این بود که درخواست مظلومی را که براي دفع ظلمی از او تقاضاي 

 کمک نمود، رد کرد.
و مردم را نهی  کنند گویند و عمل نمی نبود که میاز جمله افرادي  باسعب ابن

آموزند خویشتن سیم و غله  کشند، ترك دنیا به مردم می کنند و خود دست نمی می
 ایستاد. دار و شب، در نماز می اندوزند. بلکه او روز، روزه می

 چنین گفته است: بعباس علیکه دربارة عبداالله بن ابن
 اطراقعباس همسفر شدم، هر وقت به منزلی رسیده و  مکه به مدینه با ابندر سفري از 

عباس  رفتند، ابن می خستگی به خوابی عمیق فرو ب که مردم از فرطکردیم، هنگام ش می
 برد. برخاسته، و قسمتی از شب را در نماز به سر می

 خواند: شبی او را در نماز دیدم که می

ِ  لمَۡوۡتِ ٱسَكۡرَةُ  وجََاءَٓتۡ ﴿ � ٱب  .]19ق: [ ﴾١٩َ�لٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ َ�يِدُ  ۡ�َقِّ
 .»گریختی . این، همان چیزي است که از آن میرسد و به راستی سختی مرگ فرا می«

 کرد. تا طلوع فجر آفتاب همانطور آن را تکرار می
خوش سیماترین،  ببا وجود تمام این اوصاف، کافی است بدانیم که ابن عباس
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 ،گریست، تا جایی که ریزش اشک روترین فرد بود. مدام از خوف خدا می ادهانسان و گش
 هاي نرم و لطیفش، آثاري به شکل نعل به جا گذاشته بود. داغ بر گونه

به افتخار بالاترین درجۀ دانش نایل آمده بود. سالی خلیفۀ مسلمانان،  بعباس ابن
 رد.، به قصد حج و زیارت بیت حرکت کبسفیان ابی معاویه بن

هم که نه قدرتی داشت و نه امارتی، به قصد انجام دادن مراسم  بعبداالله بن عباس
 حج به راه افتاد.

رفت؛ ولی عبداالله بن عباس  از دولتمردان و حواشی خود میمعاویه در کاروانی انبوه، 
 کرد. در کاروانی انبوهتر، و بیشتر از طلاب علم، حرکت می

این گیتی به سر برد، که در خلال آن دنیا را از  هفتاد و یکسال را در بعباس ابن
 دانش و فهم و حکمت و پرهیزگاري لبریز کرد.

حنیفه و سایر اصحاب باقیمانده و بزرگان تابعین  هنگام لبیک به فرمان حق، محمد بن
 برجنازة او نماز خواندند. صاکرم  رسول

اننده و قاري قرآنی به سپردند، صداي خو اش را به خاك می در حالی که داشتند جنازه
 خواند: گوش آمد که می

تُهَا﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ  ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ َ�ٰٓ ِ� عَِ�دِٰي  دۡخُِ� ٱفَ  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

 .1 ]30-27الفجر: [ ﴾٣٠جَنَِّ�  دۡخُِ� ٱوَ   ٢٩

 ه كرد:مراجع زير منابع به توان به منظور كسب معلومات بيشتر می -١

 ).بةباب فضایل الصحا 1جامع الأصول (جزء -1

 ,4781بةالإصا -2

 ).2/350 بةالاستیعاب (حاشیه الإصا -3

 ,3/192 ةبأسدالغا -4

 (چاپ حلب). 1/746 ةالصفو ةصف -5

 جزء چهارم. بةالصحا ةحیا -6

___________________ 
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درحالی که هم تو از او  ،گردتو اي روح آرام یافته. به سوي پر وردگارت باز «
(نیک) من درآي. ودر بهشتم  وهم او از تو خشنود است. پس در زمرة بندگان ،خشنودي
 .»وارد شو

 لصفیه دختر عبدالمطلب

این بانوي با اصل و نسب و عاقل و با وقار کیست که هزار بار مردان از او حساب 
 برند؟ و برایش ارج و احترام قایلند؟ می

حابی قهرمان که اولین بانوي مسلمان است که مشرکی را به هلاکت این بانوي ص
 رساند، کیست؟!

این زن با عزم و اراده کیست که اولین جنگ آور را براي مسلمانان، پرورش داد که 
 شمشیر را در راه خدا از نیام کشید؟

است ... تمام  ص، دختر عبدالمطلب هاشمی، قریشی و عمۀ پیامبرلاین بانو صفیه
، دختر عبدالمطلب، لهاي شرف و افتخار از هر جهت در وجود صفیه یط و ریشهشرا

 گرد آمده بود.
، پیشوا، رهبر و فرمانرواي قریش بود. و صبن هاشم، جد پیامبر پدرش، عبدالمطلب

است. و  صمادرش: هاله، دختر وهب، خواهر آمنه، دختر وهب، مادر گرامی پیامبر
بوسفیان بن حرب، رهبر بنی امیه بود که درگذشت و حرب، برادر ا شوهر اولش حارث بن

، دختر خویلد، سرور زنان عهد لشوهر دومش، عوام بن خویلد، برادر خدیجه
 جاهلیت و نخستین امهات مؤمنین در اسلام بود.

 بود. ص، حواري جان برکف و پایدار پیامبرو پسرش، زیبر بن عوام

 مراجعه.الأعلام و -7
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فتخاري بالاتر است، که انسان خواهان آیا به جز شرف ایمان از این اوصاف، شرف و ا
 آن باشد؟!

زبیر از او به جا ماند،  شوهرش، عوام بن خویلد درگذشت؛ و فرزندي صغیر به نام
ر را بر خشونت و سختی ناملایمات بار آورد و تربیت کرد، و او را یب، زلصفیه

ح کمان، آور پرورش داد. بطوري که حتی بازیهایش را در تیر و اصلا سوارکار و جنگ
مختصر کرده بود. و چنان عادت کرده بود که او را به کارهاي سخت و پرخطر بگمارد، و 

به  زد، حتی یکی از عموهاي زبیر به شدت او را می اگر کوتاهی یا تردیدي نشان میداد،
نشانۀ قهر و  ،طور زدن او اعتراض کرد، و گفت: این طرز زدن فرزند نیست ... بلکه این

 به رجزخوانی پرداخت و گفت: لزدن مادرانه، در جواب صفیه کین است، نه
 زنم که زیرك و عاقل بار آید. هرکس گفت از او کینه دارم دروغ گفت: من او را می

 سپاهی را کشته و با غنیمت باز آید.
وقتی خداي قادر، پیامبر خود را با دین هدایت و حق مبعوث فرمود و او را بشارت 

نزدیکان  از خویشاوندان و :ه براي قاطبۀ بشر فرستاد، و دستور داددهنده و برحذر دارند
عبدالمطلب را   ، زن و مرد و خرد و کلان بنیصخود شروع کند؛ حضرت محمد

 گفت:ها  آن فراخواند و خطاب به
توانم  فاطمه، دختر محمد، اي صفیه، دختر عبدالمطلب، اي بنی عبدالمطلب، من نمی اي

 ا را برایتان چاره کنم.هیچ فرمانی از جانب خد
را تشویق و تحریک کرد ها  آن آنگاه از آنان درخواست کرد که به خدا ایمان بیاورند و

 که رسالت او را تصدیق کنند.
، لبعضی به نور هدایت گرویده، و بعضی از فروغ حق رویگردان شدند، و صفیه

ایمان را به شرف  دختر عبدالمطلب، از جملۀگروه اول مسلمین شد. و بدین ترتیب شرف
 حسب افزود، و عزت اسلام را به عزت نسب اضافه کرد.
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، به کاروان نور و خدا بصفیه، دختر عبدالمطلب، و پسر جوانش، زبیر بن عوام
پرستی پیوستند. از دست قریش آنچه را چشیدند و تحمل کردند که دیگر مسلمانان، از 

و پیروان  صد. وقتی خدا به پیامبرل کردنناملایمات و شکنجه، چشیدند و تحمطغیان و 
هاي  مؤمنش اجازه هجرت به مدینه را داد، این بانوي هاشمی نیز، مکه را با تمام خاطره

شیرین و اشکال افتخارات و مباهات به سوي مدینه ترك نمود، و به طرف مدینه رو نهاد. 
 هجرت نمود. و به خاطر دین خود به طرف خدا و پیامبر

م، این بانوي بزرگوار، در حدود شصت سال از عمر پربارش هرچند در آن ایا
اما در میدان جهاد و مبارزه مواقفی داشت، که هنوز تاریخ آن را با زبانی  ،گذشت می

کفایت  درینجا . از این مواقف، دو موقف ما راکند پرشگفت و بیانی پرتمجید، بازگو می
 کند: اول در روز احد و دوم در روز خندق بود. می

االله، با سربازان اسلام بیرون  ر روز احد با جمعی از زنان مسلمان براي جهاد فی سبیلد
 آمد.

کرد و کمانها را  کرد؛ تیرها را تیز و آماده می برد و تشنه لبان را سیراب می آب می
هدفی دیگر هم داشت، که عبارت بود از این که با تمام ها  این اصلاح و مرتب. علاوه بر

 ، جریان نبرد را زیر نظر داشته باشد...احساس و حواس
، و برادرش صاش، محمد یدان این نبرد برادرزادهاین امر تعجبی ندارد، چون در م

شرکت  ص، یار و یاور پیامبرحمزه بن عبدالمطلب، شیر خدا ... و پسرش زبیربن عوام
وي رضا و و بالاتر از آن سرنوشت اسلام، دینی که از رها  این داشتند؛ و قبل از همۀ

 رغبت آن را اختیار کرده بود، برایش مهم بود...
 دینی که به خاطرش مشقت هجرت را پذیرفته و تحمل کرده بود.

 برد. دانست، یقیناً او را به جنت می می دینی که
 گریزند... دور میشوند و می وقتی دید جز تعدادي قلیل، بقیۀ مسلمین از کنار پیامبر
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دست یابند و او را به قتل برسانند، مشک  به پیامبر و دید نزدیک است مشرکین
اي را از دست یکی از شکست خوردگان فراري،  آبش را به زمین انداخت و رمح و نیزه

هایش در خطر باشند، حمله برد. و نیزه زنان، صفوف را  گرفت و بسان ماده شیري که بچه
کشید و  و به مسلمین نعره میکرد  شکافت و با نوك نیزه، چهرة دشمنان را سوراخ می می
 گفت: می

 دوري جستید؟! صواي به حالتان! از پیامبر
آید، ترسید جنازة برادرش، حمزه را ببیند که  می لدید، صفیه همین که پیامبر

ترین صورت او را مثله کرده بودند، و در این موقع  مثله شده و مشرکین به فجیع
 ود و گفت:اش، زبیر اشاره فرم به پسر عمه صپیامبر

 زبیر آن زن را ... زبیر آن زن را داشته باش...
 پیش مادر رفت و گفت: زبیر

 مادر دور شوید، کنار بروید، مادرجان...
 نعره کشید و گفت: لصفیه

 برو کنار مادر مرده.
کند که برگردي...  فرمان داده است و به تو امر می گفت: مادر جان پیامبر زبیر

 ام برادرم مثله شده است و آنهم در راه خدا... یدهگفت: چرا؟! شن لصفیه
شنید، به زبیر گفت: راه را برایش بازکند و  لکه این سخنان را از صفیه صپیامبر

 او را بگذارد.
بر جنازة برادرش، حمزه رفت؛ دید شکمش پاره  لوقتی جنگ خاتمه یافت، صفیه

اش از شکل افتاده است.  چهره، و بینی و گوشش را بریده و دان و کبدش را بیرون آورده
 طلب آمرزش روحش را کرد و گفت: در راه خدا چنان شد...

 به تقدیر و قضاي خدا راضیم.
 طلبم... به امید خدا بدان نایل خواهم آمد. کنم و پاداش آن را از خدا می صبر می
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 ، دختر عبدالمطلب، در روز احد چنین بود...لموقف و اقدام صفیه
انگیز دارد، که تار و پودش  ش در روز خندق، داستانی شگفتاما موقف و اقدام

 ذکاوت، فهم، زیرکی، قهرمانی، تصمیم و قاطعیت است...
 گوش کن کتب تاریخ چه نوشته اند...؟ پس

کرد؛ زنان  رفت و مدینه را ترك می چنان عادت داشت که هروقت به غزا می صپیامبر
 در غیاب حامیان، مورد تجاوز و غدر مباداگذاشت، که  هاي محکم می و اطفال را در قلعه

 و خیانت خائنان قرار گیرند.
اي بسیار  و جمعی از زنان مسلمانان را در قلعه اش در روز خندق، همسران، عمه

آن را از پدرانش به ارث  که حسان بن ثابت :محکم و تسخیر نشدنی و مطمئن نهاد
 برده بود.

ریش و هم پیمانانش در اطراف خندق بودند، و در همان وقتی که مسلمانان در مقابل ق
 را به خود مشغول کرده بود و به فکر زنان و اطفال نبودند.ها  آن مقابلۀ با دشمن

، دختر لصفیهدر چنین حالتی در یک بامداد زود و در هواي گرگ میشی سحر، 
از  جنبید، چشم و گوش را تیز کرد، دریافت، یک نفر عبدالمطلب، شبحی را دید که می

یهودیان به اطراف قلعه آمده است، و به حالت بررسی و تجسس در اطراف قلعه 
 خواست بداند که در قلعه چه کسانی هستند؟... گشت و می می

فهمید که این یک نفر از جانب قوم خود به جاسوسی آمده است، تا بداند  لصفیه
که جز زنان و اطفال کسی در آیا در قلعه مردانی براي دفاع از ساکنان قلعه هستند، یا این 

 قلعه نیست.
 پیش خود گفت: لصفیه

اند، و از قریش  برهم زده و نقض کرده صیهودیان بنی قریظه، پیمان خود را با پیامبر
 کنند. همکاري میها  آن اند و بر ضد مسلمانان با و هم پیمانانش طرفداري کرده
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 صزیرا مسلمانان و پیامبر و در حال حاضر هیچ مسلمانی نیست که از ما دفاع کند.
 اند. همگی به مقابلۀ دشمن رفته

اگر این دشمن خدا بتواند خبر ما را براي قوم خود ببرد، یهودیان، زنان ما را به سبی و 
اسارت برده و اطفال ما را برده خواهند کرد، که براي مسلمانان مصیبتی بالاتر از این 

 نیست.
فت بست و لباسهایش را دور کمر محکم روسري خود را س لدر این موقع، صفیه

کرد، و چوبی بزرگ و بر دوش نهاد و به در قلعه پایین آمد، و با حزم و احتیاط لاي آن 
را باز کرد، و از لاي در، مراقب دشمن خدا شد و با بیداري و احتیاط کامل در کمین 

ور شود، آنگاه  هتوانست به او حمل ن مینزدیک شد که به طور یقی ماند؛ تا این که آنقدر
به فرق سرش کوفت، و او را نقش بر زمین  قاطعانه و شیرانه به او حمله برد، و با دیرك

ترتیب او را از پاي در  کرد... پشت سر آن ضربۀ دوم و سوم را به سرش کوفت، بدین
 آورد.

آنگاه با عجله کاردي را برداشت، و سر او را از تنش جدا کرد و از بالاي قلعه به  
 یین پرت کرد.پا

دان سربریدة یهودي، تلوتلو خوران از بالاي قلعه به پایین غلتید، و در جلو پاي یهو
 کمین کرده در پایین متوقف شد.

همین که یهودیان سر رفیق خود را دیدند، بیکدیگر گفتند: ما فهمیدیم محمد زنان و 
 گذارد... اطفال را بدون مدافع و حامی نمی

 ه آمده بودند برگشتند...آنگاه از همان راهی ک
، خشنود گردد. واقعاً نمونه و الگوي زن مسلمان لخدا از صفیه، دختر عبدالمطلب

 بود.
 یگانه فرزندش را پرورش و تربیت محکم داد.

 شهادت برادر را دید و صبر و شکیبایی را پیشه کرد.
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رمان از آن در روزگار، او را در بوتۀ آزمایش قرار داد. واقعاً زنی قاطع و عاقل و قه
آمد. سپس تاریخ در بالاترین صفحات خود یادداشت کرده است که صفیه، دختر 

 .1، اولین زن مسلمان بود که مشرکی را به قتل رساندلعبدالمطلب

 ابوذر غفاري

سازد سکونت داشته و  در درة ودان که مکه را به دنیاي خارج مربوط می» غفار«قبیلۀ 
 مستقر بودند.

معاش قبیلۀ غفار، عبارت بود از درآمد ناچیزي که از کاروان بازرگانان وسیلۀ امرار 
 .آوردند می قریش که از مکه به شام رفت و آمد داشتند، به دست

 کردند، و مقدار مورد درخواست را راضی نمیها  آن ها گاهی اوقات که این کاروان
زدند. و قوتی  راهزنی دست میها راه را بر آنان گرفته و به  پرداختند، غفاري را نمیها  آن

 آوردند. به دست می

، یکی از فرزندان این قبیله بود، ولی وي به عکس مکنی به ابوذر ةدجنا جندب بن

پر جرأت داشت و با برتري عقل و دوراندیشی، از دیگران ممتاز  قلبیدیگر افراد قبیله، 
 بود.

خون و قریحۀ تنگی  هاي مورد تقدیس و پرستش اعراب، دلی پر و نیز از این بت
 ارزشی دین و معتقدات اعراب نیز منزجر و متنفر بود. داشت و از فساد و بی

 براي مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه شود: -1

 .بةأسد الغا -2   .1/239سیر أعلام النبلاء  -1

 .بةالإصا -4     سمط اللآلی. -3

 .ةلأعلام النساء ـ کحا -6     الاستیعاب. -5

 .بةالصحا ةحیا -8    الطبقات الکبري. -7

___________________ 
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و از طرفی همیشه منتظر و چشم به راه ظهور پیامبري تازه بود، که مغز و قلوب مردم 
را از تاریکی و جهالت کفر ها  آن را صیقلی داده و از عقل و شعور معرفت مملو نماید. و

 به نور حق و خدا پرستی هدایت نماید.رهانیده، و 
همانطور که انتظار داشت، اخبار ظهور پیامبري جدید در مکه به گوش ابوذر ـ بادیه 

گفت: پدر بیامرز! زود » انیس«نشین ـ رسید؛ و به منظور تحقیق در این مورد، به برادرش 
کند پیامبر است،  باش هر چه زودتر به مکه بشتاب و در مورد اخبار این مرد که گمان می

شود تحقیق کن، و به سخنانش گوش کن و خبرش را   می و از آسمان وحی بر او نازل
 برایم بیاور.

ملاقات کرد و سخنانش را گوش داد و  صدرنگ به مکه رفت، و با پیامبر انیس بی
همین که دید انیس برگشته است، با اشتیاق فراوان به دیدنش رفت و از  برگشت. ابوذر

 پرسید:انیس 
 گویند؟ مردم دربارة او چه می

 انیس گفت:
 گویند: ساحر است و جادوگر، کاهن است و شاعر. مردم می

 گفت: ابوذر
توانی مراقب زن و  افسوس که درد مرا دوا نیاوردي و کارم را برگزار نکردي. آیا می

 عیالم باشی، تا خودم بروم و دربارة موضوع تحقیق و بررسی کنم؟
 انیس گفت:

 حذر کن.ها  آن شد، اما باید مواظب مردم مکه باشی، حتماً ازبا
ی کوچک برداشت، و بامداد فرداي آن روز به منظور کشمتوشۀ خود را با  ابوذر

 و تحقیق موضوع، خود عازم مکه شد. ملاقات با پیامبر
وارد مکه شد، اما از مردمش بیم و هراس داشت. او خبر نگرانی و آشفتگی  ابوذر
هایشان شنیده بود. شنیده بود: هرکس به خود اجازه دهد، از  را در مورد بتقریش 
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امان قریش قرار  پیروي کند، بدون شک خود را در معرض شکنجه و آزار بی صمحمد
 دهد. می

از کسی سؤال و تحقیق به عمل آورد،  صبنابراین نخواست دربارة حضرت محمد
است و چه کسی دشمن  صحمدهوادار و پیرو حضرت مدانست چه کسی  چون نمی

 او؟.
در مسجد دراز کشید که بخوابد، در آن اثناء حضرت  وقتی شب فرا رسید، ابوذر

است، لذا به  از کنارش گذشت، و او را نگاه کرد، دانست که غریب  بن ابی طالب علی
 او گفت:

 .خوابد می رود، و آن شب را نزد او با او می آقا بلند شو با من بیا برویم منزل. ابوذر
مشک آب و سفرة توشه و زادش را  فردا بدون اینکه از یکدیگر چیزي بپرسند، ابوذر

 گردد. دارد و به مسجد برمی بر می
برد و وقتی شب فرا  به سر می صابوذر روز دوم را هم بدون آشنائی با پیامبر

گذرد و  از کنارش می کشد. این بار نیز حضرت علی رسید، باز در مسجد دراز می می
 گوید: می

 آقا مگر راه منزل را بلد نبودي؟!
خوابد و فردا صبح  برد، و شب دوم را نیز در منزل او می سپس او را همراه خود می

 شوند. بدون اینکه چیزي از هم بپرسند، از هم جدا می
پرسد، آیا به من  برد، از او می او را به منزل می شب سوم که حضرت علی

 اي؟ که آمدهگوئی چرا به م نمی
 گفت: ابوذر

گویم، حضرت  اگر قول بدهی در رسیدن به هدف مرا یاري و راهنمائی کنی، می
 گفت: هم قول داد. ابوذر می علی
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خواهم این پیامبر جدید را ملاقات کنم، و سخنانش  من از راه دور به مکه آمده و می
 را بشنوم.

شد، و گفت: به خدا قسم  شاد و شگفته از شنیدن این سخنان، چهرة حضرت علی
 او واقعاً پیامبر خداست ... واقعاً ... واقعاً.

بنابراین فردا صبح، پشت سرمن بیا. هرجا که رفتم تو هم بیا، و اگر دیدم خطري تو را 
اندازم، و اگر حرکت کردم  کنم آب دهان به زمین می ایستم و وانمود می کند، می تهدید می

 ه رفتم تو هم داخل شو.تو هم دنبالم بیا، و هرجا ک
ابوذر در طول شب حتی یک لحظه خوابش نبرد، از بس که  صاز شوق دیدار پیامبر

 زد. شود. دلش شور می وحی می صمشتاق بود چیزي را بشنود که به پیامبر
رفت  برد. حضرت علی از جلو می صمهمانش را به منزل پیامبر علی تفردا حضر

رفت، همینکه وارد منزل  ه کند، پشت سرش راه میو ابوذر بدون اینکه به چیزي توج
 شدند، ابوذر گفت: صپیامبر

 .االله السلام عليک يا رسول

 در جواب فرمود: صپیامبر

 ه وبركاته.ترحمسلام االله و کوعلي

 داد، ابوذر تحیه اسلام ،سلام صشود اولین فردیکه به پیامبر معلوم می ،بدین ترتیب
 ت و متداول شد.بود، و سپس شیوع و عمومیت یاف

به ابوذر رو کرده و او را به دین اسلام دعوت کرد، و آیات قرآن را برایش  صپیامبر
کلمۀ حق را به زبان آورد؛ و قبل از اینکه از جاي خود تکان  قرائت کرد، تا اینکه ابوذر

بخورد به دین جدید وارد شد، پس او چهارمین یا پنجمین فردي است که به اسلام 
 .مشرف شدند

 دهیم که خود بقیۀ داستانش را برایمان تعریف کند. می رشتۀ سخن را به ابوذر
 گوید: می



 45  صیاران پیامبر

ماندم، اسلام را به من آموخت و  صبعد از آن، مدتی در مکه در خدمت پیامبر
 قسمتی از قرآن را به من یاد داد، و سپس فرمود:

تل برسانند، اما من ترسم تو را به ق موضوع اسلام خود را در مکه، به هیچکس نگو، می
 گفتم:

قسم به ذاتی که جانم را در اختیار دارد، تا به مسجد نروم و در حضور قریش دعوت 
 سکوت کرد. صروم. پیامبر حق را صراحتاً اعلام نکنم، از مکه بیرون نمی

اند و سرگرم صحبتند، خود را به وسط  آنگاه به مسجد آمدم، دیدم قریش نشسته
ید: من گواهی اشتم و گفتم: اي جماعت قریش بشنورت، بانگ بردانداختم و با تمام قد

 دهم، جز االله پروردگاري نیست و حضرت محمد پیامبر خدا است. می
به محض اینکه این سخنان به گوش جماعت خورد، همه آشفته و مضطرب شده و از 

شدند و ور  دین مرتد را بگیرید. همگی به من حمله جاي خود برخاستند و گفتند: این بی
، به دادم رسید، صزدند؛ اما عباس بن عبدالمطلب، عموي پیامبر مرا به قصد کشتن می

گفت: واي بر شما خاك بر سرتان! ها  آن خود را روي من کشید که حمایتم کند، به
 هاي شما از سرزمین خواهید یک نفر از بنی غفار را بکشید، در حالیکه، کاروان و قافله می
 گاه دست از سرم برداشتند.گذرد؟ آن میها  آن

آمدم. مرا دید فرمود: مگر به تو نگفتم:  صوقتی حالم جا آمد و بهبود یافتم نزد پیامبر
یک احتیاج روحی، درونی و روانی  !االله اسلامت را آشکار مکن؟ عرض کردم: یا رسول

یدي و بود که آن را برآوردم. فرمود: ابوذر به میان قبیلۀ خودت برگرد، و آنچه را که د
را به دین خود بخوان. امیدوارم خداوند ها  آن بگو و تعریف کن وها  آن شنیدي براي

 وجود تو را مفید قرار دهد، و پاداش خیرت دهد.
 هروقت خبر ظهور و پیروزي مرا شنیدي پیش من بیا.

ام رساندم. اول برادرم  چنین ادامه داد: به عجله خود را به محل استقرار قبیله ابوذر
 یس، به ملاقاتم آمد و پرسید چه کار کردي؟ان
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 تصدیق کردم. صگفتم: چه کار کردم، مسلمان شدم و پیامبري حضرت محمد را
 دیري نپایید خداوند، سینه و قلب او را آمادة پذیرش نور حق کرد و گفت:

را  صو دین حضرت محمد شوم مسلمان میجویم، من هم  من از دین تو دوري نمی
عد از آن دو نفري پیش مادرمان رفتیم و او را به دین اسلام دعوت کنم. ب تصدیق می

 کردیم. او هم گفت: چرا از دین شما دوري جویم؛ او هم مسلمان شد.
، مدام مردم قبیلۀ غفار را به دین خدا ساز آن تاریخ به بعد، خانوادة مؤمن ابوذر

دادند، تا اینکه جمع انگاري به خرج ن ل کردند. و در این مورد کوتاهی و سه دعوت می
 کثیري از برکت تلاش آنها، به اسلام مشرف شدند، و نماز را اقامه کردند.

 اما جمعی از قبیلۀ مذکور گفتند:
به مدینه آمد، ماهم مسلمان  صما بر دین خود خواهیم ماند، و هروقت پیامبر

زد پیامبر نها  آن به مدینه آمد، صشویم، و راست هم گفتند، چون زمانی که پیامبر می
 چنین فرموده است:ها  آن دربارة صمسلمان شدند. پیامبر

 را سلامت بدارد که اسلام آوردند.ها  آن خداوند غفار را ببخشاید، و خداوند
همانطور بادیه نشین ماند. بعد از آن به  تا بعد از جنگ بدر و احد و خندق، ابوذر

اجازه خواست،  صاز پیامبر نمود و صمدینه آمد، و وقت خود را وقف خدمت پیامبر
 صهم به او اجازه داد و به صحبت و خدمت پیامبر صخدمتش را به عهده گیرد. پیامبر

 نایل و سعادتمند شد.
دانست، و هر وقت به  داشت و او را برتر می همیشه خاطرش را گرامی می صپیامبر

 شد. خرسند می کرد، و شاد و یو بش مکرد، و با او خوش  رسید با او مصافحه می او می
قدرت  فرمان خدا را لبیک گفت و به لقاءاالله پیوست؛ ابوذر صبعد از اینکه پیامبر

محروم گفتارپر برکتش و از  ،مدینه را نداشت، که ازصحبت سرورشتحمل ماندن در 
گشته بود به این سبب به بادیۀ شام کوچ کرد، و در طول خلافت حضرت ابوبکر صدیق 

 مانجا مقیم شد.، هبو حضرت عمر فاروق
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بیند  کند، وسایلی نمی رود، و در منزل هرچه نگاه می می روزي یک نفر نزد ابوذر
 پرسد: ابوذر، وسایل منزلتان کجاست؟ می

گوید: در آنجا (یعنی آخرت) منزلی داریم، و هرچه وسیلۀ خوب داشته  می ابوذر
 فرستیم. باشیم به آنجا می

 گوید: یفهمد م را می مرد که منظور ابوذر
در  داري، ابوذر وابزار ضرورت تا زمانی که در این خانه (یعنی دنیا) هستی وسایل

 گذارد در آن بمانیم. جواب گفت: اما صاحبخانه نمی
با این پول احتیاجات خود را  :امیرشام سیصد دینار برایش فرستاده بود، و گفته بود

پیدا  تر بنده خدا د: او از من ضعیففته بوپول را پس فرستاده و گ برطرف کن. اما ابوذر
 ؟داد می که برایش نکرده بود

در  صدر سال سی و شش هجري، دست اجل، ریشۀ حیات عابد زاهد را که پیامبر
 اش گفته بود: باره
 1»شود ، مردي صادقتر از ابوذر پیدا نمیروي این کره خاکی و زیر این چرخ نیلگون«

 برکند.

 سلمان فارسی

 نمود: توان به منابع زیر مراجعه براي مزید اطلاع می -1

 ,646-2/645ـ الاستیعاب 2  ,63-3/60(ط. السعاد)  بةـ الإصا1

 ,2/175 بةـ تجرید أسماء الصحا4  .2/420ـ تهذیب التهذیب 3

 ,170-1/156الأولیاء  ةحليـ 6  .16-1/15الحفاظ  ةـ تذکر5

 ,32ـ طبقات العراقی 8  ,245-1/238 ةالصفو ةصفـ 7

 ,1/39ب ـ شذرات الذه10   .111-110ـ المعارف 9
 .173-167ـ زعماء الإسلام 12    .1/33ـ العبر 11

___________________ 
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گشت و پویاي حق بود، و  ذشت فردي است، که به دنبال حقیقت میاین داستان سرگ
 کرد. خدا را جستجو می

سرگذشت و داستان سلمان فارسی است، خدا از او خشنود باد و او را خشنود کند. 
دهیم، که حوادث و جریان سرگذشت خود را  می رشتۀ سخن را به دست خود سلمان

 برایمان بازگو کند.
 تر است. تر و صادق تر احساس کرده و بازگوئیش دقیق میقکه خود او آن را ع

 گوید: او چنین می
بودم. پدرم، » جیان«نژاد و از اهالی یکی از دهات اطراف اصفهان، به نام  جوانی پارسی

 تر و مقام و موقعیتش از همه بالاتر بود. رئیس دهکده، از همه ثروتمند
دا بودم، و با مرور زمان محبتش به من عزیزترین خلق خ ،از همان بدو تولد براي پدر

کرد و دربارة من  شد، تا جائیکه مرا مانند دختران در خانه زندانی می شدید و شدیتر می
 بیم و هراس داشت.

سعی و تلاش کردم، تا به درجۀ سرپرستی آتش مقدم » زرتشتی«در آیین مجوسیت 
روز  ایست در خلال شبانهب رسیدم، و کار روشن نگه داشتن آن به من محول شد که نمی

 حتی یک لحظه هم خاموش گردد.
بزرگی بود، که در آمد سرشاري داشت پدر، خود  ین مستغلاتپدرم صاحب باغ و زم

 کرد. می يآور سرپرستی و نظارت آن را به عهده داشت، و درآمدش را جمع
ینی ب که نتوانست به ده برود، به من گفت: پسرم میروزي براي پدر کاري پیش آمد 

، بلند شو، امروز به جاي توانم به ملک و مستغلات برسم چنان پیش آمده است که نمی
من برو و کارها را روبراه کن. من هم به مقصد باغ و زمین از منزل بیرون آمدم. سر راهم 

نظرم را جلب ها  آن از کنار یکی از کلیساهاي نصرانیان عبور کردم، صداي نماز خواندن
 کرد.
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؛ چون مرا در خانه زندانی کرده و آگاه نبودم ار نصاري یا دیگر ادیان چیزياز کار و ب
بیشتر را شنیدم؛ ها  آن داد با مردم تماس داشته باشم. وقتی از نزدیک آواز مجال نمی

 کنند. کنجکاو شدم، و رفتم ببینم چه کار می
دل ست، و در وقتی در آن دقت و تأمل کردم، دیدم نمازشان مرا تحت تأثیر قرار داده ا

 م و گفتم: رغبتی پیدا کردهها  آن به دین
آنجا را ترك نکردم، و  ما داریم بهتر است. تا غروب آفتاببه خدا این دین از دینی که 

 به سر زمین و باغ هم نرفتم.
 پرسیدم.ها  آن آنگاه از

 بنیان و مرکز این دین کجاست؟
 گفتند: در سرزمین شام است.

اي؟ گفتم: پدر  م آمد و پرسید چه کار کردهردزل برگشتم پبا فرا رسیدن شب به من
مرا ها  آن خواندند؛ دین و آیین جان امروز با جمعی برخورد کردم و در کلیسا نماز می

تحت تأثیر قرار داد، و تا غروب آفتاب همانجا ماندم. پدرم از کارم سخت برآشفت و 
 ندارد. خورد و چیزي در بر گفت: پسرجان! آن دین به درد نمی

 دین خود و پدرانت از آن بهتر است.
 گفتم: نه هرگز!

از دین ما بهتر است، پدرم از این گفتار وحشت کرد و ترس او را ها  آن به خدا دین
 برداشت که از دین برگردم؛ لذا مرا در منزل زندانی کرد و زنجیر در پایم نهاد.

ت کاروانی عازم شام شد، فرصتی فراهم شد، به جماعت نصاري پیغام دادم که هر وق
 مرا مطلع کنند.

گذشت، مرا هم باخبر کردند؛ هر طور  طولی نکشید کاروانی به مقصد شام از آنجا می
شد زنجیر را از پایم باز کردم، و مخفیانه با کاروان حرکت کردم، تا به سرزمین شام 

 رسیدم. در آنجا سراغ بزرگترین مرجع این دین را گرفتم.
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ست که ریاست کلیسا را بعهده دارد. پیش کشیش رفتم و گفتم: من به گفتند: کشیش ا
خواهم در اینجا بمانم و به شما خدمت کنم. و از تو  ام، می نصرانیت رغبت پیدا کرده

 مراسم دینی و مذهبی یاد بگیرم، گفت: باشد.
 بدین ترتیب نزد او ماندگار شدم، و کمر خدمتش را بستم.

که کشیش انسانی است نادرست و بد، پیروان خود را به اما چندي نگذشت، دریافتم 
کرد، اما مالی را که در  آوري صدقه و تبرعات و ثواب آن، تشویق و ترغیب می جمع

کرد و  خود نگهداري و ذخیره می دادند تا در راه خدا خرج کند، براي اختیارش قرار می
 طلا براي خود اندوخته بود.داد، و هفت خمره  یزي از آن را به فقراء و مستمندان نمیچ

به محض اطلاع از این امر به شدت از او متنفر شدم. اما خوشبختانه، چندي نگذشت، 
یم کرد. جماعت نصاري براي تجهیز و لسنش را گرفت و جان به جان آفرین تدام ،مرگ

 گفتم:ها  آن دفنش جمع شدند، ولی من به
صدقه و تبرعات بدهید و کرد  این شخص مردي شریف نبود. شما را وادار می

کوشید؛ اما وقتی مال را تحویلش  آوري کنید، و مدام در ترغیب و تشویق شما می جمع
 داد. کرد، و حتی دیناري را به فقراء و نیازمندان نمی براي خود ذخیره میآن را  دادید می

 دانی؟ گفتند: تو از کجا می
 ؟اي راهنمایی کنم گفتم: حاضرید شما را به محل خزانه

نشان دادم و هفت خمرة ها  آن گفتند: بله و باید همین کار را هم بکنی. محل گنج را به
مملو از طلا و نقره را بیرون آوردند. با دیدن آن گفتند: ما نباید چنین موجودي را دفن 

 اش را به دار آویختند و آن را سنگسار کردند. کنیم، جنازه
دند، منهم کمر خدمتش را بستم، دیدم بعد از چند روز یک نفر جانشین تعیین کر

اندیشۀ شود، و هیچکس به اندازة او به فکر و  نیازتر و پرهیزکارتر از او احدي پیدا نمی بی
تر از او ندیدم. محبت او بیش از حد در دلم  شب و روز بر دوامآخرت نبود و به عبادت 

سراغش آمد. در  جا گرفت. مدتی طولانی در خدمتش به سر بردم؛ تا این که اجل به
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کند؛ بعد از خودت  اي شربت مرگ را نوش می بستر بیماري به او گفتم: فلانی هر زنده
 کنی و به نظر تو من پیش چه کسی بروم؟ وصیت مرا به چه کسی می

 گفت:
پسر عزیزم من واقعاً کسی را نمی یابم که در خط ما باشد و با مسلک و رفتار تو 

کنم. جز یک نفر به فلان اسم، در سرزمین موصل، او کتاب  بسازد تا شما را به او معرفی
 توانی نزد او بروي. را تحریف نکرده و از حق و عدالت عدول نکرده است؛ تو می

خود را به موصل رساندم و پیش مرد صالح رفتم و داستان خود را  ،بعد از مرگ او
 برایش تعریف کردم و گفتم:

صیه کرد که نزد شما بیایم و از جوارتان کسب فلانی در بستر بیماري مرگ به من تو
فیض کنم، و به من گفت: شما به حق و عدالت پایبندي. کشیش بعد از شنیدن سخنان من 

پیش من بمانی. مدتی با او بودم، دیدم مردي است بسیار توانی همین جا  گفت: شما می
بیماري افتاد و  نیک و تمام صفات حسنه را دارد. اما مدتی نگذشت که او هم در بستر

 درگذشت. البته قبل از مرگش به او گفتم:
فلانی، فرمان خدا رد و برگشت ندارد و مرگ حق است و ظاهراً اجل شما فرا رسیده 

کنی و بعد از تو  است و شما از وضع و کار من باخبري؛ پس مرا به چه کسی سفارش می
 من کجا و پیش چه کسی بروم؟

 گفت:
بینم، جز یک نفر به فلان نام و نشان در  ، هم مرام خود نمیپسرم باور کن هیچکس را

 توانی پیش او بروي. نصیبین. تو می
بعد از مراسم تجهیز و تکفین او بار سفر به نصیبین را بربستم، و پیش مرد مورد نظر 
رفتم و داستان و ماجرا را از  اول تا آخر برایش تعریف کردم. پس از شنیدن داستان 

 گفت:
 وانی در اینجا نزد من بمانی.ت تو می
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مدتی از حضورش کسب فیض کردم. او هم، مانند دو رفیق راحلش، واقعاً نیکو 
نظیر؛ اما از بخت من، پس از چندي او هم مرگ را پذیرا شد. در موقع  زاهدي بود بی

 مرگ به او گفتم: تو از کار و وضع من کاملاً باخبري؛ بعد از تو پیش که بروم، و تو مرا به
 دهی و من به کجا بروم؟ می چه کسی سفارش

 در جواب گفت:
بینم، جز فلانکس در عموریه، پس از من  پسرم راستش کسی را موافق خودمان نمی

پیش او برو. پس از دفن او سفر عموریه را پیش گرفتم، و بعد از رسیدن به عموریه نزد 
 و گفتم.مرد مورد نظر رفتم و خود را معرفی کردم و داستان را به ا

 گفت: ،پس از شنیدن قصه من
 توانی در اینجا پیش من بمانی. می

مدت زمانی در آنجا ماندم، این شخص نیز مانند یارانش، راه درستی و هدایت را پیش 
 گرفته بود. در آن مدت با زحمت و تلاش، چندگاو و تعدادي گوسفند به دست آوردم.

فتار و فرمان خدا را لبیک گفت و ولی بعد از چندي او هم به سرنوشت یارانش گر
 درگذشت. هنگام مرگ از او پرسیدم:

دانی،پس از خودت من پیش که بروم و مرا به  شما در مورد من آنچه که لازم باشد می
 دهی؟ و چه کار باید بکنم؟ چه کسی سفارش می

 گفت: 
وي بینم مانند ما در جستج پسر خوبم ـ به خدا ـ روي این کره خاکی احدي را نمی

آید که نزدیک است پیامبري در سرزمین عرب  می حق و عدالت باشد. اما از قرائن چنان بر
خواند، پس از مدتی از سرزمین خود مهاجرت  ظهور کند. مردم را به دین ابراهیم می

رود که داراي نخلستان است و در میان دو سنگلاخ واقع شده  می کند و به سرزمینی می
خورد،  خورد، اما از صدقه نمی میآشکار دارد. از جمله: هدیه  هاي مشخص و است. نشانه

 توانی به آن سرزمین برو. و در بین دو کتفش هم مهر نبوت نقش بسته است. پس اگر می
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بعد از این سخنان، روح پاکش به سوي ملکوت اعلی پرواز کرد. پس از او مدتی در 
گذشت. به  از قبیلۀ کلب، از آنجا می عموریه ماندم تا این که کاروانی از بازرگانان عرب،

 آنان گفتم:
دهم. گفتند: باشد،  اگر مرا با خود به عربستان ببرید این گاو و گوسفندان را به شما می

دادم، و مرا همراه خود بردند؛ تا به ها  آن بریم. گاو و گوسفندان را به شما را با خود می
ت کردند. زیرا مرا به یک نفر یهودي وادي القري رسیدیم. در آنجا به من غدر و خیان

اي نداشتم جز اینکه کمر خدمت مالک خود را ببندم، بعد  فروختند، و من برده شدم. چاره
اش آمد و مرا خرید و با خود به یثرب برد. در  قریظه از مدتی، یکی از عموزاده هاي بنی

ه بود. مدینه یثرب نخلستانی را به همان وصف دیدم که دوست در عموریه توصیف کرد
 به هر حال در مدینه نزد او ماندگار شدم. ق توصیفاتی یافتم که او گفته بود:را عیناً مطاب

کرد. اما از آنجایی  در مکه، قوم خود را به دین اسلام دعوت می صدر آن ایام پیامبر
 خورد. که من برده بودم و همیشه مشغول کار، اخبار او به گوشم نمی

به یثرب مهاجرت کرد. روزي بالاي درخت نخلی مشغول  صبردر همان اثناء پیام
 هایش آمد و گفت: کار بودم. مالکم زیر درخت نشسته بود. که یکی از عموزاده

که از مکه  :اند در قبا به دور مردي گرد آمده اکنون را نابود کند، هم 1قیله خداوند، بنی
 آمده و به خیال خودش پیامبر است!

ن بدنم داغ شد و مانند تب زده، مضطرب و آشفته شدم. به محض شنیدن این سخ
حتی ترسیدم از درخت سقوط کنم و روي اربابم بیفتم. به عجله پایین آمدم، و به آن مرد 

 گفتم: 
تکرار کن: آقایم عصبانی شد و سیلی محکمی به صورتم آن را  چه گفتی؟! لطفاً

 نواخت و گفت: تو را با این کارها چه کار؟!
 رو سرکارت و به کار خود برس.یا االله ب

 شود. قیله به اوس و خزرج گفته می بنی  -1
___________________ 
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رفتم، و به خدمتش  صغروب همان روز مقداري خرما را جمع کردم و پیش پیامبر
 مشرف شدم و گفتم:

اطلاع یافتم شما مردي صالح هستی و جمعی غریب و نیازمند همراه داري و این 
مش ترید، و خرما را تقدی مقدار ناچیز خرما صدقه داشتم؛ دیدم شما از هرکس مستحق

 کردم. به یارانش فرمود: بخورید.
 خود از خوردن دست نگه داشت و نخورد.

 ها. در دل خود گفتم: این یکی از نشانه
از قبا به مدینه آمد، باز  صکارم، بعد از این که پیامبر از آنجا برخاستم و رفتم پی

 مقداري خرما فراهم کردم و به خدمتش رفتم و گفتم:
 کنم. این را به عنوان هدیه به حضورت تقدیم میخوري،  دیدم شما صدقه نمی

خودش مشغول خوردن شد و به یارانش فرمود: بخورید و همه باهم خوردند. دردل 
 خود گفتم: این هم نشانۀ دوم.

رسیدم که یکی از یارانش را به خاك  صبعد از آن در بقیع غرقد به خدمت پیامبر
شسته بود. نزدیک شدم و سلام کردم. داشت و ن بر دو شمله، به دوشردند. پیامپس می

گشتم، که دوست در عموریه آن را  پاییدم و بدنبال مهر نبوت می پنهانکی پشتش را می
 توصیف کرده بود.

کنم، هدفم را دریافت؛ لذا عبا را از روي  همین که متوجه شد پشتش را نگاه می
آن چسبیدم و مشغول  شناختم؛ بهآن را  اش کنار زد. نگاه کردم. مهر را دیدم و شانه

بوسیدنش شدم و از فرط شادي گریه را سر دادم و اشک شوق از چشمانم جاري شد. 
 فرمود: صپیامبر

 موضوع چیست؟!
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از آن بسیار مسرور شد و خوشحال بود  صرگذشت خود را برایش بازگفتم. پیامبرس
هم تعجب ها  آن که یارانش داستان را از من بشنوند، و داستان را براي آنان تعریف کردم،

 سرور نشان دادند.کرده، سخت خوشحال شدند و بیش از اندازه، شادي و 
، روزي که در همه جا به جستجوي حق برخاست و درود درود بر سلمان فارسی

روزي که با حق آشنا شد و به آن ایمان آورد و آن را پذیرفت و  بر سلمان فارسی
 اعتقادي محکم پیدا کرد.

 .1شود می که درگذشت و روزي که دوباره زنده سلام بر او روزي

 برمله دختر ابی سفیان

چون و چراي مکه و رهبري بود که همه  بی ابوسفیان بن حرب که رئیس و فرمانرواي
کردند. از این رو انتظار نداشت و تصور هم  سر تعظیم و فرمانبرداري در مقابلش خم می

یا در امري مهم با او از در مخالفت در کرد احدي از قریش از اطاعتش خارج گشته  نمی
 آید.

، با گرویدن خود و شوهرش، عبیداالله بن حجش، به دین و آیین لرملهاما دخترش 
و تصدیق پیامبري از او و کافر شدن به خدایان و آیین پدرشان، و ایمان آوردن  محمد

 توان به منابع زیر مراجعه کرد: براي مزید اطلاع می -1

 ,558-2/556ـ الاستیعاب (ط حیدرآباد) 2  ,114-3/113) ة(ط. العاو بةـ الإصا1

 ,332-2/328 بةسدالغاـ أ4 .267-2/266ـ الجرح والتعدیل ق: ج 3

 ,1/315ـ  تقریب التهذیب 6  ,139-4/137ـ تهذیب التهذیب 5
 ,31-30ـ طبقات الشعرانی: 8 ,1/193ـ الجمع بین رجال الصحیحین 7

 ,1/44ـ مسندات الذهب 10  ,225-1/210 ةالصفو ةصفـ 9

 .405-1/362ـ سیر أعلام النبلاء 12 .163-2/262ـ تاریخ الإسلام للذهبی 11

___________________ 
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انروایی او را به االله، پروردگار یکتا و بدون شریک، کاخ عظمت او را فرو ریخت و فرم
 متزلزل ساخت و باطل کرد.

ابوسفیان براي برگشت دادن دختر و دامادش به دین اجداد و پدران از تمام قدرت و 
وسایل و توانایی خود استفاده کرد. اما چه سود! موفق نشد، چون ایمان و اعتقاد، طوري 

آمد،  لرزه در نمیریشه دوانیده بود که با این طوفانها به  لعمیق و راسخ در قلب رمله
او، آن را استوارتر و و گردباد فشار و تهدید ابوسفیان آن را تکان نداد. بلکه قهر و کینۀ 

 کرد. تر می محکم
و مطیع کردن دختر خود عاجز و ناتوان شد و نتوانست  وقتی ابوسفیان، از رام کردن

کرد، و  گینی میباز دارد، بار غم و اندوه و سستی بر دوشش سن او را از پیروي محمد
 ملحق شوند. صدانست چگونه با قریش روبه رو شود و فرصت ندهد به محمد نمی

ها  آن ،هتی، وقتی دریافتند که ابوسفیان از رمله و شوهرش عصبانی و دلخور استاز ج
را به شدت تحت فشار و ها  آن به خود جرأت دادند که عرصه را بر آن دو تنگ کنند، و

 جایی که براي آن دو ادامه حیات در مکه میسر و مقدور نماند. آزار قرار دادند. تا
به مسلمانان اجازه داد به حبشه مهاجرت کنند و دین خود را  صو زمانی که پیامبر

، لمحفوظ و از آزار قریش گریخته و به حمایت نجاشی در آیند؛ رمله، دختر ابوسفیان
در پیشاپیش کاروان مهاجران و دختر کوچولویش حبیبه، و شوهرش عبیداالله بن حجش، 

 قرار گرفتند.
اما از آن طرف براي ابوسفیان و دیگر سران و بزرگان قریش سخت و مشکل بود فرار 

فرار کنند و در دیار حبشه طعم این چند نفر را تحمل کنند و اجازه دهند از چنگشان 
 راحت و آسایش را بچشند.

است کردند آن چند نفر مهاجر را لذا قاصدانی پیش نجاشی فرستادند و از او درخو
دربارة مسیح و ها  این را نزد نجاشی گشودند و گفتند: زبان سعایت و بدگوییبرگرداند و 

 شود. گویند. که اگر نجاشی بفهمد ناراحت می مادرش مریم، سخن زشت و ناپسند می
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ر تحقیق نمود، و نظها  آن نجاشی سران مهاجران را خواست، و در مورد حقیقت آیین
و مادرش جویا شد و از آنان خواست چند آیه از  إآنان را دربارة عیسی بن مریم

 نازل شده است، بر او بخوانند.ها  آن قرآنی که بر قلب پیامبر
همین که او را از حقیقت اسلام مطلع کردند و چند آیه از قرآن را بر او خواندند به 

 ریشش تر شد) و خطاب بهگریه افتاد و آنقدر اشک ریخت که صورتش خیس شد، (
 گفت:ها  آن

این آیات که بر پیامبر شما ـ محمد ـ نازل شده است و مطالبی که عیسی بن مریم 
 اند. آورده است هر دو از یک منبع نور، تراوش کرده

را  صسپس به وحدانیت و یکتایی خدا ایمان آورد و اقرار نمود و پیامبري محمد
 پذیرفت و تصدیق کرد.

اجران حمایت کرده و مسلمانان را در مملکت خود مورد حمایت قرار داد. و نیز از مه
هرچند فرماندهان و بزرگان دربارش، از مسلمان شدن امتناع ورزیده و بر آیین نصرانیت 

 مهم نبود.ها  آن خود پایدار ماندند براي
کرد، بعد از گذشت روزگاري دراز و سخت و پرمشقت، ایام به  تصور می لحبیبه ام

، به آسایش و راحتی ام شده و این رحلت و سفر شاق و طریق پرزحمت و رنجک
 انجامد... می

 دانست تقدیر چه سرنوشتی را برایش تهیه دیده و چه در خفا دارد؟... چون نمی
 لحبیبه خواست ام انتهایش، می خداوند متعال و توانا با حکمت وسیع و مشیت بی

تمام خردمندان و عاقلان در آن متحیر مانده و سر  را طوري در بوتۀ آزمایش قرار دهد که
 در نیاورند. در مقابل چنان آزمایش مشکلی، فهم و شعور تمام اندیشمندان متزلزل شود.

که از این آزمایش بسیار دشوار، موفق و سربلند بیرون آید و بر  :و چنان مقرر فرمود
 ، گردن برافرازد.سکوي پیروزي
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که شوهرش، عبداالله بن حجش، در دریاي  :خواب دید در لشبی از شبها ام حبیبه
زند. و در بدترین حال قرار  واجی تیره و برهم فشرده دست و پا میممواج و متلاطم با ا

 گرفته است.
 ، ترسان و هراسان از خواب پرید و آشفته خاطر گشت...لام حبیبه

 ولی قلبش اجازه نداد رؤیا را براي احدي بازگو کند.
شید که خوابش تحقق یافته، زیرا فرداي آن شب هنوز غروب نشده بود، اما طولی نک

 عبیداالله بن حجش از دین خود برگشته و نصرانی شد!...
خوارگی را شروع کرد و به جرگۀ  می شان رو نهاد ووفر می بار در پس از آن به سوي

 .شد و نه سیرآب مدمن الخمرها درآمد. به طوري که از نوشیدن شراب نه سیر می
بایست طلاق  را بین دو امر تلخ مخیر کرد: به این معنی یا می لعبیداالله، ام حبیبه

 بگیرد، و یا به آیین نصرانیت در آید...
 خود را بر سر سه راهی دید: لام حبیبه

بایست به اصرار و الحاح و پافشاري شوهرش جواب مثبت دهد و نصرانی شود،  یا می
ر خدا ـ برگردد، و بار ننگ دنیا و عذاب آخرت را به بدین ترتیب از دین خود ـ پناه ب

داد حتی اگر با شانۀ  هرگز به چنین کاري تن در نمی لحبیبه دوش بکشد، که ام
کردند، چنین کاري از او ساخته و شایسته  فولادین گوشت بدنش را از استخوان جدا می

 نبود.
رك و عناد برگردد و بقیۀ و یا این که به مکه، به منزل پدرش، یعنی به قلعۀ محکم ش

 عمرش را محکوم به ذلت و شکنجه ـ به خاطر دینش ـ به سر برد...
و یا اینکه تنها و دربه در و بدون یار و یاور و خانه و خانواده و دور از میهن در خاك 

 حبشه بماند...
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بالاخره تسلیم به قضاي خدا را ترجیح داد و تصمیم گرفت در حبشه بماند، تا خداوند 
شود... انتظار ام  به کرم خود دري را به رویش بگشاید و گشایشی در کارش حاصل می

 زیاد طول نکشید. لحبیبه
شوهرش بعد از نصرانی شدن زیاد در قید حیات باقی نماند و درگذشت. تازه عدة 

به سر آمده بود که هماي سعادت بر سرش نشست و پیک  لشوهر متوفاي ام حبیبه
ۀ او را کوبید و مرغ سعادت و سرور با پرهاي زمردین سبزش، فرح و گشایش در خان

پرواز در آمد و  منزل ماتم زده و محزونش پرزنان به و ناگهانی، بر بالايبدون وعدة قبلی 
 بشارت فرج آورد.

نور جانبخش خود را به داخل  ،روزي که اشعۀ زرین آفتاب از سوراخ دریچۀ منازل
ها در منزل نشسته بود. ناگهان در را زدند. وقتی در افسرده و تن لریخت، ام حبیبه می

 حبشه مواجه شد. صوص نجاشی، پادشاهرا باز کرد با ابرهه، ندیمه و خدمتکار مخ
 کرد و اجازة ورود خواست و گفت:ابرهه، مؤدبانه سلام 

خدا، براي خودش از تو خواستگاري  گوید: محمد، رسول رساند و می پادشاه سلام می
 کرده است...

اي به پادشاه نوشته است به او وکالت داده است که تو را برایش عقد کنند. تو به  نامه
 میل خودت به یک نفر وکالت بده که تو را عقد کند.

خداوند مژده و  :فریاد کشید .از شادي نزدیک بود پر درآورد و پرواز کند لحبیبه ام
 بشارت خیرت را بدهد! خدا مژدة خیرت را بدهد ...!

را به ابرهه داد ها  آن وع کرد به در آوردن زر و زیورش، و بازو بندها را درآورد وو شر
ها را درآورد و همه را به عنوان مژدگانی  و بعد از آن النگوها را و سپس حلقه و انگشتري

 به ابرهه داد.
داد  هاي دنیا را در اختیار داشت همه را به او می اگر در آن حالت و لحظه تمام گنج

 اه گفت:آنگ
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 د العاص را که از همه کس به من نزدیکتر است، وکیل کردم.یخالد بن سع
هاي خوش منظرة  اي پردرخت و مشرف بر یکی از باغ درکاخ سلطنتی حبشه که بر تپه

یع کاخ که با نقش و نگارهاي ها و تالارهاي وس حبشه قرار داشت و در یکی از سالن
هاي  وشن شده، و با فرش و پردهنور ر هاي مسین پر اغبسیار زیبا تزئین یافته بود، و با چر

جعفربن ابی طالب، ها  آن و در رأس صقیمت مفروش بود، بزرگان صحابۀ پیامبر انگر
دور هم جمع شده بودند.  و دیگران خالدبن سعیدبن العاص، عبداالله بن حذافۀ سهمی

جماعت همین که  باشند. ص، دختر ابوسفیان، براي پیامبرلتاگواهان عقد ام حبیبه
 قرار گرفت و سخن را چنین آغاز کرد: سلحاضر شدند، نجاشی در صدر مج

جز  :دهم گوییم، و گواهی می خداوند پاك و منزه و پناه دهنده و مقتدر را سپاس می
محمد بنده و پیامبر او است و مریم  :دهم االله معبودي به حق، موجود نیست و گواهی می

 ت.مژدة ظهور او را داده اس
 اما بعد:

حبیبه،دختر ابوسفیان را به عقد ازدواج او  پیامبر از من درخواست کرده است که ام
درآورم. من هم درخواست او را پذیرفتم و از جانب او چهارصد دینار طلا را مهر او قرار 

 دادم.
 شود. جاري می صاین عقد بر مبناي سنت و روش خدا و پیامبر

 نهاد. ید بن العاصسپس پولها را جلو خالد بن سع
 برخاست و گفت: در این موقع، خالد

طلبم، و از پیشگاه  گویم و از او یاري می حمد و ثنا از آن خدا است. او را ستایش می
 دهم  کنم. و گواهی می کنم و به درگاهش توبه می او طلب بخشودگی می

 .که محمد بنده وپیامبر خدا است 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡسَلَ رسَُوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ  لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُظۡهِرَهُ  ۡ�َقِّ ٱوَدِينِ  لهُۡدَىٰ ٱب

  .]33التوبة: [ ﴾٣٣
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را با دین هدایت و حق فرستاده است؛ تا بر تمام ادیان  پروردگاري که پیامبرش او«
 .»فایق و غالب آید، هرچند کافران ناخشنود باشند

 اما بعد:
حبیبه، دختر ابوسفیان را به  را پذیرفته و موکلۀ خود را، ام صدرخواست پیامبرمن هم 

 عقد ازدواج ایشان در آوردم.
 مبارك فرماید. صخداوند این همسر را بر پیامبر

گویم که خداوند چنین خیر و سعادتی را نصیبش  و به ام حبیبه تبریک و شاد باش می
 فرموده است.

آن را ببرد و برخاست، یارانش هم برخاستند و  سپس پول را برداشت و خواست
 خواستند بروند.

 اما نجاشی گفت:
دهند. دستور داد  بنشینید روش پیامبران چنین است که وقتی ازدواج کنند، غذایی می

 غذا را آوردند و جماعت غذا خوردند؛ آنگاه متفرق شدند.
 گفته است: لام حبیبه

ه مثقال طلا را براي ابرهه فرستادم، که برایم وقتی پول مهریه را دریافت کردم، پنجا
 مژده آورده بود. و گفتم:

موقعی که بمن مژده دادي پولی در اختیار نداشتم، این پنجاه مثقال طلا را از من قبول 
 کن.

اما طولی نکشید که ابرهه به عجله آمد و طلا را به من پس داد، و کیفی را بیرون آورد 
 و آن را هم مسترد داشت و گفت: که خودم به او داده بودم،

پادشاه به من دستور داده است که چیزي از شما نگیرم. و به زنانش دستور داده است 
 هر چه عطر و طیب در اختیار دارند برایت بفرستند.

 برایم ورس، زعفران، اسپند و عنبر آورد.ها  آن فردا از جانب
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 آنگاه گفت:
 من از تو یک تقاضا و خواهش دارم.

 م: خواهشت چیست؟گفت
 گفت:

 صام؛ پس، از طرف من به پیامبر گشته صام و پیرو دین محمد من مسلمان شده
ام. لطفاً فراموش نکنید. آنگاه،  سلام برسان و بگو که به خدا و پیامبرش ایمان آورده

 وسایل سفرم را فراهم کرد و آن را ترتیب داد.
 آوردند. صمرا نزد پیامبر

شرفیاب شدم، جریان خواستگاري را برایش تعریف کردم، و  وقتی به خدمت پیامبر
 رساندم. صگفتم با ابرهه چه کار کردم، و سلامش را به پیامبر

 العاده خوشحال شد. و فرمودند: فوق صپیامبر
 .1»لام و رحمت و برکت خدا بر او بادس«

 ابوایوب انصاري

 توان به منابع زیر مراجعه نمود: ه منظور کسب معلومات اضافی میب -1

 ,4/303ـ الاستیعاب 2   ,4/441 بةـ الإصا1

 ,2/22 ةالصفو ةصفـ 4   .5/457 بةـ أسد الغا3

 ـ سیر أعلام النبلاء.6  ,3340-136: ةقتيبـ المعارف ابن 5

 ، ابن هشام.ةيالنبو ةـ السیر8   ـ مرآت الجنان ـ یافعی.7

 ـ الطبقات الکبري.10    تاریخ طبري.ـ 9

 .بةالصحا ةـ حیا12   ـ تهذیب التهذیب ابن حجر.11

 .1/4/46 ةلـ أعلام النساء کحا13

___________________ 
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لیب است که از قبیلۀ اسم شریف این صحابی بزرگوار و عالیقدر، خالدبن زید بن ک
 اش ابوایوب و از جماعت انصار است. باشد. کنیه بنی نجار می

شناسد؟ موقعی که  آشنا نیست؟ و او را نمی  کدامیک از ما مسلمانان با نام ابوایوب
منزل او را براي اقامت برگزید، خداوند  ،هاي مسلمانان مدینه از بین خانه صپیامبر اکرم

مغرب، مشهور و قدر و منزلت او را در جمع گروه انسان بالا برد. نام او را در مشرق و 
منزل او را براي اقامت خود انتخاب کرد. و همین  صپیامبر ،در موقع مهاجرت به مدینه

 شد. صافتخار او را کافی است. که مهماندار پیامبر
ه داستانی بسیار شیرین و دلپذیر دارد ک  به خانۀ ابوایوب صنزول مرکب پیامبر

 کاهد و همیشه شیرین و جذاب است. تکرار آن از لطفش نمی
به مدینه رسید مردم طوري به استقبال و  صداستان بدین ترتیب است: وقتی پیامبر

 چنین احترام و اکرامی را ندیده بود.  ،پیشواز او رفتند، که هیچ تازه واردي
ند که محبت و کرد را دنبال می صمردم، با دیدي پر اشتیاق طوري مسیر پیامبر

شد. و آنان طوري دریچۀ قلبهاي خود را گشوده بودند تا  صداقت از آن درك می
هاي خود را به رویش  محبت او در زوایاي آن جایگزین شود. و در خانه صپیامبر

 گشوده بودند تا در آن بیاساید.
ي در قباء در حومۀ مدینه، چهار روز توقف کرد که در خلال آن، مسجد صاما پیامبر

 بنا نهاد، همان مسجد اولین، مسجدي که براساس تقوي تأسیس شده بود.
بعد از تکمیل مسجد بر شترش سوار شد و به راه افتاد، افسار شتر را آزاد گذاشته بود. 

خواست به شرف مهمانداري  همه سر راه او را گرفته و هر یک می (مدینه)بزرگان یثرب
 شود. صیش پیامبراش محل آسا نایل آید. و خانه صپیامبر

گفت: به منزل بنده تشریف بیاور، با  گرفت و می هریک براي خود افسار شتر را می
 کنیم. جان و مال از تو پذیرایی و مراقبت می
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او مأمور است! و هرجا خوابید، همان جا فرمود: شتر را آزاد بگذارید! صاما پیامبر
اق و قلبهاي مالامال از مهر و رفت و مردم با چشمانی پر اشتی کنم. شتر می منزل می

 کردند. محبت، مسیر او را دنبال می
شد، در  خانه غمگین و افسرده و نومید میگذشت صاحب  وقتی از خانۀ یکی می

 .گشت خانۀ بعدي امیدوار می حالی که صاحب
تپید، و  کردند و قلبشان مشتاقانه می رفت و مردم هم او را دنبال می شتر همچنان می

شود؟ تا  نصیب چه کسی می  صسعادت مهمانداري و نزول پیامبر :بدانند ،دخواستن می
فوراً  صشتر خوابید. اما پیامبر ،در فضاي باز این که در جلو خانۀ ابوایوب انصاري

 صپیاده نشد. پس از چند لحظه شتر به خود تکانی داد و بلند شد و به راه افتاد، پیامبر
. ولی بعد از مدتی کوتاه باز شتر به همان جا برگشت همچنان افسار شتر را شل کرده بود

دیدنی بود. قلبش   و درست در جاي اول خوابید. در این موقع شادي و سرور ابوایوب
به   تپید. ابوایوب ف و شادي و سرور لبریز بود و از فرط شادي به شدت میاز شغ

 ،برداشت. انگار دوید و به او خوشآمد و خیر مقدم گفت: وسایلش را صطرف پیامبر
 گرانبهاترین گنج دنیا را برداشته، آن را به منزل خود برد.

به سرعت   خانۀ ابوایوب عبارت بود از: یک طبقه و یک اطاق فوقانی، ابوایوب
در  :ترجیح داد صتخلیه و آماده کرد. اما پیامبر صاطاق فوقانی را براي سکونت پیامبر

خواست فرمانش را اطاعت  و آسایش او را می که راحت طبقۀ تحتانی باشد. ابوایوب
و همسرش به   به بستر رفت ابوایوب صکرد. اما همین که شب فرا رسید و پیامبر

 که در را بستند، به زنش گفت: ایناطاق فوقانی رفتند. و به محض 
 دیدي چه کار بدي کردیم؟

 در طبقۀ پایین و ما بالاتر از او باشیم؟ صآیا درست است پیامبر
و  صراه برویم؟ آیا درست است ما میان پیامبر صیا درست است بالاي سر پیامبرآ

زن و شوهر شویم.  وحی آسمانی حایل شویم؟ که در چنین صورتی بدبخت و نابود می
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دانستند چه کار کنند. بدین ترتیب دلهره داشتند تا این  شفته و متحیر مانده بودند و نمیآ
فوقانی بروند و جز از کنار و حاشیه رفت و آمد نکنند. و که قرار گذاشتند به گوشۀ اتاق 

 قرار گیرند. صند که مبادا بالاي سر پیامبرق نروبه وسط اتا
االله دیشب خواب به  رفت و گفت: یا رسول صنزد پیامبر  ابوایوب ،فرداي آن شب

 ایوب نرفت. چشم من و ام
 پرسیدند. براي چه؟ یا اباایوب! صپیامبر

اي،  م که ما در طبقه بالا هستیم و شما در طبقۀ پائین استراحت کردهگفت: متوجه شدی
ترسیدیم بر اثر رفت و آمد ما گرد و خاك از سقف روي شما بریزد، و شما را ناراحت  می

 فرمودند: صایم. پیامبر کند. باز متوجه شدیم که میان شما و وحی آسمانی حایل شده
تریم؛ چون مردم  ما در پایین راحت ابوایوب آسوده باش و به خودت سخت نگیر؛

 آیند. بیشتر به ملاقات ما می
 گفت:  ابوایوب

مدتی بدین منوال گذشت تا این که  .االله هر طور که خاطر مبارك آسوده باشد یا رسول
 یک شب سرد، کوزة آب در طبقه ما شکست و آب در کف اتاق پخش گشت. ابوایوب

 که به عنوان لحاف از آن  جز یک حولۀ بزرگو ایوب بلند شدیم  گفته است: من و ام
کردیم، چیزي در اختیار نداشتیم، بناچار شروع کردیم آب را خشک نمودیم،  استفاده می

 بچکد و او را اذیت کند. صکه مبادا از سقف نفوذ کند و روي پیامبر
جانم فدایت! من ناراحتم در طبقۀ بالا  :رفتم و گفتم صفرداي آن روز پیش پیامبر

اشم و شما در طبقۀ پائین و زیر پاي ما باشی. سپس داستان کوزة آب را برایش تعریف ب
ایوب  سخنم را پذیرفت و به طبقۀ بالا نقل مکان کرد و من و ام صکردم. این بار پیامبر

 پایین آمدیم.
این مدت در همان اقامت گزید. در   در حدود چند ماه در منزل ابوایوب صپیامبر

سکونت خود تر روز اول خوابید مسجدي بنا کردند. در کنار مسجد براي فضاي باز که ش
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به آن جا  صکه پس از تکمیل شدن، پیامبر :اش چند حجره ساختند و خانواده صپیامبر
 اي!؟ همسایه شد؛ اما چه نیکو همسایه  نقل مکان کرد و با ابوایوب انصاري

ا در دل داشت، به طوري ر صارادت و محبت پیامبر ،بیش از حد تصور  ابوایوب
 ،که محبت و اخلاص او تمام وجود و حس و شعورش را در برگرفته بود. البته در مقابل

مأنوس و یگانه شده بود ها  آن نیز ابوایوب را بسیار دوست داشت، به طوري با صپیامبر
را منزل خود   خانۀ ابوایوب صنمانده بود. و پیامبرها  آن که تکلف و تعارف در بین

 دانست. می
آن را روایت کرده  ب توان به ماجراي زیر دقت کرد که ابن عباس براي نمونه می

 است.
به طرف مسجد به راه افتاد،  سروزي در گرماي نیمروز حضرت ابوبکر صدیق

ابوبکر چه چیزي باعث شده که در این وقت  :او را دید و گفت سحضرت عمر فاروق
 اي؟ روز بیرون آمده

فت: واالله جز شدت گرسنگی چیزي مرا بیرون نیاورده است. گ حضرت ابوبکر
 هم گفت: به خدا گرسنگی هم مرا از منزل بیرون کشانده است. حضرت عمر

پرسید: چه امري در این  صآید، پیامبر میها  آن به طرف صدر این اثناء دیدند، پیامبر
 موقع شما را از منزل بیرون آورده است؟

 کم ناشی از گرسنگی ما را بیرون آورده است.فقط درد ش ،گفتند: قربان
 ام. هم فرمودند: به خدا من هم به همین علت بیرون آمده صپیامبر

فرمود: با من بیایید. سه نفري به راه افتادند. تا به در خانۀ ابوایوب  صآنگاه پیامبر
 صهر روز براي پیامبر  رسیدند. این را هم باید متذکر شوم که ابوایوب انصاري

 خوردند. رسید آن را خودشان می به موقع نمی صداشت. که اگر پیامبر خوراکی نگه می
گشاد  آمد و با رويها  آن به استقبال ایوب رسیدند، ام  وقتی به در خانۀ ابوایوب

 پرسید ابوایوب کجاست؟ صو یاران و همراهانش. پیامبر صگفت: مرحبا به پیامبر
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دوید و ها  آن کرد، شنید و به طرف لی کار میابوایوب که در نخلستانش در آن حوا
معمولاً در این  ،قربان چه عجب :و همراهانش. و سپس افزود صگفت: درود بر پیامبر

 آمدي؟ وقت روز نمی
 فرمود: درست است. صپیامبر

نورس  و یک شاخه نخل را که خرما و رطب وبه سرعت به باغ برگشت   ابوایوب
شد  کردي! مگر نمی بایست شاخه را قطع می رمود: نمیف صداشت برید و آورد. پیامبر

 ثمر آن را بچینی؟
خواستم از ثمرش یعنی هم از خرما و هم رطب و هم نورس بخورید.  گفت: قربان می

 حیوان شیرده را ذبح نکن.فرمود:  کنم. پیامبر می حیوانی ذبح الآن برایتان
همسرش گفت: زودباش خمیر اي را گرفت و آن را سربرید و به  بزغاله  ابوایوب

درست کن و نان بپز، تو که نانواي خوبی هستی. نصف لاشۀ بزغاله را پخت و نصف 
و  صدیگرش را کباب کرد. وقتی غذا آماده شد و آن را سر سفره گذاشتند، و پیش پیامبر

 اي از گوشت را لاي نان نهاد و فرمود: تکه صیارانش آوردند، پیامبر
 را براي فاطمه ببر، مدتهاست چنین غذایی نخورده است.ابوایوب زود باش این 

 فرمود: صدند و سیر شدند پیامبرروقتی غذا را خو
 نان و گوشت و خرما و نورس و رطب!

قسم به ذاتی که جانم را در قبضۀ  «اشک در چشمانش حلقه زده بود، آنگاه فرمود:
شود. پس هر وقتی به  میاز شما بازخواست  ها نعمت قدرت دارد، روز قیامت دربارة این

به نام خدا و وقتی سیر شدید بگوید سپاس و  :چنین نعمتی دست یافتی در آغاز بگویید
ستایش مر خدایی را سزاست که ما را سیر کرد، و به ما نعمتی بهتر و افزون ارزانی 

 .»فرمود
 صفرمود: فردا سري به ما بزن پیامبر  برخاست و به ابوایوب صبعد از آن پیامبر

نیکی مردم را تلافی و جبران کند، و هرکس نسبت به او هرکاري نیک  :عادت داشت
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را نشنید. از این رو  صپیشنهاد پیامبر  کرد. اما ابوایوب کرد آن را تلافی می می
فردا به خدمتش بروي. ابوایوب گفت:  :دهد دستور می صحضرت عمرگفت: پیامبر

 شود. اطاعت می ،چشم
کنیزکی کم سن و سال  صرفت، پیامبر به خدمت پیامبر  بفرداي آن روز ابوایو

را به او بخشید و گفت: ابوایوب: خوب از او مراقبت کنید، تا پیش ما بود جز خوبی 
 چیزي از او ندیدیم.

سرش دختر را دید پرسید: این مال با دخترك به منزل برگشت. هم  ابوایوب
 را به ما بخشیده است. او صگفت: مال ماست... پیامبر یست؟ ابوایوبک

 زنش گفت: به به! چه بزرگ بخشنده و چه نیکو بخشوده و بخششی!
 امانتش را به ما داده است. صگفت: پیامبر ابوایوب

 چه کار باید بکنیم؟ صگفت: در مورد اجراي فرمان پیامبر ل ایوب ام
 جز آزاد کردنش راهی نداریم. صابوایوب گفت: براي اجراي توصیۀ پیامبر

ایوب گفت: نیکو گفتی طریق صواب همان است و بس. خدا توفیقت را اعطا  ام
 فرماید.

 و او را آزاد کرد.
اي از زندگی ایام صلح ابوایوب انصاري و اگر فرصتی فراهم شود  این بود شمه

انگیز  قسمتی از وقایع حیاتش را در زمان جنگ مطالعه کنید، مطالبی بس عجیب و شگفت
 خواهی یافت.

در طول حیاتش همیشه غازي و جنگجو بود و حتی گفته شده است. از  بابوایو
اینکه ها شرکت داشته، مگر  تا زمان خلافت یزید، ابوایوب در کلیۀ جنگ صزمان پیامبر

 افتاد. دو جنگ در یک زمان اتفاق می
زمانی بود که معاویه به منظور  :در آن شرکت داشت اي که ابوایوب آخرین غزوه

یه سپاهی را به فرماندهی پسرش، یزید، تجهیز و تدارك دید و آن را اعزام فتح قسطنطن
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پیر مردي سالخورده بود که حدود هشتاد سال از سنش  ایام ابوایوبنمود. در آن 
که در سلک لشکریان یزید در آید، و مانع  ،گذشته بود. اما کهولت سن و پیري مانع نشد

 نشد در راه خدا دل دریا را بشکافد.
بیمار شد و در بستر   ی مدتی از درگیري با دشمن نگذشته بود که ابوایوبول

اد، و او را از ادامۀ نبرد باز داشت. روزي یزید به عیادتش رفت و از او پرسید: تفبیماري ا
 چه حاجتی داري؟

بگو: ابوایوب وصیت ها  آن گفت: از طرف من به تمام سربازان اسلام سلام برسان و به
ه بیشتر در خاك دشمن نفوذ کنید و پیش بروید، و ابوایوب را با خود ببرید کند هر چ می

نفس رهاي قسطنطنیه در زیر پاي خود او را به خاك بسپارید. سپس او در پاي حص
 را کشید. آخرش

را برآورده کردند، و شرانه و  ص، یار پیامبروصیت ابوایوبسربازان اسلام آرزو و 
ن دشمن یورش بردند، تا به کنار حصارهاي قسطنطنیه مستمر و پشت سرهم بر سربازا

 را، با خود حمل کرده و همانجا به خاك سپردند.  رسیدند، جنازة ابوایوب
خداوند ابوایوب انصاري را ببخشاید! او که دریغ داشت در سن هشتادسالگی در راه 

 نکند! یملستیز پاي و در میدان کارزار جان تبر پشت اسبان  صخدا و سنت پیامبرش

 کیست؟ لکنی ام سلمه فکر می

 »لام سلمه«بیوة عرب 

پدرش یکی از بزرگان با نام و نشان قبیلۀ مخزوم و یکی از سخاوتمندان انگشت 
داده » زاد و توشۀ مسافر«شمار عرب بود. سخاوتش به حدي رسیده بود که به او لقب 

یا همراه خود او بست  می بودند. زیرا اگر یک نفر به قصد منازل او رخت سفر بر
 دید زاد و توشۀ سفر با خود داشته باشد. کرد لزومی نمی مسافرت می



 صیاران پیامبر    70

عبدالاسد، یکی از ده نفري بود که قبل از همه به اسلام  ، عبداالله بنلشوهر ام سلمه
و چند نفر دیگر که تعدادشان از شمار  گرویدند، چون جز حضرت ابوبکر صدیق

 س قبل از او اسلام را نپذیرفته بود.ک کرد هیچ انگشتان دست تجاوز نمی
سلمه معروف شده بود.  سلمه داشت و به همان ام نام اصلیش هند بود، اما کنیۀ ام

با شوهرش مسلمان شد. پس او از جملۀ زنانی است که قبل از همه اسلام را  لسلمه ام
 اند. پذیرفته

به هیجان  همین که خبر مسلمان شدن ام سلمه و شوهرش شایع و پخش شد، قریش
آمد و از کوره در رفت، طوري جام قهر و غضب و عذاب خود را بر سر آن دو 

ي خارا تاب تحمل آن را نداشتند، ولی آن زوج هرگز ضعف و یا ها سنگ که :ریخت می
 سستی و تردیدي از خود بروز ندادند.

شه به یارانش اجازه داد به حب صزمانی که شکنجه و آزار قریش شدت یافت و پیامبر
 در طلیعۀ مهاجرین بودند. بسلمه و شوهرش مهاجرت کنند ام

فقط به امید و منظور کسب رضاي خدا به دیار غربت رفته و  بسلمه و شوهرش ام
 خانۀ مجلل و باشکوه، و عزت و احترام و نسب و شرف خود را در مکه به جا گذاشتند.

انش و همراهانش به عمل سلمه و یار با وجود حمایتی که نجاشی ـ خدا بیامرزـ از ام
آورد آتش اشتیاق و علاقه به مکه، یعنی سرزمین نزول وحی، و عشق و محبت به 

سلمه و شوهرش، هرچه  ، یعنی منبع و منشأ هدایت، در دل امصخدا مصاحبت رسول
 کشید، و دلشان بدان گرم بود. بیشتر زبانه می

لمانان افزایش یافته و که تعداد مس :طولی نکشید که به مهاجرین حبشه خبر رسید
موجب تقویت و استحکام  بمسلمان شدن حمزه بن عبدالمطلب و عمربن الخطاب

پایگاه آنان را استوار نموده است و تا حدي از اذیت و موقعیت مسلمانان شده است. و 
آزار قریش کاسته شده است. بنابراین، به انگیزة اشتیاق، و به دعوت و پاسخ به مهر و 
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از  ب به مکه بازگردند، که ام سلمه و شوهرش :تصمیم گرفتندها  آن ازمحبت، جمعی 
 ۀ آنان بودند.جمل

ها  آن خبري که به :به زودي، و هنوز در راه بودند، دریافتندبازگشت کنندگان اما 
، در بی که بعد از اسلام حمزه و عمررسیده بود اغراق آمیز بوده، و در مورد جنبش

 د، مبالغه شده است.مسلمانان به وجود آمده بو
را تحت فشار ها  آن اي ه شیوهرکین به انواع اذیت و آزار مسلمانان دست زدند. و بمش

 که سابقه نداشته بود. :و ارعاب قرار دادند وشکنجه
به یارانش اجازه داد به مدینه مهاجرت کنند، این بار هم ام  صدر چنین احوالی پیامبر

گروه اول مهاجرین باشند. و دین خود را جزو  :تصمیم گرفتند بسلمه و شوهرش
 نجات دهند. تا از اذیت و آزار قریش در امان باشند.

به آسانی میسر و صورت نگرفت، بلکه با  بسلمه و شوهرش اما مهاجرت ام
اندازه سخت و شاق مواجه شد. و با تلخکامی همراه شد. و محنتی را  مشکل و مانعی بی

نمود، و تمام  مقابل آن آسان و قابل تحمل می که دیگر مشکلات در ،در پی داشت
 مشکلات را تحت الشعاع قرار دارد.

دهیم و شرح ماجرا را از زبان  لسلمه رشتۀ سخن را به دست خود ام ،بهتر است
و  خود او بشنویم، زیرا درك و احساسش در این مورد، عمیقتر و شرح و بیانش دقیقتر

 گوید: رساتر است. او می
تن به مدینه را کردیم، ابوسلمه براي من شتري آماده کرد، مرا بر شتر موقعی قصد رف

بدون توجه به چیزي سوار کرده پسرم، سلمه را در آغوشم گذاشت، و با خیال راحت و 
 افسار شتر را گرفته و به راه افتادیم.

، و قبل از اینکه کاملاً، از مکه خارج شویم، جمعی از افراد قبیلۀ من، یعنی بنی مخزوم
 ما را دیدند. و راه را بر ما گرفتند و به ابوسلمه گفتند:
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توانیم جلوي تو را بگیریم و از رفتن تو مانعت کنیم، در مورد زنت چه خبر  اگر نمی
است؟ او دختر ما و خون در رگش جریان دارد، چرا بگذاریم، او را از ما دور کرده و به 

 بوسلمه گرفتند.دیار غربت ببرید؟ آنگاه مرا به زور از دست ا
اما وقتی اقوام شوهرم، بنوعبدالاسد، دیدند من و فرزندم را از دست ابوسلمه در 

 هم به شدت عصبانی شده و از کوره در رفتند، و گفتند:ها  آن اند، آورده
حالا که شما دخترتان را به زور از پسر ما گرفتید، ما هم حاضر نیستیم بچۀ خود را به 

 رسد! ر ما است و خون ما در رگش جریان دارد، و به ما بیشتر میدختر شما دهیم، او پس
کشید، تا  آنگاه در جلوي چشمانم، هر دو گروه فرزندم، سلمه را هر یک براي خود می

 اینکه دستش در رفت و بنوالاسد او را با خود بردند.
د و ام از هم فرو پاشی بدین ترتیب در ظرف چند لحظه اساس و شالودة زندگی خانواده

 خود را تک و تنها و پریشان و پراکنده خاطر یافتم.
عتقدات خود به مدینه فرار کرده و بنی هتی شوهرم به منظور نجات دین و ماز ج

 و دست و پا شکسته از من گرفتند. ،عبدالاسد، یگانه فرزند دلبندم را لت
 مخزوم ماندم و مرا نگه داشتند. ام، بنی خود من نزد طایفه

یک ساعت من و شوهرم و فرزندم را از هم جدا کردند. از آن روز به آري در ظرف 
نشستم  اي که ماجرا در آن اتفاق افتاده بود، می رفتم. و در نقطه بعد هر بامداد، به ابطح می

کردم که من و فرزند و شوهرم را از هم جدا کردند،  و همان لحظه را در ذهن مجسم می
 کردم. می رسید گریه و تا تاریکی شب فرا می

حدود یک سال را بدین صورت به سر بردم، تا اینکه یکی از بنی اعمامم از آن حوالی 
 سوخت، و به اقوامم گفت: مدلش به حال :گذشت و مرا دید

خواهید، که او را از فرزند و  گذارید، از جان او چه می چرا این بیچاره را آزاد نمی
 اید؟ شوهرش جدا کرده
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را ها  آن در آمد و اصرار ورزید و حس ترحمها  آن آوردن دلآن قدر درصدد به دست 
 توانی پیش همسرت بروي! خواهی می تحریک نمود و برانگیخت، تا به من گفتند: اگر می

توانستم نزد شوهرم به مدینه بروم، در حالی که جگر گوشه و  اما من چگونه می
 عبدالاسد، باشد؟! فرزندم در مکه نزد خاندان بنی

کشم و چه غصه و اندوهی دارم،  ی از آشنایان دیدند که من چه زجري میولی بعض
دلشان به حال زارم به رحم آمد و در مورد وضع من با بنی عبدالاسد، صحبت کردند و 

را جلب کردند و فرزندم را به ها  آن واسطه شدند و التماس کردند. تا محبت و رضایت
 من پس دادند.

ترسیدم  هم سفر مناسب، در مکه معطل کنم. چون میخواستم تا پیدا شدن  من نمی
 مشکلی پیش بیاید و نتوانم نزد شوهرم بروم.

از این رو عجله کردم، شترم را آماده و پسرم را در آغوش گرفتم، و به قصد مدینه و 
 پیوستن به شوهرم، تک و تنها و بدون اینکه کسی همراهم باشد، حرکت کردم.

 برخورد کردم. گفت: در تنعیم با عثمان بن طلحه
 دختر توشۀ مسافران کجا؟

 خواهم پیش شوهرم به مدینه بروم. گفتم: می
 پرسید: کسی همراهت نیست؟

 کسی همراهم نیست. گفتم: نه به خدا جز خدا و این پسرم هیچ
گرفت و گذارم، آنگاه افسار شتر را  رسی تنهایت نمی گفت: قسم به خدا تا به مدینه می

شرفتر همراه و  باقسم به خدا، در میان اعراب با مردي از او محترمتر وبه راه افتادیم. 
داشت و سپس خود دور  رسیدیم، شترم را نگه می ام، وقتی به منزلی می روبه رو نشده

آمد و بار شتر را  نهادم، آنگاه نزدیک می شدم و به زمین پا می شد، تا من پیاده می می
شد و زیر  بست، و باز از ما دور می برد و آن را می و شتر را به سایۀ درختی می گرفت می

شد و زیر سایۀ درختی  می بست، و باز از ما دور برد و آن را می سایۀ درختی استراحت می
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رفت شتر را  رسید، می کشید و هر وقت زمان حرکت فرا می کرد و دراز می استراحت می
گفت: سوار شوید، و وقتی ما  و میکشید.  آورد و خود کنار می می کرد و پیش من آماده می

گرفت و به راه  آمدو افسار شتر را می گرفتیم، می سوار شده و بر پشت شتر جا می
 افتادیم. می

کرد، تا این که روزي در قبا، به دهی متعلق به بنی عمر و  هر روز همین کار را می
خدا و خود از  باشد، برو به امید و امان می عوف رسیدیم. گفت: شوهرت در این ده بن

 همانجا به طرف مکه برگشت.
اه، جمع خانوادة فرو پاشیده و پراکنده باز جمع از فراق و هجرتی طولانی و جانکبعد 

زن و فرزند،  به دیدار به دیدار شوهر و چشمان ابوسلمه لسلمه شد و چشمان ام
 گذشت. ها می حوادث به سرعت برق و به صورت لحظه ،روشن گشت. بعد از آن

، با دیگر مسلمانان کنی که ابوسلمه ینک درگیري و معرکۀ بدر را مشاهده میا
 فعالانه در آن شرکت جستند.

هم و دیدیم با گردنی برافراشته به پیروزي درخشان و باور نکردنی نایل آمدند. و آن 
گرم آن شرکت داشت و در آن از خود شجاعت و  در کوره واقعۀ احد که ابوسلمه

اي پسندیده و نیکو نشان داد، و موقعی که جنگ خاتمه  وري را به شیوهپایمردي و دلا
ها مشغول مداوا  هاي متعدد و عمیقی بر بدن خود دید. مدت یافت و به خود آمد، زخم

در بستر  ها عفونت کرده، در نتیجه ابوسلمه ها ظاهراً بهبود یافتند، اما زخم شد، تا زخم
 بیماري افتاد.

کرد: خطاب به  هایش را تحمل می درد و رنج زخم  ابوسلمهدر همان اوقات که 
فرمودند: هروقت مصیبتی به شما روي آورد، و کار  می صهمسرش گفت: شنیدم پیامبر

طلبم، بار  خود را به خدا محول کردید و گفتید: بار خدایا پاداش این مصیبت را از تو می
 کند. را برآورده میخدایا، آن را به نیکوتر جبران فرما، خداوند نیازت 
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از منزل  صبه عیادتش آمد، هنوز پیامبر صمدتی گذشت، یک روز صبح پیامبر
 جان به جان آفرین تسلیم کرد.  بیرون نرفته بود، ابوسلمه  ابوسلمه

را بر هم نهاد، آنگاه به   برگشت و با دست مبارك خود چشمان ابوسلمه صپیامبر
سلمه را ببخشاي، و در بین مقربان درگاهت درجه و آسمان رو کرد، و گفت: بار خدایا ابو

 اش جانشین باش. منزلت او را رفیع بدار، و به جاي او در خانواده
 پروردگار جهانیان او را ببخشاي و قبرش را وسیع و پر نور فرما.

روایت را به خاطر آورد و گفت: بارخدایا من  لبعد از درگذشت ابوسلمه، ام سلمه
جویم. اما قلبش  کران رحمت تو می یم و پاداش آن را از خزانۀ بیبه این مصیبت راض

راضی نشد و اجازه نداد بگوید: جاي خالی او را به نیکوتري جبران و پر فرما. چون در 
تر باید باشد؟ اما به هر جهت دعا را  دل خود گفت: چه کسی از ابوسلمه بهتر و شایسته

 تکمیل خواند.
وري بر قلب مسلمانان اثر اندوه و حزن نهاد که براي ط لسلمه مصیبت وارده بر ام

و او را بیوة عرب نام نهادند چون جز چند هیچ مسلمانی قبل از او چنین محزون نشدند. 
 بچۀ کوچک، مانند جوجه کبوتر بال و پر در نیاورده، در مدینه قوم و خویشی نداشت.

به  ل سلمه ستند که امدان کردند و به خوبی می اکثر مهاجرین و انصار احساس می
حقی دارد. از این رو همین که دوران عزاداریش به آخر رسید، حضرت ها  آن گردن

درخواستش را  ل سلمه او را براي خودش، خواستگاري کرد، اما ام ابوبکر صدیق
واج کرد، ولی دبه میدان آمد و از او تقاضاي از رد کرد. پس از آن حضرت عمر

 خواست دوستش، رد کرد.تقاضاي او را مانند در
در جواب  لسلمه پیش آمد و از او خواستگاري کرد، ام صپس از آن پیامبر

حسود و االله من سه عیب دارم: اول اینکه من زنی  گفت: یا رسول صتقاضاي پیامبر
ترسم از من چیزي سر بزند و شما عصبانی شوي، آن وقت خداوند  غیرتی هستم، لذا می

 به کیفرش مرا عذاب دهد.
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 ام. و سوم اینکه بچه و عیال دارم. دوم اینکه مسن و پیر شده
کنم خداوند آن را از  فرمود: در مورد اینکه حسود و غیرتی هستی، دعا می صپیامبر

در مورد اي من هم مثل تو سنم بالاست. و  تو دور کند. و در مورد اینکه مسن و پیر شده
 فرزندان من هم هستند.ها  آن فرزندان،

ازدواج کرد و دعایش مستجاب شد، و خداوند آن را نیکوتر جبران  صا پیامبرآنگاه ب
 بهتر جانشین او شد.  کرد و از ابوسلمه

 تنها مادر سلمه نبود، بلکه مادر تمام مؤمنان هم شد. لهند مخزومی ،از آن پس
 هاي بهشت شاد و از او راضی و خشنود باشد. را به باغ ل خداوند ام سلمه

 مسعودعبداالله بن 

اي بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. دور از  بچه  در آن ایام عبداالله بن مسعود
ش و پاك و آلای هاي اطراف مکه در کمال آزادي از هواي بی صدا و جنجال مردم در دره

گشت، این پسربچه گوسفندان یکی از بزرگان  می برد و آزاد آزاد، استفاده و بهره می
 برد. معیط به چرا می أبی ه بنعقبقریش را، به نام 

کردند ولی نام حقیقی او عبداالله و نام پدرش مسعود  مردم او را ابن ام عبد صدا می
 بود.

شنید که پیامبري ظهور کرده است، اما از جهتی به علت کوچک  این نوجوان می
داد،  میاهمیت چندانی ن ،بودنش و از جهت دیگر دوري و ارتباط کم با مکه، به این اخبار

برد و شب با  او مطابق برنامۀ معمولی هر روز پگاه بامداد گوسفندان را به صحرا و چرا می
 گشت. فرا رسیدن دم غروب و تاریکی برمی

در یکی از روزهاي گرم مکه، این نوجوان، دو مرد میان سال و باوقار و محترم را از 
در آمده بودند و از فرط و ا سخت خسته و از پها  آن آیند. دور دید که به طرف او می

 شدت تشنگی لبها و گلویشان بکلی خشک شده بود.
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 و گفتند. دسلام کردن دبه او که رسیدن
که تشنگی را رفع و گلو را تر  ،پسر جان از این گوسفندان کمی شیر براي ما بدوش

ن پیش مها  آن کنم، چون گوسفندان از آن من نیستند و کنیم، او گفت: این کار را نمی
 امانت هستند.

آن دو از سخنانش اعتراض نداشتند، و حتی علایم رضایت و خشنودي از سیمایشان 
 گفت:ها  آن شد، یکی از خوانده می

پس گوسفندي را به من نشان ده که جفت بر آن نرفته و باردار نشده باشد، او 
رفت و آن  بلاقیدي، به بره کوچک اشاره کرد که در آن نزدیکی به چرا مشغول بود. مرد

چوپان با  آورد، را گرفت، و شروع کرد به مالش دادن پستانش. و نام خدا را بر زبان می
گفت: گوسفند کوچکی که جفت  کرد و در دل به خود می می تعجب و حیرت او را نگاه

 دهد؟! بر آن نرفته باشد، چگونه شیر می
شیر از آن جوشید، مرد  پستان کم کم بالا آمد و پر شیر شد، و مانند فواره ،اما دید

دادند دیگر سنگی گود را پیدا کرد. شیر را در آن دوشید. خود از آن نوشیدند و به من هم 
نوشیدم. و من تقریباً به چشم و مشاهدات خود باور نداشتم و آن را قلباً ها  آن و با

 کردم. تصدیق نمی
تان گفت جمع شود. بعد از اینکه شیر را نوشیدم و سیراب شدیم، مرد مبارك، به پس

 پستان هم شروع کرد به جمع شدن. تا به حالت اولش برگشت.
 در این موقع به مرد مبارك گفت: سخنانی که گفتی به من هم یاد بده.

 اي هستی. فرمود: تو پسر فهمیده
 با اسلام چنین بود. آشنایی عبداالله بن مسعود آغاز داستان

چه  رفیقش جز حضرت ابوبکر صدیق کسی نبود، و صزیرا مرد مبارك جز پیامبر
توانست باشد؟ که از شدت اذیت و آزار و فشار و مصیبت قریش، در آن  کسی می

 هاي اطراف مکه پناه برده و بیرون آمده بودند. ساعت، به دره
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تعلق پیدا ها  آن را به دل گرفت و خاطرش به صمحبت پیامبر ،طور که پسرك همان
امانتداري و صداقت و درستی و شهامت پسرك تعجب  و رفیقش نیز از صکرد، پیامبر

 کردند و خوشحال شدند، آثار نیکی و بزرگی در سیمایش یافتند.
به اسلام مشرف شد. و تمام اوقات خود را به  مدتی نگذشت که عبداالله بن مسعود

 ذیرفت.هم خدمت او را پ صاختصاص داد. و پیامبر صخدمتگزاري پیامبر
تاریخ به بعد این نوجوان خوشبخت از خدمتگزاري گوسفندان، به به این ترتیب از آن 
 و ملتها، مشغول شد.و سرور کائنات و مخلوقات  صخدمتگزاري پیامبر اکرم

بود و هیچ گاه از او جدا نشد و مانند سایه او را  صاز آن پس عبداالله همیشه با پیامبر
نزل و خارج از آن او را بود و در م صکرد. در سفر همیشه همراه پیامبر همراهی می

 انیس و هم صحبت بود.
، وسایل تنی کرد. و در موقع آب به هنگام خواب و در صورت لزوم، او را بیدار می

 کرد. مورد نیازش را تهیه می
را از ها  آن کرد، و هنگام ورود در وقت خروج کفشهایش را پیش پایش جفت میو 

شت، هنگام رفتن به حجره او هم خود را دا آورد، عصا و مسواکش را بر می پایش در می
به او اجازه داده بود که هر  صماند. حتی پیامبر کشاند و در خدمتش می به داخل می

توانست به خدمتش برسد، و بدون هیچ مانعی و سرزنشی به  خواست می وقت می
 معروف بود. صاسرارش واقف گردد، تا جایی که به نام رازدار و محرم راز پیامبر

تربیت یافت، هدایت و اخلاق  صدر منزل و خانۀ پیامبر الله بن مسعودعبدا
کرد،  را الگو قرار داده و از او پیروي می صپسندیده از او یافت، در تمام صفات، پیامبر

اخلاق و از لحاظ هدایت و حسن  صنزدیکترین انسان به پیامبر :شد گفته میتا حدي که 
 تربیت همانا عبداالله بن مسعود است.
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در مکتب و مدرسۀ نبوت دروسش را فراگرفته پس تعجبی ندارد که از  ابن مسعود
بهتر به رمزها و معانی قرآن ها  آن خواند و از همۀ بهتر قرآن را می صتمام یاران پیامبر

 واقف بود و از همه بهتر به شریعت خدا آگاه بود.
در  الخطاب بارزترین دلیل این مدعا حکایت مردي است که وقتی حضرت عمربن

 آمد و گفت:وقوف عرفه بود نزد او
ام، در آن جا یک نفر بود که قرآن را از حفظ  مدهیا امیرالمؤمنین من از کوفه آ

سخت برآشفت و عصبانی شد و از کوره در رفت به طوري  خواند، حضرت عمر می
 که رگهاي گردنش متورم شدند پرسید: بگو آن مرد کیست؟

 است. گفت: عبداالله بن مسعود
به محض شنیدن نام عبداالله بن مسعود کم کم غیظ و غضبش فرو  حضرت عمر

 نشست و آرام شد و به حال اول و عادي برگشت و گفت:
تر نیست، در این مورد  کس در این مورد از او شایسته به خدا هیچواي بر تو! قسم 

 برایت خواهم گفت. و چنین ادامه داد:
با حضرت ابوبکر در مورد امور مسلمانان بحث و  تا پاسی از شب صیک شب پیامبر

بیرون آمدیم.  صکردند، من هم حضور داشتم. بعد از خاتمۀ بحث با پیامبر تبادل نظر می
در کنارش ایستاد و  صدر مسجد یک نفر رادیدیم به نماز ایستاده او را نشناختیم. پیامبر

ود: هرکسی از تلاوت قرآن به قرائتش گوش فرا داد. پس از چند لحظه خطاب به ما فرم
(مطابق) قرائت ابن پس باید  شود می خوشحال اي که نازل شده است، مسرور و به شیوه

 ام عبد آن را بخواند.
کرد،  می بعد از نماز به دعا نشست و از پیشگاه خداي متعال مسألت  عبداالله

 شود. شود. طلب کن به تو عطا می فرمود: طلب کن، به تو عطا می می صپیامبر
 ادامه داد و گفت: سپس حضرت عمر
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دهم که  روم و به او مژده می در دل خود گفتم: صبح زود پیش ابن مسعود می
براي دعایش آمین گفته است. صبح زود رفتم و به او تبریک گفتم، اما دیدم  صپیامبر

 حضرت ابوبکر قبل از من آمده و به او مژده داده است.
خواستم پیشی جویم، همیشه حضرت ابوبکر از من  در هر کار خیر و خوبی که می

 گرفت. سبقت می
گفت:  به کتاب خدا به حدي رسیده بود که خود می  اطلاع و آشنایی ابن مسعود

قسم به خدایی که جز او ایزد و پروردگاري نیست، هیچ آیتی نازل نشده است که من 
ز من به کتاب آشناتر است و ندانم کجا و براي چه نازل شده است. و اگر بدانم یک نفر ا

 رسانم. بتوانم پیش او بروم، خود را به او می
 در مورد نفس و شخص خودش اغراق و مبالغه نگفته است. عبداالله بن مسعود

در یکی از سفرهایش، در شبی تاریک، با گروهی  بینی حضرت عمر بن الخطاب می
 داد. نمیرا ها  آن سوار مواجه شده و تاریکی شب اجازة شناسایی

به یک نفر از  یکی از آن سواران بوده، حضرت عمر در ضمن عبداالله بن مسعود
 آیند؟ از کجا میها  آن کهبپرس ها  آن گوید: که از افراد خود می

گفت: بپرس به  عمر یق، حضرتگوید، از درة عت در جواب می عبداالله
 ظور کعبه است).العتیق (خانۀ قدیمی من روند؟ عبداالله گفت: به بیت کجامی

عالم هم است. پس بگو کدام ها  آن شود در میان گفت: معلوم می حضرت عمر
 تر است؟ قسمت قرآن با عظمت

 جواب داد: عبداالله

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
ۚ  ۥَ� تأَ   .]255البقرة: [ ﴾سِنَةٞ وََ� نوَۡمٞ

اي است که  یچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه زندهاالله؛ آن ذاتی  که ه«
 .»گیرد و نه خواباداره و تدبیر تمام هستی را در دست دارد و او را هرگز نه چرت می

 ؟کدام قسمت محکمتر است :گفت: بگو حضرت عمر
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 گفت: عبداالله

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
  .]90النحل: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱي �يتَايِٕٓ ذِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

  .»دهد همانا االله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می«
 گفت: عبد االله ؟تر است ت: بپرس کدام قسمت قرآن جامعگف حضرت عمر

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََ   ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥهُ وَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .]8-7 الزلزلة:[

را خواهد دید. وهر کس اي کار نیک کرده باشد (پاداش) آن  پس هر کس به قدر ذره«
(وبه کیفرش خواهد  (آن هم) آن را خواهد دید اي کار بدي مرتکب شده به قدر ذره

 .»رسید)
 او گفت: تر است؟ گفت: بپرس کدام قسمت قرآن خوفناك حضرت عمر

ِ  لَّيۡسَ ﴿ مَا�يِّ
َ
هۡلِ بأِ

َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مِن دُونِ  ۥوََ� َ�ِدۡ َ�ُ  ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ  لۡكَِ�بِٰ� ٱُ�مۡ وََ�ٓ أ

ِ ٱ ا وََ� نصَِٗ��  �َّ  .]123النساء: [ ﴾١٢٣وَِ�ّٗ
نه به آرزوي شماست و نه به آرزوي اهل کتاب. هر کس کار بدي انجام دهد، «

 .»اوري جز پروردگار نخواهد یافتبیند و هیچ یار و یکیفرش را می
 گفت: تر است؟ گفت: بپرس کدام قسمت از قرآن امیدار کننده باز حضرت عمر

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عِٰبَادِيَ ﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفِرُ  �َّ ُّ� 

  .]53الزمر: [ ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱ هُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ 
اید، از رحمت االله ناامید  روي کرده بگو: اي بندگانم که (با انجام گناه) بر خود زیاده«

 .»ي مهربان است راستی او، آمرزنده آمرزد. به ي گناهان را می گمان االله همه نباشید. بی
 االله بن مسعود هست؟بپرس آیا در میان شما عبدها  آن گفت: از حضرت عمر

 هست. ،گفتند: بله
تنها قاري قرآن و دانشمند و عابد و زاهد نبود، بلکه با تمام این  عبداالله بن مسعود

 اوصاف. فردي با قدرت و قاطع و با شهامت و در مواقع لزوم، جدي بود.
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ین اول ص، بعد از پیامبرکه عبداالله بن مسعود :براي اثبات این امر کافی است بدانید
 فردي بود که قرآن را علنی خواند و آن را به گوش قریش رساند.

در مکه گرد هم آمدند، تعدادشان اندك و مسلم است  صروزي جمعی از یاران پیامبر
اند، کسی قرآن را با صداي بلند بخواند.  که مستضعف بودند، گفتند: تاکنون هرگز نشنیده

را با صداي بلند بخواند و آن را به گوش  شود که اکنون قرآن ببینید آیا مردي پیدا می
 قریش برساند؟

 رسانم. گفت: من آن را به گوش قریش می  عبداالله بن مسعود
ترسیم قریش شما را اذیت کنند. منظور  یاران گفتند: نه شما این کار را نکن، چون می

قصد سوئی ما شخصی بود که داراي قوم و قبیله و طایفه و غیره باشد که اگر نسبت به او 
گفت: مرا بگذارید،  مسعود را بگیرند. ابنها  آن از او حمایت نمایند، و جلوها  آن کنند،

 کند.  شود و از من حمایت و دفاع می میها  آن خداوند مانع اذیت و آزار
 آنگاه و به هنگام چاشتگاه، موقعی که قریش در اطراف کعبه نشسته بودند. عبداالله

مقام ابراهیم رسید و در کنار مقام ایستاد و صداي تمام بلند  به طرف مسجد رفت و به
 چنین خواند:

�َ�ٰنَ ٱخَلَقَ   ٢ لۡقُرۡءَانَ ٱعَلَّمَ   ١ لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿   .]4-1الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱعَلَّمَهُ   ٣ ۡ�ِ
قرآن را تعلیم   خداوند رحمان رسد کران است و به همه میبه نام االله که رحمتش بی«

  .»را آموخت»  بیان«و به او  انسان را آفرید.  .فرمود
دیشیده و به تفکر پرداختند و همان طور به قراءت ادامه داد و قریشیان در آن ان

 خره گفتند: این ام عبد چه گفت؟ و چه خواند؟بالآ
خواند.  را می صاش کند. قسمتی از کتاب نازل بر حضرت محمد خدا نابود و خفه

زدند  دند، و او را زیر مشت و لگد گرفتند. با مشت به صورتش میور ش سپس به او حمله
داد، و تا توانست آیات قرآن را خواند، آنگاه در حالی که  اما او باز به قرائت ادامه می
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گفتند: ما از این وضع ها  آن چکید نزد یارانش برگشت. خون از سر و صورتش می
 ترسیدیم. می

اند و  ارزش نبوده الا در نظرم خوار و حقیر و بیگاه دشمنان خدا مانند ح گفت: هیچ
پردازم. گفتند: نه همین تو را  اگر بخواهید فردا صبح باز مانند امروز به قراءت قرآن می

 فرو خواندي که از آن بیزارند.ها  آن بس است. چیزي را به گوش
ري، زنده ماند و در بستر بیما ، تا زمان خلافت حضرت عثمانعبداالله بن مسعود

 به عیادتش رفت و از او پرسید؟  حضرت عثمان
 از چه چیزي شکایت و گله داري؟

 گفت: از گناهانم.
 کنی؟ باز پرسید: چه چیزي را آرزو می

 گفت: رحمت خدایم را.
 اي دریافت کنی؟ خواهی مزد چند سالی را که نگرفته پرسید: آیا نمی

 گفت: نه به آن احتیاج ندارم.
 گفت: براي دخترانت.

 ترسی؟ گفت: از فقر دخترانم می
شنیدم  صام هر شب سورة واقعه را بخوانند و از پیامبر دستور دادهها  آن من به

 .»شود هرکس هر شب سورة واقعه را بخواند هرگز دچار فقر نمی «فرمود: می
به رفیق اعلی پیوست. در حالی که نام  با فرا رسیدن شب آن روز عبداالله بن مسعود

 قرائت قرآن ورد زبانش بود. جان به جان آفرین تسلیم کرد. و ذکر خدا و

 معاذ بن جبل

یثربی تازه  العرب، به نور هدایت و حق منور گشت، معاذبن جبل زمانی که جزیره
 به سن جوانی رسیده بود.
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در بین همسالان خود، به ذکاوت سرشار، و فصاحت زبان، و جذابیت بیان و بلندي 
 همت ممتاز بود.

بر این انسانی خوش سیما و جذاب بود، چشمان مشکی و موي مجعد و  علاوه
که هر بیننده را به خود خیره کرده و دلش را به دست  :دندانهاي سفید و براق داشت

 آورد. می
به اسلام مشرف شد، و در  به وسیلۀ مبلغ مکی مصعب بن عمیر معاذبن جبل

مصافحه  صو با پیامبر اکرم کشید، صشب عقبه دستهاي جوانش را به طرف پیامبر
 نمود.

در میان گروه هفتاد و دو نفري بود که عازم مکه بودند، تا به ملاقات  معاذ
مشرف شوند. و افتخار بیعتش را به دست آورده، و در اوراق زرین تاریخ  صپیامبر

 ترین صفحه بنگارند و رقم زنند. جالبترین و برجسته
گشت، با چند نفر از همسالان و همکیشان خود، همین که این جوان پرشور از مکه بر

را پنهانی یا علنی از خانۀ مشرکین ها  بت تشکیل دادند،ها  بت جمعیتی را براي شکستن
یکی از بزرگمردان نامی یثرب  کوچولوفعالیت و جنبش این نوجوان ربودند، بر اثر  می

 عمروبن جموح به اسلام مشرف شد.
 و اشراف بنی سلمه بود.یکی از بزرگان  عمرو بن جموح

بتی برگرفته بود، و مانند دیگر اشراف  ،و براي خود از گرانبهاترین و نفیسترین چوب
 پرداخت. به پرستش آن می
رسید و توجه داشت، همیشه  بنی سلمه بیش از اندازه به بت خود می پیرمرد و متنفذ
 د.کر نهاد و هر صبح آن را عطر و روغن مالی می آن را در حریر می

از تاریکی شب استفاده کردند. خود را به بت رسانده و آن را از  خوردسالانان جو
زباله انداختند.  محل یگودالو در جایش برداشته و به پشت منازل بنی سلمه بردند، 

فردایش پیرمرد به سراغ بتش رفت، اما آن را نیافت، همه جا را برایش گشت، تا این که 
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که در کثافت غرق شده بود، و فریاد برآورد واي به حالتان،  افتی گودالیوارونه در آن را 
 چه کسی امشب به خداي ما تعدي و تجاوز کرده است؟!

بیرون آورد و شست و پاك نمود، و عطرش زد و سرجایش  گودال آنگاه، آن را از
 نهاد و خطاب به آن گفت:

ورده است او را خوار دانستم چه کسی این بلا را بر سرت آ به خدا اگر می» منات«آي 
 کردم. میرسوا و 

همین که شب فرا رسید و پیرمرد به خواب ناز فرو رفت، جوانان خود را به بتش 
 رساندند و کار شب قبل را تکرار کردند.

ها یافت، این  اي دگر از همان چاله تا این که آن را در چاله ،پیرمرد به دنبال بت گشت
و تمیز و معطر نمود، و به شدت تجاوزگران را تهدید  بارهم، آن را بیرون آورده و شسته

 کرد.
 آورد و آن را شد، پیرمرد بت را بیرون می و هروقت چنین کاري از آنان تکرار می

 شست. می
 پس از آن شمشیرش را آورد، و به گردنش آویخت و گفت:

ـ اي ورد، و اگر غیرت و نیکی آ دانم چه کسی این بلا را بر سرت می به خدا من نمی
 ـ در ذات تو وجود دارد، از خودت دفاع کن و این شمشیر هم پیشت باشد. منات

و هنگامی که شب فرا رسید و پیر مرد خوابید، بچه ها بر سر بت ریختند، و شمشیر را 
 از گردنش باز کردند.

ها انداختند. و  و خود بت را به لاشۀ سگی مرده بستند، و آن را در یکی از همان چاله
دان مرد به جستجوي بتش پرداخت، وقتی آن را یافت، دید همراه لاشۀ سگی مرده بامدا

 ها و کثافت پرت شده است. در میان زباله
 در این موقع پیرمرد نگاهی به بت انداخت و گفت:
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افتادي پس از آن به  ها و کثافت نمی به خدا اگر تو خدا بودي با سگی مرده در زباله
 ا ایمان و نیکو شد.اسلام گروید، و مسلمانی ب

 به خدمت پیامبر ،جوان  به مدینه هجرت کرد، معاذبن جبل صوقتی پیامبر
و از او قرآن را فراگرفت  صرفت مثل سایه با ایشان بود، از پیامبر درآمد و هرجا که می

بهترین قاري قرآن شد، و از همه  صشرایع را آموخت، تا حدي که از میان یاران پیامبر
 یعت آشنا بود.بیشتر به شر

 یزید بن قطیب نقل کرده است.
اند و  به مسجد حمص درآمدم، دیدم مردم در اطراف جوانی مجعد موي گرد آمده

آید، پرسیدم این جوان  انگار از دهنش نور و مروارید بیرون می :کرد وقتی صحبت می
 کیست؟! گفتند: معاذبن جبل است.

 ابومسلم خولانی نقل کرده و گفته است:
اند و در  حلقه زده صشدم، دیدم جمعی از پیرمردان صحابۀ پیامبر قمسجد دمش وارد

جوانی چشم مشکی با دندانهایی براق را دیدم، و هر وقت یاران در مورد ها  آن وسط
کردند، به مردي که در کنارم نشسته بود  کردند به او مراجعه می امري اختلاف پیدا می

 گفتم: این جوان کیست؟!
 ن جبل است.گفت: معاذب

تربیت  صاز دوران کودکی در مدرسۀ پیامبر  در این امر تعجب نکنید، چون معاذ
فارغ التحصیل شد، بدین ترتیب، دانش را از سرچشمۀ زلال  صیافته، و از مکتب پیامبر

 او فرا گرفت.
و معرفت را از منبع اصیلش دریافت کرد، و به این ترتیب بهترین دانشجو و شاگر 

 اد و معلم شد.بهترین است
 گواهی دهد و بفرماید: صهمین کافی است که پیامبر و براي معاذ
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آگاهترین فرد امتم به حلال و حرام، همانا معاذبن جبل است، و در فضل و برتریش بر 
که یکی از شش نفري بود که در زمان  ،بس است صسایر افراد امت حضرت محمد

 آوري کردند. قرآن را جمع صپیامبر
کردند، در صورتی که در آن میان معاذبن  بحث می صرو وقتی اصحاب پیامبراز این 

 دوختند. بود به احترام و تعظیم عملش چشم به او می می جبل
نیروي سرشار و یگانه در حال حیات و بعد از رحلتش دو رفیقش این  صخود پیامبر

 منبع علمی را در خدمت اسلام قرار دادند.
شوند، و  از قریش بعد از فتح مکه به دین خدا وارد می بینیم جمع کثیري اینک می

یابد کسانی که تازه مسلمان شده به معلمی زبده و بزرگ احتیاج دارند تا  در می پیامبر
 اسلام را به آنان بیاموزد و آنان را به دستورات اسلام آشنا سازد.

در کنار او معاذبن  گذارد، و را به عنوان جانشین در مکه می  بینیم عتاب بن اسید می
 گذارد که به مردم قرآن و مسایل دین خدا را یاد دهد. را می جبل

کنند، و از  آیند اسلام خود را اعلام می می صسفیران پادشاهان یمن نزد پیامبر
افرادي بفرستد، مسایل دینی را به مردم آن دیار یاد ها  آن کنند که نزد تقاضا می صپیامبر

یفاي این وظیفۀ مهم جمعی از مبلغان هدایت را از میان یاران براي ا صدهد، پیامبر
 کند. تعیین میها  آن را به عنوان امیر و رئیس  اذبن جبلکند، و مع انتخاب می

 بیرون آمد. ،براي بدرقۀ این گروه از مبلغان هدایت و نور صپیامبر
رفت.  پیاده در کنارش راه می صسوار بود. پیامبر در حالی که معاذ بن جبل

استفاده  خواست از معاذبن جبل را بدرقه کرد انگار میها  آن مسافتی طولانی صپیامبر
 کند. سپس به او توصیه کرد و فرمود:

 معاذ شاید بعد از این مرا نبینی. و شاید از کنار مسجد و قبرم بگذري.
 عزیزش گریست و مسلمانان هم به گریه افتادند. صاز فراق پیامبر معاذ
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درست از آب درآمد، چون بعد از آن ساعت، چشمان معاذ به  صیامبر اکرمگفتۀ پ
 منور نشد. صدیدار پیامبر

 درود گفته بود.بزندگی را  صاز یمن برگردد، پیامبر زیرا قبل از اینکه معاذ
به مدینه برگشت، و آن جا را از انس و الفت حبیبش   تردیدي نیست وقتی معاذ

 و بسیار گریست. خالی یافت، سخت متألم گشته
را مأمور کرد که نزد طایفۀ بنی کلاب برود   در زمان خلافتش معاذ حضرت عمر

تقسیم کند، و صدقۀ ثروتمندان را در بین ها  آن را در بینها  آن وجوهات عطایا تا
را که با  پلاسی دستور خلیفه را اجراء کرد، و وقتی برگشت  نیازمندان توزیع کند، معاذ

ود، به دور گردن پیچانده بود. زنش پرسید: از آنچه والیان و امیران به سوغات خود برده ب
 آوردند تو چه چیزي آوردي؟! خانواده می

کشید. زنش گفت: تو  گفت: مراقبی همراه داشتم که بیدار بود و حسابم را می معاذ
به شخصی امین و مورد اعتماد معروف  و حضرت ابوبکر صدیق صدر زمان پیامبر

 فرستد؟!! رسیده است، مراقب با تو می دي و حال که نوبت حضرت عمربو
 کند. شکایت میها  آن دهد و نزد اشاعه می این خبر را در بین زنان حضرت عمر

 گوید: کند و می خورد و معاذ را صدا می می خره موضوع به گوش حضرت عمربالآ
 باشد؟ام که حسابت را داشته  من کی با تو مراقب اعزام داشته

 گفت: معاذ
یا امیرالمؤمنین، در آن هنگام دلیلی به ذهنم نیامد که او را قانع کنم، حضرت عمر 

 داد که زنش را قانع کند، و گفت: خندید، و چیزي به معاذ
 با همین زنت را راضی کن.

خلیفه  ه، بوالی دمشق، یزید بن ابی سفیان  در زمان خلافت حضرت عمر فاروق
 نویسد. می
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اند، و احتیاج به افرادي  کردهاند و شهرها را پر  میرالمؤمنین جمعیت شام زیاد شدهیا ا
 :فرموده را آشنا نمایند. محبتها  آن دارند که قرآن را به آنان بیاموزند و با مسایل دینی،

همان پنج  سبراي کمک من، افرادي اعزام فرمائید، که مردم را تعلیم دهند. حضرت عمر
 قرآن را گردآوري کرده بودند. صدر زمان پیامبر نفر را خواست که

ـ 4ـ ابوایوب انصاري، 3ـ عباده بن صامت، 2ـ معاذبن جبل، 1آنها عبارت بودن از: 
 گفت:ها  آن و به  ـ ابودرداء5ابی بن کعب، 

اند که چند نفر را براي تعلیم  برادران شما در دمشق از من درخواست مساعدت کرده
دم با مسایل دین بفرستم. شما ـ خدا خیرتان دهد ـ هم مرا یاري قرآن و آشنا کردن مر

کشیم، و از  توانید تعیین نمائید، قرعه می کنید و سه نفر را بین خود تعیین کنید، و اگر نمی
 کنم. میان شما سه نفر انتخاب می
 گفتند: قرعه کشی چرا؟!

ماند ما سه نفر،  و میهم مردي است بیمار و رنجور،  ذر ابوایوب پیر مرد است، و ابی
رضایت حاصل کردید، یک ها  آن گفت: از حمص شروع کنید، وقتی از حضرت عمر

 برود و نفر سوم به فلسطین. قنفر از خودتان آن جا بماند و یک نفر هم به دمش
 کار را از حمص شروع کردند. به دستور حضرت عمر فاروق صیاران پیامبر

آن جا گذاشتند و معاذبن جبل به فلسطین و  پس از مدتی عباده بن صامت را در
 در فلسطین به وبا مبتلا شد. ابودرداء به دمشق رفتند. معاذ

 کرد: زمانی که در حال احتضار بود، به طرف قبله رو کرد و این سرود را تکرار می
 آید. به دیدن میدوري مرحبا به مرگ مرحبا، بعد از مدتها 

 گفت. کرد و می س آسمان را نگاه میعزیزي او را فرستاد مشتاقانه. سپ
دن دانی من دوستدار دنیا نبودم، و براي کاشتن درختان و کشی بار خدایا تو می

 جویباران، خواستار طول عمر در دنیا نبودم.
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و به این منظور خواستار طول عمر بودم که تشنگی را با نیکی برطرف و اوقات را در 
 ذکر و یاد و علم مزاحم علماء شوم. هاي تفکر بشکافم، و با شرکت در حلقه

 بارخدایا روحم را به عنوان روح یک مؤمن پذیرا باش.
پس از آن در دیار غربت و دور از اهل و عشیرت و خانواده، در حال مهاجرت و دعا 

 .1به درگاه پروردگار، پروانۀ زرین روحش به سوي بهشت برین پر زد

 فیروز الدیلمی

الوداع برگشت، مریض شد و خبر کسالتش در تمام  حجه از صبعد از اینکه پیامبر
العرب منتشر شد، در یمن، اسود عنسی و در یمامه، مسیلمۀ کذاب از دین  نقاط جزیره

اسلام برگشته و مرتد شدند، و در دیار بنی اسد طلحۀ اسدي نیز مرتد شد و همان طور 

 توان به منابع زیر مراجعه کرد: براي مزید اطلاعات دربارة معاذ بن جبل می -1

 ,3/1402ـ الاستیعاب 2   ,3/406 بةـ الإصا1

 ,1/318أعلام النبلاء ـ سیر 4   .4/374 بةـ اسدالغا3

 ,1/228 ءالأولیا ةحليـ 6   .3/583ـ الطبقات الکبري5

 ,2/92ـ تهذیب الأسماء والصفات 8   ,1/195 ةالصفو ةصفـ 7

 ,2/487ـ الجمع بین رجال الصحیحین 10  ,2/24ـ تاریخ الإسلام، ذهبی 9

 ,1/5ـ دول الاسلام  12   ,4/94 ةيوالنها ةيـ البدا11

 /2/4ـ وفیات العیان 14  ,10/186یب ـ تهذیب التهذ13

 ,180ـ البدأ والتاریخ 16  ,5/117الأولیاء  ةـ جمهر15

 ,1/111الحفاظ ةـ تذکر18  .1/19ـ الزهد، أحمد بن حنبل 17

 ـ اصحاب بدر.20  ,204قتيبةـ المعارف، ابن 19

 .4ج  بةالصحا ةـ حیا21

___________________ 
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این سه  ،شده است ي که به سوي قریش فرستادهپیامبر صکه حضرت محمد بن عبداالله
 دروغگو هریک خود را پیامبر قوم خود خواندند.

اسود عنسی فردي کاهن، شعبده باز، عوام فریب، تیره دل، شرور، پرقدرت و عظیم 
 الجثه بود.

علاوه بر آن، انسانی فصیح و خوش بیان بود، با زبان رسا و بیان شیرین، خردمندان را 
گرفت،  خواص را با  شعور عامه را به بازیچه میجلب و با زیرکی و چرب زبانی، فهم و 

کرد. و هرگز بدون نقاب به میان مردم  را ساکت میها  آن مال و مقام و منزلت فریب و
 هام و هیبت نگه دارد و ناشناخته بماند.اي از اب ین وسیله خود را در هالهآمد، تا بد نمی

 صز دیلمی صحابی پیامبربود. که فیرو» پسران«در آن ایام قدرت و نفوذ در دست 
که پدرشان فارس و به  :شد (ابناء) به افرادي گفته می» پسران«قرار داشت ها  آن بر رأس

 سرزمین یمن آمده و مادرشان عرب بود.
بود که از جانب کسري، پادشاه فارس، به » بازان«ها  آن در موقع ظهور اسلام رئیس

مانی که حقانیت اسلام، و رفعت مقام و عنوان پادشان یمن تعیین و منصوب شده بود، و ز
برایش آشکار و روشن شد، سر از اطاعت کسري برتافت، و  صمنزلت دعوت پیامبر

او را بر حکومت و سلطنتش تثبیت کرد  صخود و قومش به دین خدا گرویدند، و پیامبر
 و کمی قبل از ظهور اسود عنسی، درگذشت.

از قوم خودش، یعنی  :بارت بودنداولین گروهی که دعوت اسود را پذیرفتند، ع
به صنعاء حمله برد و آن جا را تسخیر کرد و ها  آن اسود به کمک ،جماعت بنی مذحج

را » اذاد«به قتل رساند و با اذاد همسرش ازدواج کرد و » شهر بن بازان«حاکمش را به نام 
 به زنی گرفت.

هاي او به سرعت و  ضربه در زیرها  آن پس از آن، از صنعاء به نقاط دیگر یورش برد و
شدند، تا جائی که  می آور، یکی بعد از دیگري سقوط کرده و تسخیر به طوري سرسام
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تمام مناطق بین حضرت موت و طائف و بین بحرین و احساء تا عدن به زیر فرمان او در 
 آمده و سر تسلیم و انقیاد فرو آوردند.

را به طرف ها  آن ردم را بفریبد وکه م :از جملۀ عواملی که به اسود عنسی کمک نمود
گري نامحدودش بود او به پیروان خود وانمود  خود جذب کند، یکی زیرکی و داهی

آورد و او را از غیب  شود و براي او وحی می می اي از آسمان بر او نازل که فرشته :کرد می
 کند. و نهان، آگاه می

کرد،  أکید و تقویت میو به وسیلۀ چشم و گوشهاي مخفیش، چنین تصوراتی را ت
فرستاد، تا از اوضاع و اخبار مردم سر در بیاورند، و از  اسود افراد مخفی را به هر جا می

را بفهمند و بدانند چه آرزو و خیالاتی ها  آن باخبر شوند. و مشکلاتها  آن اسرار و رموز
 کردند. پرورانند، آنگاه به طور نهانی آن را به اسود گزارش می در سر می

دانست و مشکل هر صاحب مشکلی را  بدین ترتیب احتیاج هر نیازمندي را می
داد که همه را  آور انجام می کرد، و براي پیروان خود کارهاي عجیب و حیرت برآورده می

 ساخت. تحیر میمکرد و عقلها را مات و  شگفت زده می
گسترش تا اینکه کارش بالا گرفت، و دعوتش در اطراف و اکناف منتشر گشت و 

 یافت و بسان آتش در علف افتاده همه جا را در بر گرفت.
ده نفر  .رسید صاش به یمن به پیامبر همین که اخبار مرتد شدن اسود عنسی و حمله

هایی به افراد نیکنهاد و پاك ضمیر، از یاران با سابقه در یمن  از یاران را مأمور کرد که نامه
 برسانند.
 کرد که به مقابلۀ این فتنۀ کور و را تشویق و تحریک می ها آن هایش در نامه صپیامبر

دهد به هر وسیلۀ ممکن  دستور میها  آن چشم و خالی از ایمان و شعور، برخیزند، و به بی
 خود را از اسود عنسی خلاص کنند و نجات یابند.

به هرکس رسید، دعوتش را با جان و دل پذیرفته و خود را آمادة  صنامۀ پیامبر
 کرد. رمانش میاجراي ف
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فهرمان داستان ما، یعنی فیروز دیلمی و همراهانش (پسران) قبل از هرکس دعوت 
 را لبیک گفتند و به آن پاسخ مثبت دادند. صپیامبر

نظیر و ظریف و جالبش را  دهیم که داستان بی در اینجا رشتۀ سخن را به خودش می
 گوید: براي ما بازگو کند. او می

راهم، هرگز حتی یک لحظه در مورد دین خدا به خود تردید هم» پسران«من و سایر 
 ایم و هیچ وقت به ذهن ما خطور نکرده که دشمن خدا را تصدیق کنیم. راه نداده

کردیم که فرصتی فراهم شود بر او  همیشه در پی فرصت بودیم و دقیقه شماري می
 بشوریم و به هر طریق خود را از او نجات دهیم.

که براي ما و یاران با سابقه نوشته بود، به دست ما رسید و موجب  صهاي پیامبر نامه
حی ما شد، ما هم به کمک یکدیگر برخاستیم و هر یک مطابق برنامه، مشغول وتقویت ر

 شدیم.
اسود عنسی به سبب پیروزیهایش مغرور و از خود راضی شده، و نسبت به فرماندة 

د و رفتار و نظرش نسبت به او تغییر مبالات ش بی سپاهش، قیس بن عبد یغوث، مغرور و
کرد و سرد شد و سرش سنگین گشت تا جایی که قیس از جان خود ایمن نبود و 

 اي ببیند. ترسید صدمه می
را به او ابلاغ  صپیش او رفتیم، نامۀ پیامبر» اذویهد«گوید: من و پسر عمویم  می

ند کند، تو پیشدستی کن کردیم، و گفتیم: قبل از این که دست جنایت و ظلم به سویت بل
 و گلوي او را بگیر و بفشار.

اش از هم بازگشت، و رازش را  قیس از دعوت و پیشنهاد ما خوشحال شد، و چهره
 ایم. با ما در میان نهاد، و طوري وانمود کرد که انگار ما از آسمان فرود آمده
کنیم در حینی که  ما سه نفر پیمان بستیم، از داخل مبارزه را علیه آن مرتد کذاب شروع

 دیگر برادران ما در خارج مقاومت را آغاز کنند.
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با خود همدست کنیم. که اسود عنسی » اذاد«و قرار بر این گذاشتیم که دختر عمویم را 
 به قتل رساند، با او ازدواج کرده بود.» شهربن بازان«بعد از اینکه شوهر او را 

 ملاقات کردم و گفتم:» اداذ«به قصر اسود عنسی رفتم و با دختر عمویم 
دانی این مرد چه بلا و مصیبتی را بر سر ما و شما آورده است  دختر عمو به خوبی می

 و چه ضرر و زیانی به ما وارد کرده است.
شوهر تو را به قتل رساند و ناموس و آبروي زنان قومت را به باد داد، و تعداد 

 بیرون کشید.ها  آن ا از دستشماري از بزرگمردان را کشته و امور مملکت ر بی
است که براي ما به طور خصوصی و براي اهل یمن به  صو این هم نامۀ پیامبر

صورت عمومی نوشته است و از ما خواسته است این فتنه و فساد را از میان برداریم. با 
 دهی؟ این توضیحات آیا شما ما را یاري می

 گفت: در چه مورد شما را یاري دهم؟
 ا اخراج کنیم.گفتم: او ر

 گفت: بلکه در کشتن او شما را یاري دهم.
 گفتم: منظورم همین بود، ترسیدم آن را صراحتاً به شما بگویم.

را به حق بشیر و نذیر مبعوث کرده است  صگفت: قسم به ذاتی که حضرت محمد
از این شیطان مردي  ،ام در نظر من خدا حتی یک لحظه در دینم تردید و شک نداشته

 تر نیافریده است.منفور
ام که هیچ حقی را  ام، او را فاسد و تبهکار یافته قسم به خدا از روزي که او را دیده

 باشد. کند و از هیچ جنایتی فروگذار نمی رعایت نمی
 گفتم: او را چگونه به قتل برسانیم؟!

گفت: در مورد شخص خودش موجودي است باهوش و با احتیاط و بیدار. و در تمام 
قصر، نگهبان گذاشته است و جز این حجرة دور افتاده و تک، نگهبانان همه جا را  زوایاي

 است.براي بریه  جاياند. پشت دیوارهاي این حجره فلان  احاطه کرده
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یابید،  می ر داخل آن اسلحه و چراغتوانید در تاریکی شب دیوار را بشکافید، د شما می
 انید او را به قتل برسانید.تو مانم، وقتی داخل شدید می من هم منتظر می

 خطر نیست. اي در این قصر کار آسان و بی گفتم: ولی شکافتن دیوار حجره
ممکن است یک نفر بگذرد، و متوجه شود، فریاد کند و نگهبان را صدا زند که در 

 چنین صورتی، عاقبت خوبی نخواهیم داشت.
دهم از  ، من دستور میفردا یک نفر مورد اعتماد را به عنوان کارگر بفرستیدگفت: 

 داخل حجره نقب بزند، و فقط قسمتی نازك از دیوار بماند.
 آنگاه شما هنگام شب با زحمتی نه چندان زیاد آن را باز کنید.

 گفتم: نظري است بسیار خوب.
آفرین گفتند و آن را پسندیدند. از همان ها  آن سپس رفتم و جریان را به رفقایم گفتم،

مقدمات افتادیم و راز را با تعدادي مخصوص از یاران مؤمن خود در موقع به فکر تدارك 
گفته و دستور آماده باش دادیم و موعد را روز بعد تعیین ها  آن میان گذاشتیم و رمز را به

 کردیم.
وقتی هوا تاریک شد، و زمان مقرر فرا رسید با دو رفیقم به محل نقب رفتیم و آن را 

حجره انداخته، سلاح را برداشتیم و چراغ را روشن کردیم. پیدا کردیم، خود را به داخل 
و به طرف منزل دشمن خدا به راه افتادیم. دم در اطاق، دختر عمویم را در انتظار یافتم به 
من اشاره کرد وارد اطاق شدم، دیدم خوابیده است و صداي خروپفش بلند است. کارد را 

 زد. بسان شتر مذبوح دست و پا می در گلویش فرو کردم، مانند گاو خرناسه کشید و
وقتی نگهبانان صداي خرناسۀ او را شنیدند، به طرف منزل هجوم آوردند و پرسیدند 

 چه خبر است و این چیست؟!
 شود!! دختر عمویم گفت: بروید و آرام باشید، وحی بر پیامبر خدا نازل می

 نگهبانان برگشتند.
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روي یکی از برجها رفتم و بانگ تا وقت طلوع فجر در قصر ماندیم، پس از آن 
 برداشتم:

دهم که اسود عنسی کذاب و  هی میاذان را ادامه دادم، تا گفتم: گواالله اکبر، االله اکبر، آ
 دروغگوست کلمۀ رمز همین بود.

ر رو آوردند. وقتی نگهبانان اذان را که قص با شنیدن رمز، مسلمانان از هر طرف به
 دو طرف به هم آمدند.نیدند ترسیده و آشفته شدند، و ش

 پرت کردم.ها  آن در این موقع سر اسود عنسی را از بالاي برج، پیش
ان اسود عنسی، سر بریدة او را دیدند، سست شدند و شهامت خود را از اروقتی هواد

ور شدند. و  ملهدست دادند، و همین که مسلمانان آن را دیدند، تکبیر گویان به دشمن ح
 خاتمه یافت. کار قبل از طلوع آفتاب

فرستادیم و مژدة کشته شدن دشمن خدا را  صاي نزد پیامبر روز که روشن شد، نامه
زندگی را  صبرایش فرستادیم، وقتی پیکهاي خوش خبر به مدینه رسیدند، دیدند پیامبر

 به درود گفته و در همان شب به جوار حق پیوسته بود.
 صشدن اسود عنسی را به پیامبرکشته  ،اما به زودي فهمیدند، وحی آسمانی شب قبل

 به یاران خود فرموده بود: صبشارت داده بود. پیامبر
 دیشب اسود عنسی کشته شد.

 »مردي مبارك و از خاندانی مبارك او را به قتل رساند.«
  ؟!االله  پرسیدند: آن مرد کیست یا رسول صاز پیامبر
 .1مند شد فیروز موفق و کامیاب و بهره» فیروز...«فرمود: 

 زیر مراجعه کرد:توان به منابع  براي معلومات بیشتر درباره دیلمی می -1

 ,240/ 3ـ الاستیعاب 2    .7012 بةـ الإصا1

 8/305ـ تهذیب التهذیب 4   ,4/271 بةـ أسد الغا3

 ـ تاریخ طبري.6  . 5/533ـ الطبقات الکبري 5

___________________ 
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 عبداالله بن سلام

 ، یکی از پیشوایان دینی و دانشمند یهودیان یثرب بود.بن سلامحصین 
کردند و او را  و مردم مدینه، با اختلاف ملیت و ادیان از او تجلیل و قدردانی می

 دانستند. محترم و با ارج می
مشهور بود، و او را به استقامت و صداقت و  در بین مردم به پرهیزکاري و صلاح

 کردند. پایداري توصیف می
اي داشت، و در عین حال خوب و مفید بود... وقت  دغدغه بی حصین زندگی آرام و

 خود را به سه قسمت تقسیم کرده بود:
 کرد،  قسمتی را در کنیسه در موعظه و عبادت صرف می

پرداخت، و بالاخره  کرد و به اصلاح و تلقیح نخلها می قسمتی را در باغ مصرف می
 برد... را در مطالعۀ تورات و تفقه در دین به سر می قسمتی

خواند، بیشتر در مورد اخباري که مژده و بشارت ظهور  که تورات را می رو هر با
 کند و مأموریت آید و رسالت پیامبران پیشین را تکمیل می داد که می پیامبري را در مکه می

 رفت. یاندیشید و به تفکر فرو م دهد، می را خاتمه میها  آن
هاي این پیامبر منتظر الظهور، به تفحص و تحقیق  ها و نشانه و در مورد وصف

محل  رآمد، چون خوانده بود که این پیامب پرداخت. و اغلب از شادي به هیجان می می
 گزیند. کند و در آن اقامت می بعثت خود را ترك و به مدینه مهاجرت می

 ,113-111ـ فتوح البلدان بلاذري 8   ـ الکامل ابن اثیر.7

 ,2/155ـ تاریخ الخمیس 10   ,381الأنساب  ةـ جمهر9

 ,240-2/238 بةالصحا ةـ حیا13  .84بن خیاط  ةخليف ـ تاریخ12

 .5/299ـ الأعلام، الزرکلی 14
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خواست  کرد، از خدا می خاطرش خطور می خواند، یا به و هرگاه چنین اخباري را می
تا ظهور این پیامبر را به چشم خود ببیند، و به شرف ملاقاتش  :که به او عمر عطا فرماید

 آورد... نایل آید و اولین کسی باشد که به او ایمان می
را مستجاب کرد، چون اجلش تا زمان ظهور پیامبر  خداوند دعاي حصین بن سلام

 مت، به تأخیر افتاد...نور و هدایت و رح
و شرف ملاقات او را نصیبش کرد و با او یار و هم صحبت شد، و به حقیقت نازل بر 

 او ایمان آورد...
دهیم که داستان مسلمان شدن خود را برایمان باز  می رشتۀ سخن را به حصین

 تر است. تواند آن را بیان کند و به نقل آن، شایسته گوید، زیرا خودش بهتر می
 گوید: می صین بن سلامح

وقتی خبر ظهور پیامبري را شنیدم، به تحقیق و بررسی دربارة نام و نسب و صفتها و 
و  مکتوب در کتب خود تطبیق را با مطالبها  آن زمان و مکان و نشانش دست زدم، و

ثابت  مکردم، تا یقین پیدا کردم که نبوتش صادق است، و صدق دعوتش برای مقایسه می
 شد.

کرده، حتی و مخفی داشتم، و زبان خود رادرین باره منع  ه، آن را از یهود پنهانآنگا
 یک کلمه را در آن مورد بروز ندادم...

از مکه به قصد مدینه بیرون  صاین موضوع همانطور مکتوم ماند، تا روزي که، پیامبر
 آمد.

بین مردم  نفر پیش ما آمد و درهنگامی که به یثرب رسید و در قبا، منزل کرد. یک 
ام،  ار بودم و عمهداد که پیامبر آمده است، در آن لحظه، بر بالاي نخلی مشغول ک میندا

ث در پاي درخت نشسته بود، به محض اینکه خبر را شنیدم با صداي خالده دختر حار
 بلند، بانگ برداشتم و گفت:

 االله اکبر ... االله اکبر.
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 ام با شنیدن تکبیرم گفت: عمه
 د...خدا مأیوست کن

 کردي... شنیدي موسی بن عمران کیست، بیش از آن کاري نمی به خدا قسم اگر می
 گفتم: عمه جان اوه ـ قسم به خدا ـ برادر موسی بن عمران و بر دین اوست...

 به هما ن مطالب مبعوث شده است که موسی مبعوث شده بود...
 گفت:

گفتید: پیامبران قبل از خود را  دادید و می آیا همان پیامبري است که خبرش را به ما می
 کند؟! کند و رسالتهاي پروردگار را تکمیل می تصدیق می

 گفتم: بله همان است...
 گفت: که این طور ... پس ...

رفتم، دیدم، مردم بر در منزلش جمع  صآنگاه به عجله و فوراً به خدمت پیامبر
 م.خود را جا زدم تا به او نزدیک شوها  آن اند. از میان شده

 اولین سخنی که از او شنیدم چنین بود.
 اي مردم در بین خود سلام و آسایش را رواج دهید...

 مردم را غذا دهید ... محتاج را خوراك دهید.
وقتی دیگران در خوابند نماز بخوانید،... که با کمال امنیت و آسایش وارد بهشت 

 شوید. می
یدم. دیدم سیمایش سیماي دروغگو و اندیش و دقت کردم و مدتی به او خیره شدمدر ا
 نیست.

آنگاه به او نزدیک شدم و گفت: گواهم که جز االله معبودي به حق نیست، و محمد 
 پیامبر خدا است...

 رویش را به طرف من برگرداند و گفت:
 اسمت چیست؟
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 گفتم حصین بن سلام.
 فرمود: بلکه عبداالله بن سلام...

به ذاتی که تو را حق مبعوث کرده است، بعد از گفتم: باشد. عبداالله بن سلام... قسم 
 این اسمی دیگر را دوست نخواهم داشت.

آنگاه به منزل خود برگشتم، زن و فرزندان و افراد خانوادة خود را به اسلام خواندم، 
گفتم: اسلام خود را مکتوم بدارید، تا اجازه ندهم نباید ها  آن عموماً مسلمان شدند. و به

 ر شوند!!یهود از آن باخب
 گفتند: باشد.

 برگشتم و گفتم: صپس از آن پیش پیامبر
 مردم یهود اهل بهتان و افترا هستند. !االله یا رسول

 را پیش خود بخوانید...ها  آن آید بزرگان و من خوشم می
که بفهمند من پنهان کنید، آنگاه قبل از اینها  آن ها، از انظار و مرا در یکی از حجره

را به اسلام، ها  آن سؤال کنید، سپسها  آن بارة قدر و منزلت من ازام در مسلمان شده
 دعوت کنید.

ام، از گفتن هر عیب و نقصی دربارة من دریغ  مند من مسلمان شدههچون اگر بف
 بندند. من بهتان و افترا می بهند کرد، وهنخوا

به اسلام  راها  آن را پیش خود خواند وها  آن اي فرستاد، سپس مرا به حجره صپیامبر
گفتند:  خواند، و می می را به ایمانها  آن کرد و میبیان کرد، و ایمان را برایشان  تشویق می

 اند... در کتب شما دربارة پیامبري من خبر داده
کردند، و در مورد حق و حقیقت با  سران یهود داشتند، بنا حق با او مجادله و بحث می

را به خوبی ها  آن در آن حوالی بودم سخنان او به نزاع لفظی برخاسته بودند، من که
ها  آن ناامید شد، دربارة منزلت من ازها  آن از مسلمان شدن صشنیدم، وقتی پیامبر می

 سؤال کرد و گفت:
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 موقعیت و منزلت حصین بن سلام در بین شما چطور است؟
 همه یکجا گفتند:

خود حصین ش هم سرور و امیر ما بود و دراو خودش سرور بزرگ ماست، و پ
باشد، پدرش هم عالم و دانشمند بود. آنگاه پیامبر  پیشواي دینی و دانشمند عالیقدر ما می

 فرمود:
 شوید؟! آیا اگر او مسلمان شود، شما هم مسلمان می

بریم، در این  به خدا پناه می او شود... ما از مسلمان شدن گفتند: او هرگز مسلمان نمی
 لحظه من نزد آنان آمدم و گفتم:

 آورده است بپذیرید.  جماعت یهود از خدا بترسید، و آنچه را که محمد اي
دانید، او پیامبر خدا است و از جانب او آمده است، و شما این  قسم به خدا شما می

هاي او در تورات نوشته شده  یابید، و اسم و وصف خود نوشته می هاي کتاب مطلب را در
 است...

کنم و  امبر خداست و به او ایمان دارم و او را تصدیق میدهم که او پی و من گواهی می
 شناسم... می

ترین فرد ما تو هستی و پدرت بود، تو جاهل و  گفتند: تو دروغ گفتی؛ بدترین و پست
 نادان هستی و هیچ عیب و ننگی نمانده بود که به من نچسبانند!

 عرض کردم: صبه پیامبر
اهل ها  آن ناحق و باطل هستند؟ و مگر عرض نکردم یهود جماعت اهل بهتان و

 پلشتی و خیانتند؟
رمق شده باشد، و به آب برسد، او  بی مانند تشنه لبی که از تشنگی عبداالله بن سلام

 هم چنان به اسلام رو آورد، ...
هاي قرآن، زبان او را  عشق و علاقۀ وافر نشان داد، و همیشه آیه ،و نسبت به قرآن

 ...کرد شیرین و با طراوت می
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 کرد. علاقه پیدا کرد و مانند سایه او را رها نمی صو با جان و دل به پیامبر
مژده آن را به او داد، و این خبر در  صو خود را جانفداي بهشت کرد، تا اینکه پیامبر

 بین صحابه منتشر شد...
 اند. یس بن عباده و دیگران آن را روایت کردهاین مژده داستانی دارد که ق

 نشسته بودند. صهاي علم در مسجد پیامبر ید: در مدینه، در یکی از حلقهگو راوي می
گرفت حضور  می آرام رو و نورانی که به دیدن آن دل پیر مردي گشاده در این حلقه

 .داشت
این گروه  گفت: وقتی بلند شد،  هاي شیرین و جذاب و مؤثر می براي اطرافیان گفته

 گفتند:
 شود، به این شخص نگاه کند. میهرکس از دیدن اهل بهشت مسرور 

 گفتم: این شخص کیست؟
 گفتند: عبداالله بن سلام است.

در دل با خود گفتم: به خدا باید او را تعقیب کنم، او را دنبال کردم، نزدیک بود از 
 شهر خارج شود، که وارد منزلی شد.

 اجازه خواستم و داخل شدم.
 اده چه کار داري؟!ادرزپرسید: بر

گفتند، هرکس از دیدن اهل  و از مسجد خارج شدي شنیدم جماعت میگفتم: وقتی ت
ه موضوع را شود، این شخص را نگاه کند. من هم پشت سرت آمدم، ک بهشت مسرور می

 دانند که تو اهل بهشت هستی؟ تحقیق کنم. و بدانم مردم از کجا می
 داند چه کسی اهل بهشت است. گفت: پسرم خدا می

 ا حتماً آنان دلیلی دارند.گفتم: بله درست است، ام
 خواهم گفت. تان گفت: دلیل آن را براي

 گفتم: بفرما...
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شبی خوابیده بودم، در خواب یک نفر آمد و به من گفت:  صگفت: در زمان پیامبر
برخیز، برخاستم، دستم را گرفت، به راه افتادیم، به راهی در طرف چپ رسیدیم، خواستم 

 ، این راه تو نیست...آن را پیش گیرم ... گفت، بگذار
 نگاه کردم، دیدم در طرف راست جادة مشخص و روشنی قرار دارد.

 گفت: این راه را پیش گیر...
آن را پیش گرفتم و رفتم، تا به باغی پر ثمر و بسیار وسیع و سرسبز و زیبا و خوش 

 منظره رسیدم.
ین و طرف در وسط باغ عمود و ستونی آهنین قرار داشت، که یک طرف از آن در زم

 دیگرش به طرف آسمان بود و روي آن یک حلقه طلا قرار داشت.
 ا االله، برو بالا.یبه من گفت: 

 توانم. گفتم: نمی
در این موقع غلامی آمد و مرا بلند کرد، تا نوك عمود بالا رفتم و با هر دو دست حلقه 

 را گرفتم و تا صبح به آن چسبیده بودم.
راهی را که در طرف  را برایش تعریف کردم فرمود: خواب آمدم و صفردا نزد پیامبر

 اهل آتش بود... یعنی اهل چپ (اصحاب شمال) چپ دیدي، راه
 و راه طرف راست، راه راست و اهل بهشت بود...

 و باغ سرسبز و خرم اسلام است...
 عمود وسط باغ، عمود و ستون دین است.

نی) که شما تا آخرین لحظۀ و حلقه عبارت است از العروه الوثقی (ریسمان ناگسست
 .1 چسبیدي... حیات به آن می

 توان از منابع زیر بهره گرفت: به منظور معلومات اضافی می -1

 ,177-3/176 بةـ أسدالغا2  .41-4/80(چاپ سعادت)  بةـ الإصا1

 ,63-2/62ـ الجرح والتعدیل 4   ,374-1/383ـ الاستیعاب 3

___________________ 
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 سعید بن عامر جمحی

از طریق غدر و خیانت و به شیوة ناجوانمرادانه، قریش به یکی از یاران صادق 
دست یافت و او را به اسارت خود درآورد. قریش  عدي به نام خبیبب صپیامبر

براي تماشا و مشارکت در مراسم  فرمان کشتن او را صادر و تصویب کرد. سران قریش،
م، در بیرون مکه، دعوت کردند. در آن میان نوجوانی ی، مردم را به منطقۀ تنع قتل خبیب

 به نام سعید بن عامر جمحی، یکی از هزاران نفري بود که براي تماشا بیرون آمده بودند.
داد که  میهیجان و جنب و جوش و شور و نیروي سرشار جوانی، این امکان را به او 

در پیشاپیش وصف مقدم مردم قرار گیرد، و حتی در کنار و موازات بزرگان قریش، 
 حرکت کند. بزرگانی که صدارت و پیشوایی جمعیت را به عهده داشتند.

که اسیر قریش را به خوبی در غل و زنجیر،  :داد این موقعیت به او امکان و فرصت می
راند، ببیند.  و جوانان، او را به شدت به جلو می در حالی که انبوه جمعیت زنان و اطفال

انتقام بگیرد، و به  صخواست به وسیلۀ قتل شخص او از حضرت محمد قریش می
 هایی که در واقعۀ بدر کشته شده بودند، او را به قتل برسانند.ی قصاص قریش

 رسیدند سعید بن عامر وقتی جمعیت به محل تعیین شده و قتلگاه خبیب
خوبی کرد به  رازنده، با قامت بلند خود از بالاي سر جمعیت خبیب را نظاره مینوجوان ب

 ,303-1/301 ةالصفو ةصفـ 6  .339-1/338 بةاء الصحاـ تجرید أسم5

 ,32-1/51ـ العبر 8   . 8بن خیاطخليفة ـ تاریخ 7

 ,231-2/230ـ تاریخ اسلام ذهبی 10    ,1/53ـ شذرات الذهب9

 ,23-1/22الحفاظ  ةـ تذکر12   .448-7/443ـ تاریخ ابن عساکر11

 ,212-211 ةيهاوالن ةيـ البدا14   ، ابن هشام. ةيالنبو ةـ السیر13

 . بةالصحا ةـ حیا15
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و قال  داي استوار و ثابت او در خلال قیلبرند، ص دار می دید که او را به طرف چوبه می
 گفت: شنید که می و جار و جنجال زنان و اطفال، می

 »خواهم دو رکعت نماز بخوانم... اگر اجازه دهید می«
و را دید که با قامتی راست به طرف کعبه ایستاد و با کمال آرامش و بدون آنگاه ا

 دغدغه دو رکعت نماز خواند. واقعاً چه نیکو و کامل دو رکعت نماز را خواند!...
گفت: بیم داشتم گمان کنید که از  می را دید که خطاب به بزرگان قریش  خبیب

 !نماز بیشتري بخوانمخواستم  ترس مرگ، نماز را طول دادم، وگرنه می
را زنده زنده   با دو چشم سرخود دید که قریش، قوم او، خبیب  سپس سعید

برند، و در آن حالت به او  کنند، و اعضاي بدنش را یکی بعد از دیگري می مثله می
اکنون حضرت محمد در جاي تو باشد و تو آسوده و  گفتند: آیا دوست داري هم می

 آزاد باشی؟... و راحت
گفت: به خدا  می  چکید و جاري بود، خبیب از بدنش فرو می ر حالی که خوند

قسم خوش ندارم، من در میان خانواده و زن و فرزندم آسوده باشم، و حتی خاري به بدن 
دادند،  بخلد! سعید دید مردم به هیجان آمدند و درهوا دست تکان می صحضرت محمد

 و را بکشید، او را بکشید! کردند! ا کشیدند و اشاره می و فریاد می
 گفت: سمان نگاه کرده میرا دید که بر چوبۀ دار به طرف آ  بسپس سعید، خبی

 را همه، یک به یک، نابود فرما و احد از آنان را باقی نگذار!...ها  آن ،بارخدایا
در حالی که بیش از اندازه و حد تصور و شمارش زخم شمشیر و نیزه بر بدن داشت، 

 آخرش را کشید و روحش به سوي عرش رحمن پرواز کرد. نفس  خبیب
، قریش به مکه برگشتند، و در تراکم حوادث مهم و  بعد از مراسم قتل خبیب

 موضوع خبیب و قتلش، به بوتۀ فراموشی سپرده شد. ،بزرگ
، حتی براي یک لحظه ذهن و خیال سعید بن عامر جمحی  اما خاطرة خبیب

 د...ان نورسته را ترك نکرونوج
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اش قلب و ضمیر او را  دید، و هنگام بیداري خاطره در بستر خواب، او را به خواب می
یافت.  کرد، حالت او را در موقع نماز، در برابر چشم خود مجسم می به خود مشغول می

چه آرام و مطمئن و با وقار در برابر دیدگان او و دیگران، در کنار چوبۀ دار به نماز 
کرد در گوشهایش طنین انداز  ه صدایش که قریش را دعا و نفرین میایستاده بود! همیش

اي از آسمان بر او فرو  اي او را بزند. یا صخره جهت نبود بترسد که صاعقه بی بود، لذا
 غلتد!...

هایی به او آموخته است که قبلاً از آن  ها و مطلب دریافت، خبیب درس آنگاه سعید
هایی به او داده است که حتی فکرش را هم  سخبر بود، در اي نداشت و بی بهره
 کرد!... نمی

به او آموخته بود که زندگی حقیقی و راستین، عبارت است از عقیده و آرمان، و جهاد 
 در راه ایده و ایمان تا دم مرگ...

ها را  ها را خلق و معجزه که ایمان راسخ و مستحکم شگفتی :و نیز به او یاد داد
که بزرگ مردي که تمام یارانش تا این حد او را دوست  :او آموختآفریند. و باز به  می

دارند، و در اعماق روحشان جاي دارد، همانا پیامبري است از جانب پروردگار و خالق 
 ها، فرستاده و مؤید و منصور است. زمین و آسمان

در این موقع بود که خداوند توانا دریچۀ قلب را براي پذیرش نور هدایت گشود، و 
ی (کثیري) از مردم هبه اسلام گروید، و آنگاه در حضور جمع انبو عید بن عامرس

برخاست، و از گناهان و اعمال زشت قریش دوري جست، و با صداي رسا بانگ 
دریغ نخواهد کرد و از پاي ها  آن هاي که براي واژگون کردن بت :برداشت و اعلام کرد

 ان را پذیرفته است.نخواهد نشست، آشکار کرد که دین حق خداي من
 صگشت. با پیامبر ص، به مدینه هجرت کرده و ملتزم رکاب پیامبرسعیدبن عامر

 هاي بعد از آن شرکت فعال و مؤثر داشت. و غزوه» خیبر«و در زیر لواي او در غزوة 
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،  به جوار عنایت و رحمت حق رحلت کرد، سعید ص پس از اینکه حضرت رسول
یعنی حضرت  صدر دست دو خلیفه و جانشین پیامبر ،بسان شمشیر برکشیده و بران

بود، و صورت الگو و نمونۀ یگانه فردي مؤمن را داشت که  بابوبکر و حضرت عمر
آخرت را به دنیا خریده و رضایت و پاداش نیک خدا را بر سایر آرزوها و آمال نفسانی و 

 هوي و هوس و لذات بدنی ترجیح داده است.
را پذیرفته و قبول داشتند و  رهیزکاري سعید بن عامرهر دو خلیفه، صداقت و پ

هایش را از جان  دادند، و گفته اندرزهاي او را نصب العین قرار داده، و به آن گوش فرا می
 پذیرفتند. و دل می

گفت:  در آغاز خلافت حضرت عمر، نزد او رفت و خطاب به حضرت عمر
خلق خدا و مردم از خدا بترس، نه از که در مورد  :عمر! به تو نصیحت و توصیه باد اي

مردم، و گفتار و اعمالت مخالف یکدیگر نباشد، زیرا مسلم است بهترین گفته آن است که 
 عمل آن را تأیید و تصدیق نماید...

اي عمر! در مورد امور مسلمانان، دور و نزدیک، که از جانب خدا به تو محول شده 
خواهی، براي  میات  را براي خود و خانوادهاست، خوب دقت کن و نیکو بیندیش. هرچه 
هم مخواه. در راه ها  آن خواهی براي ات نمی آنان نیز بخواه و آنچه را براي خود و خانواده

 ر مورد رضایت خدا از سرزنش و ملامتیها را بر خود هموار کن، د حق شدت و سختی
 باك باش و به خود بیم راه مده. دیگران بی

د چه کسی توانایی تحمل چنین بار سنگینی را دارد؟ سعید گفت: سعی حضرت عمر
را به او سپرده است، از  صگفت: فردي مانند تو که خداوند امور امت حضرت محمد

کس حاضر و ناظر بر  داند جز خود و خدایش هیچ آید. و می عهدة ایفاي آن بر می
 اعمالش نیست.

خواست و گفت: سعید  از سعید کمک و یاري بعد از این محاوره، حضرت عمر
 کنم. تعیین می» حمص«من شما را والی 
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عصبانی شد  گفت: تو را به خدا مرا به طرف دنیا مکش، حضرت عمر اما سعید
و گفت: واي بر شما، این بار گران را به دوش من نهادید و خود از آن کنار کشیدید و مرا 

 تنها گذاشتید!!
دارم و بالاخره او را به ولایت  رت بر نمیو دست از س ترا رها نمیکنم به خدا قسم

 منصوب کرد و گفت: آیا وسیلۀ امرار معاشت را مقرر نکنیم؟» حمص«
المال به من  خواهم چه کار کنم؟ سهمی که از بیت گفت: اي امیرمؤمنان! آن را می

رسد، از احتیاجم بیشتر است. آنگاه راهی حمص شد ولی طولی نکشید جمعی از  می
 د اطمینان خلیفه نزد امیرالمؤمنین آمدند.معتمدان مور

گفت: اسامی نیازمندان و فقرا و بینوایان محل را بنویسید، تا ها  آن به حضرت عمر
 لیستی تقدیم کردند.ها  آن نسبت به رفع احتیاجهاي آنان اقدام شود.

پرسید  در لیست اسامی آمده بود، فلان و ... فلان، و سعید بن عامر، حضرت عمر
 د بن عامر کیست؟سعی

 گفتند: امیر و والی شهرمان!
 رتان فقیر و بینواست؟گفت: امی حضرت عمر

 شود. گذرد و آتش در منزل او روشن نمی بله. به خدا قسم روزهاي متوالی می گفتند:
ریشش را تر  ،هاي اشک گریه را سر داد و آن قدر گریست که دانه حضرت عمر

اي نهاد و گفت: از جانب من به  آوردند، آن را در کیسه هزار دینار :کرد. سپس دستور داد
او سلام برسانید و بگویید: امیرالمؤمنین این پول را برایت ارسال داشته است که 

طرف کنی. وقتی جماعت نزد سعید آمدند و کیسۀ پول را به او احتیاجهاي خود را بر 
ۀ پول را از خود دور کرده دادند، سعید آن را نگاه کرد، دید در کیسه دینار است، کیس

بزرگ به او رو آورده است یا بلایی  ار مصیبتی بس. انگ»ليه راجعونإنا إنا الله وإ« گفت: می

 عظیم نازل شده است، همسرش سراسیمه آمد و پرسید:
 سعید چه شده است؟ آیا امیرالمؤمنین مرده است؟
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 تر و بزرگتر است. گفت: نه از آن مهم
 است؟گفت: از آن هم بالاتر 

 پرسید: چه چیزي از آن بالاتر است؟
خواهد آخرتم را تباه کند. بدبختی و فتنه در  گفت: دنیا به من رو آورده است، می

 ام لانه کرده است!! خانه
توانی خود را  دانست گفت: می خبر بود و چیزي نمی ها بی همسرش که از موضوع پول

 از آن خلاص کنی.
 نی؟ک گفت: آیا در این مورد کمک می

 گفت: آري.
ها را برداشت، و آن را در چند کیسه گذاشت و در بین مسلمان فقیر و  آنگاه سعید پول

 بضاعت تقسیم کرد. بی
به منظور سرکشی و اطلاع از   س مدت زیادي نگذشت که حضرت عمر بن الخطاب

سري به سرزمین شام زد. وقتی وارد حمص شد ـ در آن ایام  ،مردم اوضاع و احوال
خواندند، چون مردم حمص هم مانند مردم کوفه همیشه  ا به نام کوفۀ کوچک میحمص ر

به آنجا رسید، مردم  از اعمال خلیفه و والیان خود شکایت داشتند ـ وقتی حضرت عمر
 به استقبالش رفتند، پرسید:

 امیرتان چطور است؟
که هریک از  ورد از کارهاي او را یادآور شدند:مردم از او شکایت داشتند. و چهار م

 تر بود. دیگري مهم
را در یک مجلس جمع کردم. هم امیر و هم مردم ها  آن گفته است: حضرت عمر

کردم  خداوند مسألت می قبلاً از :است فرمودهدر آن جلسه حضور داشتند، حضرت عمر
چون واقعاً و عمیقاً به او اعتقاد و اطمینان قطعی طوري نشود که نظرم از سعید برگردد! 

 تم.داش
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 وقتی همه حاضر شدند گفتم از امیرتان چه شکایتی دارید؟
 آید. نمی به سوي ما آید، و تا روز کاملاً روشن نشود گفتند: صبحها دیرتر از ما می

 گفت:گویی؟ سعید سکوت کرد و سپس  گفتم: سعید در این مورد چه می
منزل خدمتکار  علت آن را بگویم. اما مثل اینکه ناچارم؟ ما در ،واالله نمی خواستم

 منتظرگیرم، و مدتی  خیزم و براي خانواده خمیر می نداریم، بنابراین هر روز صبح بر می
دارم و به جماعت  پزم و بعد از آن وضو بر می بیاید، آنگاه برایشان نان می مانم تا خمیر می
 روم. می

 باز شکایتی دارید؟ ،گفته است: باز از مردم پرسیدم حضرت عمر
 پذیرد. کس را نمی ه، او در خلال شب هیچگفتند: بل

 گفتم: سعید در این مورد چه جوابی داري؟
گفت: باور کنید خوش نداشتم راز این را هم بگویم. من روزها را در اختیار مردم 

 ام. هستم، و شب را به عبادت خدا اختصاص داده
 باز از آنان پرسیدم: دیگر چه شکایتی دارید؟

 آید. ک روز به میان ما نمیگفتند: قربان، هرماه ی
 گفتم: سعید جوابت چیست؟

پوشم لباسی دیگر ندارم،  گفت: یا امیرالمؤمنین من خدمتکار ندارم و جز لباسی که می
مانم تا خشک شود، آنگاه در آخر روز  شویم و منتظر می من ماهی یک بار لباسم را می

 رم. بیرون می
 بالاخره پرسیدم دیگر چه شکایتی دارید؟

و حاضرین در  دهد که اطرافیان خود را نمی داند می تند: گاهی حالتی به او دستگف
 رود.  می گذارد و مجلس را تنها می

 گفتم: سعید براي این چه جوابی داري؟ این دیگر چیست؟
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گفت: زمانی که مشرك بودم مراسم کشتن خبیب بن عدي را دیدم. مشاهده کردم 
 گفتند: یاعضاي بدن او را بریدند و م ،قریش

خواهد و دوست داري الآن حضرت محمد در جاي تو باشد؟ و او در  آیا دلت می
گفت: به خدا قسم دوست ندارم، من در میان زن و فرزند خود آسوده باشم و  جواب می

 مبخلد... قسم به خدا هر وقت آن روز را در نظر صخاري به بدن حضرت محمد
کنم خدا مرا  و را کمک نکردم، گمان میکنم، و اینکه چرا در آن موقع ا مجسم می

 ام. شده دچار بیهوشی حالتی چنانبخشاید. از آن روز به بعد به  نمی
گفت: در خاتمه خدا را سپاسگزار شدم که طوري نشد نظرم نسبت به  سحضرت عمر

. فرستاد ي رفع احتیاجها براي سعیدسعید عوض شود. و بعد از آن هزار دینار برا
شدیم. با  زنیا لها را دید گفت: خدا را شکر که از خدمت و کار تو بیهمسرش، وقتی پو

 این پول مقداري آذوقه و خواروبار بخر و یک خدمتکار هم اجیر کن.
 خواهی آن را به مصرفی بهتر از آن برسانیم؟ به همسرش گفت: نمی  سعید

 زنش گفت: از آن بهتر چه باید باشد؟
که در موقع نیاز شدید و اضطرار آن را به ما  هیمدمی آن را به کسی گفت: سعید
 دهد. پس می

 زنش گفت: چطور؟
 دهیم. الحسنه به خدا می گفت: آن را ه عنوان قرض

 زنش گفت: چه بهتر، خدا پاداش خیرت را دهد.
از همان مجلس برنخاست تا تمام پولها را در چندین کیسه گذاشت و سپس به یکی 

 اش گفت: از افراد خانواده
اش این را به بیوة فلان، و آن را به یتیمان فلان، و فقیران فلان خانواده و بینوایان زود ب

 و فلان ... برسان.
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خشنود باد او از جمله افرادي بود که با وجود شدت  خدا از سعید بن عامر جمحی
 داد. فقر و احتیاج، دیگران را بر خود ترجیح می

 طفیل بن عمرو دوسی

، رئیس قبیلۀ دوس، یکی از اشراف طفیل بن عمرو دوسی در عهد و زمان جاهلیت
 با نام و نشان و یکی از معدود مردان نامدار عرب بود...

به روي هر مسافر و رهگذري  ،اش داریش هرگز جمع نمی شد، در خانه سفرة مهمان
. در داد باز بود، گرسنه را سیر، و آشفته و هراسیده را امنیت، و پناهنده را پناه و امان می

هوش کنار این خصلتها و صفتهاي پسندیده و نیکو، مردي ادیب، خوش بیان، لبیب و تیز
اي رقیق و باریک بین  عاطفه دارايوباشعور لطیف و  و شاعري خوش ذوق، و با احساس

 بود! به شیرینی و تلخی بیان آشنا و از اعجاز کلمات مطلع بود.
ار قوم خود را (تهامه) ترك نمود و به یکبار به قصد مراسم طواف کعبه، سرزمین و دی

طرف مکه رحل سفر بربست. زمانی وارد مکه شد که آتش نزاع و ستیز در بین حضرت 
 مشتعل بود. ،و کفار قریش صمحمد

کرد هوادار و انصار بیشتري به طرف خود بکشد و هر گروه  هر یک تلاش و سعی می
مردم را به دین  صضرت محمددر پی آن بود که یاران بیشتري به خود جذب کند. ح

خواند، و سلاح برانش عبارت بود از: ایمان استوار و پیروي کردن از حق. کفار  خدا می
کردند به هر وسیلۀ  قریش با به کارگیري هرگونه سلاحی در مقابل دعوتش مقاومت می

 داشتند. باز می صممکن مردم را از گرویدن و پیروي از حضرت محمد
ه رسید و چشم باز کرد دید ناخواسته و بدون آمادگی در این وقتی به مک  طفیل

 معرکه درگیر شده است. و بدون قصد و اراده در وسط آن قرار گرفته است.
به خاطر چنین هدف و منظوري به مکه نیامده بود، و مسألۀ نزاع در بین   طفیل

 و قریش اصلاً به خاطرش خطور نکرده بود. صحضرت محمد
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ن نزاع و ستیز، طفیل داستانی فراموش نشدنی دارد که باهم این قصۀ در رابطه با ای
 شنویم. انگیز و عجیب را می ت شگف

گفته است: به محض این که من وارد مکه شدم و بزرگان قریش، مرا دیدند،  طفیل
به استقبالم آمده و به گرمی به من خوش آمد گفتند، و به طوري شایسته از من پذیرایی 

 م را گرامی داشتند.کرده و مقام
بعد از آن سران و بزرگان آنان در اطراف من گرد آمدند و گفتند: طفیل! تو وقتی به 

و خراب کرده، جمع ما  ي دارد، کار ما را ابتراي که این مرد ادعاي پیامبر شهر ما وارد شده
یم بلایی ن بیم دارپراکنده نموده است. و ما فقط از آرا به هم زده و وحدت و اتفاق ما را 

که بر سر ما آمده است، براي تو و موقعیت و مقام و ریاست و قومت هم پیش آید. از 
کنیم: به او نزدیک نشوي، با او تماس نگیري و صحبت نکنی،  این رو ما به تو توصیه می

هایش گوش ندهی؛ زیرا زبانی دارد، مانند سحر و جادو و پدر و فرزند و  و اصلاً به گفته
 کشد! را از سوراخ بیرون می رکند. و ما دران زن و شوهر را از هم جدا میبرادر و برا

 طفیل در ادامۀ سخنانش چنین بیان کرد:
به گوش من  صهاي عجیب و غریب حضرت محمد آنقدر از گفتهها  آن باور کنید،

انگیزش گفتند و دربارة آن من و قومم را  خواندند و به حدي در مورد اعمال شگفت
بر حذر داشتند؛ تصمیم گرفتم با او تماس نگیرم، نزدیکش نشوم، اصلاً با او ترسانده و 

صحبت نکنم و دمخور نشوم، چیزي نگویم و چیزي نشنوم! از این رو وقتی  به طواف 
را ها  آن آمدیم، و میها  آن کعبه و تبرك جستن از بتهایش، که هر ساله به طواف و زیارت

آمدم، پنبه را در گوشهایم گذاشتم که مبادا چیزي از  داشتیم، به مسجد بزرگ و گرامی می
 به گوشم بخورد. صاقوال حضرت محمد

را در حال نماز ایستاده دیدم؛  صحضرت محمد ،وقتی وارد مسجد شدم، در کعبه
آورد که با عبادت ما فرق  خواند که با نماز ما متفاوت و عبادتی به جا می نمازي را می

أثیر قرار داد و مرا به طرف خود کشید و عبادتش مرا تکان داشت. منظرة او مرا تحت ت
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داد. بدون اراده و کم کم به او نزدیک شدم، تا به کنارش رسیدم. تقدیر خدا چنان بود که 
هاي او را بشنوم، گفتاري نیکو و پسندیده و پر معنی از او شنیدم، و در  مقداري از گفته
 دل خود گفتم:

د، تو که مردي ادیب، باهوش، خوش ذوق و شاعر هستی طفیل! مادر به عزایت بنشین
دهی، دیگر چرا خود را از شنیدن سخنان این مرد منع  و نیک و بد را خوب تشخیص می

پذیري و اگر خوب  دهد خوب باشد، می کنی؟ اگر آنچه را که ارائه می و محروم می
 کنی. نباشد، آن را رد می

 چنین ادامه داد:  طفیل
به منزل برگشت، پشت سر او به راه افتادم، همین که  ص، تا پیامبرمدتی توقف کردم

وارد خانه شد من هم وارد شدم و گفتم اي محمد! قبیله و قوم تو دربارة تو به من چنین 
ندند، که اسملاقات با تو بر حذر داشته و تر و چنان گفتند. به خدا قسم آنقدر مرا از تو و

که قسمتی  ،ان شما را نشنوم، اما بعداً خدا چنان خواستپنبه را در گوشهایم نهادم تا سخن
 هایت را شنیدم و آن را نیکو یافتم. از گفته

ام دستور و فرمان خود را بر من عرضه بدار، او هم امر خود را عرضه کرد،  حال آمده
هاي اخلاص و فلق را برایم خواند. قسم به خدا تا آن موقع سخنانی از گفتار او  و سوره

 تر ندیده بودم. و کاري از کار او عادلانهبهتر 
سپس دستم را به طرفش دراز کردم و گواهی دادم که جز االله خدائی نیست و محققاً 

 و بدان گرویدم. ت. بدین ترتیب، به اسلام مشرف شدمپیامبر خداس صحضرت محمد
 آنگاه چنین سخن را دنبال کرد:

تم، و هر چه مقدور و میسر شد از مدتی در مکه اقامت کردم، مسایل اسلام را آموخ
االله  رسول قوم و قبیلۀ خود برگردم، گفتم: یاقرآن حفظ کردم، زمانی تصمیم گرفتم به میان 

را به دین اسلام بخوانم، ها  آن خواهم برگردم و من فرمانرواي عشیرة خود هستم، حال می
 فرمود: صپیامبرتو هم در پیشگاه خدا دعا کن که به من دلیل و آیتی عطا فرماید. 
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 اي عطا فرما. بارخدایا! به او دلیل و آیه
رسیدم، ها  آن ام حرکت کردم، همین که به محلی مشرف بر منازل آنگاه به سوي قبیله

ناگهان نوري مانند چراغ در پیشانیم نمایان شد، گفتم: بارخدایا! آن را در غیر صورتم قرار 
ام. نور  به چنین مکافاتی گرفتار شدهها  آن دینترسم گمان کنند به کیفر برگشتن از  ده؛ می

به نوك شلاقم منتقل شد، وقتی از ثنیه سرازیر شدم مردم آن را مانند شمعی آویخته، در 
اي بود پیشم آمد،  دیدند، وقتی به منزل رسیدم پدرم که پیرمرد سالخورده نوك شلاقم می

 به او گفتم:
پس از این من و تو باهم ارتباطی نداریم، پدر جان! از من کنار بگیرید و دور شوید، 

 پدر گفت: چرا پسرم؟
 ام. گشته صگفتم: پدر جان! آخر من مسلمان شده و پیرو دین حضرت محمد

 گفت: پسرم هر دینی را که بپذیري من هم همان دین را دارم.
ه گفتم: بنابراین اول خود را بشوي و پاکیزه کن و لباست را تمیز کن، آنگاه بیا تا آنچ

 ام به شما هم بگویم. را که آموخته
پدر رفت و غسل کرده و با لباس پاکیزه برگشت. من هم اسلام را بر او عرضه کردم؛ 
پدر پذیرفت و مسلمان شد. بعد از پدرم، همسرم آمد به او هم گفتم: از من دور شو که 

 اي نداریم، و کنار بکش، گفت: دیگر باهم رابطه
 سرورم چرا؟

ام و از دین  م من و تو را از هم جدا کرده است، من مسلمان شدهگفتم: دین اسلا
کنم. او هم گفت: تو هر دینی را اختیار کنی من هم همان  پیروي می صحضرت محمد

ذي شري (خود را بشوي ـ  پذیرم. گفتم: پس بلند شو و برو با آب ذي شري دین را می
ـ گفت: عزیزم  )شود ري میبت قبیلۀ دوس است و در کنار آن چشمه ساري از کوه جا

 اي برسد؟ شري به دخترم صدمه ترسی از جانب ذي می
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خود را به تو گفتم: برو آن جا و دور از انظار مردم  ،شري گفتم: مرده شوي تو و ذي
کاري بکند. زنم رفت  تواند هیچ کنم که این سنگ تیره دل نمی بشوي. من تضمین می

 رضه کردم، او هم پذیرفت و مسلمان شد.غسل کرده برگشت. اسلام را به او هم ع
سپس به دعوت قبیلۀ دوس پرداختم؛ جز ابوهریره که فوراً مسلمان شد، بقیه قوم 

 تأخیر و تعلل ورزیدند.
آمدم. از من پرسید: با خود چه  صطفیل گفت: همراه ابوهریره به مکه نزد پیامبر

فسق و عصیان و نافرمانی بر  داري؟ گفتم: دلهاي تیره و قفل شده و کفر شدید قبیله ...
برخاست. وضو گرفت و نماز خواند.  صقلب و مغز قبیلۀ دوس چیره شده است. پیامبر

 آنگاه دستش را به طرف آسمان برگرفت.
 گفت: می  ابوهریره

ام را نفرین کند و همه هلاك  را با چنان وصفی دیدم ترسیدم قبیله صوقتی پیامبر
گفت: بار خدایا!  داشت می صام! اما پیامبر ي بر قبیلهشوند، لذا در دل خود گفتم: وا

دوس را هدایت فرما، بار خدایا دوس را هدایت فرما، بار خدایا دوس را هدایت فرما، 
 را به اسلام دعوت کن، باها  آن ات رو کرد و گفت: برگرد پیش قبیله آنگاه به طفیل

 به رفق و نرمش مدارا کن.ها  آن
 ت و داستانش گفت:در ادامۀ سرگذش طفیل

به مدینه مهاجرت کرد و تا بعد از جنگهاي بدر و احد و خندق  صتا زمانی که پیامبر
اندم، در آن موقع با هشتاد خو من در سرزمین دوس، مداوم، مردم را به دین اسلام می

از دیدن ما بسیار  صآمدیم. پیامبر صپیش پیامبر ،مسلمان نیکو از قبیلۀ دوس خانواده
بعد از  !االله ت و از غنایم خیبر براي ما هم سهم مقرر نمود و ما گفتیم: یا رسولمسرور گش

اي ما را در جناح چپ لشکریانت قرار ده و شعار ما را (مبرور) تعیین  این، در هر غزوه
گفته است: از آن زمان تا وقتی که خداوند فتح مکه را براي ما میسر   فرما. طفیل

اجازه  !االله بر را ترك نکردم، در همان اوقات گفتم: یا رسولفرمود، من هرگز خدمت پیام



 117  صیاران پیامبر

اجازه داد و من هم با  صبت عمروبن حممه را آتش بزنم. پیامبر» الکفین ذي«ده که بروم 
گروهی از طایفۀ خود به آن جا حرکت کردم، وقتی به آن جا رسیدیم و خواستیم بت را 

 انتظار داشتند به ها  آن ف ما جمع شدند.در اطرا آتش بزنیم، جمعی از زن و مرد و اطفال
اي وارد آوریم، صاعقه ما را  صدمه» الکفین ذي«گرفتار شویم؛ و در صورتی که به مصیبتی 

کردند، به  در حضور افرادي که بت را پرستش می  زده و نابود خواهیم شد، اما طفیل
 طرف بت آمد و آتش را در قلب آن روشن نمود، و چنین خواند:

 الکفین، هرگز تو را نپرستیدم. میلاد ما قبل از میلاد تو بود. ياي ذ
 دیدي در قلبت آتش افروختم.

هاي آتش، بت را در کام خود فرو برد، بقایاي کفر از سرزمین قبیلۀ  همین که زبانه
افراد قبیله به شیوة پسندیده و نیکو به اسلام رو آورده و  دوس هم رخت بر بست، و تمام

 د.به آن گرویدن
به پناه پروردگار پرواز  صبعد از آنان تا زمانی که روح مطهر و پر فتوح پیامبر اکرم

 را ترك نگفت: ص، آنی خدمت پیامبرکرد، طفیل
رسید،  صزمانی که خلافت به رفیق صدیق پیامبر صبعد از رحلت حضرت رسول

 قرار داد. صطفیل خود و شمشیر و پسرش را در خدمت جانشین پیامبر
همراه  ور شد، طفیل که آتش جنگ و فتنۀ رده (برگشتن از دین) شعله و موقعی

پسرش، عمرو، در پیشاپیش سپاهیان توحید با مسلمانان به جنگ مسیلمۀ کذاب رفتند. در 
راه یمامه بود که خوابی دید و به همراهانش گفت: خوابی دیدم آن را تعبیر کنید. گفتند: 

 ابت را بازگو. گفت:خداوند آن را به خیر تعبیر کند. خو
اي از دهانم پرواز کرد، زنی مرا در شکم  در خواب، سر خود را تراشیده دیدم، و پرنده

اي میان ما دو  جست، ولی پرده خود جا داد. و پسرم، عمرو، با تشویش و اضطراب مرا می
 شاءاالله خیر است. نفر حایل شد، گفتند: ان
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ام؛ تراشیدن سرم به معنی قطع شدن  یافتهاما خودش گفت: اما من خودم، تعبیر آن را 
اي که از دهانم  بیرون پرید. روحم بود که از قالب، در رفت. و زنی که  آن است. و پرنده

شوم. از  می برم در آن حفر شده و در دل آن دفنمرا در شکم خود جا داد زمین است که ق
است  آن و این معنی جست خداوند تمنا دارم شهید شوم. و این که پسرم بشتاب مرا می

شوم. بعداً او هم به آن  جوید، بخواست خدا، من بدان نایل می که او هم شهادتی را می
 آید. نایل می

، عظیمترین دلاوري در همان جنگ یمامه، صحابی عالیقدر، طفیل بن عمرو دوسی
ه جنگید، اي که در میدان کارزار شهید شد، جانانه و قهرمانان را از خود نشان داد تا لحظه

و بعد از او پسرش به نبرد ادامه داد تا این که زخم و جراحت او را از پاي درآورد، و 
کف دست راستش را از دست داد. هنگامی که به مدینه برگشت پیکر پدر و کف دست 

 خود را در یمامه به جا گذاشت.
 در زمان خلافت حضرت عمربن الخطاب، روزي عمروبن طفیل پیش حضرت عمر

 بودند که برایش غذا آوردند، حضرت عمر ؛ جمعی در محضر حضرت عمررفت
 از خوردن امتناع کرد، حضرت عمر را به خوردن دعوت کرد، اما عمروحاضرین 

 گفت: چه شده؟ شاید از دستت خجالت کشیدي از خوردن غذا ابا نمودي. عمرو
ا قسم تا آن دست گفت: به خد یا امیرالمؤمنین چنین است. حضرت عمر ،گفت: بله

خورم. به خدا قسم جز تو احدي دیگر نیست  قطع شده را در غذا فرو نبري من آن را نمی
 که قسمتی از بدنش در بهشت  باشد، منظورش همان دست قطع شده بود.

دید، و زمانی آتش  زمانی که از پدر جدا شد، همیشه خواب شهادت را می عمرو
مانند دیگر یاران به میدان کارزار شتافت و مانند هم  جنگ یرموك زبانه کشید، عمرو

اي که شربت شهادت را نوشید و به آرزوي دیرین خود رسید، با گردن  پدرش تا لحظه
 برافراشته قهرمانانه جنگید.
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را به رحمت خود شاد کند، که خود شهید شد و  بخداوند طفیل بن عمرو دوسی
 پدر شهید هم بود.

 عبداالله بن حذافه سهمی

به نام عبداالله بن حذافه  صهرمان این داستان مردي است از یاران صادق پیامبرق
توانست، مانند میلیونها عرب قبل از او، از کنارش بگذرد و او را  . تاریخ میسهمی

 فراموشی بسپارد!نادیده بگیرد و به گوشۀ 
که  :دفرصت و مجالی فراهم آور اما اسلام با عظمت براي عبداالله بن حذافه سهمی

با دو نفر از بزرگ زمامداران و شاهان مقتدر دنیاي آن ایام، ملاقات کند، و نامش جاودانه 
 بماند. یکی کسري، پادشاه فارس، و دیگري تزار (قیصر)، فرمانرواي روم بود.

ظۀ داستانی شنیدنی و جالب دارد که هنوز حافها  آن عبداالله در ملاقات با هر یک از
 کند. ان تاریخ آن را بازگو میدارد. و زبزمان آن را به خاطر 

 خوانیم: با پادشاه فارس را به قرار زیر می  داستان ملاقات عبداالله بن حذافه
تصمیم گرفت، توسط یاران خود  صدر سال ششم هجرت، موقعی که پیامبر

 هایی به پادشاهان عجم بفرستد، و آنان را به دین اسلام دعوت کند. نامه
به خطرات و اهمیت این مأموریت، کاملاً واقف بود و  صیامبراز آن جایی که پ

دانست این پیکها به کشورهاي دور دست و نا آشنا خواهند رفت و هیچ معلومات  می
قبلی دربارة محل مأموریت خود ندارند، نه با زبان و فرهنگ مردم آن مرز و بوم آشنائی 

دانست این قاصدان وظایفی  می دانند، دارند و نه از طبیعت و مزاج شاهانش چیزي می
خواهند که از دین و قدرت و سلطنت  بس خطیر به عهده خواهند داشت، از پادشاهان می

ها  آن خود صرفنظر کنند، و دین ملتی را بپذیرند که تا دیروز رعیت و فرمانبر و تابع
 اند! بوده
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گردد، و العاده پر مخاطره و هرکس برود ممکن است برن دانست سفري است فوق می
 هرکس برگردد، انگار تولدي دیگر یافته است.

یاران خود را در مجلسی گردهم آورد و سخنانی ایراد کرد،  صبه همین علت پیامبر
 نین اظهار داشت:چ ،ش خداي پاك و یگانه و گفتن تشهدبعد از سپاس و ستای

ند قوم من قصد دارم چند نفر از شما را نزد شاهان عجم بفرستم، و شما نباید مان
اسرائیل که با عیسی بن مریم از در مخالفت در آمدند، با من مخالفت کنید. یاران  بنی

ما در اطاعت و اجراي اوامرتا جان در بدن داریم،  !االله یک صدا گفتند: یا رسول صپیامبر
 خواهی ما را بفرستی. توانی به هر جا که میل داري و می آماده هستیم و فرمان برداریم، می

ها را به شاهان عرب و  شش نفر را برگزید، که نامهها  آن از میان صز آن پیامبرپس ا
 ،بود که مأموریت یافت عجم برسانند. یکی از آن شش نفر عبداالله بن حذافه سهمی

 را به پادشاه فارس برساند. صنامۀ پیامبر
توشۀ  وسیلۀ سفرش را آماده کرد و از زن و فرزندش خداحافظی نمود و با  عبداالله

یکه و تنها کوه و دشت و   نه چندان مهم به سوي مقصد، زاد سفر را آماده کرد، عبداالله
 صحرا را در نوردید، و جز خدا کسی را همراه نداشت، تا به سرزمین فارس رسید.

دارد، و اجازة  اي مهم براي پادشاه ع داد: که نامهبه خدمتکاران و محافظان کسري اطلا
و بزرگان و درباریان  ان زمان، شاه دستور آذین بندي تالار را دادهحضور خواست. در هم

اجازه   داده بود. موقعی که همه حاضر شدند به عبداالله بن حذافه فارس را دعوت
اي به دور خود پیچانده  و عباي ضخیمش را به  ورود دادند. عبداالله در حالی که شمله

نی برافراشته و قامتی راست که عزت دوش داشت. بسادگی یک عرب معمولی اما با گرد
مالامال و فروزان  ،کرد، و قلبش از نور عظمت ایمان اسلام از تمام اعضایش فوران می

 بود. به حضور فرمانرواي فارس بار یافت.
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همین که کسري او را دید، به یکی از خادمانش اشاره کرد که نامه را از او بگیرد، ولی 
دستور داده است، نامه را به دست شخص خودت دهم و  صگفت: نه! پیامبر  عبداالله

 توانم از فرمان او تخلف ورزم. من نمی
نزدیک کسري رفت و نامه را به   کسري گفت: بگذارید نزد من بیاید، عبداالله

دستش داد. آنگاه کسري منشی عرب اهل حیره را خواست و گفت: نامه را در حضورش 
 نامه چنین نوشته بود: باز کند و آن را برایش بخواند. در

به نام خداوند بخشندة مهربان. از محمد، پیامبر خدا، به کسري پادشاه فارس، درود بر 
 کسی باد که راه هدایت را پیش گرفته است.

کسري به محض این که تا این جا از مفهوم نامه مطلع شد، آتش قهر و غیظ در 
چون، رگهاي گردنش متورم شدند؛ صورتش برافروخته و قرمز و کشید.   اش زبانه  سینه

، اول نام خود را آورده بود؛ لذا نامه را از دست منشی کسر شأن خود دانست که پیامبر
پاره کرد و فریاد برکشید: آیا آن را  گرفت و بدون این که بقیۀ مضمون آن را بفهمد.

لس بیرون شایسته است برده و رعیتم به من چنین بنویسد؟ دستور داد عبداالله را از مج
 هم از مجلس خارج شد.  کنند. عبداالله

دانست چه سرنوشتی  وقتی از مجلس کسري بیرون آمد، نمی  عبداالله بن حذافه
 گذارند؟ شود؟ یا او را آزاد می کشد. آیا کشته می انتظارش را می

 اما او معطل نکرد و گفت:
ام، دیگر برایم مهم  را رسانده و مأموریت خود را انجام داده صمن که نامۀ پیامبر

آید. لذا بر اسبش سوار شد و به سرعت تاخت و هرچه  نیست چه بلایی بر سرم می
 جا دور شد. تر از آن سریع

وقتی قهر و غضب کسري فرو نشست، دستور احضار عبداالله را داد؛ اما دیگر دیر شده 
 نیاوردند.بود، او را نیافتند؛ به جستجویش پرداختند، ولی اثري از وي را به دست 
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العرب او را تعقیب کردند. اما دیر شده بود، او پیش افتاده و دور شده  در مسیر جزیره
 بود.

باز آمد، داستان را تعریف کرد و گفت: کسري نامه را پاره  صوقتی به خدمت پیامبر
 او را نفرین کرده و فرمود: خداوند ملکش را ویران کند. صکرد. پیامبر

که فوراً  :نوشت» بازان«به حاکم دست نشاندة خود در یمن ولی در آخرالامر کسري 
دو مرد قوي و نیرومند بفرستد، و این مرد را که در حجاز ظهور کرده و چنان جسارتی 
نموده است، بیاورند! بازان در اجراي امر کسري دو نفر از مقتدرترین و بهترین مردان 

اد بدون فوت وقت، او را پیش اعزام داشت و دستور د صخود را با نامۀ جلب پیامبر
کسري ببرند. بازان در ضمن از مأموران خود خواسته بود که دربارة وضع و خبر 

 را جلب کرده و ببرند. صتحقیق کنند و بعد از کسب معلومات لازم، پیامبر صپیامبر
مأموران بازان با عجله و شتاب راه حجاز را پیش گرفتند؛ در طائف با کاروانی از 

به پرس و جو و تحقیق  صن قریش برخورد کردند، و دربارة حضرت محمدبازرگانا
گفتند: محمد در یثرب است. کاروانیان سخت خوشحال ها  آن پرداختند. کاروانیان به

 گفتند. شدند و مسرور به مکه برگشتند و به مردم قریش بشارت داده و تبریک می
به سراغ محمد آمد و شر او را داشتند: چشمتان روشن، بالاخره کسري  آنها اظهار می
 کند. از سر شما کم می

و گفتند: رفتند و نامۀ بازان را به او دادند،  صمأموران به مدینه رسیدند و نزد پیامبر
که مأمور بفرستد و شما را نزدش  :دستور داده است» بازان«ما  شاهنشاه! کسري به پادشاه

اده و با ما حرکت کن، ضمناً در صورتی که ایم، هرچه زودتر خود را آم ببرند. حال ما آمده
کنیم و  مطیع باشی و همراه ما بیایی، ما شفاعت تو را در پیشگاهش (کسري) می

اي به شما برسد، و در غیر این صورت، شما از قهر و غضب و قدرتش  گذاریم صدمه نمی
 تواند به آسانی هم تو و هم قومت را هلاك و نابود کند. با خبر هستی که می
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لبخندي زد و فرمود: فعلاً به منزل بروید و استراحت کنید و فردا بیایید.  صپیامبر
آمدند و گفتند: آیا آماده هستی با ما به ملاقات  صفرداي آن روز وقتی مأموران نزد پیامبر

 کسري بیایی؟
 در جواب فرمودند: صپیامبر

و نابود کرد، زیرا  د، دیگر کسري را نخواهید دید. خداوند او را هلاكعباز این به 
پسرش، شیرویه بر او شوریده و در فلان شب فلان ماه به او دست یافت و او را به قتل 

خیره شدند  صرساند. مأموران، سراسیمه و دستپاچه و مضطرب گشته، به سیماي پیامبر
 را گرفته گفتند:ها  آن و ترس و هراس سراپاي

فرمودند:  صبنویسی؟ پیامبر» بازان«گویی؟ آیا حاضري این را براي  دانی چه می می
بله، شما به او بگویید: دین من در آینده، قلمرو ملک کسري را خواهد گرفت. در صورتی 

کنیم و او را  که او دین اسلام را بپذیرد، ما سرزمین تحت فرمانش را به او واگذار می
 دهیم. پادشاه قوم و ملت خودش قرار می

باز آمدند و ماجرا را به او » بازان«شدند و نزد  مرخص صمأموران از خدمت پیامبر
گزارش کردند. بازان گفت: اگر آنچه حضرت محمد گفته است حقیقت داشته باشد، 

باشد. و اگر واقعیت نداشته باشد، دربارة او  شود که او واقعاً پیامبرخدا می معلوم می
به دست بازان رسید. در اي  گیریم. اما طولی نکشید که از جانب شیرویه، نامه تصمیم می

 نامه نوشته بود:
اما بعد: من کسري را کشتم، و بدانید فقط به انتقام ملت خود او را کشتم، چون کسري 

برد و اموال مردم را به  ریختن خون اشراف و بزرگان را مباح و زنان را به اسارت می
ردي، اطاعت خود کرد، از این رو به محض این که این نامه را دریافت ک تاراج غصب می

 را از من اعلام کنید. ه اتو من تبع
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بر او ثابت شد،  صولی همین که بازان نامۀ شیرویه را خواند و صدق گفتار پیامبر
اي انداخت و اسلام خود را اعلام کرد. فارسیانی که در همان مجلس  نامه را بگوشه

 حضور داشتند همگی با او مسلمان شدند.
فارس چنین بود. اما داستان  هبا کسري، پادشا  بن حذافهداستان ملاقات عبداالله 

اتفاق افتاد که   ملاقاتش با تزار بزرگ روم، در زمان خلافت حضرت عمر بن الخطاب
 آور. انگیز و شگفت داستانی است بسیار جالب و هیجان

خلیفۀ وقت مسلمانان به منظور  در سال هیجده هجري، حضرت عمر بن الخطاب
گ با رومیان، سپاهی گسیل داشت که یکی از افراد آن عبداالله بن حذافه مقابله و جن

بود. داستان و قصه و خبر صدق ایمان و رسوخ عقیده و جانبازي سربازان  سهمی
 به گوش تزار رسیده بود. صاسلام، در راه دین خدا و پیامبر

ربازان اسلام، که اگر از س :از این جهت، تزار به افراد سپاهیان خود دستور داده بود
کسی اسیر شد، او را زنده نگه دارند و نزد تزارش ببرند. تقدیر خدا چنین بود که عبداالله 

، به دست رومیان اسیر شد. او را نزد فرمانرواي خود بردند و گفتند: این یک بن حذافه
نفر از یاران قدیمی محمد است و جزو اولین افرادي است که به اسلام گرویدند. هم 

نزد پادشاه  ن به دست ما اسیر شده است و ما هم به منظور اجراي امر، او را به اکنو
ایم. پادشاه مدتی به عبداالله خیره شد و سپس گفت: من چیزي به شما پیشنهاد  آورده

 کنم. می
 پرسید: چه چیزي؟ عبداالله

ا احترام ن را قبول کنی، بکنم که به آیین نصرانی درآیی، و اگر آ تزار گفت: پیشنهاد می
 شوي. آزاد می و اعزاز

اسیر رومیان با کمال خونسردي و عزت و وقار مصمم گفت: هیهات! مرگ هزار بار 
خواهی. سپس تزار گفت: تو را مردي با  تر است از آنچه که از من می برایم شیرین
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کنم و  بینم. اگر پیشنهادم را قبول کنی، ترا مشاور و شریک خود می شهامت و هوشیار می
 کنم. لطنتم را با تو تقسیم میس

 اسیر که در غل و زنجیر بود لبخندي زد و گفت:
که فقط یک به خدا قسم اگر تمام ملک خود و آنچه را که اعراب دارند، به من بدهی 

 رویگردان شوم، و آن را ترك نمایم، قبول نخواهم کرد. صلحظه از دین حضرت محمد
 کشم. تزار گفت: تو را می

 خواهد! طور دلت می اسیر گفت: هر
تزار دستور داد او را به چوبۀ دار بستند، و به زبان رومی به جوخۀ اعدام دستور داد به 
نزدیک دستهایش تیراندازي کنند، در همان هنگام خود تزار نصرانیت را به او پیشنهاد 

ز دین کرد، و بعد از مدتی دستور داد به اطراف پاهایش تیراندازي کنند و باز برگشتن ا می
 ورزید. به شدت امتناع می کرد، اما عبداالله اسلام را به او پیشنهاد می
دست از او بردارند و او را از چوبۀ دار پایین بیاورند و دستور  :بعد از آن دستور داد

داد دیگی بزرگ آوردند و در آن روغن ریختند و روي آتش نهادند تا خوب به جوش 
اسراي مسلمانان را بیاورند، و آن دو را در دیگ روغن آمد، سپس فرمان داد دو نفر از 

داغ بیندازند، گوشت بدن آن دو در روغن داغ، ذوب شده و استخوانشان لخت بیرون 
رو کرد و او را به دین نصاري خواند، اما  زده، نمایان گشت؛ پس از آن به عبداالله

 این بار شدیدتر از قبل پیشنهادش را رد کرد. ،عبداالله
ی که از او مأیوس و نومید شد، دستور داد او را در دیگ روغن بیندازند، همین موقع

تزار موضوع را به  که او را به طرف دیگ بردند، اشک از چشمانش سرازیر شد، مردان
 کند. رساندند و گفتند: اسیر دارد گریه می استحضار پادشاه

 باز آورید: وقتی عبدااللهتاب شده است، گفت: او را پیش من  تزار به گمان این که بی
  در مقابل تزار قرار گرفت، تزار باز نصرانیت را به او پیشنهاد کرد، اما عبداالله به شدت

 امتناع نمود.
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 کردي؟ تزار برآشفته گفت: خاك بر سرت پس چرا گریه می
اندازند و  آرامی گفت: در دل به خود گفتم اکنون مرا، در این دیگ می به عبداالله
داشتم و همه را در راه خدا در این  د، اي کاش به تعداد موهاي بدنم جان میخواهم مر
 انداختند! دیگ می

 طاغوت روم حیرت زده گفت:
 توانی سر مرا ببوسی و آزادت کنم؟ می

 گفت: من و دیگر اسیران اسلام همه؟ عبداالله
 گفت: تو و سایر اسیران اسلام همه.

بوسم و در  تم: سر یکی از دشمنان خدا را میعبداالله گفت: پیش خودم فکر کردم و گف
اي نیست. آنگاه پیش او  ، بد معاملهکنم ام اسیران مسلمان را، آزاد میعوض آن، خود و تم

تمام تا  :، امپراطور روم هم به وعدة خود وفا کرد و دستور دادمرفته و سرش را بوسید
را حاضر کردند همه را به اسیران اسلام را حاضر کنند و نزد او بیاورند، موقعی همه 

 تسلیم کرد و آزاد شدند.  عبداالله

آمد و داستان را  س عبداالله بن حذافه سهمی وقتی نزد حضرت عمربن الخطاب
بیش از حد تصور، شاد و مسرور شد، و وقتی   تعریف کرد، حضرت عمر فاروق

ي مسلمان سر اسیران آزاد شده و از بند رسته را نگاه کرد، گفت: شایسته است هر فرد
کنم، آنگاه برخاست و سر عبداالله را  عبداالله را ببوسد و من خودم اول این کار را می

 بوسید.

 عمیر بن وهب

به دست » وهب«در جنگ بدر عمیربن وهب خودش جان سالم بدر برد، اما پسرش 
 مسلمانان اسیر شد.
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اي او نسبت به کیفر گناهان و بد رفتاریهترسید، به  عمیر خیلی بیمناك بود و می
وهب را شکنجه و اذیت و آزار شدید دهند. چون پدر وهب، یعنی خود ها  آن مسلمانان،

، از هیچ عمل زشت صو شکنجه و سیاست یاران پیامبر صعمیر در اذیت و آزار پیامبر
 و ناپسندي دریغ نکرده بود.

د دید وارد مسجد شها  بت جستن ازروزي هنگام صبح به منظور طواف کعبه و تبرك 
وان بن امیه در کنار حجرالاسود نشسته است، به او نزدیک شد و با شیوة زمان صف

جاهلیت صبح به خیر گفت (عم صباحاً یا سید قریش) صفوان هم در جواب گفت: (عم 
دانی زمان را باید با  صباحاً) صبح بخیر ابووهب بیا بنشین ساعتی با هم گپ بزنیم، می

 گپ زدن سر کنیم.
هاي هولناك و عظیمش  ه روي صفوان نشست، هر دو ماجراي بدر و صحنهعمیر رو ب

شدگان و افرادي را بر شمردند که به دست حضرت  را به یاد آوردند؛ و تعداد کشته
و یارانش اسیر شده بودند، و دربارة بزرگان نامدار قریش که شمشیر تیز  صمحمد

دفن شده بودند، دلشان » قلیب«ل مسلمانان جان آنان را گرفته بود، و در اعماق سیه چا
 خوردند. خون بود و تأسف می

 صفوان آهی عمیق و پر سوز و حزین  کشید و گفت:
زندگی طعم و مزة خوش ندارد! عمیر هم گفت: به خدا ها  آن عمیر به خدا، بعد از

درست گفتی، سپس کمی سکوت کرد و آنگاه به زبان آمد و گفت: قسم به خداي کعبه، 
حالت  آیم، و اگر ترس از  نبود که از عهدة پرداخت آن بر نمی نمی یم زیاداگر بدهکار

کشتم و کارش را یک  رفتم محمد را می داشتم، می نمی  و نابود شدن اهل و عیالناگوار 
 کردم، آنگاه در ادامه به سخنانش چنین گفت: کردم و شرش را از سر مردم کم می سره می

بهانۀ خوب و مناسبی است که من به یثرب بروم  ها آن اسیر شدن پسرم، وهب، نزد
 شود. کس به من مشکوك نمی هیچ
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غنیمت شمرد آن را  صفوان بن امیه، دید فرصتی مناسب و طلایی فراهم است، و باید
 خواست از آن استفاده نکند، نگاهی پر معنی به عمیر کرد و گفت: و نمی

ر مورد آن تردید و غصه به خود عمیر، تمام بدهکاریهایت را به عهدة من بگذار و د
کنم؛ و راجع به اهل و عیالت هم نگران نباش،  پرداخت میآن را  راه مده، هرقدر باشد من

 کنم. را به خانوادة خودم اضافه میها  آن براي تمام عمرشان هر قدر طولانی باشد، من
کند  را میها  آن زندگی یههاي متمادي کفا من پول و ثروت زیادي دارم، که براي سال

 که در رفاه و آسایش به حیات ادامه دهند.
 گفت: این راز بین خودمان پنهان بماند. عمیر

 کنم. دانی که من اسرار را فاش نمی صفوان گفت: مطمئن باش، می
وقتی از مسجد بیرون آمد، آتش کینه و غضب انتقام گرفتن از حضرت  عمیر

و به منظور اجراي تصمیمش وسایل و کشید،  اش زبانه می و یارانش در سینه صمحمد
داد، چون یقین  کرد. در مورد سفرش به مدینه، به خود بیمی راه نمی مقدمات را فراهم می

دید خانوادة اسراي قریش به یثرب رفت  شود، زیرا می کس به او مشکوك نمی داشت هیچ
 کردند فدیۀ اسیران خود را تهیه و تأمین نمایند. و آمد دارند. تلاش می

آلوده کنند. آن را  شمشیرش را تیز و با آب مسموم :دستور داد  عمیر بن وهب
سپس وسیلۀ سفرش را آماده کرد و بر پشت شتر نشست و به مقصد مدینه به راه افتاد، در 

 زد، حرکت کرد. اش از کینه و بداندیشی پر بود و موج می حالی که سینه
به طرف مسجد روان شد،  صتل پیامبرهمین که به مدینه رسید به منظور ملاقات و ق

 هنگامی که به نزدیکی در مسجد رسید شترش را نگه داشت و از آن پیاده شد.
در کنار در  صبا جمعی از صحابۀ پیامبر سدر آن موقع حضرت عمر بن الخطاب

مسجد، نشسته و گرم صحبت و گفتگو بودند. از جنگ بدر و پیامدهاي آن صحبت 
شدگان قریش را یادآور شدند و خاطرة قهرمانیهاي مسلمانان،  کردند، اسرا و کشته می
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ها  آن گفتند: لطف و کرم پروردگار بود که شد، می مهاجر و انصار، در ذهنشان تجدید می
 خوار و ذلیل گشته و طعم زبونی را چشیدند.ها  آن پیروز شدند و دشمنان

رد، عمیر بن وهب را به طور ناگهانی اطراف را نگاه ک در این اثناء، حضرت عمر
رود، حضرت  دید که از شتر پیاده شده و شمشیر را از غلاف کشیده و به طرف مسجد می

 هراسان و آشفته برخاست و گفت: عمر
 نگاه کنید: این سگ، دشمن خدا، این عمیر بن وهب را.

قسم به خدا جز به قصد پیاده کردن نقشۀ شومی به مدینه نیامده است، او در مکه 
کرد و ما را زیر  ن جاسوسی میشورانید، و تا قبل از بدر، براي مشرکا ن را بر ما میمشرکا

 ر داشت. آنگاه به حاضرین گفت:نظ
گر به  هیلبروید، و اطرافش را خلوت نکنید، مواظب باشید، این خبیث ح صنزد پیامبر

 آسیبی نرساند. صپیامبر
دشمن خدا عمیر بن  االله این شتافت و گفت: یا رسول صسپس خود پیش پیامبر

منظوري داشته باشد  ،کنم جز بدي و شر وهب شمشیر برکشیده آمده است، من فکر نمی
 فرمود صپیامبر

 او را بیاورید.
را گرفت و بند  اش یقه به طرف عمیر رفت و از پشت گردن  حضرت عمر فاروق

 برد.  صشمشیرش را به گردنش انداخت و او را پیش پیامبر
یر را با چنان وضعی دید، فرمود: عمر او را آزاد بگذار؛ حضرت وقتی عم صپیامبر

 رت عمرضفرمود: از او کنار بگیر و دور شو، ح صاو را رها کرد و باز پیامبر عمر
سراپاي عمیر را ورانداز کرد و فرمود: نزدیک شو،  صکنار رفت، و در این لحظه پیامبر

به شیوة جاهلیت سلام و احوالپرسی بیا جلوتر، عمیر نزدیک رفت و گفت: (عم صباحا) 
فرمود: عمیر خداوند به ما لطف و کرم کرده است و سلام و  صکرد. اما پیامبر

 احوالپرسی بهتر از مال شما را به ما یاد داده است.
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 خداوند به ما آموخته است که به شیوة اهل بهشت، سلام و احوالپرسی کنیم.
نا آشنا نیستی و به تازگی به اسلام جدید گفت: شما با سلام و احوالپرسی ما  عمیر

از عمیر پرسید چه چیزي تو را وادار کرده است که به  صاید. بعد از آن پیامبر آشنا شده
 مدینه بیایید؟

ام که نسبت به من نیکی کنید و پسرم را که در اسارت  عمیر گفت: به این امید آمده
 شما است، آزاد کنید. و بر من منت نهید.

 آویزان است، چیست؟ فرمود: این شمشیر که به گردنت صپیامبر
ساخته بود؟ ها  آن عمیر گفت: مرده شور همۀ شمشیرها را ببرد، مگر روز بدر کاري از

 نفرین بر تمام شمشیرها!
 اي عمیر؟ فرمود: راستش را به من بگو به چه منظوري آمده صپیامبر

 ام. گفت: فقط به همان منظور که گفتم، آمده
اي، بلکه در کنار حجرالاسود، با صفوان  فرمود: نه تو به همان منظور نیامده صپیامبر

بن امیه نشسته بودید و کشته شدگان قریش را که در سیه چالند به یاد آوردید و تو گفتی: 
کشتم. و صفوان بدهکاریت را به عهده  رفتم محمد را می اگر بدهکار و عیالوار نبودم، می

 کرد، به شرطی که مرا بکشی.قبول  ا هم و تأمین هزینۀ عیالت ر
عمیر از این بیان، مدهوش و آشفته و مضطرب گشت. اما بعد از چند لحظه به خود 

 دهم که تو پیامبر خدایی. آمد و گفت: گواهی می
در مورد مطالبی که از جانب خدا براي ما  !االله در ادامۀ سخنانش گفت: یا رسول

کردیم. اما ماجراي من و  ر تو، ما شما را تکذیب میآوردي، و در مورد وحی نازل ب می
ام که  صفوان بن امیه، جز ما دو نفر احدي از آن اطلاع نداشت، من حالا یقین پیدا کرده

 حتماً از جانب خدا به تو ابلاغ شده است.
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من هم خدا را سپاسگزارم که مرا به این جا کشاند، تا به اسلام هدایت شوم. بعد از آن 
پیامبر خداست. بدین  صجز االله معبودي به حق نیست و حضرت محمد :دگواهی دا

 به یاران خود فرمود: صبه اسلام مشرف شد. پس از آن پیامبر  ترتیب عمیربن وهب
عمیر، برادر دینی خود را به امور و وظایف دینی آگاه کنید؛ و قرآن را به او بیاموزید، 

العاده  به اسلام گروید فوق ه عمیربن وهبو اسیرش را آزاد کنید. مسلمانان از این ک
گفت: زمانی که عمیر بن وهب  مسرور شدند. تا جایی که حضرت عمربن الخطاب

به چشمم محبوبتر بود، اما حالا از بعضی از پسرانم برایم  آمد، گراز از او صپیامبرپیش 
 عزیزتر است.

داد و  نفس خود را تزکیه میبا فراگرفتن تعالیم اسلام، روح و  در همان ایام که عمیر
ترین و پر بارترین ایام عمر  ترین و غنی انباشت، و شیرین قلب خود را از نور قرآن می

برد، به طوري که مکه و مردمانش را فراموش کرده بود. در همان ایام  خود را به سر می
ي قریش پرورانید، به انجمن و جمعیتها رزوها میوان بن امیه در دل خود امیدها و آصف
که به زودي خبر بسیار مهمی به گوششان خواهد رسید  :داد مژده میها  آن رفت و به می

 کنند. که واقعۀ بدر را فراموش می
کشید، کم کم، دلهره و اضطراب روح او را فرا  ااما همین که انتظار صفوان به دراز

از هر سوار و گرفت، و بدنش داغ و تبش بالا رفت، حتی از شعلۀ آتش داغ تر گشته و 
گرفت، ولی جوابی امیدبخش  پرسید و سراغش را می را می رهگذري، مرتب خبر عمیر

 یافت. تا این که روزي سواري از مدینه آمده به او گفت: عمیر مسلمان شده است!! نمی
اي بود که ناگهان بر او نازل شد. چون به گمان او اگر تمام  صاعقه ،این خبر انگار

عمیر همین که  شدن عمیر غیر ممکن بود. شدند، مسلمان سلمان میمردم روي زمین م
رفت و گفت: یا  صپیامبرمسایل دین را فراگرفت و تا حد توان، قرآن را حفظ کرد پیش 

دانید که من عمري سعی و تلاش کردم نور هدایت خدا را خاموش کنم، و  می !االله رسول
پذیرفتند دریغ نکردم، اما حالا  می در اذیت و آزار سخت، به کسانی که دین اسلام را
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امیدوارم به من اجازه دهی که به مکه بروم و قریش را به اطاعت از فرمان خدا و پیامبر 
بخوانم، که اگر از من بپذیرند چه بهتر و اگر از آن امتناع نمایند، همان طور یاران پیامبر را 

 بپردازم. همها  آن کردم، به اذیت و آزار به خاطر دینشان اذیت می
به او اجازه داد. عمیر همین که وارد مکه شد، به منزل صفوان بن امیه رفت  صپیامبر

کنی پرستش و  و گفت: صفوان! شما که یکی از بزرگان و عاقلان قریش هستی آیا فکر می
آن را قبول دارد؟ اما من  ،ها، دین است و عقل و ذبح قربانی براي آن ها سنگ تقدیس این
 پیامبر خداست. صم که جز االله، معبودي به حق نیست و حضرت محمدده گواهی می

خواند، و افراد زیادي به  در مکه مدام، مردم را به دین خدا می از آن پس، عمیر
را بدهد و   وسیلۀ او به دین اسلام در آمدند. خداوند پاداش نیک عمیر بن وهب

 .1قبرش را پر نور گرداند

 براء بن مالک انصاري

مردي لاغر اندام بود، با بدنی ریز و موهایی ژولیده و به هم بافته، و پوستی  براء
 اي از تماشاي او گریزان بود. تیره که چشمان هر بیننده

علاوه بر افرادي که در میدان نبرد با محاربان، به دست او از پاي در  ،اما با این وصف
 را به قتل رساند.آمده بودند، تک و تنها، یکصد نفر از جنگجویان مشرك 
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دربارة او  باکی است که حضرت عمر بن الخطاب بی همان قهرمان شجاع و براء
رود با  نویسد، او را فرماندة سپاه مسلمانان تعیین نکنید، چون بیم آن می به افراد خود می
 بیندازد. کتباکی خود سپاه را به ورطۀ هلا بی تهور و دلیري و

بود. اگر  ص، خدمتگزار صدیق پیامبربنس بن مالکابرادربراء بن مالک انصاري،
ها و بطولات او به شرح و بسط و تفصیل و تحقیق بپردازیم،  بخواهیم در مورد قهرمانی

که در این مختصر مجال آن نیست، لذا تنها به نقل یک داستان از  ،کشد سخن به درازا می
 کند. نیاز می یها مطلع و ب کنیم که شما را از سایر داستان او، اکتفا می

و پیوستن او به  صهاي اول رحلت حضرت رسول اکرم این داستان در همان ساعت
هاي عرب، همانطور که گروه  ها و طایفه شود، که در آن دوران، قبیله رفیق اعلی شروع می

از آن برگشتند و مرتد شدند. تا جایی که جز مکه گروه به اسلام پیوستند، باز گروه گروه 
طائف و جماعتی متفرق و پراکنده، در این جا و آن جا و افرادي که از جانب و مدینه و 

 خدا قلبشان بر ایمان مستقر بود، کسی بر دین اسلام باقی نماند.
در مقابل فتنه و آشوب بنیان برانداز و تیره،  سدر این مورد حضرت ابوبکر صدیق

روه انصار و مهاجر، یازده بسان کوه سر به فلک کشیده و استوار و محکم ایستاد و از گ
را به طرف ها  آن یازده ستاد تشکیل داد وها  آن بسیج و آماده کرد، و براي فرماندهیلشکر 

جزیره العرب اعزام نمود، تا از دین برگشتگان و مرتدان را به راه حق، باز آورند، و 
 منحرفان از جادة حق را با لبۀ شمشیر بران به راه راست بازگردانند.

یاران مسیلمۀ کذاب، از همۀ مرتدان خطرناکتر و » بنو حنیفه«ن میان طایفۀ در آ
 تعدادشان از دیگر مرتدان بیشتر بود.

چهل هزار مرد جنگجو و شمشیر زن، از قبیلۀ مسیلمه و همپیمانش در اطراف مسیلمه 
ن و کردند، نه به خاطر ایما گرد آمده بودند. اکثر آنان به انگیزة تعصب از او پیروي می

دانیم و معلوم است که مسیلمه  گفتند: ما می عقیده، چون بعضی از پیروان مسیلمه می
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صادق است، اما براي ما، دروغگوي ربیعه از راستگوي  صدروغگو و حضرت محمد
 قوم مضر بهتر است!

شکست  سپاه مسیلمه در وهلۀ اول، لشکر اسلام را به فرماندهی عکرمه بن ابوجهل
 خورده برگشت. داد و عکرمه شکست

سپاه دیگري را از بزرگمردان انصار و مهاجر، به  بار دیگر حضرت ابوبکر صدیق
روانۀ میدان کارزار کرد، که در پیشاپیش انصار و مهاجرین،   فرماندهی خالدبن ولید

و عدة دیگري از قهرمانان نستوه و جان بر کف اسلام   نصاريا امثال براء بن مالک
 قرار داشتند.

سرزمین یمامه و نجد، دو سپاه به هم آمده و درگیر شدند، طولی نکشید کفۀ ترازو در 
به نفع سپاه مسیلمۀ مرتد پایین آمد. و زمین در زیر پاي سربازان اسلام داغ شد و به لرزه 
در آمد. و ارتش اسلام عقب نشینی را آغاز کرد. تا جایی که یاران مسیلمه چادر و مقر 

را به تصرف در آورده و آن را بر کندند. و نزدیک بود   دفرماندهی خالدبن ولی
همسر خالد را پناه داد و او را در پناه خود ها  آن همسرش را به قتل برسانند. اما یکی از

 گرفت.
کند و  را تهدید میها  آن در این حالت مسلمانان دریافتند که خطري جدي و شدیدي

ت بخورند، دیگر نشانی از اسلام و بانگ احساس کردند که اگر در مقابل مسیلمه شکس
العرب، دیگر احدي خداي یگانه را پرستش نخواهد  توحید باقی نخواهد ماند و در جزیره

 کرد.
، فرماندة با تدبیر در سپاه خود به عملیات جدي دست زد و به تجدید اما خالد

م جدا کرده و بادیه سازمان و انتظام آن پرداخت؛ به این معنی که، انصار و مهاجر را از ه
 جدا کرد و ...ها  آن نشینان را از هر دوي
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و فرماندهی هر طایفه را به دست یک نفر از خودشان سپرد، تا فداکاري و جانبازي و 
کارایی هر گروه معلوم شود، و مشخص شود مسلمانان از کدام جهت و جبهه صدمه و 

 خورند. لطمه می
تدان در جنگهاي بسیار سخت درگیر شدند، که بعد از تجدید سازمان، مسلمانان و مر

قبل از آن مسلمانان نظیرش را ندیده بودند. افراد مسیلمه در میدان کارزار، مانند کوه 
دادند و از  پایدار و استوار بودند، و به کثرت تلفات خود و کشته و زخمیها، اهمیتی نمی

ه و امکردند چک جمع می : که اگر آن راآن طرف مسلمانان معجزه و شگفتیها آفریدند
پرچمدار   بینی ثابت بن قیس شد. اینکه می ماسه میملحمه و حماسه جالبتر از هر ح

کند و تا زانو  گیرد، و کفن پوشیده زمین را حفر می انصار، مرگ را به بازیچه و مسخره می
ي ماند و از پرچم گروهش تا پا رود، و در موضع خود ثابت و پایدار می در آن فرو می
 دهد. کند، و تا لحظۀ شهادت، فداکاري و رشادت از خود نشان می جان دفاع می

به مسلمانان نهیب  بم زید بن الخطاب، برادر حضرت عمربن الخطابهن یو ا
دارد: اي مردم دندان روي جگر بگذارید، دشمن را بزنید و پیش  زند و بانگ بر می می

تا مسیلمه شکست نخورد، یا خودم به بعد از این سخن بروید، اي مردم به خدا قسم 
آورم. آنگاه به  اي بر زبان نمی کلمهلقاي حق نایل نیایم و حجتم را ارائه ندهم، هرگز 

 دشمن تاخت و تا شربت شهادت را سرکشید قهرمانانه جنگید.
بینی که پرچم مهاجرین را به دست گرفته است.  مولاي ابوحذیفه را می سالم و این هم
سند، ضعف و فتور و سستی از خود نشان دهد و از جبهۀ او صدمه وارد تر افرادش می

گویند: بیم آن داریم که از جبهۀ تو، دشمن به ما صدمه بزند و به  آید، از این رو به او می
گفت: اگر از ناحیۀ من صدمه و لطمه بخورید، معلوم ها  آن ما دست یابد! او هم در جواب

آن هستم، و آنگاه مانند شیر شرزه به دشمن حمله شود که من حامل بدي براي قر می
 از خود نشان داد. نظیري بی پایمردي و مقاومت ،کند و تا شهید شد می



 صیاران پیامبر    136

، کوچک و ناچیز است. در مقابل قهرمانی براء بن مالکها  این اما قهرمانی همۀ
 داستان از این قرار است:

 ،و پسر انصار راء گفت: جوانداغ دید، خطاب به ب تنور معرکه را شدیداً وقتی خالد
 .بشتاب  ،روز غیرت است

هم خطاب به یاران گفت: اي جماعت انصار به گوش باشید و بدانید که هیچ  براء
یک از شما نباید بعد از این لحظه، اندیشۀ بازگشت به مدینه را در سر بپروراند.  مدینه 

در کار نیست، بلکه فقط به لقاي اي  اي ندارید و مدینه مدینه، بعد از این لحظه مدینه بی
 خداي یگانه، باید بیندیشید و سپس بهشت برین است... و بس.

سپس خود و افرادش مانند شیر غران به دشمن تاخته و به سرعت صفوف فشردة 
امان خود را، در گردن آنان به کار گرفتند  شکافتند و شمشیرهاي بران و بی دشمن را می

یارانش داغ و سست گشته و به لرزه درآمد. و آنگاه به باغی  تا زمین زیر پاي مسیلمه و
موسوم و  جا، به باغ مرگپناه بردند که، بعداً در تاریخ به علت کثرت کشته شدگان در آن 

 شهرت یافت.
سیار کران را فرا گرفته بود، در اطراف آن دیوارهاي ب این باغ فضاي بسیار وسیع و بی

در آن مشکل، بلکه غیر ممکن بود، مسیلمه با هزاران  افتنبلند احداث شده بود، که راه ی
نفر از سربازان به آن جا پناه بردند، و درها را بستند و به دیوارهاي مرتفعش تحصن 

جا مسلمانان را زیر باران تیر گرفتند. در چنین موقعی قهرمان نستوه و  جسته و از آن
ت: اي جماعت، مرا بر سپري ، پیش دوید و گفدلاور اسلام، یعنی براء بن مالک

هایتان بلند کنید و در نزدیکی در، مرا به داخل باغ  فولادي بگذارید  و سپر را روي نیزه
 گشایم. شود، یا در باغ و قلعه را به رویتان می پرتاب کنید. یا در این راه شهادت نصیبم می
قرار حیفش بر سپر ن، با جثۀ کوچک و در یک چشم به هم زدن براء بن مالک

گرفت، و دهها نیزه او را بلند کرده و از روي دیوار به داخل باغ مرگ، به میان هزارن نفر 
جا براء بسان صاعقه و بلاي آسمانی ناگهانی بر آن  ازان مسیلمه پرتاب شد. در آنباز سر
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 به ستیز و مبارزه پرداخت و شمشیر تیزش را در گردنها  آن فرود آمد و در کنار در باغ با
در باغ را به روي مسلمانان  ،به کار گرفت، تا اینکه بعد از کشتن ده نفر از آنهاها  آن

گشود. در این موقع هشتاد و چند زخم شمشیر و تیر و نیزه بر بدن داشت. مسلمانان، بعد 
از این لحظه از درو دیوار به باغ هجوم بردند، و بقیه نیز شمشیرهاي حق را در گردن 

و باغ پناه آورده بودند، به کار گرفتند و بعد از این که حدود بیست  انی که به دیوارتدمر
را به قتل رسانده و از دم تیغ گذراندند، به مسیلمه دست یافتند و او را ها  آن هزار نفر از

 انداختند. تبه خاك ذلت هلاک
یک ماه  را به منزلش بردند. خالد بن ولید  براي مداواي زخمهایش براء بن مالک

م بر بالین او نشست و زخمهایش را مداوا کرد، تا بالاخره خداوند شفاي خیر را به او تما
 عطا فرمود، و سربازان اسلام زیر فرمان او به پیروزي نایل آمدند.

همیشه مشتاق شهادتی بود که در روز باغ مرگ نصیبش نشد... و از  براء بن مالک
و  صیل آید، و دلش از مهر پیامبرخواست به آرزوي بزرگش نا آنجایی که همیشه می

جست، تا در روز فتح  پیوستن به او لبریز بود. در نبردها یکی بعد از دیگري شرکت می
تستر (شوشتر) در سرزمین فارس، سربازان فارس در یکی از دژهاي مستحکم متحصن 

دت رامحاصره نمودند. و چون مها  آن شدند و مسلمانان، مانند حلقۀ انگشتر، از هر طرف
محاصره به درازا کشید، و فارسیان سخت در مضیقه قرار گرفتند، از بالاي دیوار دژ، 

هاي فولادین گداخته، که از (شعلۀ) آتش داغتر  هاي آهنین فرو هشتند، قلاب زنجیره
کردند، و همین که به  بودند، به این زنجیرها بسته و آن را به طرف مسلمانان پرتاب می

رفت. آنگاه فارسیان او را به بالا  کرد، در آن فرو می می بتاصاها  آن بدن یکی از
 گرفت. مرد یا در شرف مرگ قرار می کشیدند که یا می می

، اصابت بتصادف چنان شد که یکی از این قلابها به بدن انس بن مالک، برادر براء
فت و به کرد، و همین که براء او را دید، بلادرنگ به طرف دیوار جهید و زنجیر داغ را گر

شد، ولی اهمیت  سوخت و کباب می آزاد کردن قلاب پرداخت. در حالی که دستش می
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داد تا اینکه برادر را نجات داد و بعد از اینکه دستش به صورت استخوانی بدون  نمی
 گوشت درآمد، برادر را به زمین پایین آورد.

درجۀ  هرد که باز پیشگاه خداوند مسألت ک در این معرکه، براء بن مالک انصاري
شهادت نایل آید، خداوند دعایش را اجابت کرد که مورد غبطۀ دیگر یاران قرار گرفت و 

 بالاخره شربت شهادت را نوشید.
و بدارد، و او را یکرا در بهشت موعودش جمیل و ن  جمال براء بن مالک ،خداوند

 را راضی بدارد.گرداند، و از او خشنود و او مسرورشاد و  صبه دیدار و لقاي پیامبر

 بن ثور سدوسی ةمجزأ

نده از شادي بینید که با قلبی آگ ند خدا را میاینک قهرمانی از سربازان با افتخار و سربل
زدایند و از پیروزي خدادادي شاد  و شعف، گرد و غبار نبرد و سفر قادسیه را از خود می

 و مسرورند.
تخار و پاداش شهادت نایل آمدند. ورزند که، به اف به برادران خود غبطه و حسادت می

کردند، که شگفتی و شکوه و  صبري، خود را آمادة نبردي دیگر می و با اشتیاق و بی
 عظمتش، همتراز نبرد قادسیه، یا بالاتر از آن باشد.

هستند، که  خدا عمربن خطاب چشم به انتظار و گوش به فرمان دستور خلیفۀ رسول
 ه و بنیان کاخ خسروي را صادر کند.فرمان ادامۀ جهاد و برکندن ریش

 انتظار و اشتیاق آن قهرمانان گردن فراز و سربلند زیاد طول نکشید. اینک پیک فاروق
 آید، و با خود فرمان خلیفه را آورده است. که به والی کوفه، ابوموسی  از مدینه می

آیند  بصره می اشعري دستور داده است: با سپاهیان خود حرکت کند، و به سربازانی که از
به طرف اهواز » هرمزان«ملحق شوند، تا به یاري و معاونت هم به تعقیب و کارسازي 

بشتابند و کار او را یکسره کنند: تستر (شوشتر) نگین تاج خسروي و در ناسفته و یتیم 
 سرزمین فارس را آزاد کنند و بگشایند.
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ان و نستوه، مجزأه بن ثور نوشته بود، جنگاور قهرم  خلیفه، در فرمانش به ابوموسی
 سدوسی، رئیس و امیر فرمانرواي قبیله بنی بکر را، با خود ببرد.

فرمان خلیفۀ مسلمانان را امتثال نمود. سپاه خود را آماده کرد، و   ابوموسی اشعري
را بر میمنۀ جناح چپ قرار داد. و به سپاه مسلمین که از بصره  مجزأه بن ثور سدوسی

 دو سپاه با هم به عنوان غازیان و جهادگران راه خدا حرکت کردند.آمد، پیوست،  می
ها را گشوده و پاکسازي  در مسیر خود، شهرها را یکی بعد از دیگري آزاد کرده و قلعه

فرار کرده از محلی به محلی دیگر ها  آن شکست خورده در پیشاپیش» هرمزان«کردند،  می
و به دژ و پناهگاههاي آن پناه برد و در آن  گریخت. تا سرانجام به شهر شوشتر رسید، می

 پناه گرفت.
ارس (شوشتر) که هرمزان به آن پناه برده بود، زیباترین شهر مملکت ف» تستر«شهر 

انگیزترین طبیعت و منظره بود. از استحکام  فاترین و دلبود. و طبیعت و مناظر آن با ص
 و دژ را داشت.برج و بارو و دژهایش،  استوارترین و محکمترین قلعه 

علاوه بر این، شهري باستانی و تاریخی هم بود، که آثار تاریخی دیرین را در قلب 
خود نگه داشته بود. این شهر در محلی مرتفع، به شکل و پیکر اسبی ساخته شده بود. 

 کرد. اي به نام دجیل آن را مشروب و سیرآب می رودخانه
شهر، سد و آبگیري ساخته بود، تا به  بالاتر از ،(یکتن از پادشاهان فارس) شاپور

هاي زیرزمینی به داخل شهر هدایت گردد. سد  وسیلۀ آن آب رودخانه از طریق کانال
 آمد. با انگیز به شمار می هایش، از تأسیسات و بناهاي شگفت و کانال (شادروان) شوشتر
ي عظیم و محکم ساخته شده بود، و ستونهاي ضخیم و محکم آهن آن را ها سنگ

 .کرد نگهداري می
در اطراف شوشتر دیوار و حصاري مرتفع کشیده بودند که مانند حلقۀ انگشتري شهر 

 گرفت. کرد و در بر می را احاطه می
 اند: رخان در موردآن چنین نوشتهمؤ
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اولین و بزرگترین حصار و دیواري است که روي این کرة خاکی بنا و احداث شده 
 است.

خندقی وسیع و عظیم حفر کرده بود که عبور از آن  ،سپس هرمزان، در پشت دیوار
ترین و شجیعترین سربازان فارس  مقدور و میسر نبود. و در پشت حصار، بهترین و زبده

 را گماشته بود.
اردو زده و شوشتر را محاصره کردند، اما به مدت  ،سپاه مسلمانان در پشت خندق

و خندق آن بگذرند. در خلال مدت هیجده ماه، نتوانستند آن را بگشایند، و از حصار 
 .ندمحاصرة طولانی هشتاد مرتبه با سپاهیان فارس درگیر شد

درگیري و نبرد، معمولاً، با مبارزه و میدانداري سواران طرفین شروع شده و سپس به 
 گشت. جنگی شدید و خونین تبدیل می

شادت شایانی را امتحان خود را داده و دلاوري و ر بن ثور ها، مجزأه در این درگیري
گذاشت که عقل و خرد خردمندان را تحت تأثیر قرار داده و دوست و  به نمایش می

 شدند. گزیدند و شگفت زده می انگشت حیرت به دندان می ،وادشمن، هردو، از شجاعت 
یکصد تن از زبدة قهرمانان جنگاور دلیر دشمن را  ،توانست  در این نبردها، مجزأه
ها افتاد، به طوري که، حتی اسمش در  نام مجزأه به سر زبان به خاك و خون بکشد.

صفوف دشمن رعب و هراس ایجاد کرده و در ضمیر و روحیۀ مسلمانان، غرور و افتخار 
 انگیخت. و عزت بر می

چرا امیرالمؤمنین اصرار داشت، این قهرمان  :بعد از چنان مواقعی، افراد نا آشنا دریافتند
 دگران باشد.نستوه در صفوف سپاه جها

در آخرین نبرد، این هشتاد بار درگیري مسلمانان بسان شیر شرزه جانانه به لشرکیان 
هاي روي  ور شدند که در نتیجه دشمن ناچار شده از سنگر بیرون آید و پل دشمن، حمله

هاي محکم و  خندق را بکشد و آنجا را تخلیه کند و خود به داخل شهر پناه برد، و دروازه
 یر ناپذیر را به روي آنان ببندد.دژهاي تسخ
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پس از این صبر و شکیبایی دراز مدت، وضع مسلمانان بد و بدتر شد، زیرا پارسیان از 
رفت و از بالاي  ریختند که به ندرت به خطا می بالاي دژها بارانی از تیر بر آنان فرو می

اخته، هاي گد چنگکها  آن بر سر هر یک از آویختند که هاي از آهن می حصارها زنجیره
نصب کرده بودند. و هر وقت یکی از سربازان اسلام قصد صعود یا نزدیک شدن به 

 کردند. و او را به طرف خود کرد، چنگک گداخته را در بدنش فرو می دیوارها را می
ریخت و جان  کشیدند، که در نتیجه بدنش کباب شده و گوشت برشتۀ تنش فرو می می
 داد. می

و مشکل شده، دست تضرع و دعا را به پیشگاه خدا بلند کرده  وضع مسلمانان، سخت
دریچۀ گشایش و فرجی برایشان باز کند،  :خواستند و با قلبی مملو از خشوع، از خدا می

 و آنان را بر دشمن چیره و پیروز فرماید.
اندیشید و از گشودن آن  ، دربارة قلعه و حصار شوشتر میدر حالی که ابوموسی

دید  :د، ناگهان از بالاي برج، تیري پیش پایش افتاد، وقتی در آن دقیق شدنومید شده بو
گروه مسلمانان، من به شما  اي همراه دارد، آن را برداشت. در نامه چنین آمده بود: اي نامه

خواهم، اگر  ام، از شما براي جان و مال و خانواده خود امان می اعتماد و اطمینان پیدا کرده
 کنم. من هم در مقابل، شما را به نقطۀ محل نفوذ به شهر راهنمایی می به من تأمین دهید

 اي براي صاحب نامه نوشت و به همان طریق برایش پرتاب کرد. امان نامه ابوموسی
بندي مسلمانان به عهد و پیمان، اطمینان داشت  که از صداقت و پاي ،صاحب تیر

د را به اردوگاه مسلمانان کشاند، و همین که شب، پردة تیرة خود را بر همه جا کشید خو
تعریف کرد و چنین گفت: ما از بزرگان و اشراف  سرگذشت خود را براي ابوموسی

اش دراز کرد.  قوم هستیم، هرمزان، برادرم را کشت و دست تجاوز به مال و خانواده
 مسلماً کینۀ مرا در دل دارد. حتی از جان خود و فرزندانم اطمینان ندارم.
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ن عدالت و دادگري شما را بر ظلم و ستم او ترجیح دادم. و درستی و پایبندي بنابرای
شما را به عهد و پیمان برتر دانستم. تصمیم گرفتم، شما را از نقطۀ مخفی و سري نفوذ به 

 که بتوانید از آنجا به داخل شهر رخنه کنید. ،شهر شوشتر مطلع نمایم
 :ه شناگري ماهر هم باشد، با من بفرستیدبراي این منظور یک نفر با شهامت و دانا، ک

 تا راه مخفی را به او نشان دهم.
مجزأه بن ثور سدوسی را خواست، و راز را با او در میان نهاد و گفت: از  ابوموسی

 جماعت خودت یک نفر شناگر و با شهامت و توانا و عاقل به من معرفی کنید.
ضرت امیر اجازه بدهد، خودم گفت: اگر ح در جواب پیشنهاد ابوموسی  مجزأه

 حاضرم این مأموریت را به عهده بگیرم.
گفت: در صورتی که خود مایل و خواستار باشی چه بهتر، پس توکل به  ابوموسی

 خدا برو...
ها را  سپس به او توصیه کرد، مسیر را به دقت به خاطر بسپارد، و محل ورود و دروازه

یی مزان را مشخص نماید، و کاملاً او را شناسابه خوبی شناسایی کند. و محل اقامت هر
 هیچ اقدامی به عمل آورد.ها  این اما نباید به غیر از کند

، پاسی از شب گذشته همراه راهنماي فارسش به راه افتاد، او را به رمجزأه بن ثو
 کرد. کانالی زیرزمینی هدایت کرد، که شهر و رودخانه را به هم وصل می

توانست با قامتی  شد که انسان می به حدي وسیع و گشاد می در بعضی جاها کانال
شد شناکنان  می شد که انسان ناچار راست در آب راه برود، و گاهی کم ارتفاع و تنگ می

رفت  از آن عبور کند. و در بعضی نقاط به شعباتی چند تقسیم گشته و گاهی سربالایی می
 و در جاي دیگر مستقیم و هموار بود.

رمزان ـ قاتل نقطۀ نفوذ به شهر بدین ترتیب ادامه داشت. راهنما، خود هتا  ،کانال
 ] نشان داد و محل اقامت و اختفاي او را دقیقاً مشخص کرد.برادرش ـ را به مجزأه
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هرمزان رادید، خواست با تیري گلویش را سوراخ کند و او را به قتل  وقتی مجزأه
افتاد که گفته بود (دست) به هیچ کاري  به خاطرش برساند، اما فوراً توصیۀ ابوموسی

نزند، جلوي خواست خود را گرفت و بر خود مسلط شد. قبل از طلوع فجر از همان 
 راهی که رفته بود، برگشت.

، از بین سربازان با شهامت، زبده، چابک، پرمقاومت و دلیر خود، سیصد ابوموسی
را بدرقه کرد و ها  آن سپرد، سپس را به مجزأه بن ثورها  آن نفر را برگزید، و فرماندهی

 سفارش لازم را داد.
و گفتن تکبیر را رمز قرار دادند که با شنیدن آن از داخل، سربازان از بیرون براي 

 تسخیر شهر اقدام کنند.
توانند لباس کمتر بپوشند تا بر اثر جذب و حجم  تا می :به افرادش دستور داد مجزأه

با گونه سلاحی  که جز شمشیر هیچ :ود و به آنان هشدار دادسنگین نشها  آن آب در آن، بر
خود نداشته باشند، و توصیه کرد شمشیرها را نیز در زیر لباس خود مخفی کنند. سربازان 
همین که نصف اول از شب گذشت با ایمانی راسخ و گامهایی استوار و قلبهایی مطمئن 

 حرکت کردند.
رمانش در حدود دو ساعت متوالی با مانعها و مجزأه بن ثور و سربازان قهرمان تحت ف

آمدند، و  غالب میها  آن مشکلها، در این کانال خطیر و مهم به مبارزه برخاستند، زمانی
متوجه شد، کانال دویست و   گاهی کانال. وقتی به نقطۀ نفوذ به شهر رسیدند مجزأه

 باقی مانده است! بیست نفر از افرادش را فرو بلعیده است و فقط هشتاد نفر برایش
شیدند و شمشیرها را از نیام برک ،و یارانش پایشان به زمین شهر رسید همین که مجزأه

 جا داده و فرو کردند.ها  آن ۀنبه محافظان و نگهبانان دژ، حمله بردند و شمشیرها را در سی
آواز را آغاز کردند. ها  آن ها شتافتند و تکبیر گویان، گشودن پس از آن به طرف دروازه

 تکبیر آنان از داخل با آواز تکبیر برادرانشان در بیرون باهم در آمیخت.
 در هواي گرگ و میشی بامدادان، سیل سپاهیان اسلام به طرف شهر سرازیر شد.
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ي جنگ خونین دایرة آتش نبرد در بین آنان و دشمنان خداگرم و گرمتر شد، و آسیا
ب و هول و هراس، تاریخ نظیرش را که از کثرت  کشته و رع طوري به گردش در آمد

 کمتر دیده بود.
، هرمزان را در مقرش دید، بدون معطلی به طرفش در گرماگرم نبرد مجزأه بن ثور

شتافت، با شمشیر به او حمله ور شد، اما در میان موجهاي جنگجویان از دید ناپدید 
 گم شد. گشت و کر و فر جنگجویان او را در خود فرو برد. و در انبوه جمعیت

پس از چند لحظه باري دیگر هرمزان از بین جمعیت سر بیرون آورد و پدیدار گشت. 
 به او حمله ور شد...  این بار نیز مجزأه

اي  و هرمزان با شمشیر به یکدیگر هجوم آوردند، هر یک به دیگري ضربه  مجزأه
ر هرمزان به هدف نخورد و برگشت، در حالی که شمشی اما شمشیر مجزأه .محکم زد

 به هدف اصابت کرد و کاري شد.
که در نتیجه، قهرمان سلحشور اسلام نقش زمین معرکه گشت، اما چشمانش از 
پیروزي که به دست او تحقق یافته بود، روشن شد. سربازان اسلام تا خداوند پیروزي 

 قطعی را نصیب آنان کرد، نبرد را ادامه دادند و هرمزان به اسارت در آمد.
 برد.  خبر به طرف مدینه روان شد، و مژدة پیروزي را براي فاروق پیک خوش

شان بر سر و سردوشی زربفت بر سپاه فاتح اسلام، هرمزان را در حالی که تاج جواهرن
برد تا خلیفۀ مسلمین آن را مشاهده کند. مژده آوران،  می داشت، در پیشاپیش خود دوش

بن  ةدست دادن قهرمانی نستوه به نام مجزأ در کنار این دستاورد و ارمغان، به خاطر از

 ، به خلیفۀ مسلمانان تسلیت گفتند.ثور

 اسید بن حضیر

در اولین گروه مبلغان، به عنوان  طبق روایتهاي تاریخ، جوان مکی مصعب بن عمیر
 مبلغ و راهنماي مسلمانان به یثرب قدم نهاد.
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 خزرج، به نام اسعدبن زرارههمین که وارد یثرب شد، در منزل یکی از اشراف قبیلۀ 
  براي سکونت خود، و پایگاه نشر و تبلیغ دعوت مردم به سوي خدا، و وعدة بشارت

 استفاده کرد. ، االله به ظهور پیامبر خدا، محمد رسول
هاي تبلیغ و وعظ مبلغ جوان و شیرین زبان، مصعب بن  جوانان یثرب به جلسه

ها و ملایمت و آرامی طبع، و  و روشنی دلیل رو آوردند. دلنشینی و جذبۀ سخنان عمیر
را مجذوب ها  آن تابش فروغ نور ایمانی که در چهرة خوش سیمایش جلوه گر بود،

 کشاند. هاي پرشور تبلیغ او می ساخته و به مجلس
هاي قرآن کریم که  علاوه بر این، زمزمه و آواز دلنشین و ترنم روح افزاي ترتیل آیه

سنگ را نرم و اشک ستمگر سیه قلب را جاري   رسید و دل گوش می گاه و بیگاه، از او به
شدند.  جمع می بعصآورد و در اطراف م و جذبه در می کرد، آنان را بیشتر به وجد می

و بعد از ختم هر جلسه، گروهی تازه به جمع اسلام و به لشکریان ایمان گرویده و افزوده 
 شد. می

، را همان مبلغ و اندرزگوي، مصعب بن عمیر، مدر یکی از روزها، اسعدبن زراره
را به اسلام فرا ها  آن با خود برد تا با جمعی از افراد بنی عبد الاشهل ملاقات کرده و

ها و در کنار چاهی  هاي بنی عبدالاشهل شدند، در سایۀ نخل خواند. داخل یکی از بستان
 پر از آب زلال و گوارا نشستند.
رف شده و گروهی دیگر که خواستار شنیدن اندرز بلیغ و جمعی که قبلاً به اسلام مش
گرد آمده بودند، مصعب سرگرم وعظ و تبلیغ و دعوت  رسا بودند، در اطراف مصعب

ار را تبود و اطرافیان، ساکت و صامت به سخنان گیرا و بیان گرمش گوش فرا داده، و گف
 ربودند. می از دهانش

، دو نفر از بضیر و سعد بن معاذاسیدبن ح توان زبان بدخواه را بست. به اما نمی
ها، بساط وعظ و تبلیغش را گسترده  بزرگان اوس، خبر دادند، که مبلغ مکی در نزدیکی آن

 او را به این امر وادار و جريء کرده است.  است، و اسعدبن زراره
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گفت: اسید، پدر بیامرز بلند شو و جلو این  ضیربه اسیدبن ح  بن معاذ سعد
را ها  آن دهد و مکی را بگیر! که در خانۀ ما را گرفته، و افراد ضعیف ما را فریب میجوان 

شمارد، به او هشدار و تذکر ده که  ارزش و نادان می خواند، و خدایان ما را بی به اسلام می
ام  بعد از امروز حق ندارد به محل ما بیاید. سپس اضافه کرد و گفت: اگر مهمان پسر خاله

 گرفتم. کرد، خودم جلوش را می ره نبود و از او حمایت و حراست نمیاسعدبن زرا
اسید به  :دید اسید کاردش را برداشت، و به طرف بستان به راه افتاد، همین که اسعد

آید رئیس قوم خود  گفت: مصعب ببین این که دارد می آید، به مصعب میها  آن طرف
 ضیر است.تر است، اسید بن ح وفباشد و از همه عاقلتر و با کمال و معر می

توانی،  اگر او مسلمان شود جمع کثیري به تبعیت او مسلمان خواهند شد، پس تا می
 به امید خدا، اسلام را هر چه نیکوتر بر او عرضه کن.

بالاي سر جمعیت ایستاد، به مصعب و رفیقش نگاه کرد و گفت: چرا به محلۀ  اسید
ارید فوراً از این دهید؟ اگر به جان خود علاقه د می هاي ما را فریب اید؟ و بچه ما آمده

درخشید، به صورت اسید خیره  با همان چهره که از نور ایمان می  بعصمحله بروید. م
بزرگ قبیله! اگر بهتر از  رئیس طایفه! اي شد، و سپس با لحنی پر صداقت و رسا گفت: اي

 پذیري؟ آن براي بگویم می
 گفت: آن چیست؟

 گفت:
پذیري،  ر ما بنشین و به سخنان ما گوش کن، اگر گفتۀ ما را پسندیدي آن را میدر کنا

 دهیم دیگر به اینجا برنگردیم. و اگر نپسندیدي، قول می
 اش را در زمین فرو کرد و نشست، مصعب گفت: حق با شماست. نیزه اسید

بر او خواند، که اي از قرآن کریم را  حقیقت و لب اسلام را براي او توضیح داد و چند آیه
هایت  اش گشود و برق رضا و رغبت در سیمایش درخشید و گفت: گفته ه گره از چهر
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خوانی چقدر با ارج و بلیغ است!! اگر یک نفر  چقدر قشنگ است و آنچه را که می
 کند؟ بخواهد مسلمان شود چه کار می

 دهی جز االله کنی و گواهی می گفت: غسل کرده و لباس را تمیز می  مصعب
خوانی.  پیامبر خداست و دو رکعت نماز می صمعبودي به حق نیست و حضرت محمد

 خود را پاك شست. ،برخاست و به طرف چاه رفت و با آب آن  فوراً اسید
بنده و پیامبر  صکه جز االله معبودي به حق نیست و حضرت محمد :سپس گواهی داد

 باشد و آنگاه دو رکعت نماز خواند. او می
ب در آن روز یکی از دلاوران انگشت نماي عرب و یکی از سران و بزرگان بدین ترتی

 وس به جمع سپاهیان اسلام درآمد.اانگشت شمار 
نزدیکانش به خاطر برتري عقل و هوش و نجابت اصل و نسب و به خاطر این که در 

گفتند. چون علاوه بر  کنار شجاعت و دلاوریش اهل دانش و قلم بود، او را کامل می
اي که خواندن و نوشتن در آن بسیار  بک سواري و مهارت در تیراندازي، در جامعهچا

 کمیاب بود، او از نعمت و هنر خواندن و نوشتن برخوردار بود.
هم مسلمان شود، و گرویدن آن دو نفر  مسلمان شدن او سبب شد که سعد بن معاذ

 وند.به اسلام باعث شد جمع کثیري از قبیلۀ اوس به اسلام مشرف ش
و پناهگاه و پایگاه دولت با  صو بعد از آن مدینه به صورت محل مهاجرت پیامبر

 عظمت اسلام در آید.
شیفتۀ قرآن  ضیرشنید، اسیدبن ح از زمانی که تلاوت قرآن را از مصعب بن عمیر

فرسا، به  و عاشق لحن و ترکیب معجزگر آن شد، و مانند تشنه لبی که در گرماي طاقت
شتابد، او هم به تلاوت قرآن رو آورد، و قرائت قرآن را  ک و گوارا میچشمۀ آبی خن

 شغل و پیشه همیشگی خود قرار داد.
گیر و معتکف در مسجد که به قرائت  یا جهادگر در راه خدا بود یا گوشه  اسید

ادا بود.  داراي صوتی دلنشین و گیرا و تلفظی روشن و خوش قرآن اشتغال داشت. اسید
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کرد، و روح و نهاد  رسید و خواب ناز، پلکها را سنگین می آرامش شب فرا میهنگامی که 
، مطبوعتر و یافت، تلاوت قرآن از هر چیزي براي اسید آرام گشته و صفا می

 تر بود. لذتبخش
دادند.  یاران گرامی مراقب زمان قرائتش بودند و براي شنیدن آواز تلاوتش مسابقه می

تلاوت با طراوت قرآن، همانطور که بر حضرت  چه خوشبخت بود، فردي که به
 داد. نازل شده بود، گوش فرا می صمحمد

بردند. در یکی از شبها  یساکنان آسمان نیز، مانند ساکنان زمین از تلاوتش لذت م
در فضاي پشت منزلش نشسته بود و پسرش، یحیی، در کنارش خوابیده  ضیراسیدبن ح

ر راه خدا را، کمی دورتر بسته بود. شبی آرام و بود. و اسبش را، یعنی مرکب جهاد د
خاموش، و پرده پر نقش و نگار آسمان، صاف و بدون لکه بود، و ستارگان به ساکنان 

در خود رغبت و اشتیاق شدیدي احساس  زدند. اسید زمین چشمک مهر و محبت می
ذا با صداي کرد، که چنین فضایی دلپسند را به عطر تلاوت قرآن، معطر و خوشبو کند؛ ل
 خواند. 4روح افزا و گرمش، خواندن قرآن را آغاز کرد و سر آغاز سورة بقره را تا آیه 

رقصید و نزدیک بود  در این اثنا، صداي سم اسبش را شنید که به دور خود می
شد، اسب هم آرام گشت و قرار یافت.  تساک  افسارش را از هم بگسلد. وقتی اسید

را خواند، اسبش باز به رقص در آمد و  ةسوره بقر 5رفت و آیه اما او تلاوت را از سر گ

ساکت شد، اسب نیز قرار و آرام  کوبید. باز اسید از دفعه قبل شدیدتر بر زمین سم می
 یافت.

خواند، اسب هم  همین کار را چند بار تکرار کرد، دریافت هر بار که قرآن می
گیرد.  شود، اسب هم آرام می ساکت میکه  شود. و به محض این قرار می زده و بی هیجان

پسرش، یحیی، را زیر پا بگیرد، رفت او را بیدار کند. به طور تصادفی آسمان  ،ترسید اسب
را نگاه کرد، پاره ابر چتر مانندي را مشاهده کرد، زیباتر و جالبتر از آن هرگزدیده نشده 

 . اسیدبود و فروغ پر کردهبود، که مانند چراغ از آسمان آویخته بود، و محیط را از نور 
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کنند. و بالا رفتند تا از دید پنهان شدند.  به طرف آسمان صعود میها  آن مشاهده کرد که
به او گفت:  صرفت و ماجرا را تعریف کرد. پیامبر صفرداي آن شب به خدمت پیامبر

فرشتگان آسمان بودند، آمده بودند به صداي قرآن خواندن تو گوش فرا ها  آن اسید،
دیدند، و از  را میها  آن مردم دادي اگر به تلاوت قرآن ادامه میماندند و  میها  آن دهند...!

 شدند. ناپدید نمیها  آن دید
اخلاص و اشتیاق  صهمانطور که شیفته و واله قرآن بود، به پیامبر خدا اسید

ن گوید ـ با صفاتر از هر چیز زمانی است که قرآ داشت. همانطور که ـ از خود می
 داد. خواند یا به تلاوت قرآن گوش می می

بیند اغلب آرزو  یا سخن گفتن می نرا در حال خطبه خواند صو زمانی است پیامبر
تماس پیدا کند و آن را ببوسد، یک مرتبه این آرزویش  صکرد بدنش با بدن پیامبر می

کرد،  داشت با سخنان شورانگیزش جماعت را شاد می برآورده شد: روزي اسید
 مشتی به کمر او زد. ،به عنوان تمجید صپیامبر

 گفت: اسید
 االله دردش آمد. یا رسول

 فرمود: صپیامبر
 توانی بگیري. اسید تاوانش را از من بگیر. و قصاص آن را می

 گفت: اسید
شما لباس به تن  ،هن به تن نداشتم ـ در صورتی که الآنوقتی شما مرا زدي من پیرا

را غرق  صرا از کمر بالا کشید، اسید از زیر بغل تا کمر پیامبرن هپیرا صپیامبر .دارید
 گفت: بوسه کرده می

پدر و مادرم به قربانت، این آرزویی بود، که از روز اول آشنایی تاکنون آن را در دل 
 پروراندم، و هم اکنون بدان نایل آمدم. می
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را در اسلام  محبت متقابل داشت، سابقۀ درخشان او ،نیز نسبت به اسید صپیامبر
کرد، و فراموش نکرد که در روز احد چگونه از او دفاع کرد، تا جایی که  فراموش نمی

 چندین زخم مهلک برداشته بود.
اش قدر و منزلت و احترام دارد، به  در میان قبیله  اسید که ،رده بودکو فراموش ن

 شد. میکرد، از او پذیرفته  همین دلیل اگر دربارة یکی از آنان شفاعت می
 گفته است: اسید

رفتم، عرض کردم یکی از خانواده هاي انصار سخت محتاج  صبه خدمت پیامبر
 فرمود: صدهند پیامبر است، و اکثر افراد آن خانواده را، زنان تشکیل می

ایم، هروقت دیدي چیزي به  اي، که هرچه در اختیار داشتم خرج کرده اسید وقتی آمده
 کن.دستمان آمد، مرا یادآوري 

بعداز آن، غنیمت خیبر به دستش رسید، آن را در بین مسلمانان تقسیم کرد و سهم 
 مهمی به انصار داد، و سهمی وافر و بیشتر به آن خانواده داد. عرض کردم:

 پاداش خیرت دهد.ها  آن خداوند از طرف
فرمود: خداوند پاداش نیکو را به شما دهد، اي جماعت انصار ـ تا آن جا که من 

دانم ـ شما جماعتی خیر و نیک نفس و صبور هستید، و بعداز من، شما با مردمی  می
شوید که بیش از شما از ناز و نعمت برخوردارند. اما صبور باشید تا به من  رو می روبه

 شوید، و وعدة شما حوض کوثر است. محلق می
 گفته است: اسید

ی را در بین مسلمانان وقتی خلافت به حضرت عمر بن الخطاب رسید، مالی و متاع
تقسیم کرد، عبایی را براي من فرستاد، من آن را ناچیز شمرده و به دیدة حقارت به آن 

 نگاه کردم.
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هنگامی که در مسجد بودم یک جوان قریشی عبایی بلند، از نوع عبایی که حضرت 
کشاند، گفتۀ  عمر براي من فرستاده بود، بر دوش انداخته بود و آن را بر زمین می

 را براي رفیقم باز گفتم: صپیامبر
شوید، از شما بیشتر از ناز و نعمت برخوردارند، و  رو می بعد از من با مردمی روبه

 درست فرمود: صگفتم: پیامبر
آن مرد پیش حضرت عمر شتافت، و سخنان مرا برایش بازگو کرد، حضرت عمر هم 

را بخوان. ت: اسید نمازت خواندم، حضرت عمر گف به عجله پیش من آمد، داشتم نماز می
 وقتی نماز را خواندم نزدیک آمد و گفت:

 اي؟ تو چه گفته
شنیده بودم، مطلع کردم. گفت: خدا تو را  صاو را از آنچه دیدم و آنچه از پیامبر

ببخشاید! عبایی را که بر دوش جوان قریشی دیده بودي، عبایی بود که من به فلان 
شرکت داشت، این جوان قریشی عبا را از او  ،احدانصاري دادم که در عقبه و بدر و 

 خریده و پوشیده است.
 افتد؟!! از آن خبر داده است، در زمان من اتفاق می صکنی آنچه پیامبر فکر می

 گفت: اسید 
 افتد. کردم در زمان تو اتفاق نمی واالله، یا امیرالمؤمنین فکر می

ماند. چون در زمان خلافت بعد از آن جریان، مدتی زیاد در قید حیات ن اسید
 به لقاي حق پیوست. سحضرت عمر

دید، مبلغ چهارهزار درهم بدهکار است، و وارثانش  بعد از فوتش حضرت عمر
 قصد دارند، زمینش را براي اداي بدهی بفروشند.

 از موضوع باخبر شد، گفت: وقتی حضرت عمر
 گذارم، اولاد برادرم اسید، سربار مردم شوند. نمی
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را راضی کرد، ثمر و بهرة چهار سال زمین را ها  آن با طلبکاران صحبت کرد، وآنگاه 
 .1در مقابل چهار هزار درهم، هر سال، هزار درهم بردارند

 نعمان بن مقرن مزنی

 سکونت قبیلۀ مزینه قرار دارد. ه ـ مدینه، منازل محلدر نزدیکی یثرب بر سر راه مک
توسط   صخدا ماً خبرمهاجرت رسولبه مدینه مهاجرت کرده، و مسل صپیامبر

نشنیده  صجز نیکی، چیزي دربارة پیامبرها  آن رهگذران به گوش مزینه رسیده بود، و
 بودند.

، با برادران و غروب یکی از روزها، رئیس قبیلۀ مزنی، یعنی: نعمان بن مقرن مزنی
 گفت:ها  آن ریش سفیدان قبیله در دیوان خانۀ خود نشسته بود و خطاب به

جز نیکی  صدانید، ما از حضرت محمد ي برداران و خویشاوندان! همانطور که میا
چیزي به یاد نداریم، و از دعوتش جز رحم و عطوفت و نیکی و عدالت، چیزي دیگر 

بینیم مردم  دهیم، در صورتی که می ایم. پس ما، چرا معطل کرده و سستی نشان می نشنیده
 شتابند؟ به سویش می

 دامه داد و گفت:سپس سخنانش را ا
خواهد با من بیاید،  ام فردا نزدش بروم؛ بنابراین هرکس می من خودم تصمیم گرفته

 آماده شود. ،براي فردا صبح

 توان به منابع زیر مراجعه کنید. به منظور معلومات بیشتر می -1

 ,3789ـ جمع الأصول 2 )بةـ بخاري و مسلم (باب فضایل الصحا1

 ,1/347ـ تهذیب التهذیب 4  ,4/603ـ طبقات ابن سعد 3

 (جزء چهارم) بةالصحا ةـ حیا6   .1/92 بةـ أسد الغا5

 ـ الأعلام.7

___________________ 
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در اعماق روح و نهاد جماعت تأثیر کرد، و اثر گذاشت،   این که سخنان نعمانگو
راد مزینه چون فردا به محض روشن شدن هوا، هر ده برادر خود و چهار صد سوار از اف

و گرویدن به دین  صاند، براي ملاقات حضرت محمد که خود را آماده کرده :را دید
 خدا، با او به یثرب بروند.

به شرم داشت، بدون این که چیزي براي مسلمانان ببرد، با این عدة کثیر  اما نعمان
 برسد. صخدمت پیامبر

عروف ه بود، و به قول مولی خشکسالی و قحطی آن سال، همه چیز را از مزینه گرفت
 شیر بود. محصول و پستان بی کشتزار بی
و برادران را تفتیش و زیر و رو کرد، و چیز قابل توجهی نیافت،  خانۀ خود  نعمان
را پیش راند و به ها  آن که از چنگ قحطی رسته بودند جمع کرد، رامواشی و تمام 

 او اسلام خود را علام کردند. برد. خود او و تمام همراهانش در محضر صخدمت پیامبر
و همراهانش از شادي و سرور به   سراسر یثرب، به سبب اسلام نعمان بن مقرن

جنبش درآمد، چون سابقه نداشت در یک خانواده، یازده برادر از یک پدر با چهار صد 
 نفر یکجا به اسلام در آیند.

ي متعال مواشی و العاده خشنود شد، و خدا از مسلمان شدن نعمان فوق صپیامبر
 اهدایی را از آنان قبول فرمود و دربارة آن آیه زیر نازل شد: ،احشام

عۡرَابِ ٱ وَمِنَ ﴿
َ
�ۡ  ِ ِ ٱمَن يؤُۡمِنُ ب ِ ٱوََ�تَّخِذُ مَا ينُفِقُ قرَُُ�تٍٰ عِندَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَصَلََ�تِٰ  �َّ

َّهُمۡۚ سَيُ  لرَّسُولِ� ٱ هَا قرَُۡ�ةٞ ل َ�ٓ إِ�َّ
َ
ُ ٱدۡخِلهُُمُ � َ ٱإنَِّ  ٓۦۚ ِ� رَۡ�َتهِِ  �َّ  .]99[التوبة:  ﴾٩٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

کنند،  نشینان به االله و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق می برخی از بادیه«
ي تقرب و نزدیکی  دانند. هان! این برایشان مایه سبب نزدیکی به االله و دعاي پیامبر می

ي  گرداند. همانا االله آمرزنده وردگار آنان را در رحمتش ـ یعنی بهشت ـ وارد میاست. پر
 .»مهربان است
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درآمد، و بدون کوتاهی و  صبه زیر پرچم پیامبر  نعمان بن مقرن ،یببدین ترت
 هایش شرکت جست. سستی در تمام غزوه

نی و قبیلۀ ب رسید، خود نعمان و زمانی که خلافت به حضرت ابوبکر صدیق
مزینه، قاطعانه در کنار صدیق علیه مرتد شدگان ایستادند و در مورد ختم غایلۀ ارتداد اثر 

 مهمی داشتند.
شأن و  در زمان حضرت عمر رسید، نعمان بن مقرن و وقتی خلافت به فاروق

 کند. مقامی داشت که هنوز تاریخ به زبان رسا و شیرین از او تعریف و تمجید می
، فرماندة سپاهیان اسلام، هیأتی را به ادسیه سعد بن ابی وقاصکمی قبل از جنگ ق

 س اعزام داشت، تا او را به اسلام فراریاست نعمان بن مقرن نزد یزدگرد، پادشاه فار
 خوانند.

ها  آن وقتی به میدانهاي پایتخت کسري رسیدند، اجازة بار و شرفیابی خواستند، به
 ه او گفت:اجازه داد و سپس مترجم را صدا کرد و ب

اید و چه امري شما را وادار کرده است که به  بپرس براي چه به کشور ما آمدهها  آن از
اید که ما  خود جرأت داده اید و به ما حمله کنید؟ شاید شما به این علت به ما طمع کرده

 .وارد نماییم به شما ضربتی نمی خواهیمایم و از شما غافل شده
 نگاه کرد و گفت: به همراهان  نعمان بن مقرن

خواهد جوابش را بگوید،  گویم. و اگر یکی دیگر می اگر بخواهید من جوابش را می
 من حرفی ندارم.

 گفتند:
سخن  ما باشد و به جاي تو بگو، آنگاه به کسري گفتند: این یک نفر سخنگوي ما می

 گوید. می
ر حق ما گفت: خداوند د صبعد از حمد و ثناي خدا و درود بر پیامبر  نعمان

که ما را به  :لطف و مرحمت مبذول داشته: از خود ما، پیامبري براي ما مبعوث فرمود



 155  صیاران پیامبر

کند نیکی را پیشه کنیم، و بدي را براي ما توصیف  کند، و به ما امر می نیکی راهنمایی می
 فرماید. کرده و ما را از ارتکاب آن نهی می

یریم و فرمانش را به جا آوریم، و به ما وعده داده است، در صورتی که دعوتش را بپذ
 فرماید. خدا خیر و نیکی دنیا و آخرت را به ما عطا می

طولی نکشید، خداوند تنگی وضعیت ما را به گشایش و وسعت تبدیل کرد، و ذلت و 
سختی و خواري ما را به عزت و سربلندي مبدل نمود، و عداوت و دشمنی ما را به 

 فرمود.دوستی و برادري و مهربانی، تبدیل 
و به ما دستور داده است، مردم را به امري دعوت کنیم که خیر و سعادتشان در آن 

 است، و دستور داده است از همسایگان خود شرع کنیم.
که به دین ما در آیید، این دین از تمام اعمال نیک،  :کنیم ما از شما دعوت می ،بنابراین
را انجام دهد، و تمام بدیها را زشتی  کند که نیکی کند و انسان را تشویق می تمجید می

 ،دارد، و پیروان خود را از تاریکی و ستم کفر شمارد و انسان را از ارتکاب آن برحذر می
 کند. هدایت می ،را به نور و عدالت ایمانها  آن آورد و بیرون می
ا را گذاریم و شم وت ما را بپذیرید و به اسلام در آیید، کتاب خدا را برایتان میاگر دع
 گذاریم. دهیم مطابق احکامش عمل کنید، آنگاه شما را به حال خود می یاري می

گیریم و از  و اگر اسلام را نپذیرید، و به آیین ما در نیایید، از شما جزیه و سرانه می
 کنیم، و اگر از پرداخت جزیه امتناع بورزید، با شما خواهیم جنگید. شما حمایت می

 خنان آتش گرفت و از کوره در رفت و عصبانی شد و گفت:از شنیدن این س ،یزدگرد
 تر، روي این کرة خاکی به یاد ندارم. تر و بد حال تر و حقیرتر و پرتفرقه از شما بدبخت

کردیم، که فرمانبري شما را براي ما  در گذشته، امور شما را به والیان اطراف محول می
 به دست آورد.

 سپس کمی غیظش فرو نشست و گفت:
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دهیم، تا وقت گشایش و وفور  شما را به اینجا کشانده است، دستور می ،ر احتیاجاگ
نعمت، به شما خوار و بار و بزرگان و رؤساي شما را لباس دهند، و یک نفر را از جانب 

 دهیم، که با شما نرمش و رحمت داشته باشد. خود حاکم شما قرار می
که آتش کینه و غضبش را  :وابی دادبه یزدگرد ج ،اما یک نفر از نمایندگان اعزامی

 مشتعل ساخت و به تندي گفت:
پیش  ،کشتم، بلند شوید بروید شود وگرنه شما را می حیف! که پیک و قاصد کشته نمی

فرستم، تا رهبر و همۀ  را می» رستم«من چیزي نخواهید یافت، به رهبر خود بگویید، من 
 گور کند. ،شما را باهم در خاك خندق قادسیه

، آن (خاك) را بر پشت یک بار خاك آوردند و به افرادش دستور داد :دستور داد سپس
در ملأ عام، تا خارج شدن از  ،عت بگذارند، و او را در پیشاپیش هیأتامرئیس این ج

 خت مملکت برانند.تپای
جلو آمد و  رئیس و بزرگ شما کیست؟ عاصم بن عمر :از افراد نمایندگی پرسیدند

 گفت: من رئیسم.
 ،ج شدند، بعد از خروج از مدائنکیسۀ خاك را بر پشت او نهادند و تا از مدائن خار

آورد، و مژده   خاك را بر پشت شترش نهاد و آن را نزد سعد بن ابی وقاص  معاص
اي نزدیک خداوند سرزمین فارس را به روي مسلمانان خواهد گشود، و  که در آینده :داد

 واهند شد.خها  آن مالک مملکت ،مسلمانان
پس از آن، جنگ قادسیه در گرفت، و هزاران جنازه خندق را اشغال کرد، اما جنازة 

 مسلمانان نبود، بلکه نعش کشته شدگان و سربازان کسري بود.
پارسیان از شکست قادسیه پند نگرفتند، بلکه لشکریان خود را گردآوري کردند، و 

 .یکصد و پنجاه هزار نفر جنگجوي زبده جمع آوردند
از گردآوري این سپاه عظیم مطلع شد، تصمیم گرفت خود   وقتی حضرت فاروق

 به مقابله این خطر بزرگ برود.
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 اما بزرگان اسلام، او را از تصمیمش منصرف کردند، و گفتند:
ی یک فرمانده مورد اعتماد اعزام دارد، که بتواند از عهدة این سپاه اسلام را به فرمانده

 برآید.مسئولیت بزرگ و مهم 
 گفت: حضرت عمر

 را به او بسپارم. ومرز گوشهیک نفر را معرفی کنید تا این 
 گفتند:

 شناسد. خود امیرالمؤمنین از هر کس بهتر سربازانش را می
دهم  گفت: به خدا قسم، فرماندهی سربازان مسلمانان را به فردي می حضرت عمر

ر است، آن شخص، نعمان بن مقرن مزنی ت دو نیرو، از تیر تیزتر و برنده مقابله که در روز
 است.

 گفتند: شایسته است.
 نوشت.  اي به این مضمون به نعمان حضرت عمر نامه

 از بندة خدا عمر بن الخطاب به نعمان بن مقرن.
 اما بعد:
 اند. براي مقابله با شما گردآوردهنیروي بسیاري  ،ام عجمها، در شهر نهاوند شنیده

ه را دریافت کردي به فرمان و یاري و نصرت خدا، با که این نام به محض این
بشتاب، اما مسلمانان را در سختی و تنگنا و اذیت و ها  آن مسلمانان همراهت به مقابلۀ

تر است.  آزار قرار ندهی، چون براي من هریک از مسلمانان از صد هزار دینار با ارزش
 والسلام علیک.

بانها را براي  حرکت کرد، پیشقراولان و دیده با سپاهش براي مقابله با دشمن  نعمان
 شناسایی راه در پیشاپیش سپاه گسیل داشت.

تلاش کردند  وقتی سواران به نزدیکی نهاوند رسیدند، اسبهایشان توقف کرده و هرچه
تا بدانند موضوع چیست، با کمال  :ند، به ناچار پیاده شدندداز جاي خود تکان نخور
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د نوك میخ را مشاهده کردند که در سم چهارپایان فرو رفته مانن ،هاي آهن تعجب ریزه
به  نتهیاست. وقتی زمین را به دقت بررسی کردند، دیدند عجمها در تمام مسیرهاي م

 تا بدین وسیله از حرکت سواران و نفرات پیاده جلوگیري کنند :اند شهر، میخ آهنین کاشته
 و نتوانند به شهر دست یابند.

جویی کرده و نظرش را  موضوع باخبر کردند، و از او چارهرا از   بانان، نعمان دیده
در جاي خود توقف کنند، و شب هنگام آتش بر افروزند  :فرمان داد  ند. نعمانتخواس

 را ببیند.ها  آن که دشمن
و در آن هنگام و در روشنایی آتش وانمود کنند که از ترس و هراس، شکست 

بپردازند. و میخهاي کاشته ها  آن ها را وادار کنند به تعقیباند، تا بدین وسیله فارس خورده
 شده را از سر راه پاك کنند.

گرفت: فارسها همین که دیدند پیشقراول سپاه مسلمانان شکست  کارها  آن حیلۀ
جارو کنند و میخها را  و کنند، افراد خود را گماشتند که سر راه را پاك خورده فرار می

ها و  دروازهمسلمانان برگشته و به آنان حمله بردند، و همان بربایند در این موقع، 
 گذرگاهها را تصرف کرده و اشغال نمودند.

به حملۀ  :اردو زدند. او تصمیم گرفت ،و سپاهیان، در نقاط مشرف به نهاوند  نعمان
 ناگهانی و غافلگیرانه دست زند. از این رو به سربازان خود گفت:

ده کنید، و تکبیر دوم همه خود را آما ،تکبیر اول را که گفتم گویم، من سه بار تکبیر می
همگی اسلحۀ خود را بردارند، و با تکبیر سوم، من خودم به دشمنان خدا  را که گفتم،

 کنم و شما هم با من حمله کنید. حمله می
سه بار تکبیر گفت، و سپس مانند شیر غران به صفهاي دشمن   نعمان بن مقرن

ا خروشیدند، و جنگی شدید و خونین یان اسلام پشت سرش، سیل آسد. سپاهحمله بر
 که تاریخ جنگها کمتر نظیرش را به یاد داشت. ،بین طرفین در گرفت
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گسست، و دشت و دره و کوه و هامون از سپاهیان فارس درهم شکست و از هم 
 جنازة کشته شدگان انباشته شد، و سیل خون از معابر سرازیر گشت. اسب نعمان بن

خود زخمی کشنده برداشت، برادرش   پایش در خون لغزید و افتاد، و نعمان  مقرن
را با عبایی پوشانده و کشته شدنش را   پرچم را برافراشته نگه داشت، و جنازة نعمان

 از مسلمانان مخفی کرد.
سربازان پیروزمند  ي ـ که مسلمانان آن را فتح الفتوح نامیدند ـزتحقق پیرو بعد از

پرس و جو پرداختند برادرش عبا را از روي  به رماندة قهرمان خودم دربارة فاسلا
 اش کنار زد و گفت: جنازه

این هم فرماندة شما خداوند چشم او را به پیروزي روشن کرده و او را به شهادت 
 .1خاتمه داد

 صهیب الرومی

ی از شناسد؟ و قسمت را نمی چه کسی از ما ـ جماعت مسلمانان ـ صهیب رومی
 داند؟! اي از زندگانی او را نمی داستان و شمه

دانیم که صهیب رومی، رومی نبود؛ بلکه از اصل و نژاد عربی خالص،  ولی اکثر ما نمی
 پدرش نمیري و مادري تمیمی بود.

 توان به منابع زیر مراجعه کرد: براي مزید اطلاعات می -1

 ,3/7و  2/211ـ ابن الأثیر 2   ,8745 بةـ الإصا1

 ,311ـ فتح الفتوح 4 ,10/456ـ تهذیب التهذیب 3

 ,9/9ـ اعلام 6 ,3/76، عراقی ةلفيـ شرح الأ5

 انتشارات دارالنفایس ـ بیروت. 73-66 ةسيـ القاد7

___________________ 
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داستانی است که هنوز تاریخ آن را در حافظه  .به روم منتسب است  این که صهیب
 کند. دارد و قصه را بازگو می

در حدود دو دهه قبل از هجرت، سنان بن مالک از طرف کسري پادشاه فارس 
 را در دست داشت.» ابله«حکومت 

یکی از عزیزترین فرزندانش، پسري بود که کمتر از پنج سال داشت به نام صهیب. 
اي گلگون و موي قرمز بود، او طفلی پر نشاط و خروش بود، داراي  صهیب داراي چهره

 شد. که زیرکی و نجابت از آن مشاهده می دو چشم آبی بود
جمعی از خدمه و اطرافیان، براي استراحت به  و خوردسال با پسر  مادر صهیب

در خاك عراق رفت. بعد از مدتی گروهی از افراد مسلح ارتش روم، به » ثنی«دهکدة 
ن و دهکده حمله بردند: نگهبانان و محافظان را کشتند و اموال را به غارت بردند و ز

 اطفال را به اسارت گرفتند.
 بود.  از جملۀ اسیر شدگان یکی هم صهیب

دیگر در سرزمین روم صهیب در بازار برده فروشان فروخته شد. و مانند هزاران بردة 
گشت، و از خدمت  دست به دست می پر بود، صهیبها  آن که کاخهاي خاك روم از

 آمد. مالکی، به خدمت دیگري در می
ل و فرصت یافت در اعماق جامعۀ روم نفوذ کند و از کنه و ماهیت آن مجا  صهیب

چه رذایل و  دید، در کاخها ود، با چشم خود میسردر آورد، و از داخل به آن آشنا ش
شنید چه جنایتها و شتمی  زشتکاریهایی لانه کرده و جریان دارد، و با دو گوش خود می

نگریست. و با  د و به دیدة حقارت به آن میدهد. بدین سبب از آن جامعه بیزار بو رخ می
 گفت: خود می

 چنین محتمعی را از آلایش پاکیزه کند. ،مگر طوفان
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در خاك روم بزرگ شد و در میان رومیان به سن جوانی رسید و   با این که صهیب
با این که زبان عربی را فراموش کرده بود، با این که نزدیک بود فراموش کند، اما هرگز 

 باشد. وش نکرده بود که او فردي است عرب و از فرزندان صحرا میفرام
خود کاسته  وقبیله قوم ه آزادي از بردگی و پیوستن بههرگز از اشتیاق و آرزویش ب

گفته بود، اشتیاق و   نشد. سخن یکی از کاهنان نصاري که به یکی از صاحبان صهیب
 علاقۀ او را به سرزمین اعراب بیشتر کرده بود.

 ن گفته بود:اهک
العرب، ظهور کند که رسالت عیسی  نزدیک است زمانی که پیامبري از مکه در جزیره

 کند. کند و مردم را از تاریکی به روشنایی هدایت می بن مریم را تصدیق می
از صاحبان خود فرار کند، و به طرف مکه ـ   پس از آن فرصتی فراهم شد، صهیب

 ل بعثت پیامبر منتظر ـ رو نهاد.القري، و کعبۀ آمال عرب، و مح ام
و همین که در مکه ماندگار و مستقر گشت، به خاطر لکنت زبان و قرمزي مویش، 

 مردم اسم صهیب رومی را بر او نهادند.
با یکی از بزرگان مکه به نام عبداالله بن جدعان، شریک و هم پیمان شد و   صهیب

کسب و کار، خیر و برکت فراوان و مال کار داد و ستد و تجارت را با او شروع کرد. این 
 و ثروت زیادي را برایش به ارمغان آورد.

نبرد، و هر وقت.   اما کار و امور تجارت، گفتۀ کاهن نصرانی را، از خاطر صهیب
 پرسید: کرد، مشتاقانه از خود می سخنان کاهن، به ذهنش خطور می

 افتد؟! کی چنان امري اتفاق می
 ب سؤال خود نایل آمد:ولی طولی نکشید به جوا

  تازه از سفري به مکه برگشته بود، به او گفتند: محمد بن عبداالله  روزي صهیب
را تشویق ها  آن کند که به خداي یگانه ایمان بیاورند، و مبعوث شده و مردم را دعوت می
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را از کارهاي زشت و ناپسند نهی ها  آن کند که عدالت و نیکوکاري را پیشه کنند، و می
 دارد. کند، و برحذر می می

 صهیب پرسید:
 همان شخص نیست که به امین معروف است؟ صحضرت محمد

 گفتند: آري همان است.
 پرسید: منزلش کجاست؟

 گفتند:
در دارالارقم، منزل عبداالله بن ارقم در نزدیکی صفا است. اما مواظب باش احدي از 

آورند که نپرس، چون تو یک  سرت میقریش تو را نبیند، چون اگر تو را ببیند، بلایی به 
اي نداري که از تو حمایت کنند و عشیرتی نداري تو را یاري  نفر غریبی و قوم و قبیله

 دهند.
با کمال احتیاط به دارالارقم رفت و مواظب بود کسی او را نبیند وقتی به   صهیب

بود و او را  را هم دم در دید، صهیب عمار را قبلاً دیده بآنجا رسید، عماربن یاسر
 خواهی؟ ردد ماند، سپس به او نزدیک شد، و پرسید: عمار چه میتاي م شناخت، لحظه می

 پرسید: عمار
 خواهی؟ تو چه می

 گوید؟ خواهم پیش این مرد بروم و ببینم چه می می گفت: صهیب
 خواهم. عمار هم گفت: من هم همین را می

 یم.گفت: پس بیا توکل به خدا باهم داخل شو  صهیب
رفتند، و به سخنانش  ص، نزد پیامبربصهیب بن سنان رومی و عماربن یاسر

گوش دادند. نور ایمان سینۀ هر دو را روشن کرد، و هر یک براي بیعت و پذیرش اسلام 
بنده و  صخواست پیشی گیرد. و گواهی دادن جز االله معبودي بر حق نیست و محمد می
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بودند، واز سرچشمۀ زلال  صت پیامبرفرستادة خداست. تمام آن روز را در خدم
 هدایتش بهره گرفتند و از نعمت مصاحبتش برخوردار شدند.

 صبا فرا رسیدن شب و کم شدن آمد و شد، در تاریکی شب از خدمت پیامبر
که براي روشن کردن  ،مرخص شدند. در این هنگام هریک از آن دو نوري در سینه داشت

 تمام جهان کافی بود.
و دهها نفر دیگر از مسلمانان،   خود با بلال، عمار، سمیه، خبابصهیب به سهم 

را تحمل کرد که ها  آن اذیت و آزار قریش را تحمل کردند. و به حدي شکنجه و عذاب
کند. تمام این سختی و زحمتها را صبورانه و با  شد، آن را از بیخ می اگر بر کوه نازل می

دانست راه بهشت به خار مشکلات مفروش  میکرد، زیرا  قلبی مطمئن بر خود هموار می
 است.

تصمیم  به مدینه مهاجرت کنند، صهیب :به یارانش اجازه داد صموقعی که پیامبر
هجرت کند، اما قریش که از قصدش آگاه  سو حضرت ابوبکر صدیق صگرفت با پیامبر

و نگهبان شده بودند، مانع شدند و جلوش را گرفتند، و نگذاشتند به هدفش برسد: مراقب 
بر او گماشتند که از چنگشان در نرود، و مال و ثروت و طلا و نقره به دست آمده از 

 تجارت را با خود نبرد.
همیشه در پی فرصت بود که بتواند   و رفیقش، صهیب صبعد از مهاجرت پیامبر

شد، چون چشم تیز بین مراقبان، از دور  ملحق شود، اما موفق نمیها  آن هجرت کند و به
 اي جز توسل به حیله نداشت. پاییدند، و چاره و نزدیک، باز و بیدار بود و همیشه او را می

بیش از معمول به قضاي حاجت رفت،   در شبی که هوا سخت سرد بود، صهیب
گشت باز به قضاي حاجت  که به اتاق بر می وانمود کرد که اسهال است، به محض این

 رفت. می
 مراقبان در بین خود گفتند:
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خیال باشید، لات و عزي، او را به درد شکم مبتلی کرده و به خود مشغول است، از  بی
 این رو رفتند بخوابند، و خود را به خواب تسلیم کردند.

بیرون خزید و به طرف مدینه به راه افتاد. بعد از چند لحظه، ها  آن از بین  صهیب
اب پریدند، و بر پشت اسبهاي مراقبان متوجه شدند که صهیب رفته است. آشفته، از خو

 همین که دید رسیدند. صهیب تیز پا نشستند، و به تاخت در آمدند، تا به صهیب
اي بلند رفت و تیرها را از تیردان بیرون کشید و کمانش  اند به روي تپه نزدیک شدهها  آن

هرترم دانید که من از هرکس در تیراندازي ما جماعت قریش! می را آماده کرد و گفت: اي
 کند. و تیرم هرگز خطا نمی

قسم به خدا دستتان به من نمی رسد، مگر اینکه به هر تیر که در اختیار دارم یک نفر 
بانگ ها  آن جنگم، یکی از را کشته باشم، و پس از آن با شمشیري که در دست دارم می

 برآورد که:
وقتی نزدما آمدي دهیم، خودت با ثروتت از دست ما در بروي، تو  به خدا اجازه نمی

 اي. گدایی بیش نبودي و پیش ما ثروتمند شده و مال اندوخته
 گفت: آیا اگر ثروتم را به شما دهم، آزادم بروم؟ صهیب

 گفتند: البته.
رفتند ها  آن نشان داد،ها  آن محل اختفاي ثروتش را در منزلش در مکه به  صهیب

 ثروتش را برداشتند، و راه او را باز کردند.
به منظور حفظ آیین و دین خود به طرف مدینه شتافت، براي ثروتی که با  بصهی

خون جگر و زحمت اندوخته بود، و عمر و جوانی خود را در پایش باخته بود، افسوس 
 نخورد.

نمود،  آورد، و آسایش را برایش لذت بخش می و هرگاه خستگی او را از پا در می
بخشید، و به  افته، و با او نیرو و تجدید قوا میدر قلبش استقرار ی صشوق دیدار پیامبر
 گرفت. داد و راه رفتن را از سر می سفرش ادامه می
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او را دید. و به طرفش آمد و به گرمی به او خوشامد  صوقتی به قبا رسید پیامبر
 گفت، و اعلام کرد:

 ابویحی معاملۀ پر منفعتی کردي و سه بار آن را تکرار کرد.
االله به خدا قسم  را فرا گرفت و گفت: یا رسول  صهیب شادي و سرور، چهرة

 کس قبل از من این خبر را به شما نداده است. هیچ
 کس به تو نگفته است. و معلوم است جز حضرت جبرئیل هیچ

پرمنفعتی بود و وحی آسمانی هم آن را تأیید و تصدیق کرد، و حضرت  واقعاً معاملۀ
 تعال آیۀ زیر را نازل فرمود:بر آن گواهی داد. خداوند م جبرئیل

ِۚ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱمَن �َۡ�ِي َ�فۡسَهُ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ  ﴾٢٠٧ لۡعِبَادِ ٱرءَُوفُۢ ب
 .]207 البقرة:[

فروشد؛ و االله نسبت به و از مردم کسی هست که جانش را در طلب خشنودي االله می«
 .»بندگان مهربان است

 گفت: باید بنابراین
 .1و فرجام نیکویش  خوشا به حال صهیب بن سنان رومی

 ابودرداء

 براي اطلاعات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید: -1

 3/226ـ طبقات ابن سعد 2   4104 بةـ الإصا1

 ,2/174) بةـ الاستیعاب (حاشیۀ الإصا4  3/30 بةـ أسد الغا3

 ,319-7/318 ةيوالنها ةيـ البدا6  1/169 ةالصفو ةصفـ 5

 ـ الأعلام.8  .4جزء  بةالصحا ةـ حیا7

___________________ 
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ویمر بن مالک خزرجی که کنیۀ ابودرداء داشت، از خواب برخاست، یک روز بامداد ع
اش قرار داده بود، رفت، سلام و درودش  پیش بت عزیزش که آن را در بهترین مکان خانه

با بهترین عطري که در مغازة خود داشت، آن را را به جا آورده آن را با روغن جلا داد، و 
خوشبو نمود. آنگاه بت را با پوشش حریري که روز گذشته یکی از بازرگانان برگشته از 

 یمن به او هدیه کرده بود، پوشاند.
از  بالا آمد و اشعۀ زرین خود را در پهنۀ زمین پخش کرد، ابودرداء بوقتی آفتا

 اش به راه افتاد. منزل خارج شد و به طرف مغازه
هاي یثرب از یاران و پیروان حضرت  در این موقع متوجه شد که کوچه و خیابان

گشتند، و افواج اسیران قریش را در پیش داشتند، پر است.  که از بدر بر می صمحمد
اما در همین لحظه به جوانی خزرجی روکرد و از احوال عبداالله  ،رو برگرداند ابودرداء

 و جو کرد. پرس  بن رواحه
 جوان خزرجی گفت:

ها را از خود نشان داده  دانی عبداالله بن رواحه در این نبرد چه شهامت و قهرمانی نمی
 مند برگشته است، به او اطمینان داد که سالم است. و پیروز و بهره

را پرسید، تعجب نکرد چون تمام مردم  $رواحه جوان از این که ابودرداء احوال ابن
، و داد رابطۀ دوستی و برادري از زمان جاهلیت این دو را به هم پیوند میدانستند،  می

 از آن امتناع ورزید.  به آن گروید ولی ابودرداء هزمانی که اسلام آمد، ابن رواح
به  هآن دو قطع نشد. و همیشه ابن رواح اما رابطه و علاقۀ محکم و ناگسستنی بین

کرد، و متأسف بود که  خواند و تشویق می می سلامرفت و او را به ا می  دیدن ابودرداء
 برد. ایامش را در کفر به سر می

اش رفت و به کار خرید و فروش مشغول شد، و به خدمتکارانش  به مغازه ابودرداء
 .دگذر خبر بود در منزلش چه می کرد، اما بی امر و نهی می
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نزل دوست و رفیقش به قصد انجام دادن امري مهم به م هرواح در این موقع ابن
 رود. می

 در حیاط ایستاده است. لدرداء وقتی به آنجا رسید دید در منزل باز است و ام
 گفت: مادر سلام.

 مادر گفت: سلام بر تو برادر ابودرداء.
 پرسید: ابودرداء کجاست؟

 گردد. گفت: به مغازه رفته است و الآن بر می
 گفت: عبداالله

 اجازه هست؟
بفرما، و راه را بر او باز کرد و به اتاق خود رفت و به کار  ،گفت: قدمت روي چشم

 ها مشغول شد. خانه و نظافت و بچه
اي که با خود  بتش را نهاده بود وارد شد، تیشه  به اتاقی که ابودرداء هرواح ابن

 گفت: آورده بود  برکشید، و بر بت خم شد و مشغول شکستن و خرد کردن آن شد، و می
 و هرکس را به خدا شریک کنند باطل است.زنهار! هرچه 

 آن را خرد کرد و از منزل خارج شد.
وارد حجرة محل بت شد، وقتی دید اعضاي بدن بت تکه تکه خورد  لدرداء ام

شده و روي زمین پخش و پلا گشته است از خود بیخود شد، و شیون کنان به زدن 
 گفت: صورت خود پرداخت و می

 مرا کشتی. ،رواحه ابن
 مراکشتی. ،رواحه ابن

اتاق محل بت نشسته به منزل برگشت. دید همسرش بر در   طولی نکشید ابودرداء
 شد. اش درك می کند و آثار ترس و آشفتگی از قیافه سرایی می و شیون و نوحه

 پرسید: زن چه شده است؟
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 بینی چه بر سر بتت آورده گفت: وقتی تو در منزل نبودي برادرت، ابن رواحه آمد. می
 است.

بت را نگاه کرد، دید خرد و ریز شده است. عصبانی شده از کوره در  ابودرداء
 قامش را بگیرد.ترفت، و تصمیم گرفت ان

اما بعد از چند لحظه کمی آرام شد و عصبانیتش فرونشست و به فکر فرو رفت و در 
اع کرده مورد ماجرا اندیشیده، سپس گفت: اگر این بت فایده و قدرتی داشت، از خود دف

 کرد. و اذیت را از خود دور می
و  رفتند، صشتافت، و با او به خدمت پیامبر  رواحه آنگاه از همان جا به طرف ابن

آخرین نفر  دین ترتیب به دین خدا در آمد. ضمناً ابودرداءاسلام خود را اعلام کرد، و ب
 طایفۀ خود بود، که به اسلام گروید.

تمام  صهمان لحظۀ اول ـ ایمان به خدا و پیامبر خدا ایمان آورد ـ و از ابودرداء
 ذرات وجود و ساختمان و اعضاي بدنش را فرا گرفت.

و از نیکی و خیر از دست رفتۀ خود، سخت پشیمان شد، و به خوبی و عمیقاً دریافت 
که دوستانش قبل از او تا چه حد به درك فقه دین خدا و حفظ قرآن و عبادت و 

 اند. اي براي خود اندوخته اند، و چه ذخیره دهپرهیزگاري نایل آم
مافات را جبران کند، و باید در تلاش و  ،تصمیم گرفت با تلاش و کوشش ،بنابراین

 شب و روز را به هم وصل کند، تا به کاروان برسد و حتی از آن پیشی هم بگیرد. ،سعی
و دانش متوجه مانند تارك دنیا به عبادت رو آورد، و بسان تشنه لب به چشمۀ علم 
 شد، و وقت خود را وقف حفظ کتاب و گفتار خدا و فهم عمیق آن نمود.

کند، و مانع رسیدن به  همین که دید تجارت و کسب و کار لذت عبادت را مکدر می
 شود، بدون تردید و تأسف آن را رها کرد. مجالسهاي علم می

 در جواب گفت: .یک نفر در این مورد از او پرسید
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کارم تجارت بود، و بعد از این که مسلمان شدم، تصمیم  صستن به پیامبرقبل از پیو
داشتم تجارت و عبادت را باهم داشته باشم، اما برایم فراهم نشد، لذا تجارت را رها 

 کرده، به عبادت رو آوردم.
اي  قسم به ذاتی که جان ابودرداء را در اختیار دارد، دوست ندارم بر در مسجد مغازه

 ، و نماز جماعت را هم از دست ندهم و هر روز سیصد دینار به دست آورم.داشته باشم
 نگاهی کرد و گفت: ،آنگاه به پرسشگر

خواهم  گویم، خداي متعال خرید و فروش را حرام کرده است؛ بلکه می محققاً من نمی
صرف و را از ذکر و یاد خدا منها  آن روش،از جملۀ افرادي باشم که تجارت و خرید و ف

 ول نکرده است.مشغ
نه تنها تجارت را رها کرد، بلکه بکلی دنیا را ترك نمود، و از آرایش و   ابودرداء

اي ناچیز که حیاتش را نگه دارد و به لباسی خشن که  آلایش آن رویگردان شد. و با لقمه
 جسدش را بپوشاند، اکتفا نمود.

جمعی مهمان بر او  بست، در شبی نسبتاً سرد که مغز استخوان از شدت سرما یخ می
غذاي گرم تهیه کرد و فرستاد، اما موقع خواب پوشاك و لحافی ها  آن نازل شدند، براي

 گفت:ها  آن نبود، مهمانان در بین خود به مشورت پرداختند یکی از
 کنم. روم و با او صحبت می من می

خود   دیگري گفت: بگذار، مانع شد، اما خود تا دم در اتاقش رفت، دید ابودرداء
کدام لحافی ندارند، و جز لباسی  دراز کشیده و همسرش در کنارش نشسته است، هیچ

 کرد و نه از گرما، پوشاکی ندارند. نازك که نه از سرما جلوگیري می
 گفت:  مهمان به ابودرداء

 اي، وسایلتان کجا است؟ بینم تو هم مثل ما بدون لحاف خوابیده می
 گفت:  ابودرداء
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فرستیم آنجا، اگر چیزي را  اي به دست بیاوریم می اي داریم، هر وسیله در آنجا خانه
 فرستادم. داشتیم برایتان می نگه می

آنگاه ناگفته نماند، راهی که در پیش داریم، سخت ناهموار و صعب العبور است، 
 هرچه سبک بارتر باشیم بهتر از این است که سنگین بار باشیم.

م، شاید بتوانیم یا سبک نماییم، و سنگینی را کم کناز این رو خواستیم بار خود ر
 بگذریم.

 آنگاه به مهمانان گفت:
 فهمیدي؟

 گفت: آري فهمیدم، خدا پاداش خیرت را دهد.
  خواست در شام کاري را به ابودرداء در زمان خلافتش، می سحضرت عمر فاروق

 اصرار کرد، سپس مرواگذار کند، اما ابودرداء از قبول آن امتناع ورزید، ولی حضرت ع
 گفت: به حضرت عمر او

 بگویم و برايها  آن را به صاگر اجازه دهی به آنجا بروم تا قرآن خدا و سنت پیامبر
 به این امر راضی شد و اجازه داد، ابودرداء روم. حضرت عمر نماز بخوانم، میها  آن

اند، این  فرو رفته رفت، وقتی وارد آنجا شد، دید مردم در ناز و نعمتتعقیبش هم به 
  حالت او را ناراحت کرد، مردم را به مسجد دعوت کرد، وقتی جمع شدند، ابودرداء

 بلند شد و گفت:
مردم دمشق! شما برادران دینی و همسایگان خانه هستید و یکدیگر را علیه دشمنان  اي

 کنید. کمک می
نصیحت و اندرز مرا پذیرید و  مردم دمشق! چه امري باعث شده که دوستی مرا نمی اي

ام به  خواهم، نصیحتم براي شما و خرج و نفقه شنوید، در حالی که از شما چیزي نمی نمی
 عهده دیگري است؟!

 پردازند؟! روند، و نادانان شما به فراگیري علم نمی می بینم علماي شما چه شده می
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ت، و واجبات را اید که خدا آن را برایتان تضمین نموده اس بینم به چیزي رو آورده می
 اید؟! ترك نموده

 خورید. کنید و نمی بینم جمع می می
 گزینید!! سازید که در آن سکونت نمی اي می و خانه

 رسید!! و آرزوهاي دور و دراز دارید که به آن نمی
ملتهاي قبل از شما مال و ثروت اندوختند، و آرزو و آمالی داشتند، اما طولی نکشید، 

 هایشان گورستان گشت. شد، و آمالشان به یأس مبدل و خانهنابود ها  آن اندوختۀ
بینید، که مال و ثروتشان تمام زمین را در  ـ اي مردم دمشق ـ اینک قوم عاد را می

 برگرفته بود.
 خرد؟ اما آیا هیچ کس میراث عاد را به دو درهم از من می

در خارج از ها  آن در این موقع مردم گریه و زاري را سر دادند، به طوري که شیون
 شد. مسجد شنیده می

کرد، و به مجالس مردم  از هر فرصت استفاده می  از آن روز به بعد ابودرداء
داد و  گفت، نادان را آموزش می گشت، و پرسشهایشان را پاسخ می رفت و در بازار می می

 برد. کرد، و از هر مناسبت مفیدي، سود می غافل را بیدار می
زنند، و او را به باد  گذرد، همه یک نفر را می کنار جماعتی میبینی از  می یک وقت

 چه خبر است؟ :پرسد رود و می پیش می اند، ابودرداء فحش و ناسزا گرفته
 گفتند:

 این مرد مرتکب گناهی بس بزرگ شده است.
 ید؟ گفتند:دآور افتاد، او را بیرون نمی گفت: آیا اگر او در چاهی می

 وردیم.آ بله، او را بیرون می
گفت: به او ناسزا نگویید، او را نزنید، بلکه او رانصیحت و آگاه کنید و خدا را سپاس 

 بگویید، که شما را از ارتکاب گناه مصون داشته است.
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 گفتند: از او متنفر نیستی؟
 گفت: من فقط از عمل زشتش متنفرم، و اگر آن را ترك نماید برادر من است.

 به کرد.مرد خطا کار پشیمان شده، تو
آمد و از او خواهش کرد او را پند دهد و گفت: اي   یک مرتبه جوانی نزد ابودرداء

در موقع خوشی خدا را فراموش مکن که در  ،مرا نصیحتی بگو. گفت: پسرم ،یار پیامبر
 موقع تنگی و سختی تو را به یاد خواهد داشت.

ارمی (نادان) مباش و هرگز چهآموز، یا شنونده باش  یا دانا و عالم باش، یا دانش ،پسرم
 .شوي که هلاك می

فرمود: مسجدها منزل هر  شنیدم که می صمسجد را خانه کن، چون از پیامبر ،پسرم
پرهیزکاري است، خداوند متعال شادي و فرح و رستن از صراط و رسیدن بر جنتهاي 

 اند. خدا را براي افرادي تضمین کرده است که مسجدها را منزل خود کرده
جمعی از جوانان را دید که سر راه نشسته و سرگرم صحبت بودند و  درداءابو

 پاییدند، پیش آنان رفت و گفت: رین را میابع
باشد، که در آنجا نفس و چشم خود را  فرزندانم! عبادتگاه مرد مسلمان منزل او می

اعمال دارد، از نشستن در بازار بر حذر باشید که انسان را به لهو کشانده و  مصون می
 کند. نیکش را تباه می

از  باقامت داشت، معاویه بن ابی سفیان قدر دمش در مدتی که ابودرداء
با این ازدواج  دخترش، درداء، براي پسر خود، یزید، خواستگاري کرد، ولی ابودرداء

 کرد و دخترش را به جوانی معمولی داد که از دیانت و اخلاقش راضی بود. تمخالف
گفتند: یزید بن معاویه از دختر ابودرداء  ضوع باخبر شده میمردم از این مو

خواستگاري کرده، ولی پدر دختر آن را رد کرد. و دخترش را به فردي معمولی از 
 مسلمانان داد.
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یک نفر از ابودرداء در مورد آن سؤال کرد. او گفت: در این مورد من خیر و صلاح 
 ام. پرسید چطور؟ درداء را خواسته
کنید، وقتی درداء ببیند خدمتکاران و بندگان کمر خدمت او را  فکر میگفت: چه 

 برند. اند، و خود را در کاخهایی بیابد که زر و زیورشان، نور چشم را می بسته
 شود؟ در چنان اوقاتی دینش چطور می

امیرالمؤمنین، حضرت عمربن  ،بود در دیار شام در خلال مدتی که ابودرداء
ع از اوضاع و احوال به آنجا سفر کرد، یک شب به دیدن یار دیرین ، براي اطلاالخطاب

، رفت. دید در باز است، داخل خانۀ تاریک و بدون نور شد، وقتی خود، ابودرداء
 از آمدنش با خبر شد برخاست و به او خوشامد گفت، و او را نشاند. ابودرداء

 شغول صحبت شدند.در حالی که تاریکی مانع بود یکدیگر را ببینند، هر دو م
چیزي   ، دید از یک پلاسرا بررسی کرد پوشاك و لحاف ابودرداء حضرت عمر

اي نازك دید که در مقابل  را پارچه را سنگ ریزه و روپوشش اطاقش بیش نیست و فرش
 ثري نداشت.ا قسرماي دمش

 گفت: سپس حضرت عمر
فرستادم؟!  ت نمیخدا خیرت دهد، مگر من در فکر توسعۀ زندگیت نبودم مگر برای

 گفت: ابودرداء
 را به یاد داري که به ما فرمود: صآیا فرمودة پیامبر ،عمر اي

 گفت: چیست؟ حضرت عمر
 به اندازة توشۀ یک سوار باید باشد؟ دنیا از گفت: مگر نفرمود نصیب هر یک شما

 فرمود. ،بلی گفت: عمرحضرت 
 بعد از او چه کار کردیم؟ ،گفت: اي عمرابودرداء 

 هم گریست، تا بامداد باهم گریستند.  گریه را سر داد و ابودرداء حضرت عمر
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قرآن و حکمت  ،در دمشق به وعظ و یادآوري مردم ادامه داد و تا دم مرگ ابودرداء
را به آنان تعلیم داد. وقتی در بستر بیماري مرگبار افتاد، جمعی از یارانش به عیادتش 

 شکایت داري؟رفتند، و گفتند: از چه چیزي 
 گفت: از گناهانم، گفتند: چه چیزي را اشتها داري؟

 ي خدایم.گفت: به خشنود

تا وقتی که  ،به من تلقین کنید »االله االله محمد رسول لاإله إ لا« سپس به اطرافیانش گفت:

 کرد. جان را تسلیم کرد آن را تکرار می
در خواب باغی  بعد از این که به رحمت ایزدي پیوست، عوف بن مالک اشجعی

سرسبز و وسیع دید که در وسط آن، چادري بزرگ از دیبا بر پا بود و در اطراف آن گلۀ 
شمار اتراق کرده بود، طوري بود که نظیرش را ندیده بود، گفت: این باغ و  بی گوسفندانی

 حشم از آن کیست؟ گفتند: از آن عبدالرحمن بن عوف است.
گفت: اي ابن مالک! خداوند این عطایا را از  ادر سر بیرون آورد وچعبدالرحمن از 

بینی که نه به  برکت قرآن به ما داده است. ولی اگر از این دریچه نگاه کنی، چیزي را می
 اي. ابن مالک گفت: اي و نه به دل خیالش را کرده گوش شنیده

 ابومحمد؟ اي آن همه به چه کس تعلق دارد
راهم و آماده کرده است. چون ابودرداء با گفت: خداوند تمام آن را براي ابودرداء ف

 .1دست و دل دنیا را از خود رانده بود

 توانید به منابع زیر مراجعه کنید: به منظور آشنایی بیشتر می -1

 ,4/159-3/15ـ الإستیعاب 2   ,6117 بةـ الإصا1

 1/308الأولیاء  ةحليـ 4  .4/159 بةـ أسد الغا3

 1/257 ةالصفو صفةـ 6  .218 بةـ حسن الصحا5

 فهرست. بةالصحا ةـ حیا8 .2/107ذهبی  ،ـ تاریخ الإسلام7

___________________ 
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 زید بن حارثه

ر عدي دختر ثعلبه به قصد دیدن بستگانش، بنی معن، به راه افتاد، در این سفس
 کرد. فرزندش، زیدبن حارثه کعبی، که هنوز بچه بود، او را همراهی می

نوز جا خوش نکرده بود، که گروهی از قبیلۀ تازه به دیار قومش رسیده بود و ه
بر آنان یورش آوردند، اموال را به تاراج و زن و اطفال را به اسارت و شتران  )القین بنی(

 را ربودند.
عدي، یعنی: زیدبن هاي که با خود به اسارت بردند یکی هم پسر س از جمله طفل

 بود.  حارثه
که در حدود هشت سال داشت. او را به اي کوچک بود  ، پسر بچهدر آن ایام زید

 بازار عکاظ برده و در معرض فروش قرار دادند.
یکی از ثروتمندان و بزرگان قریش به نام حکیم بن حزام بن خویلد، زید را به 

 چهارصد درهم خرید.
 در این معامله، تعدادي دیگر غلام را هم خرید و به مکه برگشت.

خبر ورود او را به مکه شنید، براي خوشامد  ، دختر خویلد،لاش خدیجه وقتی عمه
 و سلام به دیدنش رفت.

 حکیم به خدیجه گفت:
توانید هرکدام را که بخواهی  ام، شما می عمه جان! در بازار عکاظ تعدادي غلام خریده

 به عنوان هدیه از من بپذیري و ببري.
 به دقت، سیماي یک یک غلامان را بررسی کرد. لخدیجه

زیاد  .ن حارثه یافت، او را انتخاب کرد و با خود بردبت را در چهرة زیدچون آثار نجاب
ازدواج کرد،  ص دختر خویلد، با محمد بن عبداالله لطول نکشید که خدیجه

 .5/281زرکلی  ،ـ الأعلام10  .1/45 ةيـ الکواکب الدر9
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اي را به شوهرش دهد، بهتر از غلام عزیزش، زید بن  خواست تحفه و هدیه لخدیجه
 هدا نمود.ا ص؛ لذا زید را به حضرت محمددحارثه، چیزي به نظر نیام

درهمان ایام که غلام از توجه و رعایت و مراقبت و همصحبتی و اخلاق و محبت 
اش به خاطر از دست دادن و  برخوردار بود، مادر داغدیده صفراوان حضرت محمد

 شد، و آرام و قرار نداشت. اش اشکش خشک نمی فراق فرزند دلبند و جگر گوشه
دانست فرزندش زنده است یا  اینکه، نمی از همه بدتر و درد آورتر و مزید بر علت

 توانست امیدش را از او قطع کند، و امیدوار هم نبود. مرده، نمی
اش گشته، و از هر مسافر و  و از جهتی دیگر، پدرش همه جا را به دنبال جگرگوشه

کرد اشعاري پرسوز  کرد، مهر و عطوفت پدري او را وادار می عابري پرس و جو می
 گفت: کرد، که می بسراید که دل سنگ را آب و کباب میوگداز و محزون 

دانم چه کار کرد آیا در قید حیات است؟ یا داس اجل او را  بهر زید گریستم و نمی
 پرسم. دانم و می درویده است؟ به خدا قسم نمی

 که آیا بعد از من دشت تو را بلعیده؟ یا کوه؟
 دهد! یرگی فراقش را نشان میطلوع آفتاب سیماي او را یادآورست و هنگام غروب ت

ایستم و نه شتر  کوشم؛ نه خود از گشتن می شتر را در سرزمین خدا خواهم راند و می
 از دویدن.

رسم. هرکس به تیر اجل خواهد رفت هر  بازم، یا به آرزو می یا در این راه جانم را می
 چند آرزو او را مغرور کرده باشد.

به قصد زیارت بیت الحرام به مکه   یلۀ زیددر یکی از مراسم حج چند نفر از قب
 زید را شناختند و زیدها  آن آمدند، در موقع طواف بیت العتیق با زید روبه رو شدند

هم آنان را شناخت، به احوالپرسی و سؤال و جواب پرداختند وقتی مناسک را به جا 
ند و داستان را برایش ا آورده به دیار خود برگشتند، به حارثه خبر دادند که زید را دیده

 تعریف کردند.
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  حارثه با عجله، وسایل و مال و سواري را آماده کرد، و مال را براي فدیۀ زید
 برداشت، و با برادرش کعب به راه افتادند. و به طرف مکه راندند.

رفتند و گفتند: اي پسر   همین که به مکه رسیدند پیش محمد بن عبداالله
کنید،  نیازمندان را برآورده می گان خانۀ خدا هستید، احتیاجهمسای عبدالمطلب! شما،
 رسید. دهید، به فریاد درماندگان می گرسنه را غذا می

اش با خود مال  ایم، و به منظور فدیه براي پسرمان که نزد شماست به خدمت آمده
د خواهی ایم، بر ما منت بگذارید و او را به ما پس دهید و در مقابل، هرچه می آورده

 بگیرید.
 گویید. پرسید: منظورتان از پسرتان کیست؟ کدام پسر را می صحضرت محمد

 گفتند: غلامت زید بن حارثه
کنید؟  بهتر هم باشد، آن را قبول می فرمود: اگر کاري از فدیه صحضرت محمد
 گفتند: چه کاري؟

اختیار کرد کنیم، اگر شما را  کنم و بین من و شما او را مخیر می فرمود: او را صدا می
ر کرد، بدانید که هرکس مرا ابدون این که چیزي بدهید او را با خود ببرید، و اگر مرا اختی

 کنم. اختیار کند، من او را رها نمی
 گفتند: خوب گفتید، و حد انصاف است.

 زید را خواست، و فرمود: صحضرت محمد
 این دو نفر کیستند؟

ل، است و آن یکی هم عمویم، کعب گفت: قربان این پدرم، حارثه بن شرحبی زید
 است.

روي، و اگر مایل  میها  آن : اگر بخواهی بافرمود: تو را مخیر کردم صحضرت محمد
 بدون تردید و معطلی فوراً گفت: مانی. زید باشی پیش من می

 دهم پیش تو بمانم. قربان ترجیح می
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ترجیح پدرش گفت: خاك بر سرت زید! بردگی و بندگی را بر پدر و مادرت 
 دهی؟! می

 توانم از او جدا شوم. ام هرگز نمی گفت: من از این مرد چیزي دیده زید
این را از زید شنید، و معلوم شد زید او را انتخاب کرده  صهمین که حضرت محمد

است، دست او را گرفت و باهم به بیت الحرام رفتند، و در حضور جمعی از مردم قریش 
 در کنار حجر ایستاد و گفت:

برد و من  می اي جماعت قریش! همه شاهد باشید این پسر من است: او از من ارث
 برم. هم از او ارث می

خیالشان راحت و آسوده شد، و او را نزد حضرت محمد بن  پدر و عموي زید
 به جا گذاشتند، و با خیالی راحت و دلی آرام و مطمئن به قبیلۀ خود برگشتند. صعبداالله

، به نام زید بن محمد خوانده شد، و تا زمان بعثت زید بن حارثهاز آن روز به بعد 
خواندند، تا این که اسلام رسم پسر خواندگی را  می باز او را زید بن محمد صحضرت

 :باطل کرد و آیه

قۡسَطُ عِندَ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿
َ
ِۚ ٱ�بآَ�هِِمۡ هُوَ أ   .]5الأحزاب: [ ﴾�َّ

 .  »ترین (کار) است این کار نزد پروردگار راست آنان را به پدرانشان نسبت دهید که«
 نازل شد که بعد از آن، باز به نام زید بن حارثه خوانده شد.

را اختیار کرد و او را بر پدر و مادر خود ترجیح  ص، حضرت محمدزمانی که زید
 دانست چه غنیمتی بزرگ نصیبش شده است. داد، نمی

، بر خانوادة خویش و عشیرت خود ترجیح دانست آقا و سروري که او را و باز نمی
و پیامبر خدا به سوي عامۀ بشر است. و داده است، سرور و تاج سر اولین و آخرین، 

کرد که حکومت آسمان و توحید، بر کرة زمین مستقر شود و ما بین  هرگز تصور نمی
نین مشرق و مغرب را از نیکی و عدالت پر کند. و خود او اولین خشت زیر بناي کاخ چ

کرد. بلکه فقط  خطور نمی شود، هیچ یک از این امور به خاطر زید دولتی با عظمت می



 179  صیاران پیامبر

کند، خداوند داراي عطیۀ  فضل و عطیۀ الهی است، به هر کس که بخواهد آن را عطا می
 بزرگی است.

نگذشت که خداي متعال حضرت  چند سالی بیش از حادثۀ مخیر شدن زید
ن روشنایی و حق و هدایت مبعوث فرمود، و زید بن را به عنوان پیامبر دی صمحمد
 را پذیرفت و به او ایمان آورد. صحضرت محمد ياولین مردي بود که پیامبر حارثه

 آیا بالاتر و بهتر از این، رتبۀ اولی قابل تصور است که رقیبان، برایش مسابقه دهند؟!
هایش  تادگان و سریهشد، و فرماندة فرس صامین اسرار و راز پیامبر زید بن حارثه

کرد، زید یکی از جانشینان و نمایندگان  مدینه را ترك می صگشت، و هر وقت پیامبر
 بود. صپیامبر

را در دل داشت، و او را بر پدر و مادر خود  صمحبت پیامبر همانطور که زید
و اش در ارتباط بود.  هم محبت او را در دل داشت، و با خانواده صداد، پیامبر ترجیح می

شد، و با آمدنش شاد و  به دیدارش مشتاق می صشد، پیامبر غایب می هر وقت زید
 پذیرفت. کس را چنان نمی پذیرفت که هیچ گشت. طوري او را می می مسرور
این  را هنگام برخورد با زید، براي ما  ص، شادي پیامبرلبینی حضرت عایشه می

 گوید: . و میفرماید می چنین بیان
در منزل من تشریف داشت، زید در  صقتی وارد مدینه شد، پیامبرزید بن حارثه و

در لباس راحت ـ یعنی فقط ستر عورت داشت ـ در حالی که  صخانه را زد. پیامبر
برد به طرف در رفت، زید را در آغوش گرفت و او را  کشید و می لباسش را با خود می

 بوسید. 
ان، شایع و زبان زد خاص و عام نسبت به زید در بین مسلمان صمهر و محبت پیامبر

را به او  صاالله خوانند و لقب محبت رسول می» زید محبت«شد، تا جایی که او را به 
 دادند. را به پسرش، اسامه» محبت«دادند. و بعد از او لقب فرزند 
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در سال هشتم هجرت، خداي متعال ـ به حکمت خود ـ خواست، حبیب را که فراق 
 محبوب است آزمایش کند.

داد و او را نزد پادشاه  اي به حارث بن عمیر نامه صقضیه از این قرار بود: پیامبر
در شرق اردن، » مؤته«صري فرستاد و او را به اسلام دعوت نمود، ولی وقتی حارث به ب

او را گرفت و دست و پایش  سر راهرسید یکی از امراء غسانیها به نام شرحبیل بن عمرو 
 ا زد.را بست و سپس گردنش ر

 یک از پیکهایش کشته نشد. سخت گران آمد. چون جز او هیچ صاین کار بر پیامبر
سپاهی متشکل از سه هزار نفر را براي غزوة مؤته آماده کرد، و  صپیامبر ،بنابراین

سپرد و فرمود: در صورتی که   فرماندهی سپاه را به حبیب خود، یعنی زید بن حارثه
لب و در صورتی که اوهم کشته شود، عبداالله بن رواحه زید کشته شود، جعفربن ابی طا

فرماندهی را به عهده بگیرد، و اگر عبداالله هم کشته شد، مسلمانان از بین خود یکی را به 
 عنوان فرمانده انتخاب کنند.

 .در شرق اردن رفت» معان«سپاه به راه افتاد تا 
هزار جنگجو شتافت و یکصد ها، با یکصد هرقل، پادشاه روم، به منظور دفاع از غسانی

هزار جنگجو دیگر از مشرکین عرب به آن اضافه شد، و این سپاه انبوه در نزدیکی اردوي 
 مسلمانان، اردو زدند.

توقف کردند، در مورد این که چه کار کنند به مشورت » معان«مسلمانان دو شب در 
 پرداختند.

به او گزارش کنیم و از او بنویسیم و تعداد دشمنان را  صگفت: به پیامبر یکی می
 کسب تکلیف کنیم.

جنگیم، بلکه  و دیگري گفت: به خدا ـ اي جماعت ـ ما به عدد و نیرو و زیادي نمی
 جنگیم. فقط به خاطر دین خدا می

 بنابراین براي انجام مأموریت خود بشتابید و دست به کار شوید.
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 و یا شهادت. يزکرده است: یا پیرونصیب ما خداوند یکی از دو نیکی را 
 ،ویکی در مقابل دیگر قرار گرفتند آمدند، هم اه بهدو سپ» مؤته«وقتی، در خاك 

ها دچار حیرت و هراس شدند، و  مسلمانان طوري وارد کارزار شده و جنگیدند، که رومی
این سه هزار نفر ترس و رعب و هراس را در دل آنان ایجاد کرده و در مقابل سپاه 

 پایمردي کردند.ها  آن دویست هزار نفري
دفاع کرد و شمشیر زد و جنگید، که  ص، طوري از پرچم پیامبرزید بن حارثه

ها، نظیرش را ندیده بود، جنگید و شمشیر زد، تا صدها نیزه بدنش را  تاریخ قهرمانی
 سوراخ کرد و در میدان نبرد در خون خود غلتید.

از آن به بهترین وجه دفاع  پرچم را به دست گرفت، و طالب پس از او جعفر بن ابی
 کرد تا این که به رفیقش پیوست.

پرچم را از جعفر گرفت. و شیرانه به مبارزه برخاست، تا سر   عبداالله بن رواحه
 ق شد.حانجام به دور رفیقش مل

را به فرماندهی خود برگزیدند. که تازه مسلمان  بعد از آن، مردم خالد بن ولید 
 شید و آن را از نابودي قطعی نجات داد.شده بود. سپاه را کنار ک

رسید، سخت غمگین و  صاش، به سمع پیامبر اخبار مؤته و شهادت سه فرمانده
را ها  آن رفت وها  آن افسرده خاطر شد که هرگز چنین محزون نشده بود، نزد خانوادة

 تسلی داد.
پناه  صررفت، دختر کوچک زید شیون کنان به پیامب  وقتی به منزل زید بن حارثه

 اش به گوش اطرافیان رسید. هم گریه را سر داد تا حدي که صداي گریه صبرد. پیامبر
 االله؟  گفت: این دیگر چیست یا رسول صبه پیامبر  سعد بن عباده

 .فرمود: گریۀ حبیب براي حبیب است صپیامبر

 باسامه بن زید
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و  صیم پیامبربین اکنون، در مکه و در سال هفتم قبل از هجرت هستیم، و می هم
 ها کشیدند. یارانش از دست اذیت و آزار قریش چه

یابیم از هم و غم و بار مسئولیت دعوتش، چند رشتۀ اندوه و مصایب به هم  و در می
 پیوسته را تحمل کرد.

» ایمن ام«تش گشوده شد، مژده آوردند که یادر همین اثنا دریچۀ سرور و شادي در ح
 پسري زایید.

 گشود و فرح و بهجت از سیماي مبارکش درخشید.اش از شادي  چهره
 ایجاد کرد؟! صاین پسر کیست که این همه فرح و سرور را در قلب پیامبر

 است.» باسامه بن زید«او 
به مناسبت تولد این نوزاد تعجب  صهیچ یک از یارانش از سرور و خوشحالی پیامبر

 مطلع بودند. صامبرنکرد. چون همه از مکانت و منزلت پدر و مادرش در نزد پی
 که کنیۀ ام ایمن داشت.» برکه حبشی«عبارت بود از  ،مادر پسر

بود. در زمان حیات آمنه   صایمن کنیز و مملوك آمنه، دختر و هب، مادر پیامبر ام
را پرورده و بعد از وفات آمنه، حضانت و نگهداري او را به عهده  صحضرت محمد

و اطراف را شناخت جز او مادري  شودچشم به جهان گ صداشت. وقتی حضرت محمد
 نشناخت.

گفت:  بدین مناسبت از صمیم قلب و صادقانه او را دوست داشت. و اغلب و بارها می
 باشد. ام می بعد از مادرم، او مادرم و بازماندة خانواده

 این بود مادر نیکبخت این پسر، اما پدرش کیست؟
و از طرفی قبل از اسلام،  صبرپیام» محبت«پدرش عبارت است از: زید بن حارثه 

و یکی از افراد  صهم بود. و محرم اسرار و رفیق راز پیامبر صپسرخواندة پیامبر
 خانواده و محبوبترین انسان بود.
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خوشحال شدند که براي هیچ نوزادي  بمسلمانان به حدي از تولد اسامه بن زید
کند، مایۀ  را خوشحال صدیگر، آنقدر خوشحال نشدند. چون هر چیزي پیامبر

را هم شاد ها  آن آور باشد، شادي صشود. و هرچه براي پیامبر هم میها  آن خوشحالی
 کند. می

 از این رو لقب حبیب ابن حبیب را به پسر دادند.
مسلمانان در اطلاق این لقب، بر این بچه نوزاد و کوچک، مبالغه نکردند. چون 

اسامه هم سن  ورزیدند. بطه میغ اشت که یاران به آندوست د به حدي او را صپیامبر
 ، بود.اش حسن، پسر فاطمۀ زهراء نوه

گرفت و او  در محبت آن دو تفاوتی قایل نبود؛ به این معنی، اسامه را می صاما پیامبر
گرفت و او را روي زانوي دیگرش  نهاد، و حسن را هم می ش میروي یکی از زانوهایرا 
 گفت: و می فشرد نهاد سپس هر دو را به سینه می می

 »را دوستدار باشها  آن بارخدایا! من هر دو را دوست دارم، تو هم«
به حدي رسیده بود که روزي اسامه سرش به   نسبت به اسامه صمحبت پیامبر

گفت:  ل به عایشه صکنارة در خورد و مجروح شد و خون از زخمش آمد، پیامبر
 رد.خون را از زخمش پاك کند، اما عایشه خود را راضی نک

کرد و با  مکید و خون را تف می برخاست، و زخمش را می صپس از آن خود پیامبر
 داد. کرد و او را دلداري می کلماتی شیرین و آرامبخش و پرمهر و محبت دل او را شاد می

را دوست داشت، در زمان جوانی   همانطور که در زمان طفولیت، اسامه صپیامبر
 هم او را دوست داشت.

زام، یکی از اشراف قریش عباي ارزشمندي را در یمن به پنجاه دینار طلا حکیم بن ح
هدیه  صیکی از شاهان یمن تعلق داشت، و آن را به پیامبر» ذي یزن«خرید، که گویا  به 

از قبول هدیۀ او خودداري کرد،  صکرد، اما چون در آن موقع حکیم، مشرك بود پیامبر
 ولی آن را در مقابل بها برداشت.
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فقط یکبار در روز جمعه آن را پوشید، و پس از آن آن را به اسامه بن  صبرپیام
پوشید، و با افتخار در بین همسالانش، از مهاجر و  آن را می  بخشید، اسامه بزید

 گشت. انصار می
به سن رشد رسید آثار کرامت و نیک منشی و خصایل ارزشمند در او   وقتی اسامه

 گردانید. می صرا شایستۀ محبت رسول خدامشاهده و نمایان شد، که او 
باك و دانا به عاقبت امور بود، هرچیز را در محل و  بی اسامه، زیرك و تیزهوش، و

گذاشت، انسانی پاك  پاکدامن و بیزار از رذالت و ناپاکی بود، موجودي با  موقع خود می
بود و خداوند او را انس و الفت بود مردم به او محبت داشتند،انسانی با تقوا و پرهیزکار 

 دوست داشت.
 صهاي صحابه، براي رفتن به جهاد نزد پیامبر با جمعی از بچه  در روز احد، اسامه

شان رد  بعضی را پذیرفت و بعضی را رد کرد، بعضی را به خاطر سن کم صآمد، پیامبر
اشک حسرت و اندوه از  ،هم جزو مردودین بود، وقتی برگشت بمه بن زیداکرد، اس
 به جهاد برود. صن کوچکش سرازیر بود که نتوانست زیر پرچم پیامبرچشما

ها آمدند، اسامه خود را بالا  باز با جمعی از بچه ب در غزوة خندق، اسامه بن زید
دلش به حال  صبه او اجازه دهد، پیامبر صکشید تا قدش را بلند نشان دهد و پیامبر می

پانزده سالگی شمشیر جهاد را در راه خدا در سن   او سوخت و به او اجازه داد، اسامه
 برداشت.

در روز حنین موقعی که مسلمانان شکست خورده و گریختند، اسامه بن زید با 
و شش نفر دیگر  ص، و ابوسفیان بن حارث، پسر عمۀ پیامبرص، عموي پیامبرعباس

با این  توانست صاز بزرگان صحابه پایداري و استقامت نشان دادند و ماندند، و پیامبر
تعداد اندك قهرمان، شکست را به پیروزي یاران مبدل کند، و مسلمانان فراري را از 

 صدمۀ مشرکان محفوظ نماید.
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، در سنی کمتر از هیجده بو در روز مؤته اسامه زیر پرچم پدرش، زید بن حارثه
سالگی شیرانه جنگید، با دو چشم خود شهادت پدر را دید، اما سستی و تزلزل از خود 

به نبرد ادامه داد تا این که شهادت   نشان نداد، بلکه زیر لواي جعفربن ابی طالب
هم جنگید، تا   هسپس در زیر پرچم عبداالله بن رواح را نیز با چشم خود دید. جعفر

به میدان رفت تا این  او نیز به دو رفیق خود پیوست، باز اسامه زیر لواي خالدبن ولید
 کوچک اسلام را، از چنگال رومیان برهاند.که، خالد توانست سپاه 

به مدینه برگشت پدرش را در جوار رحمت خدا و جسد پاك او  سپس وقتی اسامه
را در سرزمین شام به جا گذاشت، و بر همان اسب سوار بود که پدرش بر آن شهید شده 

 بود.
د، وبراي غزوة روم سپاهی آماده ش :دستور داد صدر سال یازدهم هجرت، پیامبر

وقاص، اباعبیده بن جراح و دیگر بزرگان صحابه در آن عضویت  بن ابی عمر، سعد
را که هنوز سنش از بیست سال تجاوز نکرده بود، امیر و  بداشتند. اسامۀ بن زید

 فرماندة آن سپاه تعیین فرمود.
در نزدیکی » قلعۀ داروم«و » بلقاء«به اسامه دستور داد که سپاه از سرزمین  صپیامبر

 ه از دیار روم بگذرد.غز
بیمار شد، و موقعی که بیماري  صپیامبر ،شد وان که ارتش آماده میدر همان آ

 شود. چه می صشدت یافت، سپاه توقف کرد تا معلوم شود حال پیامبر ص حضرت
 گفته است:  اسامه

شدت یافت، من با جمعی به بالینش آمدم، دیدم از شدت  صوقتی کسالت پیامبر
است و قادر به سخن گفتن نیست و ما را که دید دستش را به طرف بیماري ساکت 

 کند. برایم دعا می س آن را روي شانۀ من نهاد، فهمیدمآسمان گرفت و سپ
را به درود گفت، و مردم با حضرت ابوبکر بیعت  ی زندگ صزیاد طول نکشید، پیامبر

 دستور داد اسامه مأموریت خود را انجام دهد. کردند، ابوبکر
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که اعزام اسامه را به تأخیر بیندازد،  :خواستند ما جمعی از انصار از حضرت ابوبکرا
صحبت کند. و  خواستند که در این مورد با حضرت ابوبکر و از حضرت عمر

 گفتند:
تر از اسامه  در صورتی که اصرار داشت که برویم، از جانب ما به او بگو: مردي مسن

 یین کند.را به عنوان امیر و فرمانده تع
پیام انصار را از زبان عمر شنید، از جایش ـ که  به محض این که حضرت ابوبکر

 را گرفت و با عصبانیت فریاد کشید: نشسته بود ـ پرید و ریش حضرت عمر
او را امیر و فرمانده تعیین کرده  صبه عزایت بنشیند، پیامبر تالخطاب، ما در ابن

 کنم؟! گویی او را عزل است، و تو به من می
 شود. قسم به خدا چنین کاري نمی

 اي گفت: برگشت از او پرسیدند چه خبري را آورده وقتی حضرت عمر
 بایست ببینم. آنچه را دیدم که نمی صاز جانشین پیامبر

پاي پیاده آن  صوقتی سپاه به فرماندهی فرماندة جوانش حرکت کرد، جانشین پیامبر
یا خلیفۀ  :وار بود، اسامه خجالت کشید و گفتس  را بدرقه کرد، در حالی که اسامه

 شوم، اما حضرت ابوبکر پیامبر! به خدا قسم یا شما باید سوار شوید یا من پیاده می
 گفت:

شوم. آیا حق ندارم در راه خدا قدم بر  شوي، نه من سوار می به خدا نه تو پیاده می
 گردوخاك بگذارم؟!

 گفت:  سپس به اسامه
 صکنم فرمان پیامبر سپارم، و توصیه می نجام کارت را به خدا میدین و ایمان و سرا

 را انجام دهی، آنگاه به او رو کرد و گفت:
دهی، حضرت عمر براي کمک به من در اینجا بماند. اسامه اجازه داد  اگر اجازه می

 حضرت عمر در مدینه بماند.
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اجرا کرد، را  صبا سپاهش حرکت کرد و تمام دستورات پیامبر باسامه بن زید
در خاك فلسطین شد و ترس و » قلعۀ داروم«و » بلقاء«یعنی: سپاه مسلمانان وارد سرزمین 

ابهت روم را از قلبهاي مسلمانان بیرون آورد، و راه فتح دیار شام و مصر و شمال افریقا را 
 تا دریاي سیاه ... براي مسلمانان هموار کرد.

 د شده بود برگشت، و با خود غنیمتهاییسوار بر اسبی که پدرش بر آن شهی  اسامه
 تا جایی که گفته شد: ،و تخمین و انتظار آورد گمان شمار و بیش از بی

 هیچ سپاهی مانند سپاه اسامه بن زید به سلامت و با غنیمتهاي بسیار دیده نشده است.
ـ در طول حیاتش ـ از احترام و محبت مسلمانان برخوردار بود،  ب اسامه بن زید

 نسبت به شخص او احترام و محبت داشت. صپیامبرزیرا 
، مزد او را از پسر خود، عبداالله بن عمر ،در زمان خلافت  حضرت عمر فاروق

براي اسامه چهار هزار وبراي من سه  ،اي پدرم بیشتر تعیین کرد. عبداالله به پدرش گفت:
  ه برمن برتري داردبیشتري ونه خود اسام هزار تعیین نموده اي و نه پدر او برتو برتري

 گفت: هیهات!  حضرت عمر فاروق
از تو عزیزتر بود.  صاز پدرت محبوبتر و خودش نزد پیامبر صپدرش پیش پیامبر

 به مقرري خود راضی و قانع شد. بپس عبداالله بن عمر
 گفت: رسید می و هروقت حضرت عمر به اسامه بن زید می

 مرحبا امیرم.
 کرد. اگر کسی تعجب می و

 گفت: می عمرحضرت 
 او را فرمانده و امیر من قرار داد. صپیامبر

بزرگوار را تحت پوشش رحمت و حمایت خود قرار دهد،  هاي انسان خداوند این
  .1تر ندیده است بزرگتر و کاملتر و شریف صتاریخ از یاران پیامبر

 براي مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه کنید: -1
___________________ 
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 سعید بن زید

کرد  ریش را تماشا میزیدبن عمرو بن نفیل، دور از جنجال و ازدحام مردم ایستاده و ق
هاي سندسی گرانقیمت به  دید مردان عمامه کردند. می می که یکی از اعیاد خود را برگزار

کنند. و زنان و اطفال را  سر بسته و از پوشیدن عباي با ارزش یمانی افتخار و مباهات می
 :دید یکرد م که زیباترین لباس و گرانبهاترین زیور را در بر دارند، نگاه می :دید می

را به انواع زیور آراسته بودند، براي ها  آن ثروتمندان حیوان قربانی خود را در حالی که
 کشیدند. قربانی کردن در پاي بتها، به دنبال خود می

 زید ایستاده و به دیوار کعبه تکیه داده بود، گفت:
 اي جماعت قریش! خداوند گوسفند را خلق کرده، و هم او از آسمان باران نازل

فرموده، گیاه و سبزه را در زمین رویانده و گوسفند سیر و چاق شده است، اما اینک شما 
 بینم. کنید، شما را نادان و ابله می آن را بر غیر نام او ذبح می

اي بر صورتش نواخت و  برخاست و کشیده  عمویش، خطاب، پدر عمربن الخطاب
 گفت:

کنیم، دیگر  نویم ـ و آن را تحمل میش نابود شوي! ما هنوز این چرند را از تو می
ریک نمود حطاقتمان طاق شده و کاسۀ صبر لبریز گشته است، جمعی اوباش و نادان را ت

را بر او شوراند که به اذیت و آزارش دست زدند. آنقدر او را اذیت کردند تا از ها  آن و
را به مراقبت او  اي از جوانان قریش عده ،مکه بیرون رفت و به کوه حرا پناه برد. خطاب

 ,36-1/34) بةـ الاستیعاب (حاشیه الإصا2 .46-1(چاپ مصطفی محمد)  بةـ الإصا1

 ,272-2/271یخ الإسلام ذهبی ـ تار4   .1/53ـ تقریب التهذیب 3
 .1/95ـ العبر6  .72-4/61ـ الطبقات الکبري 5
 .39-33التاریخ، ابو الفتوح تونسی  -8   ـ من أبطالنا الذین صنعوا التاریخ7

 .51-33فتح الشام ومصر  ةقاد -8
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گسیل نمود، تا نگذارند وارد مکه شود، به طوري که زید جز به خفا و دور از چشم 
 شد. مراقبان، وارد مکه نمی

پس از آن ـ بدون اطلاع قریش و به صورت سري و پنهانی ـ با ورقه بن نوفل و 
عبداالله بن جحش و عثمان بن حارث و امیمه دختر عبدالمطلب، عمۀ محمد بن 

اجتماع کرد و در مورد گمراهی و کجروي قریش به بحث و مذاکره نشستند،  صدااللهعب
 زید به یارانش گفت:

دانید دین ابراهیم را به  دانید که قوم شما حقیقتی را در دست ندارند و می به خدا می
خواهید رستگار شوید، براي خود دینی پیدا  اند، پس اگر شما می خطا و انحراف کشیده

 از آن پیروي نمایید.کنید که 
ها  آن هرچهار مرد به طرف راهبان و احبار یهود و نصاري و سایر ملتها شتافتند، و از

 درخواست کردند که حنفیه و دین ابراهیم را به آنان ارائه دهند.
 ورقه بن نوفل نصرانی شد.

 و عبداالله بن جحش و عثمان بن حارث راه به جایی نبردند و به چیزي نرسیدند اما
 شنویم. زید بن عمرو بن نفیل داستانی دارد، که آن را از زبان خودش می

 گوید: زید می
 را دریافتم، اما ازها  آن با یهودیت و نصرانیت آشنا شدم و رموز با تلاش و زحمت

چیزي که مایۀ اطمینان خاطر ها  آن را کنار گذاشتم. چون درها  آن دوري جستم وها  آن
ي دین ابراهیم سیر آفاق را پیش گرفتم تا از سرزمین شام سر در باشد نیافتم. به جستجو

اي اندوخته بود و در مورد دین ابراهیم از  آوردم، پیش راهبی رفتم که از علم کتاب توشه
 او نظر خواستم، و داستان و سرگذشت خود را برایش تعریف کردم، به من گفت:

 ي.ا بینم به جستجوي دین ابراهیم آمده برادر مکی می
 گفتم: بله درست فهمیدي. من به دنبال آنم. آنگاه گفت:
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تو به دنبال آیینی هستی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی در آیندة نزدیک در دیار 
کند که  شما ظهور خواهد کرد چون خداوند متعال از میان قوم شما یک نفر را مبعوث می

یافتی، به خدمتش در آي و از او پیروي  کند. و اگر او را دین ابراهیم را تجدید و زنده می
 کن.

 به امید این که پیامبر موعود را دریابد، با گامهاي استوار به مکه برگشت.زید 
با دین هدایت  صهنوز در راه برگشت بود که خدا پیامبرش را مبعوث کرد، و محمد

و قبل از و حق برخاست. اما زید او را درك نکرد. چون جمعی از اعراب بر او شوریدند 
روشن  صچشمش به دیدار پیامبر :رسیدن به مکه او را به قتل رساندند، و فرصت ندادند

 شود.
 کشید، به آسمان چشم دوخت و گفت: در لحظاتی که زید نفس آخرش را می

 بارخدایا! حال که مرا از این خیر و برکت محروم کردي پسرم، سعید را محروم مفرما.
بارگاه حق شود، زیرا همین که  به ي زید متسجابکه دعا :مشیت الهی چنان شد

در پیشاپیش مؤمنان   برخاست و مردم را به دین اسلام خواند، سعید بن زید صپیامبر
 را تصدیق کردند. صقرار گرفت، و از جملۀ افرادي در آمد که رسالت پیامبر خدا

هی و اي نشأت یافت که گمرا در خانواده  این امر تعجبی ندارد، چون سعید
دانستند، و در پرورشگاه پدري پرورش  کجروي قریش را، انکار کرده و آن را مردود می

 یافت که زندگی خود را وقف جستجوي حق و حقیقت کرد.
 دوید. و زمانی مرگ را پذیرا شد که نفس زنان به دنبال حق می

ر به تنهایی مسلمان نشد بلکه همراه او همسرش، فاطمه دختر خطاب، خواه سعید
 ، هم به اسلام مشرف شد.بحضرت عمر بن الخطاب

که براي برگشت از دینش  :اي اذیت و آزار از قوم خود دید این جوان قریش به اندازه
 بکافی بود، اما به عوض این که قریش او را از دین منصرف کند، سعید و همسرش

 هانند.ترین و خطرناکترین مردان را از چنگ قریش بر توانستند، یکی از سنگین
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 مسلمان شود. چون این دو باعث شدند حضرت عمر
 سعید بن زید بن نفیل تمام نیرو و قدرت جوانی خود را در راه اسلام صرف کرد.

در  کرد. سعید به اسلام گروید سنش از بیست سال تجاوز نمی  زمانی که سعید
ستور پیامبر به د  ها، به جز غزوة بدر، شرکت داشت، در روز بدر سعید تمام غزوه

 به دنبال مأموریتی رفته بود. صاکرم
با مسلمانان  ،ردن تاج و تخت کسري و انقراض امپراتوري قیصر رومو در سرنگون ک

، کارهاي درخشان و انگشت نما و حصه داشتشرکت داشت و در هر نبردي که 
 داد. اي انجام می ستوده

 ،یرموك، به ثبت رساندشاید چشمگیرترین قهرمانیهایش همان باشد که در نبرد 
 ماجرا را از زبان خودش بشنویم. ،بگذار

 گفته است:  سعید بن زید بن عمرو بن نفیل
در نبرد یرموك تعداد افراد سپاه ما تقریباً بیست و چهار هزار نفر بود، و روم براي 

 با گامهاي استوار و سنگینها  آن مقابله با ما یکصد و بیست هزار نفر بسیج کرده بود.
 آمدند. همچون کوهی که دستی نامرئی آن را به حرکت درآورده، به طرف ما می

 کردند، وه اسقف و کشیشها، صلیب در دست حرکت میبندر پیشاپیش این ارتش ا
کرد، غرش  ارتش آن را تکرار میها  آن خواندند، و پشت سر با صداي بلند دعا میها  آن

 رسید. صداي آنان بسان غرش رعد آسمانی به گوش می
دست و پاي خود را گم ها  آن وقتی مسلمانان این سپاه انبوه را دیدند، از کثرت عدد

 کرده و هاج و واج شدند و بیم و هراس بر بعضی مسلم شد.
، برخاست و مسلمانان را به شرکت در نبرد و مقابله در این موقع ابوعبیده بن جراح

 گفت: کرد،  و می با دشمن تشویق و تحریک می
بندگان خدا! خداوند را یاري دهید؛ او هم شما را یاور است و شما را پایمرد و  اي

 ثابت قدم خواهد کرد.
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اي بندگان خدا! صبر و شکیبایی داشته باشید، که صبر راه نجات از کفر است و 
ها را به طرف دشمن  موجب رضایت پروردگار، و برطرف کنندة ننگ است. نوك نیزه

جز ذکر خداي متعال، آن هم  :سپرها پنهان کنید و چیزي نگویید بگیرید، و خود را پشت
 آرام و در دل خود و به هیچ کاري دست نزنید تا فرمان ندهم.

 گفت:  در این موقع یک نفر از صفوف مسلمانان بیرون آمد و به ابوعبیده
 صام همین الآن جانم را فدا کنم. آیا پیامی دارید تا براي پیامبر من تصمیم گرفته

 ببرم؟!
 گفت: بله پیامی داریم.

 سلام برسانید، و بگو:ز جانب من و مسلمانان، به ایشان ا
 گفت: االله ما آنچه را که خدا به ما وعده داده بود، به حق یافتیم سعید یا رسول

به محض این که سخنانش را شنیدم، او را دیدم شمشیرش را از نیام کشید و به 
و روي زانوانم خیز  من هم خود را به زمین انداختمود، ر ملاقات دشمنان خدا می

ور بود، آنگاه خیز  برداشتم، و رفتم نیزه را گرفتم، و اولین سوار را زدم که به ما حمله
برداشته و به طرف دشمن پریدم، و ترس و خوف را از قلب بیرون راندم، مردم هم به 

تا این که خداوند پیروزي را از آن  مقابلۀ روم برخاستند، و به نبرد با آنان ادامه دادند،
 مسلمانان کرد.

که مردم یثرب مدتها آن را  :اي پیش آمد حادثه در زمان خلافت بنی امیه براي سعید
 کردند. بازگو می

ب کرد: سعید قسمتی از زمین او را غص به این قرار که اروي، دختر اویس، گمان می
 موضوع را در محضر مسلمانان تکرار کرده و آن را به ملک خود افزوده است. و این

حکم، والی مدینه برد.  گفت. سپس شکایت آن را پیش مروان بن کرد و از آن سخن می می
که با او صحبت کنند. این کار بر یار  :فرستاد  مروان چند نفر را نزد سعید

 سخت آمد و گفت: صخدا رسول
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 صکنم؟! که شنیدم پیامبر کنم!! چگونه به او ظلم می کنید به او ظلم می گمان می
هرکس یک وجب زمین را غصب کند، به امر خداوند در روز قیامت تا هفت «فرمود:  می

ام، اگر  کند، من به او ظلم کرده بار خدایا! گمان می »شود) طبق به گردنش طوق (آتش می
ا من نزاع گوید، او را از دیده نابینا فرما، و او را در چاهی بینداز که بر سر آن ب دروغ می

 ام. ان ببینند من به او ظلم نکردهدارد و حق مرا طوري مشخص و روشن فرما که مسلمان
که هرگز چنان سیلی جاري نشده  ،ق سیلی جاري شدزیاد طول نکشید که در درة عقی

حد زمین مورد نزاع کشف و معلوم شد و براي مسلمانان معلوم شد  ،بود، و بر اثر سیل
 ست.که سعید درست گفته ا

گشت، به  یک ماه بعد از آن، زن بینایی را از دست داد، و در حالی که در زمینش می
 قعر چاه افتاد.

 گفته است: بعبداالله بن عمر
 گفتند: خدا مانند اروي کورت کند. شنیدیم، می وقتی ما بچه بودیم می

 فرماید: می صاین داستان عجیب نیست، چون پیامبر
 ، که بین مظلوم و خداوند حجابی موجود نیست، از دعاي مظلوم بر حذر باشید

ها  آن یکی از ده نفري باشد که مژدة بهشت به  آن هم وقتی مظلوم، سعید بن زید
 .1داده شده است

 عمیر بن سعد

 براي مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه کنید. -1

 ,6/127ساکر ـ تهذیب ابن ع2  . 3/275ـ طبقات ابن سعد 1

 ,1/95الأولیاء  ةحليـ 4   .1/141 ةالصفو ةصفـ 3

 جزء چهارم. بةالصحا ةـ حیا6   .2/302 ةـ الریاض النضر5

___________________ 
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از همان اوایل زندگی و در زمانی که ناخنهایش هنـوز نـرم     عمیر بن سعد انصاري
 د.سرکشیکاسۀ تلخ یتیمی و بینوایی را  بود،

که ثروت یا سرپرست و کفیلی برایش بگذارد، پیش پروردگار خـود   پدرش، بدون این
 رفت.

ولی طولی نکشید مادرش با یکی از ثروتمندان اوس به نام جلاس بـن سـوید، ازدواج   
 برد. دکرد، و او را نزد خوقبول و معیشت پسرش، عمیر را  سرپرستیکرد، و

که یتیم  :شائبه دید توجه و محبت بی به حدي از جانب جلاس نیکی و حسن عمیر
 بودن خود را فراموش کرد.

هم نسبت به جلاس محبت و عاطفۀ پسرانه داشت و او را مانند پـدر واقعـی    عمیر
 ـ      هدوست داشت و برایش احترام قائل بود و در مقابل جـلاس نیـز علاقـه و عاطفـۀ پدران

 وست داشت.داشت، و او را مانند فرزند واقعی خود د نسبت به عمیر
شـد، جـلاس محبـت و     کرد و به سن جوانی نزدیکتر می شد و نمو میرو هرچه عمیر 

نشـانه و علامـت    ،یافت، چون در هـر عمـل و حرکـت او    مهرش نسبت به او افزایش می
شد. و صفت امانت و صداقت، در هر اقـدام و   ذکاوت و نجابت و شخصیت، مشاهده می

 عملش نمایان بود.
و نوجوانی و زمانی که کمی بیش از ده سال از عمـرش گذشـته   در سن صغر  عمیر

نـور  بود، به اسلام مشرف شد و از آنجایی که قلبش از هر وسوسه و آلودگی خالی بـود،  
ایمان در آن عمیقاً متمکن و مستقر گشت. و چـون هنـوز آلـودگی گنـاه، روح او را تیـره      

پاك و شفافش، محل رشد و نمـو   نکرده بود، اسلام زمینۀ مناسب یافت و در زوایاي روح
را از  صبه دست آورد، از این رو با وجود کم سن بودنش، هرگز نماز پشت سـر پیـامبر  

رود، یا از آن بـر   دید که به مسجد می داد. و از طرفی هر وقت مادرش او را می دست نمی
ایی و شد. البته گاهی بـه تنه ـ  شکفت، قلبش از شادي مالامال می گردد، گل از گلش می می

 رفت. زمانی با جلاس به مسجد می
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انگیز برخـوردار بـود و    از زندگانی آرام و شیرین و دل  عمیر بن سعد ،بدین ترتیب
کـرد، و هـیچ عـاملی جـلا و گـوارایی آن را مکـدر        چیز صفا و پاکی آن را آلوده نمی هیچ
ی از سـخت  ساخت. تا این که خداوند خواست او را در بوتۀ آزمایش قرار دهد و یک نمی

ترین آزمایشها را از این جـوان تـازه پـا بـه سـن نهـاده بـه عمـل آورد،          ترین و پر مشقت
کـس بـا چنـان     جه شده بـود. و شـاید هـیچ   اامتحانی که به ندرت جوانی مثال او با آن مو

 امتحانی روبه رو نشده بود.
 ـ صدر سال نهم هجرت پیامبر د. و اعلام کرد که قصد دارد در تبوك به روم حمله کن

 فرمان داد مسلمانان خود را براي آن مجهز و آماده کنند.
کـرد، و   کرد، آن را به صراحت اعـلام نمـی   اگر قصد رفتن به غزا را می صقبلاً پیامبر

که قصد جهتی دیگر دارد، و جز در غـزوة تبـوك مقصـود را علنـی      :کرد چنان وانمود می
 ،شـدید، و نیرومنـدي دشـمن    نکرد اما در غزوة تبوك بـه خـاطر دوري مسـیر و سـختی    

موضوع را به صراحت بیان کرد، تا مردم تکلیف خـود را بداننـد و بداننـد چـه کـار بایـد       
بکنند، و خود را آماده کرده و وسایلش را فراهم سازند. با این که تابسـتان فـرا رسـیده و    

ا از ام ـ ،بـود گـوارا  گرما شدت یافته و ثمر رسیده بود، و سایه و استراحت در جاي خنک 
جهتی، جمعی از منافقان دست به کار شده و به تضعیف روحیه و ایجاد موانـع و سسـت   

 ـ     صرا اشـاعه داده و از پیـامبر   دکردن عزم و تصمیم مردم دسـت زدنـد و شـک و تردی
راندنـد، کـه آشـکارا     هاي خصوصی خود کلماتی به زبان مـی  در جلسه .کردند بدگویی می

 نشانۀ کفر بود.
بعد از اداي نمـاز   عمیربن سعد .حرکت کند ،قبل از این که سپاه در یکی از روزها،

از مسجد به منزل آمد. قلبش از بذل و بخشش و فـداکاري مسـلمانان از شـادي و سـرور     
دیـد و   گـوش خـود مـی   را بـا دو چشـم و دو   ها  آن لبریز شد، و اشکال و انواع فداکاري

را بـه  هـا   آن زیـور خـود را در آورده و  کـه زر و   :دید هاجر و انصار را میشنید، زنان م می
 کنند تا با بهاي آن، ارتش جهادگر در راه خدا را مجهز کند. تقدیم می صپیامبر
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اي حاوي یکهزار دینار طـلا را   که کیسه :را دید  و با دوچشم سرش عثمان بن عفان
 دویست اوقیه طلا را بـه دوش   تقدیم کرد. و وقتی عبدالرحمن بن عوف صبه پیامبر

 بر زمین نهاد، خود او حضور داشت. صگرفت و آن را در جلو پیامبر
دید مردي براي خریدن شمشیر و رفتن به قتال در راه خدا، فـرش خـود را    آري او می

 براي فروش عرضه کرده است.
نظیر سینما ردیـف و قطـار    این مناظر را در ذهن خود، مانند پردة عجیب و بی عمیر

و امتنـاع از بـذل مـال،     صتأخیر جلاس در مورد رفتن بـا پیـامبر  کرد و از کوتاهی و  می
 دید که جلاس هم توانایی بدنی دارد و هم قدرت مالی. متحیر بود؛ چون می

خواست غیرت و مردانگی جلاس را تحریک نمایـد و شـهامت    می که، عمیر گو این
 صنـزد پیـامبر   و گذشت را در روح او بدمد؛ لذا داستان افرادي مؤمن را تعریف کرد که

 آمدند و با اشتیاق و علاقۀ فراوان خواستار رفتن به جبهه بودند. و از او تقاضا کردنـد کـه  
سواري و وسـایل   ،به علت کمبود مال صرا به سلک افراد ارتش در آورد؛ اما پیامبرها  آن

وقتی مأیوس شـدند از نـاراحتی   ها  آن را رد فرمود، وها  آن سفر و قلت آذوقه در خواست
خون گریستند، که آرزویشان یعنی: رفتن به جهاد برآورده نشد. و اشتیاقشان به شهادت به 

 یأس مبدل گشت.
را شـنید، ناگهـان از دهـانش در رفـت و      که بیانـات عمیـر   اما جلاس به محض این

 که عقل و شعور از سر جوان پرید و مغزش داغ گشت. :چیزي گفت
در ادعاي پیامبري صادق باشد، مـا   صدگفت: اگر حضرت محم می بله، شنید جلاس

 یم.وبدتر از الاغ کمتر
از شنیدن این سخنان، دهانش از تعجب باز شد و مات و متحیـر مانـد؛ چـون     عمیر

مردي با عقل و شعور و سن و سال جلاس، چنان سخنانی بگوید و  :کرد هرگز گمان نمی
ن بیـرون کـرده و وسـیعترین    عبارتی از دهانش بیرون آید، که یکجـا او را از زمـرة مؤمنـا   

 دروازة کفر را به رویش باز بگشاید.
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دهنـد   تر بود. مغزش مانند ماشین حساب که اعداد را به آن مـی  سخت مشکل عمیر
 زد که چه کار باید بکند. به حرکت و تکاپو افتاد، در این اندیشه دور می

نـت بـه خـدا و    سکوت در مورد گفتار جلاس و پرده پوشی آن، خیا :دید از طرفی می
قـان مـدام در صـدد توطئـه و     افشد، که من و ضرر و زیان به اسلام محسوب می صپیامبر

 باشند. می دسیسه علیه آن
چشـم و رویـی    و از طرفی دیگر، افشاکردن سخنان جلاس جز نمـک نشناسـی و بـی   

نسبت به انسانی که جاي پدر را دارد، و حتی از پدر هـم بیشـتر حـق بـه گـردن او دارد،      
دهـد؟   وم و معنی ندارد و آیا جز بدي در مقابل نیکی و احسان، چیـزي را نشـان مـی   مفه

نیاز کرد، و فقدان  جلاس او را در یتیمی زیر بال و پر گرفت، و او را از فقر و بیچارگی بی
پدر را جبران کرده بود. در این مورد، این جوان ناچار بود یکی از دو امر را نتخـاب کنـد،   

 ردد نماند و به سرعت یکی را انتخاب کرد.تسخت تلخ است؛ اما زیاد مترشان  که شیرین
بعد از چند لحظه جلاس را نگاه کرد و گفت: جلاس، به خدا قسـم بعـد از حضـرت    

 شود. در پهنۀ گیتی از تو عزیزتر برایم پیدا نمی صمحمد
بر من دهم، و از هرکس بیشتر  رین انسان براي منی و تو را بر همه ترجیح میتو عزیزت

ام، و اگـر آن را   منت داري، تو چیزي گفتی که اگر من آن را فـاش کـنم آبرویـت را بـرده    
ام؛ امـا الآن تصـمیم    ام و خود و آیینم را بر بـاد داده  مخفی کنم به امانت خود خیانت کرده

برسم و سخنان شما را بـرایش نقـل کـنم بنـابراین تـو هـم        صبه خدمت پیامبر :ام گرفته
 خبر مباش. بی

را از گفتۀ جلاس بن سوید باخبر کـرد.   ص، به مسجد رفت و پیامبرعمیر بن سعد
کـه   :را نزد خود نگه داشت، و یکی از یاران را به دنبال جلاس فرستاد عمیر صپیامبر

 او را صدا کند.
 صسلام کرد و در خدمتش نشست، پیامبر صطولی نکشید که جلاس آمد، به پیامبر

 از شما چه چیزي شنیده است؟! و گفتۀ عمیر را برایش گفت.به او گفت: عمیر بن سعد 
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االله به زبان من دروغ بسته و افتراء کرده است، و اصلاً این چیزها را بـه   گفت: یا رسول
 ام. زبان نیاورده

را هـا   آن مکنونات قلـب  :خواستند کردند و می یاران، داشتند جلاس و عمیر را نگاه می
ند چه در ضمیر دارند. و به نجوا پرداختند، و یکـی از آنهـایی   از سیمایشان بخوانند و بدان

که قلبشان بیمار بود و در مورد دین خدا شک و شـبهه در نهـاد داشـتند، گفـت: جـوانی      
دهد و نسبت به انسانی که به او نیکی کرده  ناجوانمرد و بدجنس، پاداش نیکی را بدي می

 کند. است بدي می
ان در طاعت خدا و عبادت و درستکاري بزرگ شـده  گفت: نه، این جو ویکی دیگر می

 دهد. است، و چهره و سیمایش صداقت او را نشان می
چکـد و   عمیر را نگاه کرد، دید صورتش قرمز شده و انگار خـون از آن مـی   صپیامبر

اش را خیس کـرده و در   ریزد و گونه و سینه اشک از چشمانش چون باران بهاران فرو می
 گفت: چنین حالتی می

 خداي ما! توضیح و بیان آنچه را که گفتم، بر پیامبرت نازل فرما.
 بار خدایا! بیان آنچه را که گفتم بر پیامبرت نازل فرما.

االله آنچه را که عـرض کـردم عـین     جلاس بلند شد و با عجله رفت، و گفت: یا رسول
و حقیقت است، و اگر مایل باشی ما را قسم ده، که در حضورت بـر صـدق سـخن خـود     

 ، قسم یاد کنیم.مقابل کذب طرف
ام بـه   م، چیزي را که عمیر گفته و نقـل کـرده اسـت، نگفتـه    خور می و من به خدا قسم

وحی بـر  متوجه شدند، حالت  که قسم جلاس به آخر رسید و مردم به عمیر محض این
د، پس سکوت را اختیـار کـرده   شو وحی نازل می :دست داد، و صحابه فهمیدند صپیامبر
 خیره شدند. صحرکت ماندند، و به پیامبر اي خود بیجو در 

ثار شادي و کنجکـاوي و سـرور از   آجلاس را فراگرفت، و  ،در این موقع بیم و هراس
اي از انتظار و شعف، سیماي همۀ آنان را فـرا گرفـت    شد. و هاله خوانده می قیافۀ عمیر



 199  صیاران پیامبر

خـداي عزوجـل را    از حالت وحـی و خلسـه بیـرون آمـد و فرمـودة      صتا این که پیامبر
 خواند:

ِ  َ�ۡلفُِونَ ﴿ ِ ٱب ْۚ  لُۡ�فۡرِ ٱمَا قَالوُاْ وَلَقَدۡ قَالوُاْ َ�مَِةَ  �َّ واْ بمَِا لمَۡ َ�نَالوُا وََ�فَرُواْ َ�عۡدَ إسَِۡ�مِٰهِمۡ وَهَمُّ
ۡ�نَٮهُٰمُ 

َ
نۡ أ

َ
ٓ أ ْ إِ�َّ ُ ٱوَمَا َ�قَمُوٓا ْ  ۚۦ مِن فَضۡلهِِ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ َّهُمۡۖ �ن َ�تَوَلَّوۡاْ  فَإنِ َ�تُوُ�وا � ل يكَُ خَۡ�ٗ

ۡ�هُمُ  ُ ٱُ�عَذِّ ِ�مٗا ِ�  �َّ
َ
ۡ�يَاٱعَذَاباً أ ِ� ٱوَ  �ُّ �ضِ ٱوَمَا لهَُمۡ ِ�  �خِرَة

َ
ٖ وََ� نصَِٖ�  ۡ�  ﴾٧٤مِن وَِ�ّ

  .]74 التوبة:[
رتی کـه  انـد؛ در صـو  خورند که (هیچ سخنی برضد پیامبر) نگفتهبه نام االله سوگند می«

اند و پس از اسلام آوردن کفر ورزیدند و تصمیمی گرفتند کـه بـه آن   آمیز گفتهسخن کفر
دست نیافتند. تنها از آن جهـت کینـه داشـتند کـه االله توسـط پیـامبرش از فضـل خـویش         

نیازشان کرد. حال اگر توبه کنند، برایشان بهتر است و اگر رویگردانی نمایند، پروردگار  بی
رسـاند. و در زمـین یـار و یـاوري نخواهنـد      در دنیا وآخرت به آنـان مـی   عذاب دردناکی

     .»داشت
جلاس از هول و هراس آنچه که شنید، سـراپایش بـه لـرزه در آمـد و از اضـطراب و      

کـنم، یـا    را نگاه کرد و گفـت: توبـه مـی    صترس نزدیک بود زبانش بند آید. آنگاه پیامبر
 کنم. توبه، توبه می ،االله رسول

 عمیر راست گفت، من از جملۀ دروغگویانم. !االله ولیا رس
در پیشگاه خداوند مسألت فرما که توبۀ مرا قبول فرماید. جانم فـدایت یـا    !االله یارسول

دید اشک شادي چهرة درخشـان   ،را تماشا کرد عمیر صدر این لحظه پیامبر !االله رسول
 از نور سیمایش را خیس کرده است.

گوش عمیر کشید و به آرامی آن را گرفت و فرمود: پسر  دستش را به طرف صپیامبر
 گوشهایت درست شنیدند، و خدایت هم تو را تصدیق کرد.

 جلاس به طرز نیکو به اردوگاه اسلام باز آمد، و مسلمانی درست و خوب شد.
از بـذل و   حالش اصلاح شده است و نسبت بـه عمیـر   :دیدند می صو یاران پیامبر
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گفـت:   شـد، او مـی   برده مـی  ورزید و هر وقت نامی از عمیر یبخشش و نیکی دریغ نم
خداوند از جانب من او را پاداش نیک عطا فرماید، مـرا از کفـر نجـات داد و بـدنم را از     

 آتش جهنم بیرون کشید!
تـرین داسـتان زنـدگی ایـن صـحابی، عمیـربن        این سرگذشت، درخشنده ،ناگفته نماند

 ل پذیرتر در زندگیش کم نبود.نیست؛ بلکه وقایع زیباتر و د سعد
 .1او را باري دیگر در عهد شباب خواهیم دید

 عمیر بن سعد

نظیر از دوران طفولیت صحابی عالیقدر،  کمی پیش از این، تصویري درخشان و بی
از دوران بزرگی   ، را ارائه دادیم. هم اکنون به تصویري جالب و درخشانعمیر بن سعد

 را از تصویر قبلی کمتر نخواهید یافت.او نگاه کنید، این تصویر 
را پیش ها  آن کردند و بیشتر شکایت به شدت از والیان خود انتقاد می» حمص«مردم 

آمد فوراً برایش عیوب تراشیده، و  بردند. هر والی و حاکمی به حمص می خلیفه می
بردند  کردند، و شکایت او را پیش خلیفۀ مسلمین می طومار می ششماري برای گناهان بی

 کردند. و از او درخواست عزل و تعویضش به یکی بهتر، می
یک نفر را به ولایت حمص اعزام نماید که  :تصمیم گرفت  حضرت عمر فاروق

 نتوانند از او ایراد بگیرند و در رفتار و اخلاقش عیبی بیابند.

 توان منابع زیر را مطالعه کرد: براي معلومات مزید می  -1

 ,2/487ـ الاستیعاب 2   06036: بةـ الإصا1

 ,1/86ـ سیر أعلام النبلاء 4   ,1/293 بةـ أسدالغا3

 .513 ةفتح العراق والجزیر ةـ قاد6   . بةالصحا ةـ حیا5

 .5/264ـ الأعلام 7

___________________ 
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ین نهاد، را زیر ذره بها  آن پروندة مردان را بیرون کشید وشرح حال و اعمال یکی یکی
 را نیافت. و بهتر از عمیر بن سعد

یار به عنوان فرماندة ارتش جهادگر در راه خدا در د هرچند در آن اوان، عمیر
ها را تسخیر و قبیله ها را زیر  شهرها را آزاد کرده و قلعه جزیره در شام سرگرم نبرد بود.

گماشت. با  ا همت مینهاد به احداث مسجده آورد و در هر جا که قدم می فرمان در می
 :وجود تمام اینها، امیرالمؤمین او را فرا خواند و ولایت حمص را به او سپرد و دستور داد

به وضع و امور حمص توجه کند، و امور آن جا را به نحو نیکو برگزار نماید. از آنجایی 
 داد، فرمان خلیفه را از روي ناچاري ، هیچ عملی را بر جهاد ترجیح نمیکه عمیر
 پذیرفت.
 وارد حمص شد و مردم را به نماز جماعت دعوت کرد. عمیر

بعد از ختم نماز برخاست و براي مردم سخنرانی کرد، و بعد از حمد و ستایش خدا و 
 گفت: صدرود بر پیامبر

ي محکم و ا دانید که اسلام قلعه و دژي است تسخیر نشدند، و دروازه می مردم، اي
 سلام همانا عدالت است، و دروازة آن حق و درستی است.ا مطمئن دارد. حصار و قلعۀ

هروقت قلعه گشوده شود و دروازه شکسته و از بیخ کنده شود؛ حرمت این دین مباح 
 شود. می

ر ناپذیر یو مادام که تسلط و قدرت، محکم و شدید است، اسلام غیر قابل نفوذ و تسخ
 ماند. می

اري، یا قتل و به کارگرفتن شمشیر به وسیلۀ شکنجه و شلاقک ،و تسلط و شدت حکم
 شود؛ بلکه به وسیلۀ اجراي عدالت و توجه به حق میسر است. عملی نمی

بعد از آن به سرکار خود رفت و مشغول پیاده کردن خطوط برنامۀ خود شد، که در  
 آن را اعلام کرده بود. ،همان خطبه مختصر
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اي به امیرالمؤمنین  ، نامهیک سال تمام در حمص ماند و در خلال آن سعدعمیر بن 
کم کم  ننوشت و یک درهم یا یک دینار مالیات دریافتی را نفرستاد. حضرت عمر

زیرا به نظر ترسید امارت، والیان را به فتنه بکشاند؛  مشکوك شد؛ چون بیش از اندازه می
 کس معصوم نیست. هیچ صاو جز پیامبر

بنویسد، و بگوید: به محض  داي به عمیر بن سع نامه :به منشی خود دستور داد
دار مالیات و خراج دریافت این نامه، فوراً حمص را به قصد مدینه ترك نموده و هر مق

 آوري شده است با خود بیاورد. که جمع
را دریافت کرد. سفرة توشه و خوراك را برداشت  سعمیر بن سعد نامۀ حضرت عمر

دست گرفت و حمص و امارتش و کاسۀ آب وضویش را به گردن آویخت و کارد را به 
را پشت سر گذاشت ـ پیاده ـ با گامهاي سریع و محکم به طرف مدینه حرکت کرد. وقتی 

رنگ باخته و لاغر و موي بلند و آشفته داشت و علایم خستگی و سختی  ،به مدینه رسید
 شد. اش خوانده می سفر از قیافه

رسید، حضرت   اببه خدمت امیرالمؤمنین، حضرت عمر بن الخط وقتی عمیر
 اش دهشت و تعجب کرد و گفت: از حال و قیافه عمر

 چه بلایی بر سرت آمده است عمیر؟!
 گفت:

یا امیرالمؤمنین چیزي نیست، من صحیح و سالم و سرحالم ـ خدا را شکر ـ و تمام 
 کشم. دنیا را با خود دارم و با دو شاخ آن را به دنبال خود می

 پرسید: حضرت عمر
المال مسلمین با خود  کرد مالی را براي بیت اي؟ (گمان می با خودت چه آوردهاز دنیا 

 آورده است.)
خورم  اي که هم در آن غذا می گفت: سفرة غذایم که خوراکم را در آن گذاشته، و کاسه

 شویم، و مشک آبم هم همراه دارم که وضو بگیرم و آب بخورم. و هم لباس و سرم را می
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 ،است اضافه این دنیا چیزمن است و متاعی المؤمنین ـ تمام دنیا تابعبعد از آن ـ یا امیر
 کس دیگر به آن احتیاج ندارد. نه من و نه هیچ

 اي؟! پرسید: آیا پیاده  آمده حضرت عمر
 گفت: بله، یا امیرالمؤمنین!

 که سواره بیایی؟! :گفت: آیا از مال امارت، مال سواري به تو ندادند حضرت عمر
 نخواستم.ها  آن ندادند و من هم از ها آن گفت:

 اي کجاست؟! المال آورده پرسید: چیزي که براي بیت حضرت عمر
 ام. گفت: چیزي نیاورده

 گفت: چرا؟!
گفت: زمانی به حمص رسیدم، افراد صالح و مطمئن را جمع کردم و کار خراج و 

 مشاورهها  آن با شد در موردش آوري می سپردم، و هر مبلغی که جمعها  آن مالیات را به
کردم و به خرج نیازمندان و  کردم، و آن را در موارد مناسب و محل شایسته مصرف می می

 رسید. می ،محتاجان محل
 به منشی خود گفت: امارت حمص را براي عمیر تجدید کن. حضرت عمر

پذیرم و  خواهم و نمی گفت: هیهات... یا امیرالمؤمنین! من آن را نمی ولی عمیر
 کنم. کس دیگر را قبول نمی ی تو و هیچعامل

به دهی در اطراف مدینه برود، و در  :اجازه خواست پس از آن از حضرت عمر
 به او اجازه داد. اش سکونت گزیند، حضرت عمر آنجا با خانواده

هنوز در آن دهکده پایش گرم نشده و جا خوش نکرده بود، که حضرت  عمیر
ن کند و از کارش مطمئن شود؛ بنابراین یکی از افراد خواست رفیق خود را امتحا عمر

 مورد اعتماد خود را به نام حارث مأمور کرد و گفت:
حارث برو نزد عمیر بن سعد و خود را مهمان نشان ده، در صورتی که نشانۀ رفاه و 

 نعمتی دیدي، فوراً برگرد.
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ر) به او بده کیسۀ و اگر او را در فقر و شدت و تنگدستی یافتی این پول را (صد دینا
 محتوي یکصد دینار را به او داد.

دهکده را پیش گرفت، همین که به آنجا رسید سراغ منزل عمیر بن سعد را  حارث راه
 گرفت، منزل را به او نشان دادند.

 رسید گفت: درود و رحمت خدا بر تو. وقتی به عمیر
 در جواب گفت: درود و رحمت و برکت خدا بر تو باد.

 آیی؟! رسید: از کجا میپ عمیر
 آیم. گفت: از مدینه می

 پرسید: مسلمانان در چه حالند؟
 گفت: خوبند.

 پرسید: امیرالمؤمنین چطور است؟
 گفت: خوب و سالم است.

 کند؟! پرسید: آیا حدود را اقامه نمی
 پسر خود را به جرم ارتکاب پلشتی زد. ،نمی کند گفت: چرا

باش، من هیچ کس را نظیر او در محبت تو گفت: بار خدایا حضرت عمر را یاور 
 ام. ندیده

ماند، و هر شب قرصی نان جوین به او   حارث سه شب مهمان عمیر بن سعد
دادند. روز سوم، یک نفر نزد حارث آمد و گفت: تو باعث گرسنگی و رنج عمیر و  می

د، و تو را بر دهند چیزي ندارن به جز این قرص نان که به تو میها  آن اي: اش شده خانواده
خواهی  را به تنگ آورده است، اگر میها  آن دهند و گرسنگی و رنج نفس خود ترجیح می

 طرفنظر کنی مهمان من شو و پیش ما بیا.ها  آن از
 داد. در این موقع حارث کیسۀ پول را بیرون آورد و آن را به عمیر

 پرسید: این دیگر چیست؟! عمیر
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 یرالمؤمنین برایت فرستاده است.حارث گفت: این پولی است که ام
گفت: آن را برگردان و از جانب من به او سلام برسان و بگو عمیر به آن نیازمند 

 نیست.
شنید، بانگ برآورد و گفت: عمیر آن را  و مهمان را می ولی زنش که گفتگوي عمیر

مناسب توانی آن را در مصارف  کنی و گرنه می بردار؛ اگر احتیاج داشتی آن را خرج می
 خرج کنی، و در اینجا نیازمند زیاد هست.
انداخت و خود  را شنید، پول را جلو عمیر حارث همین که سخنان همسر عمیر

گذاشت و قبل از  هاي کوچک می پول را برداشت و آن را در کیسه بیرون رفت. عمیر
شهدا این که آن شب به بستر خواب برود، آن را میان محتاجان و مخصوصاً خانوادة 

 توزیع کرد.
 از او پرسید: حارث به مدینه برگشت و حضرت عمر

 حارث چه دیدي بگو؟!
 گفت: یا امیرالمؤمنین او را در حال و وضع سختی دیدم.

 گفت: پول را به او دادي؟!
 گفت: بله یا امیرالمؤمنین.
 گفت: آن را چه کار کرد؟

 خود بگذارد.کنم حتی یک درهم را براي  دانم، ولی فکر نمی گفت: نمی
 چنین نوشت: به عمیر حضرت عمر فاروق

 با رسیدن این نامه، هرچه سریعتر خود را به من برسان.
به  به مدینه آمد و به خدمت امیرالمؤمنین رسید، حضرت عمر عمیر بن سعد

 گرمی با او سلام و احوالپرسی کرد و به او خوشامد گفت و در نزدیک خود او را نشاند.
 گفت: عمیر پول را چه کار کردي؟!سپس به او 

 گفت: یا عمر بعد از آن که آن را به من دادي، دیگر چه کارش داري؟!!
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 اي. خواهم بدانم آن را چه کار کرده گفت: می
گفت: آن را براي خود ذخیره کردم که در روزي که نه مال است و نه فرزندان، براي 

 من به درد بخورد و مفید باشد.
 حلقه زد و گفت: رت عمراشک در چشمان حض

دهی، گرچه خود  گواهم که تو از جمله افرادي هستی که ایثار بر خود ترجیح می
یک وسق خوراك و دو پیراهن در اختیارش  :سخت محتاج هم باشی. آنگاه دستور داد

بگذارند. ولی گفت: یا امیرالمؤمنین خوراك را لازم نداریم، من دو صاع جو براي عیالم 
 رساند. خوریم خدا روزي می و تا آن را می ام، گذاشته

فلان (منظور همسرش است) فرسوده و پاره شده  برم، چون لباس ام ولی پیراهنها را می
 است و نزدیک است لخت و عور شود.

به ملاقات  :بعد از این ملاقات مدتی نگذشت که خداوند به عمیر بن سعد اجازه داد
بعد از مدتی طولانی و  صرت محمد بن عبدااللهعزیز برود و چشمش به دیدن حضرپیامب

 اشتیاقی فراوان روشن شود، و فرمان حق را لبیک گفت:
عمیر راه آخرت را با خاطري آسوده و روحی راحت و گامهایی مطمئن در پیش 

 کرد. گرفت، دوشش از بار دنیا آسوده بود و سنگینی بار دنیا را بر پشت حس نمی
 ایت و عبادت و پرهیزکاري بود.رخت کوله بارش فقط نور و هد

اي از حزن و اندوه سیمایش  رسید، هاله  وقتی خبر فوتش به حضرت عمر فاروق
 را پوشاند و غم و غصه قلبش را فشرد و گفت:

یاري ها  آن اي کاش افرادي مانند عمیربن سعد داشتم که در امور مسلمانان از
 جستم. می

 خشنود فرماید. خدا از عمیر بن سعد راضی باشد و او را
 در بین مردان بزرگ نمونه و الگو بود.

 بود. صۀ حضرت محمد بن عبدااللهسفق مدرمؤ دو شاگر
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 عبدالرحمن بن عوف

 یکی از هشت نفري است که قبل از همه به اسلام مشرف شدند.
 یکی از ده نفري است که مژدة بهشت را دریافتند.

، یکی از شش نفر اهل شوري قو در روز انتخاب خلیفۀ بعد از حضرت عمر فارو
 بود.

در حال حیات و در مدینه بود،  صو یکی از افرادي بود که با وجود این که پیامبر
 دادند. فتوي می ،براي مسلمانان مدینه

در زمان جاهلیت اسمش عبد عمرو بود؛ ولی وقتی به اسلام مشرف شد پیامبر 
 او را عبدالرحمان نامید. صاکرم

 . ان بن عوفهمین است عبدالرحم
به دارالارقم  صو قبل از این که پیامبر  دو روز بعد از حضرت ابوبکر صدیق

 به اسلام مشرف شد.  برود، عبدالرحمان بن عوف
 و شکنجه و آزاري که مسلمانان اولی تحمل کردند و چشیدند او هم چشید؛ مانند

ظ دینش، مانند بسی از صبر و پایداري و صداقت، از خود نشان داد و به منظور حفها  آن
 .پناه آورد مسلمانان به حبشه مهاجرت و

در   به یارانش اجازة مهاجرت به مدینه را داد، عبدالرحمان صزمانی که پیامبر
 بود. صپیشاپیش کاروان مهاجرین به سوي خدا و پیامبر

میان مهاجرین و انصار، برادري برقرار کرد، بین عبدالرحمان و سعد  صوقتی پیامبر
، اخوت برقرار کرد. سعد به برادرش، عبدالرحمان بن عوف بن ابی ربیع انصاريب

 گفت:
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برادر! من ثروتمندترین اهل مدینه هستم: دو بستان و باغ دارم و داراي دو زن هم 
پسندي، براي خودت بردار و هر یک از زنان را  بین هرکدام از باغها را میبهستم 

 دهم. طلاق می تو پسندیدي من او را براي
ات مبارکت باشد. ولی بازار را به  به برادرش گفت: مال و خانواده  اما عبدالرحمان

به داد و ستد و معامله مشغول شد،   من نشان ده، بازار را به او نشان داد، عبدالرحمان
آمد،  صمدتی نگذشت مهر زنی را پس انداز کرد و ازدواج نمود، روزي به خدمت پیامبر

 رسید. خوش از او به مشام می آثار عطر و بوي
 فرمود: عبدالرحمان چه خبر است؟ صپیامبر

 فرمود: مهر، چه به زنت دادي؟!ام.  عرض کرد: قربان ازدواج کرده
فرمود: ولیمه (سور) بده ولو یک گوسفند هم  صگفت: وزن یک هستۀ طلا. پیامبر

 باشد، مالت مبارك باد.
به من رو آورد؛ حتی اگر سنگی را بلند گفته است: بعد از آن، دنیا  عبدالرحمان

 کردم انتظار داشتم، در زیر آن طلا یا نقره بیابم. می
در راه خدا با جان و دل به جهاد آمده بود در آن روز   در روز بدر، عبدالرحمان

 دشمن خدا، عمیر بن عثمان بن کعب تیمی، را به قتل رساند.
لرزید او پایدار ماند، و موقعی که  ران میو در روز احد، هنگامی که زمین زیر پاي دیگ

او ثابت قدم و استوار ماند. وقتی از معرکه  ،دیگران کفش گریز را پاشنه کشیده بودند
به حدي عمیق بود که دست ها  آن بیرون آمد بیست و چند زخم بر بدن داشت، بعضی از

 رفت. در آن فرو می
بینیم جهاد بدنیش به اندازة  کنیم، می بدنی او را با جهاد مالیش مقایسهاما اگر جهاد 

 جهاد مالیش چشمگیر نیست.
قصد اعزام یک سریه داشت و خواست آن را مجهز کند، در میان  صیک مرتبه پیامبر

 یاران فرمود: صدقه دهید من قصد اعزام بعثه دارم.
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االله  به عجله به منزل برگشت و باز آمد و گفت: یا رسول عبدالرحمان بن عوف
 زار داشتم.چهاره

 دو هزار را به خدا قرض دادم. و دو هزارش را براي عیالم نهادم.
 ه را که دادي برایت مبارك فرماید.فرمود: خدا آنچ صپیامبر

 اي نیز مبارك فرماید. و آنچه را که نگه داشته
اي است که  قصد رفتن به غزوة تبوك نمود ـ تبوك آخرین غزوه صوقتی پیامبر

کمتر از احتیاج به  ،ت، انجام داد ـ در این موقع احتیاج به مالحیا در حال صپیامبر
حد و در مدینه خشکسالی بود، سفر طولانی، و  مردان و رجال نبود، سپاه روم انبوه و بی

 صآذوقه کم و مال سواري کمتر بود. تا جایی که چندین نفر از مؤمنان به خدمت پیامبر
به سبب کمبود وسایل  صرا ببرد؛ اما پیامبرها  آن آمدند و از ایشان تقاضا کردند که

گشتند، خون گریه  برمی صوقتی از خدمت پیامبرها  آن را رد کرد.ها  آن سواري تقاضاي
 را افراد گریان، نام نهادند.ها  آن کردند و متأسف بودند که چیزي براي انفاق ندارند و می

به یاران  صموقع پیامبراه را به نام سپاه سختی و عسرت نام نهادند. در این پو س
 در راه خدا انفاق و خرج کنند و پاداش آن را از خدا بخواهند. :دستور داد

در   شتافتند، و عبدالرحمان بن عوف صمسلمانان براي اجابت دعوت پیامبر
پیشاپیش جمع تبرع کنندگان بود. او دویست اوقیه طلا تبرع کرد. در این موقع حضرت 

بینم عبدالرحمان نسبت به  عرض کرد: من می صبر، به پیام عمر بن خطاب
 باقی نگذاشته است.ها  آن اش مرتکب جرم شده است، که چیزي براي خانواده

 اي؟ پرسید: عبدالرحمان آیا براي اهل و عیالت، چیزي گذاشته صپیامبر
 ام. ام، براي آنان گذاشته گفت: بله، بیشتر و بهتر از آنچه تبرع کرده

 فرمود: چند؟
 اند. وعدة روزي داده صهر آنچه خدا و پیامبر گفت:
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عطا   سپاه به تبوك رفت. در این جا خدا اکرام و افتخاري به عبدالرحمان بن عوف
که به هیچ یک از مسلمانان عطا نفرموده است؛ چون موقع نماز ظهر فرا رسید و  :فرمود
رکعت اول  بود نزدیک امام جماعت شد، همین که  حاضر نبود، عبدالرحمان صپیامبر

  آمد و به نمازگزاران پیوست و به عبدالرحمان بن عوف صد پیامبرونماز خوانده ش
 اقتدا کرد و پشت سر او نماز خواند.

تر از آن وجود  آیا در این گیتی و در این عالم هستی، افتخار و اکرامی بالاتر و با ارزش
 ، ودریرا به عهده گ ؛مبراندارد که انسان پیش نماز سرور کائنات و امام تمام پیا

بخاطر  به رفیق اعلی پیوستند عبد الرحمان بن عوف  صهنگامی که رسول االله
کرد، و  طرف میرا برها  آن احتیاجات نمود ودن مصالح امهات مومنین تلاش میبرآورده نم

سبز (طلیس) را بر  پوشرفت، و به مراسم حج میها  آن رفت، و با بیرون میها  آن با
کرد. و این یکی از  را پیاده میها  آن خواستند، کشید، و هرجا که می هاي آنان می کجاوه

، که مورد اعتماد و اطمینان امهات مؤمنین بود، مناقب نیکوي عبدالرحمان بن عوف بود
 و شایسته است به آن افتخار و مباهات کند.
مبلغ چهل که باغی را به  :به حدي رسید  نیکی و احسان عبدالرحمان بن عوف

هزار دینار فروخت، و بهاي آن را در بین افراد بنی زهره و فقراي مسلمانان مهاجر و 
را فرستاد، حضرت  ل تقسیم کرد. وقتی سهم حضرت عایشه صانصار و زنان پیامبر

 عایشه پرسید:
 صاین مال را چه کسی فرستاده است؟ گفتند: عبدالرحمان بن عوف گفت: پیامبر

 دهد. کس نسبت به شما عطوفت نشان نمی جز صابران، هیچفرمود: بعد از من 
تا در قید حیات باقی   براي عبدالرحمان بن عوف صدعاي برکت، توسط پیامبر

شد.  صترین صحابۀ پیامبر بود بر او سایه گسترده بود، تا جایی که ثروتمندترین و غنی
آمد و یا از آن  دینه میتجارت و درآمدش مدام در رشد و ازدیاد بود، و کاروانهایش به م
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شد، و براي مردم مدینه بار گندم و حبوبات و آرد و روغن و لباس و ظروف و  خارج می
 آورد. عطریات و تمام مایحتاج زندگی می

 برد. و مازاد بر احتیاج و مصنوعات را از آنجا به جاهاي دیگر می
فتصد شتر، به مرکب از ه  در یکی از روزها کاروان تجارت عبدالرحمان بن عوف

 مدینه وارد شد.
کرد. همین که  هفتصد بار شتر، که کالا و مایحتاج مردم را بر پشت حمل می ،بله

رسید.  کاروان وارد شهر شد، زمین به لرزه افتاد و صداي داد و قال و فریاد به گوش می
 گفت: ل حضرت عایشه

ست هفتصد این سرو صدا چیست؟ گفتند: کاروان تجارت عبدالرحمان بن عوف ا
 شتر بار گندم و آرد و خوراك دارد.

 گفت: ل حضرت عایشه
داش آخرت بزرگتر امبارکش باد هر چه را در این دنیا به او عطا فرموده است؛ اما پ

 رود. فرمود: عبدالرحمان بن عوف، دوان دوان به بهشت می می صاست. من شنیدم پیامبر
ي مژده را براي عبدالرحمان برد و گفتۀ شاد ،،قبل از این که شتران را پارك کنند، پیک

 ام المؤمنین را که بشارت بهشت بود، به او مژده داد.
 پر در آورده پیش حضرت عایشه رکه این مژده به گوشش خورد، انگا به محض این

 شتافت و گفت: ل
 شنیدي؟! صمادر جان! آیا تو آن را از زبان پیامبر

 گفت: بله. ل حضرت عایشه
شوم؛ اما  ان آمده و گفت: اگر بتوانم ایستاده و در نماز وارد بهشت میاز شادي به هیج

که تمام این کاروان با شتر و بار و پالان و جل و همه  :گیرم مادرجان تو را گواه می
 چیزش در راه خدا باشد.
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 ،مژدة رفتن به جنت را شنید از آن روز درخشان و نیکو، که عبدالرحمان بن عوف
یافت؛ مال خود را به هر  روز به روز افزایش می  ان عبدالرحمانبذل و بخشش و احس

کرد. به طوري که چهل  بخشید و انفاق می دو دست، چپ و راست، پنهان و آشکار می
 هزار درهم نقره را صدقه داد و پشت سر آن چهل هزار دینار طلا را نیز صدقه کرد.

 پس از آن دویست اوقیه طلا را صدقه و احسان نمود.
ها  آن پس پانصد اسب به پانصد نفر از مجاهدین و پس از آن هزار و پانصد شتر بهس

 بخشید، هنگام درگذشت جمع زیادي از بردگان خود را آزاد کرد.
و براي افرادي که در واقعۀ بدر شرکت داشتند و در آن موقع در قید حیات بودند، 

یکصد نفر ها  آن ند، و تعدادچهار صد دینار طلا دهها  آن که به هر یک از :وصیت کرد
 بود.

به هر یک از امهات  مؤمنین مال فراوانی داده شود، حتی اکثر اوقات  :وصیت کرد
گفت: خداوند او را از آب سلسبیل  دست دعا بلند کرده و می ل حضرت عایشه

 سیراب کند!
ا حد و حساب را براي وارثان، به ج بعد از این همه بذل و بخشش و توصیه، مالی بی

گذاشت. که یکهزار شتر و یکصد اسب و سه هزار گوسفند، از خود به جا گذاشت. در 
(یک چهارم از یک ها  آن موقع مرگ چهار زن داشت، و سهم الارث مخصوص هر یک از

 هشتم) به هشتاد هزار بالغ شد.
طعه شد، حتی مردان از ق آنقدر طلا و نقره از او مانده بود که با تبر، بین ورثه تقسیم می

 خسته شدند.ها  آن کردن
 فرمود: بود که می صتمام این همه نعمت و برکت و ثروت، ثمرة دعاي پیامبر

 خدایا مالش پر برکت باد!
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را به فتنه نکشاند، و روح و   اما ناگفته نماند آن همه ثروت عبدالرحمان بن عوف
یدند، تفاوتی مشاهده د هایش می اخلاق او را تغییر نداد. وقتی مردم او را در میان برده

 کردند. نمی
دار بود ـ براي افطارش غذا آوردند. غذا را به دقت تماشا کرد و سپس  روزي ـ روزه

 گفت:
مصعب بن عمیر ـ که از من بهتر بود ـ وقتی کشته شد، کفنی برایش پیدا شد که اگر 

 ن بود.پوشاندیم سرش بیرو پوشاندیم پایش بیرون بود، و اگر پایش را می سرش را می
 طور در نعمت را به روي ما گشوده است... سپس خدا این

 ترسم خداوند پاداش ما را تعجیل کرده باشد. در این جهان پاداش بگیریم. می
 خورد، آنگاه از غذا صرفنظر کرد. می ریخت و تکان ه را سر داد و اشک میسپس گری

مبر صادق الوعده و و هزار بار غبطه، که پیا  خوشا به حال عبدالرحمان بن عوف
 ، به او مژدة بهشت داده است.صدرست گفتار، حضرت محمدبن عبداالله

، جنازة او را به گورستان به دوش گرفت و ، سعد بن ابی وقاصصدایی پیامبر
 اش نماز خواند. بر جنازه  حضرت عثمان ذوالنورین

 فت:گ ع کرده مییجنازة او را تشی ، و امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب
 .1صفا و پاکی دنیا را یافتی، از تقلبش پیشی گرفتی خدا تو را ببخشاید

 به منظور کسب معلومات بیشتر، به منابع زیر مراجعه کنید: -1

 ,1/98الأولیاء  ةحليـ 2   .1/135 ةالصفو ةصفـ 1

 ـ البدء و التاریخ.4   ,2/257ـ تاریخ الخمیس 3

 الصحیحین.ـ الجمع بین رجال 6   .ةـ الریاض النضر5

 ، ابن هشام.ةيالنبو ةـ السیر8    .بةـ الإصا7

 .بةالصحا ةـ حیا9

___________________ 
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 ابوسفیان بن حارث

برقرار بود، به   و ابوسفیان بن حارث صاي که میان پیامبر تماس و ارتباط و علاقه
 شود. میان دو نفر، برقرار و مستحکم میندرت 

زمانی نزدیک به هم، پا به بود؛ در  صهمسالان و همگنان پیامبرابوسفیان یکی از 
 عرصۀ هستی نهادند، و در یک خانواده رشد و نمو کردند و بزرگ شدند.

، و از یک ص، حارث، برادر عبداالله، پدر پیامبر اکرمبود. پدرش صپسر عموي پیامبر
 پدر یعنی عبدالمطلب بودند.

از پستان  هم بود؛ چون حلیمۀ سعدیه هر دو را، باهم صبه علاوه برادر رضاعی پیامبر
 داد و هر دو از پستان او تغذیه شدند. خود شیر می

بود، از همه  صو از همه مهمتري، قبل از پیامبري دوست بسیار صمیم و گرم پیامبر
 شباهت داشت. صکس بیشتر به پیامبر

اي، که میان  تر و روابطی استوارتر از این دیده یا شنیده شاوندیی نزدیکیآیا خو
 بود؟!  سفیان بن حارث و ابی صحضرت محمد بن عبداالله

بایست ابوسفیان قبل از هر کس  آمد که می جه به مطالب فوق، چنان به نظر میبا تو
شد، و پیش از هر انسانی دیگر به پیروي از حضرت  را پذیرا می صدعوت پیامبر

 کرد. اما واقعیت برخلاف تصور و انتظار از آب در آمد. مبادرت می صمحمد
دعوتش را علنی کرد و خویشاوندان نزدیک را بر  صین که پیامبرچون به محض ا

ور گشت و دوستی به دشمنی،  حذر داشت، آتش کینه و حقد در سینۀ ابوسفیان شعله
 و اعراض مبدل شد. توصلۀ رحم، قطع و برادري به مخالف

سوارکاران مشهور به فرمان خدا برخاست، ابوسفیان یکی از  صروزي که پیامبر اکرم
آمد. که شمشیر و  ش به حساب میترین و والامقامترین شاعران قری نام و یکی از با ارجو ب

و دعوتش، به کار گرفت، و تمام  صزبان خود را در مبارزه و جنگ و دشمنی با پیامبر
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نیرو و توان خود را به اذیت و قتل و آزار اسلام و مسلمین اختصاص داد. قریش در هر 
شرکت کرد، آتش افروز آن، ابوسفیان بود، و هر مصیبت و  صنبردي که بر ضد پیامبر

 آمد، ابوسفیان در آن نصیبی بزرگ داشت. اذیت و آزاري که براي مسلمانان پیش می
ابوسفیان، شیطان شعر خود را بیدار کرده و زبانش را آزاد گذاشت که به هجو 

منتشر کند.  صدست زند و گفتار زشت و ناشایست و دردناکی دربارة پیامبر صپیامبر
در حدود بیست سال دوام داشت، که در خلال آن  صاکرم دشمنی ابوسفیان با رسول

به کار برد، از هر نوع شکل و شیوة  صانواع و اقسام دشمنی و نادرستی را بر ضد پیامبر
اذیت و آزار مسلمانان دریغ نورزید و مرتکب انواع پلشتی شد و بارگناهش را به دوش 

 کشید.
به اسلام مشرف شود. داستان مسلمان   ز فتح مکه، مقرر شد که ابوسفیانکمی قبل ا

انگیز  شگفت ،شدنش که کتب سیره آن را یاداشت و برگهاي تاریخ آن را بازگو کرده است
کنیم که خود از خود بگوید، درك و  است. نقل داستان را به خود او و واگذار می

تر  تر و دقیق و توصیف و تعریفش درست تر است احساسش در این زمینه از هرکس عمیق
 است.

گفته است: زمانی که اسلام، کارش بالا گرفت و مستقر و استوار گشت، و شایع شد 
گ شد و جایی قصد فتح و تسخیر مکه را دارد، گسترة زمین براي من تن صکه پیامبر

ی با در چنین موقعیتبرایم نماند و به قول معروف، قیصري برایم سوراخ موش گشت، 
دمخور شوم؟. و پرسیدم: کجا بروم؟ و با چه کسی رفیق و  خاطري پریشان از خود می

 همراز چه کسی خواهم شد؟!.
بعد از آن که فکرم بجایی نرسید، پیش همسر و فرزندانم آمدم و گفتم: زود باشید 

ن خود را آماده کنید، از مکه بیرون برویم؛ زیرا به این زودي محمد خواهد رسید، و بدو
 به من گفتند: .شوم، و هر جا مسلمانان مرا بیابند، قتلم حتمی است شک من کشته می
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آیا وقت آن نرسیده است چشمانت را باز کنی، و ببینی عرب و عجم سرتسلیم و 
اند، و تو باز بر دشمنی و  اند، و دینش را پذیرفته فرو آورده صاطاعت از حضرت محمد

بایست قبل از هر کس او را  ي، در صورتی که میورز لجبازي و شرارت خود اصرار می
 کردي؟! ز او پیروي میاتأیید و

تا دلم نرم شد، و  :آنها آنقدر مرا به دین اسلام ترغیب و از آن تمجید و تعریف کردند
 ام به نور حق منور گشت. سینه

! براي ما شتر و اسب آماده کن. »مذکور« بدون معطلی برخاستم و به غلامم گفتم:
م، جعفر را با خود بردم به طرف ابواء در فاصلۀ بین مکه و مدینه به سرعت پسر
 در آنجا نزول اجلال کرده است. صراندیم، شنیده بودم حضرت محمد می

وقتی نزدیک شدیم خود را به صورت نا آشنا در آوردم که مبادا قبل از این که به 
 کنم، کشته شوم.برسم و اسلام خود را زیر دستش اعلام  صخدمت حضرت محمد

در حدود یک مایل پاي پیاده راه رفتم، و پیشقراولان اسلام دسته دسته به قصد مکه 
کشیدم که مبادا  کردند. اما براي این که شناخته نشوم، از سر راه آنان کنار می حرکت می

 مرا بشناسد که در چنین صورتی کارم ساخته بود. صیکی از یاران حضرت محمد
در کاروانی ظاهر  صدادم که دیدم، حضرت محمد راهم ادامه می در چنان وضعی به

شد. خود را نشان دادم و در مقابلش ایستادم، و صورت خود را نشان دادم؛ اما همین که 
چهره از من برتافت و جهتی دیگر را نگاه کرد، خود  ،چشمش به من افتاد و مرا شناخت

، باز به جلو چشمش رفتم و چندین را به جلو چشمش رساندم، باز از من رویگردان شد
 .مبار این عمل را تکرار کرد

شاد  ،بروم بیش از حد تصور صدر اول امر شکی نداشتم که وقتی مسلمان نزد پیامبر
 شود، و یارانش از شادي او خوشحال خواهند شد. و مسرور می

بت به نیز عموماً نسها  آن از من رویگردان است صپیامبر :مسلمانان همین که دیدند
 من اخم کرده و از من رویگردان شدند.
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ي از من اعراض کرد که قابل گفتن نیست. به رت ابوبکر با من برخورد کرد، طورحض
خواستم ترحمش را جلب کنم و قلبش را به دست  حضرت عمر نگاه کردم، با نگاهم می

 هم کشید.م او از حضرت ابوبکر تندتر رو درآورم؛ اما دید
و حتی یکی از انصار را علیه من تحریک نمود. انصاري به من گفت: اي دشمن خدا! 

مشرق و  صکردي؟ و خبر دشمنی تو با پیامبر و یارانش را اذیت می صتو بودي پیامبر
کرد، و عمداً  ي میرازد انصاري نسبت به من بدگویی و زبانگرفته است.  مغرب را فرا

پاییدند، و از بدگویی و ناسزاي  چهار چشمی مرا میصدایش را بلند کرده که مسلمانان 
 شدند. بردند. و خوشحال می صحابی نسبت به من لذت می

توقع داشتم به  ،در این موقع عمویم، عباس را دیدم به او پناه بردم و گفتم: عمو جان
دانی من در میان قوم و  از اسلامم خوشحال شود و می صپیامبر ،خاطر خویشاوندي

حال تو  ،دانی با من چه برخوردي داشت انگهی خودت می فت و مکانتی دارم، وقبیله شرا
به خدا من  ،با او  صحبت کن که از تقصیر من بگذرد و از من راضی شود. گفت: نه

کنم؛ مگر این که فرصتی فراهم شود که از او تجلیل و تمجید  هرگز با او صحبت نمی
 کنم.

دهی؟! گفت: من جز آنچه که  سی حواله میمرا به چه ک ،پس از آن گفتم: عموجان
شنیدي چیزي ندارم، غم و غصه دلم را گرفته بود؛ اما ناگهان پسر عمویم، علی بن 

 کرد.طالب، را دیدم. در مورد خودم با او صحبت کردم، او هم سخنان عباس را تکرار  ابی
حبتی کنی، توانی به من م پس نزد عمویم، عباس، برگشتم و گفتم: عمو جان! اگر نمی

و مردم را  گوید مرد که مرا فحش و ناسزا می را برایم فراهم کنی، اقلاً آن صمهر پیامبر
از سرم باز کنید، عمویم گفت: نشانی او را به من  کند که به من بد بگویند، تحریک می

بده. نشانیش را به عمویم دادم، گفت: آن مرد نعمان بن حارث نجاري است. کسی را 
است و برادر زادة من، اگر  صعموي پیامبر و گفت: نعمان! ابوسفیان پسر نزدش فرستاد
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شود؛ بنابراین تو دست از سرش  با او قهر است، روزي از او خشنود می صامروز پیامبر
 شوم. بردار، اصرار کرد که دست از سرم بردارد، تا گفت: بعد از این من مزاحمش نمی

منزلش نشستم و پسرم، جعفر، ایستاده بود، در جحفه منزل کرد بر در  صوقتی پیامبر
وقتی از منزل بیرون آمد و مرا دید، رویش را از من برگرداند؛ اما من از جلب رضایتش 

نشستم، و جعفر پسرم در مقابلم  کرد، بر درش می نومید نشدم و در هر جا منزل می
 گرداند. دید رو بر می مرا که می صایستاد؛ ولی پیامبر می

منوال به سر بردم. وقتی عرصه بر من تنگ شد و مشکلم سخت شد به مدتی بدین 
از من راضی نشود، دست این پسر، جعفر، را  صزنم گفتم: به خدا قسم، اگر پیامبر

میریم. وقتی  زنم، تا از گرسنگی و تشنگی می گیرم، و بدون هدف به کوه و بیابان می می
قتی از چادرش بیرون آمد مرا نگاه خورد، دلش نرم شد، و و صاین خبر به گوش پیامبر

 هاي قبل، لبخندش را انتظار داشتم. کرد، نگاهی نرمتر و ملایمتر از دفعه
وقتی وارد مکه شد من در رکابش بودم و همین که به مسجد رفت من هم با او رفتم 

 از او جدا نشدم، و در هر حال با او بودم.
یروي بسیار انبوهی فراهم ن صدر روز حنین، اعراب براي جنگ با حضرت محمد

کرده بودند، که هرگز چنان نیرویی جمع نکرده بودند، و ابزار و وسایلی تهیه دیده بودند، 
که قبل از آن نظیرش را تهیه نکرده بودند، تصمیم گرفته بودند، اسلام را از میان بردارند، 

 و مسلمانان را نابود کنند.
رفت و من هم در آن جمع بودم، وقتی ها  آن با جمعی از یاران به مقابله صپیامبر
شمار و انبوه مشرکین را دیدم، به خود گفتم: قسم به خدا امروز کفارة تمام  جمع بی

از  صکنم. و پیامبر دهم، و گذشته را جبران می می صعداوت و دشمنی خود را با پیامبر
 بیند که راضی و خشنود گردد. من فداکاري می
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، و فشار مشرکین بر مسلمانان شدت یافت، و بالنتیجه وقتی دو سپاه به هم آمدند
شدند، و نزدیک بود  جدا می صسستی و ناتوانی به دلشان راه یافت، و مردم از پیامبر

 شکست سخت نصیب ما بشود.
؛ مانند کوه استوار انم فدایش ـ سوار بر استر شهبایشج صدر این موقع دیدم پیامبر

و شمشیرش را برکشیده و قهرمانانه از خود و  و محکم در قلب معرکه پایدار است.
 کند. کند. مانند شیر شرزه حملۀ دشمن را دفع می اطرافیانش دفاع می

داند  در این موقع از زین اسبم پایین پریدم و غلاف شمشیرم را پاره کردم. خدا می
 کشته شوم. صخواستم در دفاع و به خاطر پیامبر می

 را گرفته و خود در کنارش ایستاده بود. صعمویم، عباس، لگام استر پیامبر
قرار گرفتم. شمشیرم را در دست راست گرفته از  صو من در طرف دیگر پیامبر

 کردم و با دست چپ رکاب او را گرفته بودم. دفاع می صپیامبر
کنم به عمویم، عباس گفت: این  دید که به طرزي نیکو فداکاري می صوقتی پیامبر

او  !االله رادر و پسر عمویت، ابوسفیان بن حارث، است. یا رسولکیست؟ عباس گفت: این ب
را ببخش و از او راضی شو! فرمود: من از او راضی شدم، خداوند تمام دشمنی و 

 عداوتش را با من ببخشاید!
قلبم از شادي به پرواز در آمد. بوسیدن پا و  ،از من خشنود شد صاز این که پیامبر

 من گفت: برادر جان! برو جلو بزن. رکابش را شروع کردم. سپس به
 ور شدم، ام را بر افروخت، طوري به مشرکین حمله آتش حماسه صسخنان پیامبر

 را از جایشان بیرون راندم، دیگر مسلمانان به یاریم آمدند و با هم حمله کردیم،ها  آن
 را در هر جهت متفرق کردیم.ها  آن را تا یک فرسخی راندیم،ها  آن

 صاز لطـف و رضـایت جمیـل پیـامبر      حنین، ابوسفیان بـن حـارث   بعد از معرکۀ
نایـل آمـد، ولـی از شـرم و حیـاء و از        برخوردار و به سـعادت همصـحبتی حضـرت   
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را مستقیم نگاه نکرد و در سیمایش دقیـق   صشرمساري اعمال گذشتۀ خود، هرگز پیامبر
 نشد.

ن از نور هـدایت بـراي   ، به خاطر عمر به هدر رفته و به خاطر محروم بودابوسفیان
ایامی که در جاهلیت از دست داده بود، همیشه انگشت نـدامت و پشـیمانی را بـه دنـدان     

گزید؛ چون در آن زمان از فیض تلاوت کتـاب خـدا محـروم بـود، شـب و روزش را       می
سپرد و از پند  صرف قرائت آیات قرآن کرده و احکامش را عمیقاً یاد گرفته و به خاطر می

 گرفت. یش بهره میو اندرزها
و از دنیا و فریبندگیهایش رویگردان شد، و با تمام جوارح بـه عبـادت خـدا رو آورد،    

 بـه حضـرت عایشـه    صشد. پیامبر او رادید که وارد مسجد می صحتی یک مرتبه پیامبر
 دانی این کیست؟! فرمود: می ل

   !االله یا رسول ،گفت: خیر ل حضرت عایشه
سفیان بن حارث است، نگاه کن او اولین شخص است کـه  فرمود: این پسر عمویم، ابو

کند و  گردد، و چشمش را بلند نمی شود و آخرین فردي است از مسجد خارج می وارد می
 کند. خود را نگاه میهمیشه جلوي پاي 
از دارفانی رحلت کرد و به رفیق اعلا پیوست، به اندازة مادري که  صزمانی که پیامبر

ست دهد، محزون و غمگین شد؛ و مانند حبیبی بر جنـازة دوسـتش   یگانه فرزندش را از د
اي وزین سرود که گویاي تأسف و اندوه اسـت. و   قصیده صگریه کرد، و در مرثیۀ پیامبر

   کند. می مروارید اشک و آهنگ ناله را ساز
ابوسفیان قرب اجل را احساس کرد؛ لـذا بـه     در عهد خلافت حضرت عمر فاروق

فرا رسید و فرمان گوري حفر کرد، و فقط سه روز بعد از آن اجلش دست خود براي خود
 انگار با مرگ عهد و پیمان داشتند! خطاب به زن و فرزندانش گفت: حق را لبیک گفت،

برایم گریه نکنید، به خدا قسم بعد از این که به اسلام مشرف شـدم مرتکـب خطـایی    
اش نماز اقامه  بر جنازه  فاروق ام. آنگاه طائر روح پاکش پرواز کرد، حضرت عمر نشده
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و یاران گرامی شد. و مرگش را   کرد. و فقدانش مایۀ تأثر و اندوه حضرت عمر فاروق
 .1براي اسلام ضایعۀ بزرگ به حساب آوردند

 سعد بن ابی وقاص

يۡنَا﴿ �َ�ٰنَ ٱ وَوَصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
يهِۡ َ�َلتَۡهُ أ ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لُٰ  ۥبَِ�ِٰ�َ نِ  ۥهُ وَهۡنًا َ�َ

َ
ِ�  شۡكُرۡ ٱِ� َ�مَۡ�ِ أ

يكَۡ إَِ�َّ  ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  �ن ١٤ لمَۡصِ�ُ ٱوَلَِ�ِٰ�َ
َ
ٰٓ أ عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَاۖ  ۦَ�هَٰدَاكَ َ�َ

ۡ�يَاٱوَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۖ وَ  �ُّ ۚ ُ�مَّ إَِ�َّ  تَّبعِۡ ٱمَعۡرُوفٗا ناَبَ إَِ�َّ
َ
نبَّئُُِ�م بمَِا سَبيِلَ مَنۡ �

ُ
 مَرجِۡعُُ�مۡ فَ�

 .]15-14لقمان: [ ﴾١٥كُنتُمۡ َ�عۡمَلُونَ 
ي پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش، او را با ضعفی روزافزون  و به انسان درباره«

کشید. و از شیر گرفتن فرزند، در دو سال است. (و سفارش کردیم) سپاسگزار  با خود می
سوي من است.  و اگر (پدر و مادر) بخواهند تو را  زگشت بهمن و پدر و مادرت باش؛ با

وادار کنند تا چیزي را شریکم بسازي که به آن علم و دانش نداري، پس از آنان اطاعت 
سوي من بازآمده  به نیکی رفتار نما و از راه کسی پیروي کن که بهها  آن مکن. و در دنیا با

دادید،  شما را از اعمالی که انجام می سوي من است؛ پس است. و سپس بازگشت شما به
 .»سازم آگاه می

ی پاك ننظیر و جالب در بر دارد که در ضمیر و نهاد جوا هاي کریم داستانی بی این آیه
اند؛ اما سرانجام نیکی بر بدي  سیرت و نیک نهاد عواطفی متفاوت و ضد نقیض بر انگیخته

 و خیر بر شر، پیروز و ایمان بر کفر چیره شد.
باشد. این  رمان داستان یکی از جوانان با اصل و نسب و پدر و مادردار مکه میقه

 .جوان عبارت است از سعد بن ابی وقاص

 . ةيوالنها ةيـ البدا1براي اطلاع بیشتر می توان از منابع زیر بهره گرفت:   -1
___________________ 
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در ایام جوانی و دوران  هنگامی که نور نبوت، کوي و برزن مکه را منور کرد، سعد
بود  نسبت به پدر و مادرش داراي عاطفه و احساسی لطیف  قدرت و رشد بود. سعد

کرد مخصوصاً نسبت به مادرش بیش از حد تصور محبت  نیکی بسیار میها  آن در حق و
 داشت.

بـرد؛ امـا داراي عقـل و     با این که در آن موقع در آغاز سال هفدهم عمرش به سر مـی 
کرد. مـثلاً   شعور و آگاهی و درك مردان بزرگ و پا به سن نهاده بود، و پیرانه سر رفتار می

اي نداشت، بلکه  شدند علاقه هایی که همسالانش به آن مشغول می چهبه لهو و لعب و بازی
کـرد، و   وقت خود را در آماده کردن تیر و اصلاح و ساختن کمـان صـرف مـی   فکروتمام 

انگار خود را بـراي کـاري بـس بـزرگ     همیشه مشغول تمرین تیراندازي بود، تا جایی که 
 کند. آماده می

پـذیرفت و آن را موجـب آرامـش     ود را، نمـی و نیز فساد عقیده و سوءاحوال قـوم خ ـ 
را از هـا   آن دانست انگار همیشه منتظر بود و دستی نیرومنـد و قـاطع بکـار افتـد کـه      نمی

 منجلاب و تاریکی بیرون بکشد.
در همان اوان، مشیت و خواست خداي بزرگ بر آن قـرار گرفـت کـه دسـت توانـا و      

بیرون آید و به کار افتدو اینـک   صقاطع براي رهایی تمام بشر، از آستین حضرت محمد
به کار افتاد. و این دسـت   صدست سرور مخلوقات و کائنات حضرت محمد بن عبداالله

نیرومند، درخشنده ستارة الهی؛ یعنی، کتـاب خـدا را در مشـت دارد کـه هرگـز خـاموش       
 شود و از فروغش کاسته نخواهد شد. نمی

را اجابت و لبیـک گفـت و    بسی سریع، دعوت هدایت و حق  سعد بن ابی وقاص
 مرد یا چهارمین فرد بود که به اسلام مشرف شدند.سومین 

 گفت: به همین مناسبت، اغلب به عنوان مباهات و افتخار می
 من یک سوم اسلام بودم. ،هفت روز تمام
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شـد،   مشـاهده مـی   از آنجایی که آثار ذکاوت و مقدمات مردانگـی در وجـود سـعد   
رفـت کـه در    شد؛ زیـرا انتظـار مـی    صادي و خوشحالی پیامبرپیوستنش به اسلام مایۀ ش

 اي نزدیک، این هلال به ماه کامل و قرص قمر مبدل شود. آینده
از آن برخـوردار بـود، باعـث      حرمت و شرافت نسبت و بزرگی و عزتی که سـعد 

 شد جوانان مکه تحریک و تشویق شوند راه او را پیش گرفته، و مانند او عمل کنند. می
 بـود؛ چـون سـعد    صاز طایفه داییهـاي پیـامبر    وه بر این همه مزیت، سعدعلا

هم از بنی زهره بـود. و   صمنسوب به بنی زهره بود، و آمنه، دختر وهب مادر پیامبراکرم
 کرد. به این اخوال (داییها) مباهات می صپیامبر

دبن ابـی  با جمعی از یاران نشسته بود در این اثنا سع صروایت است که روزي پیامبر
فرمود: این دایی مـن اسـت، یـا االله هـرکس دایـی       صآید پیامبر میها  آن وقاص به طرف

 خود را به من معرفی کند!
به اسلام به این سهل و آسانی صـورت نگرفـت و تمـام نشـد،       ولی گرویدن سعد

ترین آزمایش قرار گرفت، و حتی سختی و دردناکی  ترین و سخت بلکه در معرض مشکل
یش به حدي رسید که در مورد آن آیۀ قرآن نازل شـد. امـا بگـذار داسـتان را بـه      این آزما

 نظیر را برایمان بگوید: خودش واگذار کنیم که خودش این تجربۀ بی
 گفته است: سعد

سه روز قبل از این که به اسلام مشرف شوم، در خواب دیدم، در تاریکی شدیدي گیر 
زدم و کورانـه راه   که در آن تاریکی دست و پـا مـی   برم، در زمانی ام و ره بجایی نمی کرده
اند و  یافتم ناگهان نور مهتابی تابید. به طرف نور رفتم، دیدم سه نفر از من سبقت گرفته می

طالب و ابوبکر صدیق را دیدم. از آنـان   اند در آنجا زیدبن حارثه، علی بن ابی به آن رسیده
 د: همین الآن آمدیم.پرسیدم چند وقت است شما اینجا هستید؟ گفتن

خوانـد دریـافتم،    مخفیانه مردم را بـه دیـن اسـلام مـی     صصبح آن شب شنیدم پیامبر
خداوند به رویم در رحمت گشوده است و سعادت مـرا خواسـته اسـت و مقـرر فرمـوده      
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من از تاریکی ضلالت و جهالت رسته، و به نـور هـدایت راه یـابم.     ،است که به سبب آن
خوانـد، در   رساندم، او را در درة جیاد یافتم که داشت نماز عصر را مـی فوراً خود را به او 

کـس از   به اسلام پیوستم. معلومم شد، جز سه نفري که در خواب دیده بـودم هـیچ   ،آن دم
 من سبقت و پیشی نگرفته بود.

 در ادامۀ داستان مسلمان شدن خود چنین گفته است: سعد
شد، آتش گرفـت و از کـوره در رفـت و مـن     اسلامم باخبر  که از مادرم به محض این

جوانی بودم نسبت به او نیکو رفتار و با محبت و او را بسیار دوست داشتم، مادرم به مـن  
اي و تو را از دیـن پـدر و مـادرت منصـرف      رو کرد و گفت: این دینی که تو اختیار کرده

ا تا مردن لـب بـه   کنی، ی کرده است، چه ارزشی دارد؟ قسم به خدا یا این دین را ترك می
زنم، بگذار از گرسنگی و تشنگی بمیرم. و تو هم از غصۀ مرگ من دق بـه   آب و غذا نمی

دل شوي و جگرت بسوزد و از کارت پشیمان شوي و خون جگر بخوري، و تا آخر دنیـا  
 مردم تو را به نام ننگ یاد کنند.

ه مـن تـرك نمایـد.    تواند دین را ب چیز نمی گفتم: مادرجان چنین کاري نکن، چون هیچ
ولی مادرم تهدید و وعدة خود را عملی کرد، و از خوردن و آشامیدن، براي مـدتی مدیـد   
امتناع ورزید، در نتیجه جسمش لاغر و استخوانش سست و نیرویش تحلیل رفتـه بـود. و   

کردم که چیزي بخورد یا بنوشد، امـا   رفتم و او را تشویق می من هم هر ساعت پیش او می
خـورد تـا مـرگ چیـزي نخـورد و       کرد، و قسم مـی  دفعۀ قبل شدیدتر امتناع می هر بار از

 ننوشد، مگر این که من دینم را ترك نمایم.
دانی، تو را بیش از تصور دوسـت دارم، ولـی    بالاخره به او گفتم: مادرجان! خودت می

ن را بیش از تو دوست دارم. قسم به خـدا اگـر تـو هزارجـا     صباید بگویم، خدا و پیامبر
 کنم. داشته باشی، و یکی بعد از دیگري را از دست بدهی، من دینم را ترك نمی

وقتی دید من جدیم، و یقین پیدا کرد، به ناچار خوردن و نوشیدن را از سـر گرفـت و   
 اعتصاب غذایش را شکست، بعد از آن خداي متعال آیه را نازل کرد:
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ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا لَ  �ن﴿
َ
ٰٓ أ ۡ�يَاٱعِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦيۡسَ لكََ بهِِ َ�هَٰدَاكَ َ�َ ُّ� 

 ۖ  .]15لقمان: [ ﴾مَعۡرُوفٗا
اگر پدر و مادر بر تو فشار آوردند که چیزي را شریک من بدانی که از آن آگاهی «

 .»به نیکی عمل کنها  آن در دنیا بارا نپذیر و ها  آن نداري، فقط فرمان
به اسلام براي مسلمانان بیشترین و بالاترین نیکی و   یوستن سعددر حقیقت، روز پ

 خیر را به ارمغان آورد.
 ، مواقف و وضعی چشمگیر داشتند.بمثلاً در روز بدر، سعد و برادرش، عمیر

جوانی بـود کـه مـدتی از سـن بلـوغش نگذشـته بـود، وقتـی         در آن موقع نو عمیر
، بکرد عمیر، برادر سـعد  را بررسی می قبل از درگیري وضع سربازان اسلام صپیامبر

 صاز ترس این که مبادا به خاطر کمی سن و سال او را رد کنند، خود را از دیـدن پیـامبر  
او رادید و ردش کرد. عمیـر گریـه را سـر داد و     صپنهان کرد، ولی به هر صورت پیامبر

 دلش نرم شد، و اجازه داد به جهاد برود. صآنقدر گریست که پیامبر
گنجیـد، و رفـت بنـد شمشـیر را      که او را چنین دید از شادي در پوست نمـی  سعد

بند برایش بلند بـود، دو بـرادر در    ،برایش کوتاه کرد، که به خاطر کمی سن و کوتاهی قد
 راه خدا به طور شایسته جهاد کرده و جنگیدند.

تنهـا    داما وقتی نبرد به آخر رسید و مسلمانان پیروزمندانه به مدینه برگشـتند، سـع  
را در سرزمین جهاد، شهید به جا گذاشـته بـود،و    برگشت و عمیر همراهش نبود، عمیر

 خواست. پاداش او را از خدا می
و در نبرد احد، موقعی که زمین زیر پاي مسلمانان به لرزه در آمد و زانوان سست شده 

ده نفـر هـم   پراکنده شدند، و جز تعـدادي قلیـل کـه بـه      صو مسلمانان از اطراف پیامبر
، با تیـر و  نماند، در این موقع سعد بن ابی وقاص صکس در کنار پیامبر نرسیدند، هیچ

خت یک مشرك را بـه خـاك   ااند ایستاد و با هر تیري که می صکمانش به دفاع از پیامبر
 نشاند. هلاك می
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پرداخـت و  کنـد، بـه تشـویق و تحریـک او      دید چنین تیراندازي مـی  صوقتی پیامبر
بینداز پـدر و مـادرم فـدایت! بعـداً در طـول عمـرش افتخـار و         ،: بزن سعد. بزنفرمود می

براي هیچ کس پدر و مادرش را جمـع نکـرد، جـز     صگفت: پیامبر کرد و می مباهات می
به منظور جنـگ بـا     وقتی به قلۀ افتخار رسید که حضرت عمر فاروق  من. اما سعد

ردن تاج و تخت، و از بیخ و بن کندن بت ها و سرنگون کردن دولت آنها، واژگون کیفارس
پرستی بر روي این کرة خاکی، سپاهی آماده کرد، و بـه تمـام منـاطق تحـت نفـوذ اسـلام       
نوشت که هرکس هرچه در اختیار دارد، از قبیل سلاح و اسب و کمک و نظـر و فروتنـی   

 من بفرستد.از قبیل شعر و خطابه و هرچه که بتواند در معرکه از آن استفاده کرد، براي 
، جمع مجاهدین و جانبازان از هر طرف در جواب درخواست حضرت عمر فاروق

به سوي مدینه سرازیر شد. وقتـی ارتـش تکمیـل و وسـایل فـراهم شـد، حضـرت عمـر         
که چه کسـی   ،با اصحاب حل و عقد به مشاوره پرداخت و از آنان نظر خواست فاروق

 این ارتش عظیم را به او بسپارد؟را فرماندة این سپاه قرار دهد، و اختیار 
او  سیکصدا گفتند: شیر شرزه سعد بن ابی وقاص، پس از آن حضرت عمرها  آن همۀ

 را خواست و فرماندهی سپاه را به او داد.
آهنگ حرکت کرد و خواسـت از مدینـه دور شـود، حضـرت عمـربن       ،زمانی که سپاه

 و گفت:فرمانده را بدرقه کرد و به او توصیه نمود   الخطاب
هسـتی، زیـرا    صو صحابۀ رسول خـدا  صگویند دایی پیامبر مغرور نشو که می سعد

کند، بلکه گناه و بـدي را بـا نیکـی     خداي متعال گناه و بدي را با گناه و بدي برطرف نمی
 کند. برطرف می

سعد! میان خداي متعال و بندگانش جز طاعت رابطه و نسبتی برقرار نیسـت، بنـابراین   
بندگان ها  آن وها  آن شریف و چه پست در نظر خدا یکسانند: خدا، پروردگار انسانها، چه

آینـد، پـس    خدا هستند که در پرهیزکاري برتري دارند، و با طاعت به عطاي حق نائل مـی 
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دقت کن و آن را نصب العین قرار ده، فرمان همـان اسـت و    صدر سیرت و رفتار پیامبر
 بس.

نفـر از   ود و نه نفر از یاران بدر و سیصدن جمع، نسپاه خیر و برکت حرکت کرد. در آ
یارانی که در بیعت رضوان و بالاتر افتخار صحبت را داشتند و سیصد نفر از آنان که فـتح  
مکه را دیده بودند، شرکت داشتند و هفتصد نفر از فرزندان صحابه نیز به سـلک نظـام در   

 آمده بودند.
مسلمانان » هریر«داد. و با فرا رسیدن روز  با سپاهش تا قادسیه به حرکت ادامه سعد

تصمیم گرفتند، معرکۀ قادسیه را خاتمۀ نبرد و نابودي دشمن و شکستی قطعی قرار دهند، 
از این رو، دشمن را مانند حلقۀ انگشـتر از هـر سـو محاصـره کردنـد، و تکبیـر و تهلیـل        

خت و خـونین،  گویان، از هر طرف به صفهاي دشمن یورش بردند، که بعد از نبـردي س ـ 
سر رستم، فرماندة سپاه فارس، بر سر نیزة مسلمانان دیده شد، و تـرس و لـرز بـه روح و    

کـرد،   قلب دشمنان خدا نفوذ کرد، تا جایی که سرباز اسلام بـه سـرباز فـارس اشـاره مـی     
 رساند. آمد و چه بسا با سلاح خودش او را به قتل می می

داد کشته شدگان تنها تعداد افرادي کـه بـر   در مورد غنایم هرچه بگویی، و در مورد تع
 هزار نفر رسید. اثر غرق شدن تلف شدند به سی

، عمري طولانی داشت و خداوند ثروتی هنگفت به او عطا فرمود؛ اما وقتی که سعد
 عباي پشمینی فرسوده را آوردند و گفت: :در حال احتضار بود دستور داد

م و تعبا در روز بدر بـه مقابلـۀ مشـرکین رف ـ    مرا در این کفن کنید، چون با همین کهنه
 .1کنم با همان در حضور خدا بایستم آرزو می

 توان به کتابهاي زیر مراجعه کرد: براي آگاهی مزید می  -1
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 318ـ فتوح مصر وأخبارها 6  1/21ـ الطبقات الکبري 5
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 حذیفه بن الیمان

خواهی جزو انصار، از این دو هرکدام را  خواهی جزو مهاجرین باش، و اگر می می«
 .»خاب کنتپسندي یکی را ان می

ورد کرد، با کلمات برخ  در مکه براي اولین بار با حذیفه بن یمان صوقتی پیامبر
 فوق او را مورد خطاب قرار داد.

 به هر یک از این دو گروه، داستانی دارد:  مخیر کردن حذیفه
، مکی و از طایفۀ بنی عبس است، ولی قصاص بر او آمد و ناچار  یمان، پدر حذیفه

گرفت زن ها  آن شد، از مکه به مدینه برود و در آنجا با بنی عبدالاشهل پیمان بست، و از
 و داراي پسري به نام حذیفه شد.

سپس مانع برگشتن یمان به مکه برطرف شد، و در مکه و مدینه آمد و شد داشت؛ اما 
 کرد، و با مردمش بیشتر تماس داشت. در مدینه بیشتر اقامت می

العرب تابید، یمان یکی از ده نفري بود که قبل  ةنور مهتاب اسلام به جزیر و زمانی که

آمدند، و اسلام خود را اعلام کردند، از این رو  صمدینه به خدمت پیامبر از هجرت به
 حذیفه اصلاً اهل مکه بود ولی در مدینه بزرگ شد.

اي مسلمان برزگ شد و در کنار پدر و مادري مسلمان  در خانواده  حذیفه بن یمان
بل ازاین که ق  پرورش یافت، پدر و مادري که از مسلمانان اول بودند. بنابراین حذیفه

 منور شود، به دین اسلام پیوسته بود. صچشمش به سیماي مبارك پیامبر
را در بر گرفته بود، از   تمام اعضا و جوارج حذیفه صاشتیاق دیدار و لقاي پیامبر

را دنبال و تعقیب  صرو، از همان آغاز پیوستنش به اسلام، اخبار حضرت محمد این

 2/292 ةـ الریاض النضر8  ةـ النجوم الزاهر7

 141ـ رجال حول الرسول 10  للسحار ةسيـ أبطال قاد9

 .10/253تحفه الأحوذي  -12  114ـ زعماء الإسلام 11
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شنید فقط  کرد؛ اما جوابهایی که می سؤال می صرکرد، و مصرانه از اوصاف پیامب می
 داد. جا می  کرد، او را بیشتر در دل حذیفه اشتیاق او را بیشتر می

زحمت سفر مکه را بر خود هموار کرد، و همین  صبالاخره به منظور ملاقات پیامبر
م؟ االله آیا من مهاجرم یا جزو انصار شرفیاب شد، پرسید یا رسول صکه به حضور پیامبر

 توانید انتخاب کنید. فرمود: هرکدام را که علاقه دارید می صپیامبر
 االله من از انصارم. گفت: یا رسول  اما حذیفه

را  ملازمت خدمت پیامبر  به مدینه مهاجرت کرد، حذیفه صموقعی که پیامبر
 صها در رکاب پیامبر در تمام غزوه ،شد و جز بدر اختیار کرد و آنی از ایشان دور نمی

 بود.
آن را   در غزة بدر داستانی دارد، که خود حذیفه  تخلف و عدم شرکت حذیفه

 نقل کرده است.
گوید: چیزي مانع حضور من در بدر نشد، جز این که من و پدرم در خارج مدینه  می

رویم،  روید؟ ما گفتیم: به مدینه می بودیم، کفار قریش ما را گرفتند و گفتند: کجا می
روید، گفتیم: جز رفتن به مدینه هدفی نداریم. و تا از  ه قصد یاري محمد میگفتند: شما ب

ردند، و از ما تعهد گرفتند که در ما را آزاد نک نیدکه به محمد کمک نک :ما تعهد نگرفتند
 کنار محمد برضد آنان نجنگیم، آنگاه ما را آزاد کردند.

 صستحضار پیامبروقتی وارد مدینه شدیم، موضوع عهد خود را با قریش به ا
به عهدشان وفا  :فرمود صرساندیم، و کسب تکلیف کردیم که چه کار کنیم؟! پیامبر

 طلبیم. کنیم، و از خدا کمک می می
 و هم پدرش شرکت داشتند. در این نبرد حذیفه  و در غزوة احد، هم حذیفه

به شرف آزمایشی جالب و بزرگ از خود نشان داد، و جان سالم به در برد، ولی پدرش 
شهادت نایل آمد، هرچند به شمشیر مسلمانان به شهادت رسید نه به شمشیر مشرکین. 

 داستان آن به قرار زیر است.
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را، به خاطر پیري و کثرت سن  یمان و ثابت بن وقش ص، پیامبردر موقع جنگ احد
ش ها در بین زنان و اطفال جا گذاشت، از بس که پیر و مسن بودند اما وقتی آت در قلعه

په هستیم؟! به خدا قسم ما به چمعرکه گرم شد، یمان به رفیقش گفت: پدر بیامرز منتظر 
بیشتر از عمرمان نمانده است، ما در سفر امروز یا فردا  ،اندازة زمان آب خوردن الاغ

ملحق نشویم، بلکه  صهستیم، و خواهیم رفت. چرا شمشیرها را برنداریم و به پیامبر
ب ما کند، آنگاه شمشیر را برداشته و وارد جمع ینص صار پیامبرخداوند شهادت را در کن

 سپاهیان شدند و در معرکه شرکت کردند.
به دست مشرکین به درجۀ رفیع شهادت رسید، ولی یمان، پدر  ثابت بن وقش

، مورد حملۀ شمشیر مسلمانان قرار گرفت و چون او را نشناختند به او حمله بحذیفه
کس نشنید، و پیر مرد  فریاد کشید: پدرم پدرم را نکشید، هیچ  بردند و هرچه حذیفه

ها  آن جز این که به  بیچاره به شمشیر یاران خود نقش زمین شد و در گذشت. حذیفه
 بگوید خداوند شما را ببخشاید که او ارحم راحمین است. چیزي نگفت.

او قربان! گفت:  خونبهایش را به پسرش دهد، اما حذیفه ،خواست صبعداً پیامبر
خود آرزو داشت شهید شود و به هدفش رسید. بار خدایا! تو شاهد باش که من 

  خونبهایش را به عنوان صدقه به مسلمانان بخشیدم. این شهامت، قدر و منزلت حذیفه
 افزود. صرا نزد پیامبر

به تفکر و تعمق فرو رفت، بالاخره سه خصلت   دربارة حذیفه بن یمان صپیامبر
دهد. و سرعت  نظیر که او را در حل مشکلات یاري می و نمایان شد: ذکاوت بیمهم در ا

کس به  خواست. او رازداري، که هیچ او را می صهر وقت پیامبر ،اجابت و اطاعت امر
 یافت. عمق ضمیر او دست نمی

این بود که مزایا و خصوصیات یاران خود را خوب  صسیاست و روش پیامبر
قدرت نهفته در ذات آنان استفاده کند و هر فرد را بر کار مناسب و بشناسد و از توانایی و 

 اش بگمارد. شایسته
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بزرگترین مشکلی که مسلمانان در مدینه با آن مواجه بودند، عبارت بود از وجود 
چینی، که علیه  یهود و یارانشان، و نیز عبارت بود از نیرنگ و توطئه و دسیسه ،منافقین

 د.بردن به کار می صپیامبر
اسامی منافقین را در خفا  صبه منظور جلوگیري، یا کم کردن خطر این امور، پیامبر

از آن خبر  صیک از یاران پیامبر گفت: ـ این سري بود که هیچ ب به حذیفه بن یمان
ها  آن را زیر نظر بگیرید، خطرها  آن حرکات و اعمال و رفتار :نداشت و به او دستور داد

به عنوان رازدار   د. از آن روز به بعد، حذیفه بن یمانیدور کنرا از اسلام و مسلمین 
 معروف گشت. صپیامبر

نظیر و سرعت  در خطرناکترین و شدیدترین موقعیت، از مواهب ذکاوت بی  صپیامبر
بهره گرفت: در بحبوحۀ غزوة خندق، زمانی که   اجابت و اطاعت امر حذیفه بن یمان
محاصره شده بودند و مدت محاصره به درازا کشید  مسلمانان توسط دشمن، از هر طرفی

و کار بر مسلمانان تنگ و سخت شد، و تنگی و شدت به آخرین نقطه رسیده بود و چشم 
از حدقه بیرون آمده و کاسۀ صبر لبریز شده بود، و بعضی از مسلمانان دربارة خدا گمان 

 از ذکاوت سرشار حذیفه استفاده کرد. بردند، پیامبر بد می
حال و وضع قریش و هم پیمانانش در این اوقات از حال مسلمانان بهتر  :اگفته نماندن

آنان فروریخت،  نبود. در این حالت خداوند عزو جل کاسۀ غضب و قهر خود را بر سر
را سست کرد، در این موقع باد، وگردباد و ها  آن زلزل و تصمیم و عزمرا متها  آن نیروي

که چادرها را از جا کنده و دیگها واژگون و آتش را  :ودطوفان را بر آنان نازل فرم
ها  آن پاشید، و بینی و دماغها  آن خاموش کرده و سنگ ریزه و شن و ماسه را به صورت

 را از خاك انباشت.
نالد،  ها بازنده و شکست خورده، طرفی است که اول می در این مواقع، در تاریخ جنگ

، خود را ضبط و کنترل مقابل لحظه بعد از طرفو برنده و پیروز طرفی است، که یک 
 کند. می
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ها و نیروي تجسسی سهم  ساز و حساس، دیدبان هاي سرنوشت ها و دقیقه در این لحظه
 دشمن، و ابراز نظر درست و مشورت صحیح دارند. بزرگی در ارزیابی درست موقعیت

ج پیدا کرد و احتیا  یفه بن یمانذبه توانایی و تجربۀ ح صدر این موقع پیامبر
با استفاده از تاریکی شب، او را به قلب ارتش دشمن بفرستد، و قبل از  :تصمیم گرفت

 دست زدن به هر عملی خبر آن را بیاورد.
 بگذار حذیفه خودش قصه را تعریف کند. که آن را سفر مرگ نامید.

 گفته است:  حذیفه
با مشرکین، و در پایین در آن شب به صف نشسته بودیم، در بالاي سرمان ابوسفیان 

ترسیدیم به زن و فرزندان ما تعدي  پاي ما جماعت یهود بنی قریظه قرار داشتند، که می
باد و طوفانی پر سرو  ،کنند. هرگز چنین شبی به خود ندیده بودیم تاریکتر از هر شب

انسان  ،صدا، صداي طوفان، تو بگو صداي صاعقه، تاریکی شب به حدي شدید بود
 دید. را در جلو چشمش نمی انگشت خود

هاي  گفتند: خانه هایشان بروند، و می گرفتند، به خانه اجازه می صمنافقین هم از پیامبر
دفاع است.  ـ در صورتی که بدون دفاع هم نبود ـ و هر فردي  دونما در مقابل دشمن ب

د و ما، حدود خود را بیرون کشیدنها  آن داد. خواست، به او اجازه می می که اجازهها  آن از
 سیصد نفر ماندیم.

زد تا نزدیک من آمد، براي حفظ خود از  به یکایک ما سر می صدر این موقع پیامبر
نداشتم، که آن هم از زانوانم تجاوز  با خود ،بود زنم ي که ازردجز چا،سرما، چیزي

 کرد. نمی
 به من نزدیک شد در حالی که به زمین چسبیده بودم پرسید: این کیست؟

کردم حذیفه هستم. فرمود: حذیفه! از فرط گرسنگی و شدت سرما به زمین عرض 
االله! فرمود: در میان جماعت  چسبیده بودم، برایم مشکل بود بلند شوم، گفتم: بله یا رسول

 خبري هست، خود را پنهانی برسان به اردوگاه آنان و برایم خبرشان بیاور.
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 تر بودم و بیشتر سردم ناراحت دیگري کسچاره نداشتم بیرون آمدم، باید بگویم: از هر
فرمود: بارخدایا! از هر طرف و جهت، از جلو، پشت سر، راست و  ص. پیامبرشد می

 چپ و بالا و پایین او را محفوظ بدار!
به آخر رسید، تمام ترس و لرزي که  صقسم به خدا به محض این که دعاي پیامبر

نه از ترس و نه از گرسنگی و نه از سرما  ،گارمرا فراگرفته بود از قلب و بدنم در رفت، ان
 اثري نماند.

گردي  مرا صدا زد و گفت: حذیفه تا پیش من بر می صپیامبر ،وقتی کمی دور شدم
زدم تا در  به هیچ کس چیزي نگو. عرض کردم چشم قربان. در تاریکی خود را جا می

 هستم.ها  آن میان سربازان مشرکین جا گرفتم. و وانمود کردم که یکی از
 تجماع و سخنرانی را شروع کرد و گفت: ايطولی نکشید که ابوسفیان بلند شد 

هر  ،ترسم به گوش محمد برسد، بنابراین خواهم به شما چیزي بگویم، که می قریش! می
دست مردي را بگیرم  ر کنارش قرار دارد و من ناچار شدمیک از ما باید بداند چه کسی د

 از او بپرسم تو کیستی؟ و گفت فلان بن فلان. که در کنارم نشسته بود و
آنگاه ابوسفیان گفت: اي جماعت قریش! شما در خانۀ خود نیستید چهارپایان ما 

بینید از شدت باد چه مصیبتی بر  هلاك شدند، و بنی قریظه به ما پشت کردند، و می
ش رفت و روم، سپس به طرف شتر سرمان آمده است. بنابراین کوچ کنید، و من اینک می

 صعقالش را باز کرد و سوار شد، آنگاه شلاق کشید، شتر بر پا جست. اگر پیامبر
 رساندم. نفرموده بود دست به کاري نزنی او را با تیر به قتل می

یدم در چادر نماز یکی از برگشتم، د صپس از دیدن این وضع به خدمت پیامبر
مرا دید، فرمود: بیا نزدیک، و گوشۀ به نماز ایستاده. بعد از ختم نماز، همین که  زنانش

چادر را بر من کشید آنگاه خبر را به استحضارش رساندم، بیش از اندازه شاد و مسرور 
 شد و خدا را سپاس گفت و بر او ثنا خواند.
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دانست، و خلفاء در امور  تا زنده بود محرم اسرار بود، و راز منافقین را می  حذیفه
کرد  کردند. حتی وقتی یکی از مسلمانان فوت می میکشور اسلامی به او مراجعه 

 گفتند: بله، حضرت عمر اش حضور داشت؟ اگر می پرسید: آیا حذیفه در نماز جنازه می
شد از اقامۀ نماز براو خودداري  می گفتند: خیر، مشکوك خواند، و  اگر می بر او نماز می

 کرد. می
 فراد من، منافق هست؟ حذیفهپرسید: حذیفه! آیا در بین ا یک بار حضرت عمر

گفت:  گفت: او را به من معرفی کن حذیفه گفت: بله، یک نفر هست. حضرت عمر
گفت: خود حضرت عمر انگار هدایت شد، او  کنم، اما حذیفه هرگز چنین کاري نمی

 راعزل کرد.
ن مانابراي مسل» ري«، »همدان«، »دینور«، »نهاوند«شاید کمتر کسی مطلع باشد که فتح 

به دست حذیفه بن یمان صورت گرفت. و شاید کمتر کسی بداند که حذیفه عامل و 
سبب اجماع مسلمانان بود که یک مصحف را تعیین کنند، در صورتی که در مورد کلام و 

 کتاب خدا نزدیک بود کارشان به اختلاف و تفرقه منجر شود.
ترسید، و از  خدا میبا وجود این همه مزایا، حذیفه به شدت دربارة نفس خود از 

 العاده در هراس بود. کیفرش فوق
وقتی بیماري مرگش شدت یافت، بعضی از اصحاب در نیمه شب به عیادتش آمدند، 

 پرسید: چه ساعتی است؟
 کشاند؟ گفتند: نزدیک صبح است. گفت: صبحی که انسان را به جهنم می

 برم. کند؟ به خدا پناه می صبحی که مرا به آتش نزدیک می
اید؟ گفتند: بله گفت: در کفن زیاده روي نکنید،  س گفت: آیا با خود کفن آوردهسپ

کند، و اگر اهل شقاوت باشم آن  چون اگر اهل سعادت باشم خدا آن را به نیکو تبدیل می
 گیرد. را هم از من می
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دادم، و ذلت را بر  دانی من فقر را بر غنی ترجیح می گفت: بار خدایا! تو می سپس می
 دادم. دادم، و مرگ را بر زندگی ترجیح می و عزت ترجیح میغرور 

گفت: حبیبی به اشتیاق آمد و از پشیمانی  کرد، می در همان حال روحش پرواز می
 نجات نیافت.

عجیب  انسانی نمونۀ ،خداوند حذیفه بن یمان را تحت پوشش رحمت خود قرار دهد
 .1و تک بود

 عقبه بن عامر الجهنی

 رسد. به حومه، و دیدگاه یثرب می صاق و انتظار دراز مدت، پیامبراینک بعد از اشتی
بینی مردم مدینۀ طیبه، در معابر و پشت بامها تجمع کرده تکبیر و تهلیل  و اینک می

دارند.  گویان، شادي و سرور خود را از لقاي پیامبر رحمت و رفیق صدیقش ابراز می
گویان، با چشمانی پر از   زنان و هلهله ها و دختران مدینه را نگاه کن که کف و دف بچه

 خوانند: کنند و می اشک شادي، و با اصواتی چون بلبل تکرار می
 مــاه تابــان مــا از پــرده بــرون آمــد      

 

ــه   ــب تپـ ــه  از جانـ ــاد رفتـ ــاي از یـ  هـ
 

 شـــکر یـــزدان بـــر مـــا واجـــب بـــاد 
 

 خواهــد تــا مبلغــی بــه ســوي خــدا مــی  
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 بةـ أسد الغا7
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هـاي مشـتاق    شکافد، و از جلـو چشـم   دارد صفوف مردم را می صکاروان پیامبراکرم
هاي گرم و پرمحبت او را احاطـه کـرده و اشـک شـوق و شـادي چـون        گذرد و قلب می
 ها نمایان است. ها غلتان، و برق لبخندهاي سرور بر لب هاي مروارید بر گونه دانه

را مشـاهده نکـرد و شـرف و نیکبختـی      صمرکب پیامبر ولی عقبه بن عامر جهنی
 کنندگان نصیبش نشد. همراهی استقبال

زیرا چند بز و گوسفندي را که داشت براي چرا به صحرا برده بود؛ مدتها خشکسـالی  
رفت، از طرفـی تمـام ثـروت و     را گرسنه کرده بود و بیم هلاکشان میها  آن و کمبود چرا

 دارایی و متاع دنیاي او همین چند بز و گوسفند بود
، بـه زودي صـحراها و چادرهـاي دور و    ولی شادي و فرحی که مدینه را فـرا گرفـت  

نزدیک اطراف را نیز فرا گرفت، و پرتو فروغش تمام نقاط پاك مدینـه را بـه تشعشـع در    
بخش آن در بیابان و دور از شـهر و در کنـار گوسـفندان، بـه      آورد و مژده و خبر مسرت
 هم رسید.  گوش عقبه بن عامر جهنی

 صدش داستان ملاقات خود را با پیـامبر دهیم که خو رشتۀ سخن را به دست عقبه می
 براي ما بازگوید.

به مدینه آمد، من در شهر نبودم: چند گوسـفندي را کـه داشـتم،     صهنگامی که پیامبر
و رفیقش به گوشـم خـورد،    صبراي چرا به صحرا برده بودم. اما همین که رسیدن پیامبر

راه افتـادم کـه او را ملاقـات    چیز به  عصاي چوپانی را بر زمین زدم، و بدون توجه به هیچ
االله بـا   کنم. وقتی به خدمتش رسیدم اولین سخنی که از دهانم خارج شد این بود. یا رسول

ی؟ گفتم: عقبه بن عـامر جهنـی. فرمـود: کـدام نـوع را      کنی؟ فرمود: تو کیست من بیعت می
 کنی یا بیعت هجرت؟ با من می بیاعرادوست داري؟ آیا بیعت 
ا دوست دارم. پس از آن، همانطور با مهاجران بیعت کرده بود، با گفتم: بیعت هجرت ر

 ، آنگاه پیش گوسفندانم برگشتم.عت فرمود. و یک شب در خدمتش ماندممن هم بی
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ما دوازده نفر چوپان دور از مدینه به اسلام گرویده بـودیم، و در صـحرا بـه گوسـفند     
 پرداختیم. چرانی می

برسـیم و مـا را از    صنیم هر روز بـه خـدمت پیـامبر   توا به یکدیگر گفتیم: اگر ما نمی
مسایل دین خود باخبر نماید و وحی منزل بر او را از خودش بشنویم، هر روز یک نفر از 

 ما به مدینه برود و دیگران مواظبت از گوسفندانش را به عهده گیرند.
 ،برویـد، و هـرکس رفــت   صگفـتم: شـما یکـی بعـد از دیگـري بــه خـدمت پیـامبر       

 خواسـتم  نش را به من بسپارد؛ چون من به گوسفندانم سخت علاقه داشتم، نمـی گوسفندا
 را بگذارم و بروم.ها  آن

رفت و گوسفندانش را  می صبه خدمت پیامبرها  آن از آن روز به بعد هر روز یکی از
گشت، مطالبی را کـه دریافتـه    بردم، و وقتی بر می را به چرا میها  آن سپارد و من به من می

داد؛ اما این حالت زیـاد   آموخت. و هرچه را که فهمیده بود به من یاد می ه من هم میبود ب
ادامه نداشت، که به فکر فرو رفتم و به وجدان خودم مراجعه کردم به خود گفتم: واي بـه  

شوند، و نه  کنی که به خاطر چند گوسفند مردنی که نه چاق می حالت! آیا خوب کاري می
توانی بدون واسطه، مطالب  دهی و نمی را از دست می صیامبربزرگ، صحبت و رفاقت پ

را از زبان خودش بشنوي؟! پس از آن گوسـفندان را رهـا کـردم و بـه مدینـه رفـتم و در       
 اقامت گزیدم. صمسجد در جوار پیامبر

، موقعی که چنین تصمیمی قاطع را گرفت، هرگز به خـاطرش خطـور نکـرده     عقبه
دهه و گذشت زمانی نه چندان زیاد، یکی از علماي بزرگ  بود که بعد از سپري شدن یک

هان فاتح سرشناس و یکی از والیان  صحابه و یکی از پیران استاد قرائت و یکی از فرمانده
کـرد کـه    معدود اسلام خواهد شد ـ و به ذهنش خطور نکرده بود ـ و هرگـز گمـان نمـی     

در پیشاپیش سـپاهی حرکـت   رود و  می صگوسفندانش را رها خواهد کرد و پیش پیامبر
گشـاید. در میـان باغهـاي     کنـد و آن را مـی   الـدنیا، دمشـق، را فـتح مـی     خواهد کرد، که ام

 براي خود منزلی تهیه خواهد کرد.» باب توبا«سرسبزش، در کنار 
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کردـ تصور محض ـ که یکی از فرماندهان سپاهی خواهد بـود کـه     و هرگز تصور نمی
یعنی، کشور مصر را خواهـد گشـود، و مـدت زمـانی بـه       زمرد سبز و درناي سفتۀ جهان؛

کارهاي مستقر در ها  این کند. تمام منزل می» المقطم«ولایت آن منصوب شده و بر قلۀ تپۀ 
 کس از آن اطلاعی ندارد. بطن غیب و نهان بودند و هستند و جز خدا هیچ

جـا کـه   را اختیـار کـرد، بـه هـر هـر       صملازمت خدمت پیامبر ،مانند سایه  عقبه
نمـود، و   نهاد پشت سرش حرکت می می گرفت، به هر جا رو رفت افسار شترش را می می

کرد، تـا جـایی    کرد و او را در ترك خود سوار می او را ردیف خود می صچه بسا پیامبر
از اسـترش پیـاده    صمشهور شـد. و چـه بسـا پیـامبر     صکه، به نام ردیف (ترك) پیامبر

 پیاده راه برود. صمبرشود تا او سوار شود و پیا می
کشـیدم،   را مـی  صگوید: در جنگلهاي اطراف مدینه افسـار اسـتر پیـامبر    می  عقبه
شوي؟ خواستم بگویم: خیر قربان، اما ترسیدم نافرمـانی باشـد، لـذا     عقبه سوار نمیفرمود: 
 شوم! ایشان پیاده شدند و من به عنوان امتثال امرش سـوار  سوار می رسول االلهیا ،بلهگفتم: 

سوار  صپیاده به راه افتاد، اما من طولش ندادم و زود پیاده شدم و پیامبر صشدم. پیامبر
خواهی دو سـوره را یـادت دهـم کـه نظیرشـان       رفتیم، فرمود: آیا می طور که می شد. همان

االله آنگاه فرمود: سـورة فلـق و سـورة نـاس را      دیده نشده است؟ عرض کردم بله یا رسول
پیشنماز شد و هـر دو   صوقت نماز فرا رسید و نماز اقامه شد پیامبربخوان. بعد از مدتی 

خیـزي،   روي و هرگاه بر مـی  سوره را در نماز خواند و فرمود: هروقت به بستر خواب می
 آن دو سوره را بخوان.

 را خواهم خواند.ها  آن گفته است: تا زنده باشم  عقبه
معطـوف داشـت و آن دو را    خـود را بـه دو چیـز    فکرتوجه و به بن عامر جهنیقع

و با جان و دل العین خود قرار داد: یکی کسب و توجه به علم، و دیگري جهاد بود.  نصب
 پرداخت، و سخاوتمندانه روح و بدن خود را در راه آن دو بذل کرد.ها  آن به
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کسب دانش را از سرچشـمۀ اصـیل و پـاك و زلال؛ یعنـی، از فـیض زبـان و اندیشـۀ        
، که در نتیجه قاري قـرآن و راوي حـدیث و دانـا بـر فقـه و دانـش       شروع کرد صپیامبر

 فرایض (تقسیم ارث) و ادیب و فصیح و شاعر و ... شد.
خوش صداترین قاریان قرآن بود. و چنان عادت داشت، هنگامی که شب پرده تاریـک  

آورد، و  بـه کتـاب خـدا رو مـی      شد، عقبه گستراند و دنیا ساکت و آرام می خود را می
کرد. روح و ضمیر اصحاب کرام به صداي تلاوتـش   اندن آیات و قرآن را ذکر شب میخو

کــرد و از بــیم و خــوف و خشــیت خــدا  گــوش فــرا داده قلبشــان را خشــوع، لبریــز مــی
 شد. چشمانشان اشکبار می

او را خوانـد و گفـت: مقـداري از آیـات قـرآن را        روزي حضرت عمربن الخطاب
شود و مقدار مقدور از آیات حق را تلاوت  لمؤمنین! اطاعت میبرایم بخوان. گفت: یا امیرا

 هاي باران اشکش ریشش را تر کرد.   تا دانه ،گریست می کرد و حضرت عمر می
یک جلد قرآن را به خط خود نوشت و در آخرش نوشته بود عقبه بـن عـامر     عقبه

قبه بن عـامر جهنـی   جهنی آن را نوشته. این قرآن نفیس تا این اواخر در مصر در مسجد ع
 موجود بود.

ترین مصحفانی بود که روي کرة خـاکی موجـود بـود؛ ولـی      این مصحف جزو قدیمی
زمانی که ما در خواب غفلت خرگوشی فرو رفته بودیم این مصحف با دیگر آثار فرهنگی 

 نفیس ما به یغما رفت.
 ـ و در زمینۀ جهاد، همین بس است که بدانیم عقبۀ بن عامر جهنی در  صامبر، بـا پی

هاي بعد از آن شـرکت فعالانـه داشـته اسـت. و      غزوة احد شرکت داشت و در تمام غزوه
ترین  ترین و عظیم شایسته قبود که در روز فتح دمش نظیري بی بدانیم یکی از دلیر قهرمانان

بـه عنـوان پـاداش      فداکاري و جانبازي کردند. به همـین سـبب ابوعبیـده بـن جـراح     
به مدینه فرستاد، تا بشـارت پیـروزي     نزد حضرت عمربن الخطاب جانبازیهایش، او را
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را به او بدهد. در این سفر عقبه هشت شبانه روز بـدون توقـف رانـد، تـا مـژدة پیـروزي       
 داد.  بزرگ را به حضرت عمر فاروق

پس از آن یکی از فرماندهان سپاهیان اسلام بود که مصر را فتح کردنـد. امیرالمـؤمنین،   
سه سال ولایت مصر را به او داد. سپس او را به  ،پادشاه، به عنوان  سفیان ابیمعاویه بن 
بـه   در دریاي مدیترانه، مأمور نمود. علاقه و اشتیاق عقبه بن عـامر » رودس«فتح جزیرة 

بـه  ها  آن جهاد به حدي بود که تمام احادیث مربوط به جهاد را در سینه جا داده و روایت
اش به جهاد به حدي بود که تیراندازي را، عادت کـرده بـود، و    او اختصاص یافت. علاقه

 داد. حتی شوخی و مزاح را با تیراندازي انجام می
 فرزندانش را دور خود جمع کـرد و بـه   .وقتی در بستر بیماري مرگ ـ در مصر ـ افتاد  

 را بـه خـاطر  هـا   آن دارم چنین وصیت کرد: فرزندان! شما را از سه چیز بر حذر مـی ها  آن
 را جز از فرد یا افراد مطمئن نپذیرید. صبسپارید و عملی کنید: حدیث پیامبر

 خود را به نوشتن شعر مشغول نکنید، که از قرآن غافل شوید.و  قرض نکنید،
دفـن کردنـد. سـپس بـه ترکـه و      » المقطم«وقتی دار دنیا را وداع گفت، او را در بالاي 

دیدند فقط هفتاد و چند تیر از خـود بـه جـا    کردند.  میراثش برگشتند، و آن را جستجو می
را در راه هـا   آن شاخ و نیزه قرار دارد. وصیت کـرده بـود   ،است، و در کنار هر تیر هگذاشت

 خدا بدهد.
، را پـر فـروغ و منـور    خداوند سیماي قاري، عالم، جهادگر، عقبه بـن عـامر جهنـی   

 .1داش نیکو بدهدافرماید و از جانب اسلام او را پ

 هاي زیر مراجعه شود: آگاهی بیشتر به کتاببراي کسب  -1

 3/417 بةـ أسدالغا2   3/106ـ الاستیعاب 1

 2/334ـ سیر أعلام النبلاء 4   2/482 بةصاـ الإ3

 121ـ المعارف 6   416الأنساب  ةـ جمهر5

 21,62,81-1/19 ةـ النجوم الزاهر8   41ـ قلائد الجمان7
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 زید انصاري حبیب بن

رسید و سـیما و   اي که نسیم خوشبوي ایمان، از گوشه و زاویۀ آن به مشام می در خانه
 شد. آثار فداکاري و از جان گذشتگی در چهره و پیشانی تمام ساکنانش متجلی می

 نشأت یافت و رشد کرد. ب اي، حبیب بن زید انصاري در چنین خانه و خانواده
گ مسلمانان یثرب و یکی از هفتاد نفري است کـه در  ، پیشاهنپدرش، زیدبن عاصم

دادند. و تنها فردي بود که زن و فرزندش را در عقبـه،   صبه پیامبرخدا ،عقبه دست بیعت
 همراه داشت.

، اولین زنی بود که به عنوان دفاع از دین خـدا و  لو مادرش، ام عماره نسیبه مازنی
 سلاح برداشت. صحفاظت محمدپیامبر

و سـینۀ خـود را    بود که جان خود را فـداي پیـامبر   بداالله بن زیدو برادرش، عب
در پیشـگاه خـدا بـراي آن خـانواده دعـاي برکـت و        صسپر قرار داد. تا جایی که پیامبر

 رحمت و عفو کرد:
 اهل خانواده! مبارکتان باد!«

 »اهل خانواده! خدا شما را ببخشد!
افت و رسوخ پیدا کرد کـه جـوانی   نور ایمان و معرفت الهی زمانی به قلب حبیب راه ی

 رس بود.ون
که با پدر و مادر و خاله و برادرش به مکه برود، تـا   ،و براي او چنان مقدر و مقرر بود

بـزرگ و گرانقـدر عقبـه سـهیم      صحابۀ در تأسیس و بنیاد نهادن تاریخ اسلام، با هفتاد نفر
 دراز کند. صرا براي بیعت در عقبه به سوي پیامبراکرم شباشد، و دست کوچک

 از پدر و مادرش، برایش عزیزتر بود... صاز آن روز به بعد پیامبر

 287ـ فتوح مصر وأخبارها 10  70/ 58وتونس:  ةيقيـ طبقات علماء أفر9

     1/42الحفاظ  ةـ تذکر12  4/ت7ـ تهذیب التهذیب 11
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 و اسلام از جان شیرینش برایش با ارزش تر بود...
در غزوة بدر شرکت نداشت؛ چـون در آن موقـع بسـیار کوچـک      بحبیب بن زید

 بود. در نبرد احد هم سهمی نداشت؛ چون در آن موقع قادر به حمل سلاح نبود...
مایـۀ  هـا   آن شرکت داشـت، و در تمـام   صا بعد از آن در تمام نبردها در کنار پیامبرام

 داد. نگاشت، و موقف جانبازي را ارائه می عزت و افتخار بود... و برگ مباهات را می
با وجود عظمت و شگفتیش در حقیقت جز مقدمه و سرآغاز موقف و ها  این ولی تمام

که داستانش را تعریف خواهیم کرد. داسـتانی   ت عظیمش چیزي نیست، سرنوشتیسرنوش
ها مسـلمان را از زمـان    طور ضمیر میلیون که ضمیر و وجدان هر انسان را تکان داده همان

 تاکنون به لرزه در آورده است. صپیامبر
را معذب ساخته، قلـب  ها  آن داستانی که بازگفتنش همان طور در طول تاریخ، وجدان

 آورد. و به هیجان میسازد  شما را هم آشفته می
 گوش کنیم. ،پس بیایید این قصه و داستان تکان دهنده و جانخراش را از آغاز

در سال نهم هجرت اساس و بنیان اسـلام مسـتحکم شـد و شـأن و شـوکتش اسـتوار       
هاي عرب از تمام نقـاط   گشت و در هر جا گسترش و رسوخ یافت. به همین سبب دسته

شـدند تـا در    عازم مدینـه مـی   صو براي ملاقات با پیامبرجزیرة العرب بار سفر بر بسته 
و با رضایت و رغبـت از در بیعـت و اطاعـت در آینـد. از     حضور او اسلام خود را اعلام 

 ها یکی هم گروه بنی حنیفه بود که از ارتفاعات نجد آمده بودند. جملۀ این دسته
نام مسیلمه بن حبیـب   این جماعت در اطراف مدینه منزل گرفته بودند و یک نفر را به

رفتند و اسلام خـود   صحنفی نزد اثاث و باروبنه خود گذاشتند، و خود به خدمت پیامبر
خوشحال شد و از آنان احترام و پـذیرایی بـه عمـل     و قوم خود را اعلام کردند. پیامبر

ر اي دهند، و حتی براي مردي که نزد متاع و بـا  به هر یک از آنان هدیه :آورد و دستور داد
 اي فرستاد. خود گذاشته بودند نیز هدیه
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همین که جماعت به محل خود در نجد رسیدند، مسیلمه بن حبیب از اسلام برگشـت  
 گفت:ها  آن و به میان مردم رفته به

باشـد و از جانـب    همان طور که محمد پیامبر قریش است، او هم پیامبر بنی حنیفه می
هاي گوناگون، در اطراف او گـرد آمدنـد.    نگیزهاش به ا خدا مبعوث شده است. قوم و قبیله

هـا   آن تعصب کورکورانه بود. تـا جـایی کـه، بعضـی از    ها  آن و مهمترین انگیزه و محرك
 گفتند: می

دهیم که محمد صادق و مسیلمه دروغگوست. ولـی دروغگـویی ربیعـه،     ما گواهی می
 براي ما از راستگویی مضر، بهتر است.

اي به این مضمون نـزد پیـامبر    ت و نیرو و قدرتی یافت، نامهوقتی کار مسیلمه بالا گرف
 فرستاد. صخدا

 بر تو! سلامتی ،خدا به محمد پیامبر خدا از مسیلمه رسول
ام، و نصف زمین بـه   اما بعد، محقق و مسلم است که در امر نبوت، من شریک تو شده

 ما تعلق دارد و نصف دیگرش به قریش، اما قریش جماعتی تجاوز گرند.
خواندنـد، بـه آن دو نفـر     نامه را به دو نفر از پیروانش داد. وقتی نامه را براي پیامبر

 گفت:
 گویید؟! شما چه می

 گوییم که او گفته است. گفتند: ما همان چیزي را می
 گفت:ها  آن به صپیامبر

اي بـه مسـیلمه    دم. آنگـاه نامـه  ز شد، گردن شما را مـی  به خدا قسم اگر پیک کشته می
 نوشت. در نامه چنین آمده بود:ذاب ک

 »بنام خداوند بخشنده مهربان«
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از محمد، پیامبر خدا، به مسیلمه کذاب. درود بر آن کس که راه هدایت را پیش گیـرد.  
اما بعد هر آینه زمین از آن خداست، به هـرکس از بنـدگانش کـه خـود او بخواهـد آن را      

 ببرند.ه را به دو قاصدش داد که دهد و سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است. نام می
چنـان صـلاح    صولی از آنجایی که غایله و فتنه و فساد مسیلمه بـالا گرفـت، پیـامبر   

اي به او بنویسد و او را از گمراهـی و کجـروي بـاز دارد. بـراي بـردن نامـه        دانست، نامه
 د.را به عنوان پیک برگزی ب قهرمان داستان ما را کاندیدا کرد. یعنی حبیب بن زید

در عنفوان جوانی بود و شور و نیروي شبابی کاملاً در او هویـدا    در آن ایام، حبیب
 بود. ایمانی کامل و عمیق سراسر وجودش را لبریز کرده بود.

بدون معطلی و سستی و تردید، فـراز   ،به منظور انجام دادن مأموریت محوله  حبیب
ی حنیفه در ارتفاعات نجـد رسـید و   و نشیب را پشت سر گذاشته، و به دیار و سرزمین بن

 نامه را به مسیلمه رساند.
مسیلمه همین که از مضمون و محتواي نامه باخبر شد، قلبش آتـش گرفـت و غـیظ و    

اش را داغ کرد، و آثار ستم و خیانت و ناجوانمردي، از سـیمایش نمایـان    کینه و قهر سینه
را بـه زنجیـر    ب بن زیـد  زشت و زردش را فرا گرفت. دستور داد حبیبشد. و چهرة 

 بکشند و او را در غل نگه دارند و فردا او را به حضورش بیاورند.
روز بعد، مسیلمه در صدر مجلـس نشسـته، و سـران گمراهـی و بزرگـان و اعـوان و       

 :آنگـاه فرمـان داد  که مردم جمع شوند.  :انصارش، چپ و راست او را گرفته و دستور داد
 جیر، کشان کشان آوردند.را در غل و زن  حبیب بن زید

، با تنی به زنجیر کشیده، گردنی برافراشته و همتی بلند در وسط ایـن  حبیب بن زید
 جمع انبوه کینه توز ایستاد؛ مانند نیزة فولادین راست قامت و محکم سرپا بود.

 مسیلمه خطاب به او گفت:
 دهی که محمد پیامبر خدا است؟! تو گواهی می

 پیامبر خدا است.  دهم محمد گواهی میگفت: آري، من   حبیب
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 چهرة مسیلمه از قهر و کینه برافروخته و گفت:
 دهی من هم پیامبر خدا هستم؟ آیا گواهی می

 گوشم از شنیدن سخنان تو ناشنواست. ،بااستهزا وتمسخر به مسیلمه گفت: حبیب
 گفت:آمد و به جلادش هایش از فرط کینه به لرزه در و لبه دگرگون ملسیصورت م

 اي از بدنش را ببرد. قطعه
ز بـدنش را بریـد و آن را روي   ي اا حملـه کـرد و قطعـه     لاد با شمشیر به حبیبج

 زمین پرت کرد.
 سپس مسیلمه عین سؤال را تکرار کرد.

دهـی مـن هـم پیـامبر خـدا       دهی محمد پیامبر خداست؟ و گـواهی مـی   آیا گواهی می
 هستم؟!

 ناشنوا است. شنیدن سخنانت: گوشم از گفتمتو گفت: به   حبیب
اي دیگر از بدنش بریـده شـود. آن را بریـده و بـر زمـین       قطعه :باز مسیلمه دستور داد

زده و از حدقـه بیـرون    ی قرار گرفت. مردم با چشمان حیـرت انداختند و در کنار قطعۀ قبل
 دند.کر او مدهوش بودند و تعجب می وپایداري و از استقامت ،کردند آمده آن را تماشا می

  کرد، و حبیـب  قطع میداد و جلاد از بدن حبیب  مسیلمه به سؤالهاي خود ادامه می
 پیامبر خدا است. صدهم محمد گواهی می :گفت می

قطـع شـد و روي زمـین پخـش گشـته       ، زنده زندهنصف بدن حبیب ،دین ترتیبب
 بود...  

، بر لبان پاکش که شب عقبه به او بیعت کرده بود صسپس در حالی که نام پیامبراکرم
 .صاالله گفت: محمد رسول جریان داشت، پروانۀ روحش به سوي حق پرواز کرد. و می

به گوش مادرش، نسیبه مازنی رسید. او چیزي نگفـت و    ماجراي قتل فجیع حبیب
به جاي شیون و زاري گفت: من او را براي چنین موقعی پرورده و آماده کردم، و پـاداش  

 بم.طل او را از خداوند می
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به عهد خـود   ،بیعت کرد، و امرزو در سن بزرگی ه با کمی سن با پیامبربدر شب عق
 وفا نمود.

و اگر دستم به مسیلمه برسد کاري خواهم کـرد کـه دختـرانش بـر او شـیون کـرده و       
 صورت خود را برایش زخم کنند و چنگ بزنند.

 جارچی ابـوبکر زودي برآورده شد؛ چون زمانی نگذشت که  امید و آرزوي نسیبه به
 غین، مسیلمه، بشتابید.وربراي مقابله و نبرد با پیامبر د د: مردم!در مدینه جار ز

 با گامهاي استوار به ملاقات مسیلمه شتافتند.  مسلمانان در پاسخ به نداي صدیق
، در بین ارتش مسلمانان نسیبه مازنی مادر، و عبداالله بن زید بـرادر حبیـب بـن زیـد    

 حرکت کردند.
 ،شـرزه بسـان مـاده شیر   ل روز مشهود و درخشان یمامـه، دیدنـد مـادر حبیـب     در

 دارد: شکافد و فریاد بر می صفوف جنگاوران را می
 دشمن خدا کجا است؟

 دشمن خدا را به من نشان دهید؟
اش بر زمین افتاده  سیبه به آخر صف رسید و به مسیلمه دست یافت، دید جنازهوقتی ن

سیراب شده است. و مسیلمه در خون خود غلتیده اسـت... دل   و نیزه مسلمانان از خونش
 نسیبه آرام و چشمش روشن شد.

 نه؟ چرا و
مگر خداونـد متعـال انتقـام جرگوشـۀ جـوان و پرهیزکـار او را از قاتـل خیانتکـارش         

 نتقامش را گرفت.ا ،آري نگرفت؟!
و مسـیر   هریک از آن دو به حضور پروردگار خود رفته؛ اما راه یکی به بهشـت بـرین  

 .1دیگري دوزخ است

 توان منابع زیر را مطالعه کرد: اضافه معلومات میبه منظور  -1

 325250ـ أنساب الأشراف 2   1/443 بةـ أسدالغا1

___________________ 
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 ابوطلحه انصاري

اء، دختر ملحان که رمیص ،شد ، مشهور به ابوطلحه، مطلعزید بن سهل نجاري
سلیم، شوهرش فوت کرده و بیوه شده است. از شنیدن این خبر  نجاري، مشهور به ام

 مسرتبخش روحش به پرواز در آمد.
کدامن، عاقل، کامل، باوقار و داراي نباید تعجب کرد؛ چون ام سلیم بانویی سنگین، پا

 صفات حمیده بود.
قبل از دیگر خواستاران، به خواستگاریش برود؛  :تصمیم گرفت  بنابراین ابوطلحه

 خواهان فراوان دارند. لزیرا امثال ام سلیم
دهد  که ام سلیم، هیچ کس را بر او ترجیح نمی :هم مطمئن بود  از طرفی ابوطلحه

 داند... ستگاران را از او برتر نمیکدام از خوا و هیچ
چون ابوطلحه خود مردي کامل و ثروتمند، داراي منزلت و مورد توجه و احترام مردم 

 بود...
علاوه براین، یکی از دلاوران بنی نجار و یکی از تیراندازان معدود یثرب به شمار 

 آمد. می
 رفت... بابوطلحه به منزل ام سلیم 
رفت، در راه به یادش آمد که ام سلیم به سخنان  سلیم می ابوطلحه وقتی به منزل ام

این مبلغ مکی؛ یعنی، مصعب بن عمیر گوش فرا داده و به محمد ایمان آورده و پیرو آیین 
 او شده است.

 اما بعد از چند لحظه به خود گفت: چیزي نیست و زیاد اهمیت ندارد.
 دعوت محمد رویگردان نبود؟ مگر شوهر متوفایش پیرو آیین پدران خود نبود، مگر از

 لابن هشام (فهرست را نگاه کنید) ةيالنبو ةـ السیر4   4/316ـ الطبقات الکبري 3

 للنشّار. ةـ شهداء الإسلام فی عهد النبو6  1584باترجمه  1/306 بةـ الإصا5
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به او اجازه  ل به منزل ام سلیم رسید و اجازة ورود خواست. ام سلیم  ابوطلحه
 داد.

، در منزل حاضر بود. ابوطلحه پیشنهاد خود را مطرح کرد. سلیم؛ یعنی انس پسر ام
 گفت: ل اما ام سلیم

کنم؛ تو یک نفر  ج نمیزند؛ ولی من با تو ازدوا کس دست رد به سینۀ امثال تو نمی هیچ
 کافر هستی...

تراشد.  کند و بهانه می تراشی می : که ام سلیم اشکالگمان برد  در اول امر ابو طلحه
 اش از او بیشتر است. مردي دیگر را بر او ترجیح داده است که ثروت و قوم و قبیله

 لذا به او گفت:
 شود انع ازدواج من و تو نمیمها  آن بهانه است وهیچ یک ازها  این ام سلیم باور کن

 پرسید: ل ام سلیم
 پس چه چیزي مانع آن است؟!

 گفت: زرد و سفید... طلا و نقره، مانع است.
 پرسید: طلا و نقره؟! لام سلیم
 گفت: بله، طلا و نقره...! ابوطلحه

گیریم که اگر تو  گفت: ابوطلحه من و تو، خدا و پیامبر را شاهد می لاما ام سلیم
اي از شما  شوم و حاضرم با تو ازدواج کنم. و طلا و نقره وي من راضی میمسلمان ش

 خواهم بلکه همان مسلمان شدنت را به جاي مهر (کابین) قبول دارم. نمی
همین که ابوطلحه سخنان ام سلیم را شنید، ذهنش متوجۀ بت مقدسش گشت که آن 

ر بزرگان قوم کمر خدمتش را از نفیس ترین چوب ساخته بودند، و ابوطلحه هم مانند دیگ
 را بسته بود.

که زمینه مساعد است خواست تا تنور گرم است نان را بپزد. و  :دید ل اما ام سلیم
تا آهن گداخته است آن را نرم کند. و بکوبد. لذا دنبال سخن را گرفت و گفت: اي 
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ست، مگر پرستی از زمین رسته ا دانی خدایی را که، غیر از خدا، می ابوطلحه تو خوب می
 نه؟...

 گفته: بله درست است.
 گفت: لام سلیم

کنی که قسمتی از  کنی، چوبی را پرستش می آیا واقعاً تو احساس شرم و خجلت نمی
زنند تا جایی را گرم  آن به صورت خداي تو در آمده است و قسمت دیگرش را آتش می

 کنند، یا خمیر را به روي آن نان بپزند؟!...
شوم با تو ازدواج کنم و جز  می و بیایی و مسلمان شوي من راضیآقاي ابوطلحه اگر ت

 خواهم. مسلمان شدنت مهري از تو نمی
 پرسید:  ابوطلحه

 کند؟ چه کسی مرا به اسلام راهنمایی می
 کنم. گفت: من تو را هدایت می لام سلیم

 ابوطلحه گفت: چگونه؟
دهم جز االله،  اهی میگویی: گو و می آوري مه حق و هدایت را بر زبان میگفت: کل

روي و بت  پیامبر خدا است. پس از آن به منزل می صمعبودي به حق نیست و محمد
 ریزي. مورد پرستش خود را خرد کرده و دور می

االله  لاإله إن لا أ شهدأ(مشاهده شد و گفت:   آثار فرح و سرور از چهرة ابوطلحه

 ن محمداً رسول االله)أو

 واج کرد...ازد ل پس از آن با ام سلیم
 گفتند: مسلمانان می

ایم. مهر خود را اسلام قرار  ام سلیم را ندیده و نشنیده تر از مهر مهري بالاتر و گرامی
 داد.
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به زیر پرچم اسلام در آمد، و تمام نیروي سرشار و   از آن روز به بعد ابوطلحه
 یگانۀ خود را در خدمت به اسلام قرار داد.

بیعت کردند و در این موقع  صکه در عقبه با پیامبر :و یکی از هفتاد نفري بود
 نیز حضور داشت. ل همسرش، ام سلیم

را به سرپرستی و ها  آن در آن شب صکه پیامبر :اي بود و یکی از دوازده نماینده
 ریاست مسلمانان مدینه تعیین کرد.

زمایش آها  آن جنگید، و در هر یک از صها در کنار پیامبر بعد از آن در تمام غزوه
 جانبازي و دلیري خود را داد و سرافراز بیرون آمد.

 ، همانا روز احد بود.اما بزرگترین و چشمگیرترین ایام جانبازي ابوطلحه
 خوانیم. اینک داستان و ماجراي آن روز ابوطلحه را می

را در بر گرفته بود، و محبت   تمام زوایا و اعضاي ابوطلحه صمحبت پیامبر
ون در رگ و شریانش جریان داشت. به طوري که از نظاره و تماشاي مانند خ صپیامبر

 ،قلب و روح تشنه لبش ،شد، و از شنیدن گفتار شیرین و زلالش سیماي پرنورش سیر نمی
 صدر مقابل پیامبر  ابوطلحه :شدند گشت و هر وقت دو نفري تنها می سیراب نمی

فداي جانت! و جسد و صورتم  گفت: پدر و مادرم به قربانت! جانم زد و می زانو می
 بلاگردان وجودت!

دور شدند و مشرکان از  صزمانی که روز احد فرا رسید و مسلمانان از اطراف پیامبر
هر طرف به سویش هجوم آوردند. دو دندان پیشین او را شکستند، و صورتش را زخمی 

 و لبهایش را خونین کردند. و صورتش خون آلود شد...
گویان بد سگال، شایع کردند که محمد کشته شده است، و در  و حتی بعضی از یاوه

فزونتر شد و به دشمنان خدا پشت کرده و پا به  ،نتیجه سستی و ترس و هراس مسلمانان
 فرار نهادند.
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ماندند، و در مقدم و  صدر چنین اوضاع و احوالی، فقط تعدادي کم در کنار پیامبر
 قرار داشت.  ابوطلحهها  آن طلیعۀ

 در پشت او قرار گرفته و بدن او را سپر قرار داده بود، ابوطلحه صلی که پیامبردر حا
.؛ مانند کوهی استوار و محکم بدن خود را سپر قرار داده بود 

ناپذیر گذاشته، و تیرهاي خطا ناپذیر را به زه نهاده و به  در کمان شکستآنگاه زه را 
 زد. از دیگري میبرخاست، و مشرکان را یکی بعد  صدفاع از پیامبر

کرد. اما  براي شناسایی محل تیر، از پشت ابوطلحه نگاه می صدر این حالت پیامبر
 گفت: داشت که مبادا خطري برایش پیش آید. و می ایشان را باز می ابوطلحه

 زنند. شما را میها  آن ایت! نگاه نکنید!پدر و مادرم فد
 باشد. ات می ام سپر سینه سرم سپر سرت، و سینه

او را  صگریخت، پیامبر در چنین وضعی یکی از سربازان اسلام با ترکش تیرش می
 صدا زد:

 نکن! رتیرهایت را به ابوطلحه بده و با تیرها فرا
ادامه داد تا سه کمان در دستش شکست، و تا  صبه دفاع از پیامبر ابوطلحه

 توانست مشرکان را کشت.
خود را حفظ و حراست فرمود و  صرپس از آن جنگ به آخر رسید، و خداوند پیامب

 جان سالم به در برد.
همان طور که در اوقات خطر و تنگی جان خود را در راه خدا فدا   ابوطلحه

 کرد. کرد، در مواقع ضرورت و لزوم، مال و ثروت خود را نیز بیشتر بذل می می
رغوبی که از لحاظ کثرت درخت و م ،از جمله در مدینه باغی از نخل و انگور داشت

 ثمر و گوارایی آب، مدینه نظیرش را ندیده بود.
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، در سایۀ مطبوع درختانش به نماز ایستاده بود، که ناگهان یک روز ابوطلحه
اي خوش آواز با پرهاي سبز و زیبا و منقاري قرمز و پاهایی رنگین و حنایی، آواز  پرنده

 خوانان، توجۀ او را جلب کرد.
اي به  الحان، رقص کنان و شاد و خرم، از شاخه پرندة زیبا دهان با آواز خوش

مشغول کرد. و در دریاي  پرید. منظره و شکل زیباي پرنده او را به خود اي می شاخه
 شد. قغرتماشا 

 چند رکعت نماز خوانده است؟! :اما بعد از چند لحظه وقتی به خود آمد، ندانست
 دو رکعت؟

 دانست... سه رکعت؟ ...نمی
رساند، و از  صرا تمام کرد، به عجله خود را به محضر پیامبرو همین که نمازش 

آواز، او را به خود مشغول و  اي خوش خود شکایت کرد که باغ و درخت و فضا و پرنده
 از نماز منصرف کرده است.

 و پس از آن گفت:
 محمد! تو شاهد باش من این باغ را در راه خدا صدقه کردم. اي

 د.یدارید، از آن بهره بگیر پس هر طوري که تو و خدا دوست
 زندگی را با روزه و مجاهدت به سر برد.  ابوطلحه

 و به همان صورت هم درگذشت.
دار بود  مدام روزه  در حدود سی سال ابوطلحه صگویند: بعد از رحلت پیامبر می

کرد، و عمرش طولانی شد  داري حرام است، هرگز افطار نمی و جز در ایام عیدها که روزه
که به جهاد  ،ین که به سن پیري و فرتوتی رسید؛ ولی کثرت سن و پیري، مانعش نشدتا ا

در راه خدا ادامه دهد، و براي اعلاي کلمه و فرمودة خدا و احترام و اعزاز دین خود، در 
 گوشه و اکناف زمین قدم بر دارد.
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ا از طریق دری :مسلمانان تصمیم گرفتند  زمانی که در عهد خلافت حضرت عثمان
خود را آماده کرد که با سربازان اسلام حرکت کند اما   به جهاد بروند، ابوطلحه

 فرزندانش گفتند:
و  صاي و در زمان پیامبر خدا تو را ببخشاید! پدرجان! تو به سن پیري رسیده

اي نشسته  اي، و الآن وقت آن است در گوشه حضرت ابوبکر و حضرت عمر به جهاد رفته
 ذارید ما به جهاد برویم گفت:و استراحت کنی و بگ

 فرماید: خداي متعال می

ْ ٱ﴿ نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِلِ  نفرُِوا
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ِۚ ٱخِفَاٗ�ا وَثقَِاٗ� وََ�هِٰدُواْ بأِ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ  �َّ

  .]41التوبة: [ ﴾٤١إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
هایتان در راه االله جهاد ها و جانو با مال بار در راه االله خروج نماییدسبکبار و سنگین«

 .»دانستیدکنید. این براي شما بهتر است؛ اگر می
خدا همه ما را بسیج کرده است. پیر و جوان... فرقی ندارد؛ چون خدا آن را  ،بنابراین

 براي ما محدود نکرده است.
 و از ماندن در منزل و نرفتن به جهاد امتناع ورزید.

رد از حال افتاده با سربازان اسلام در دیار سوار کشتی شد، سخت موقعی که پیر م
 شدت بیماري زندگی را به درود گفت.بیمار شد و بر اثر 

بودند، مسلمانان در  وپوشانده نهادهاي  در ملافهرا   هنگامی که جنازة ابوطلحه
روز موفق اي بودند که جنازه را در آن دفن کنند؛ اما هفت شبانه  جستجوي یافتن جزیره

در  اي دفن نمایند. ز موفق شدند که جنازه را درجزیرهبعد ازهفت شبانه رو نشدند،
 صورتی که جنازه تغییري نکرده بود و انگار به خواب فرو رفته بود.

 در وسط دریا،
 دور از خانواده و وطن،

 ،کس و دور از عشرت و مسکن تنها و بی
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د نزدیک است، پس چه باکی از دوري دفن شد. او که با خداي خو  جنازة ابوطلحه
 مردم.

 وحشی بن حرب

، ص، عموي پیامبراین جوان کیست که در روز احد با قتل حمزه بن عبدالمطلب
 دار کرد؟! قلب او را جریحه

ي مسلمانان را آرامش بخشید و شفا ها بلسپس در روز یمامه با قتل مسیلمۀ کذاب ق
 داد.

 باشد. ابودسمه می این جوان، وحشی بن حرب، مشهور به
 انگیز دارد. داستان و سرگذشتی سخت حزن  ابودسمه

 انگیز او را از زبان خودش بشنویم: بیایید باهم داستان اسف
 گوید: خود می وحشی

 من بنده و بردة یکی از بزرگان قریش به نام جبیر بن مطعم بودم.
 طلب کشته شددر روز بدر عموي جبیر به نام طعیمه، به دست حمزه بن عبدالم

کشته شدن طعیمه بیش از اندازه جبیر را داغدار و غمگین کرد. و به لات و عزي، 
 رساند. گیرد و قاتل او را به قتل می که انتقام عمویش را می :قسم یاد کرد

 همیشه در پی فرصت بود که از حمزه انتقام بگیرد.
انتقام خون کشته  مدتی طول نکشید که قریش، به منظور از میان برداشتن محمد و

 به احد حرکت کنند. :شدگان بدر، تصمیم گرفتند
ها را آماده نمودند، و ساز و برگ  ها و همپیمان واحدها را تنظیم و مرتب کرده و پیمان

 را فراهم نمودند، آنگاه رهبري و فرماندهی را به دست ابوسفیان بن حرب سپردند.
ن قریش، که پدر یا فرزند یا برادر یا که جمعی از بانوا :ابوسفیان چنان مصلحت دید

فامیلشان در بدر کشته شده بود با سپاه همراه باشند؛ تا سربازان را به جنگ تشویق کنند و 
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اگر کسی قصد فرار داشت، جلوش را بگیرند. در میان زنانی که با سپاه بیرون آمدند، هند 
 دختر عتبه، همسر خود ابوسفیان هم بود.

 کشته شده بودند.طرف مسلمانان و عمو و برادر هند، از در معرکۀ بدر، پدر 
 کرد جبیر بن مطعم به من رو کرد و گفت: موقعی که سپاه داشت حرکت می

 خود را از بردگی آزاد کنی؟! ،خواهی ابادسمه آیا می
 گفتم: چه کسی مرا آزاد کند؟

 کنم. گفت: من آزادت می
 گفتم: چطور؟

بن عدي، حمزه بن عبدالمطلب، عموي محمد، را  گفت: اگر به انتقام عمویم، طعیمه
 به قتل برسانی، تو آزادي.

 کند؟! گفتم: چه کسی آن را تضمین می
 گیریم. گفت: هرکس که تو بخواهی، و من تمام مردم را شاهد می

 دهم. گفتم: این کار از من ساخته است و من آن را انجام می
العاده ماهر بودم، هرگز  اندازي فوق  نیزهمن که یک نفر حبشی بودم، در پرتاب کارد و

 خورد. کردم به هدف می رفت، و هرکاردي را پرتاب می کاردم به خطا نمی
اي نداشتم،  کاردم را برداشتم و با ارتش به راه افتادم. چون من به جنگ چندان علاقه

 آمدم. لذا در پشت سر سپاه، با زنان می
گذشت، و کارد  شتم یا او از کنار من میگذ هر وقت از کنار هند، همسر ابوسفیان می

 گفت: درخشید، می دید، که از تابش خورشید می را در دستم می
 ابودسمه قلب ما را شاد کن، قلبت شاد شود!

وقتی به احد رسیدیم دو سپاه به هم آمدند، من به جستجوي حمزه رفتم، قبلاً او را 
نبود که ناشناخته ها  انسان ز آن گونهشد، و ا نمی نکس پنها شناختم. حمزه از دید هیچ می
مانند. او مانند دیگر قهرمانان و دلیران عرب، براي شناساندن خود به همگنان، یک پر  می
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زد. زیاد منتظر نماندم که دیدم حمزه مانند شتر خاکستري و شیر ژیان،  شتر مرغ به سر می
کس در مقابلش  کرد. هیچ گیرد و با شمشیر برانش مردم را درو می در میان جمعیت جا می

 گرفت. چیزي سر راهش را نمی تاب مقاومت نداشت و هیچ
به  م و از درختی به درختی، و یا سنگیکرد در همان موقع که من خود را آماده می

کردم که فرصتی بیابم، در همین موقع یکی از  بردم و خود را مخفی می پناه می ،سنگی
 گفت: عزي، نزدیک شده میدلاوران قریش به نام سباع بن عبدال

 حمزه بیا به میدان، با من مبارزه کن! حمزه!
 گفت: مادر مشرك بیا به میدانم، بدو. حمزه به میدان می

 یا االله زود باش!
اما مهلت نداد، پیشدستی کرد، با شمشیر یک ضربت به او نواخت، او را به خاك 

 هلاك انداخت و در پیش پاي حمزه در خون خود غلتید.
این موقع تا فاصلۀ دلخواه به حمزه نزدیک شده بودم. کارم را در سرم چرخاندم، و در 

از آن اطمینان یافتم. کارد را به طرف حمزه پرتاب کردم. کارد به قسمت پایین شکمش 
 اصابت کرد و از میان دو پایش بیرون آمد.

به زمین  حمزه دو گام سنگین به طرف من برداشت؛ اما تعادل خود را از دست داد و
افتاد. هنوز کارد در بدنش بود، او را ترك نمودم و دور شدم تا یقین پیدا کردم که مرده 
است. آنگاه برگشتم کارد را بیرون کشیدم و به چادرم برگشتم، و چون دیگر به جنگ 
احتیاجی نداشتم و به غیر از کشتن حمزه هدفی نداشتم، نشستم. محققاً حمزه را به این 

 که آزادیم را به دست آورم و هدفی دیگر نداشتم.منظور کشتم 
پس از آن کورة جنگ، گرم و گرمتر شد و حمله و گریز به شدت آغاز شد؛ اما طولی 
 نکشید کفۀ ترازو به ضرر یاران محمد بالا آمد و تعداد زیادي از یاران محمد کشته شدند.

هاي مسلمانان  ن جنازهدر این لحظه هند، دختر عتبه، با جمعی از زنان قریش، در میا
 پرداخت.ها  آن گشت زدند. هند به مثله کردن
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را پاره کرده و چشمانشان را از کاسه در آورده و بینی و گوش آنان را ها  آن شکم
بریده. سپس از بینی و گوشهاي بریدة آنان، گردن بند و النگو درست کرد و به عنوان 

 هاي طلایی خود را به من داد و گفت: لقهزیورآلات از آن استفاده کرد. و گردن بند و ح
 را داشته باش. گرانقیمت و با ارزشند.ها  آن مال تو.ها  این ابودسمه!

بن مطعم به  وقتی جنگ احد خاتمه یافت و من هم با سپاه به مکه برگشتم، جبیر
 وعدة خود وفا کرد. و یوغ بردگی را باز کرد و من آزاد شدم.

روز به روز بالا گرفت و تعداد مسلمانان هر آن در   اما از جهتی دیگر کار محمد
 افزایش بود.

شد،  تر می شد، وضع من بدتر و وخیم تر می بهتر و مهم )( و هر چه کار و بار محمد
 و بیم و هراس و نگرانی سراپاي وجودم را گرفته بود.

نش کوچه و سربازانش فاتحانه وارد مکه شدند و انبوه سپاهیا )( تا زمانی که محمد
 و محلات مکه را پر کرد، من در این بیم و هراس مانده بودم.

 بالاخره در مکه امنیت نیافتم و به طائف گریختم که شاید مأمنی یابم.
طائف هم در مقابل اسلام سر تسلیم فرود آورد.  ،اما از شانس من، پس از مدتی کوتاه

 اده و اعزام نمودند.دین او آمو پذیرفتن  )(و هیأتی را براي ملاقات محمد
دانستم راه به جایی  در این موقع عرصه بر من تنگ شده و مات و متحیر ماندم و نمی

 ببرم، و پهنۀ زمین خدا بر من تنگ گشت و تمام راهها به رویم بسته شد.
 گفتم به طرف شام یا یمن یا جاي دیگر بگریزم. می پیش خود

زدم که یک نفر دلسوز و با  ت و پا میدر دریاي گرفتاري و سرگردانی و بیچارگی دس
 عاطفه دلش به حالم سوخت و گفت:

وحشی! بیچاره مطمئن باش هرکس وارد دین محمد شود، هرگز محمد او را 
 شود. کشد. و هرکس شهادت حق را بر زبان براند، بخشوده می نمی
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به محض شنیدن این سخنان معطل نکردم، بار سفر را بستم و به قصد یافتن 
 )(و رسیدن به مدینه راه را پیش گرفتم. وقتی به مدینه رسیدم سراغ محمد )(محمد

دریافتم که در مسجد است، با ترس و احتیاط وارد مسجد شدم، و پاورچین را گرفتم، 
 رفتم تا به بالاي سرش رسیدم و گفتم: )( محمد پاورچین، به طرف

 تاده اوست.دهم جز االله خدایی نیست و محمد بنده و فرس گواهی می
همین که سخنانم را شنید سر را بلند کرده مرا نگاه کرد و همین که مرا به جا آورد، 

 چشم را از من برگرداند و گفت:
 تویی وحشی؟!!

 االله! رسول ،گفتم: بله
 فرمود: بنشین! چگونگی کشتن حمزه را پرسید.

از من چهره تعریف کردم. همین که سخنانم به آخر رسید نشستم و جریان را برایش 
 درهم کشید و گفت:

 وحشی بیچاره از جلو چشمم دور شو، دیگر تو را نبینم!
مرا مستقیم نبیند. وقتی صحابه روبه رویش  صکردم پیامبر از آن روز به بعد، سعی می

 نشستم. نشستند، من پشت سرش می می
چشم از جهان فروبست و به جوار حق رحلت کرد، همان  ص و تا وقتی حضرت

 در دنیالۀ سخنانش چنین گفت: را داشتم وحشیحالت 
کند، باز زشتی عمل خود را  دانستم اسلام گناهان قبل از اسلام را پاك می با این که می

دانستم چه ضرر و زیان ناهنجاري را به اسلام رساندم. و همیشه به  کردم و می می احساس
فجیع را بدهم که گذشتۀ  گشتم که آن را جبران کنم و کفارة آن جرم دنبال فرصتی می

 خود را پاك نمایم.
دار فانی را وداع گفت و به رفیق اعلا پیوست، و  ص بعد از این که حضرت رسول

حنیفه، یاران  مقرر شد و جماعت بنی  خلافت براي یار صدیقش، حضرت ابوبکر
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 سپاهی را صمسیلمۀ کذاب، با دیگر مرتدان از دین برگشتند، خلیفه و جانشین پیامبر
حنیفه را به دین  رف و طایفه بنیبراي جنگ با مسیلمه تدارك دید که غایلۀ مسیلمه را برط

 حق باز گرداند.
 با خود گفتم:

وحشی! به خدا این بهترین فرصت است آن را غنیمت بدان و از آن استفاده کن، این 
 فرصت را از دست مده.

برداشتم که با آن حمزه بن  همراه سربازان اسلام من هم حرکت کردم، و همان کارد را
تم که با آن کارد یا مسیلمه عبدالمطلب، سید الشهداء، را کشتم و با خود عهد و پیمان بس

 آیم. م، یا خود به درجه شهادت نایل میشکرا ب
وقتی مسلمانان در باغ مرگ، مسیلمه را به محاصره گرفته و باغ را اشغال کردند و راه 

کردم فرصتی مناسب  به جستجوي مسیلمه گشتم و آرزو می را بر دشمنان خدا بستند، من
به دست آورم، او را دیدم، ایستاده بود و شمشیرش را در دست داشت. متوجه شدم یک 

خواستیم او را به قتل  نفر از انصار نیز مانند من در کمینش ایستاده است. هر دو می
 برسانیم.

دادم و آن را به طرفش پرتاب کردم ام را تکان  وقتی به حد کافی نزدیکش شدم، حربه
 یقین دارم به هدف اصابت کرد و کارد در بدنش فرو رفت.

در همان لحظه که من کارد را به طرف مسیلمه پرتاب کردم، مرد انصاري نیز با 
 اي به او زد. شمشیر ضربه

 داند من او را کشتم یا انصاري. خدا می
و هم ام...  کشته صمحمد زا بعد اه باشم، هم بهترین انسان رتاگر من او را کش

 .1بدترین انسان را...

 یشتر به منابع زیر مراجعه کنید:براي اطلاعات ب  -1

 84-5/83 بةـ أسدالغا2   6/315 بةـ الإصا1

___________________ 
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 حکیم بن حزام

 ی دارید؟!تآیا از خبر و سرگذشت این صحابی، اطلاعا
یابیم که حکیم بن  کنیم، در می وقتی صفحات تاریخ را ورق زده و به دقت بررسی می

به ماجراي  .یگانه نوزادي است که در داخل کعبۀ معظمه پا به عرصۀ وجود نهاد حزام
 این تولد توجه کنید، خلاصه و مختصر آن داستان به قرار زیر است:
 شوند. مادر حکیم، همراه جمعی دیگر از زنان، تفرج کنان وارد کعبه می

گویی این که در آن روز کعبه، به مناسبتی باز بوده، و مادر حکیم باردار بوده است، 
ندارد از کعبه خارج ه طوري که مجال درد زایمان به طور ناگهانی بر او عارض شده ب

 گردد.
 قطعۀ پوستی را تهیه کردند و نوزاد را روي آن نهادند.

 .این نوزاد عبارت بود از حکیم بن حزام بن خویلد
 بود. لالمؤمنین، خدیجه کبري حکیم برادر زاده ام

ن اي عریق و ثروت و مکنتی فراوا اي با اصل و نسب و با ریشه در خانواده  حکیم
 رشد کرد و بزرگ شد.

 2/180ق 4ـ التاریخ الکبیر ج4 609-2/608ـ الاستیعاب چاپ حیدرآباد 3

 2/136 بةـ تحریر أسماء الصحا6 2/546ـ الجمع بین رجال الصحیحین 5

 لابن هشام ةيالنبو ةـ السیر8  11/113ـ تهذیب التهذیب 7

 2/108ـ الکامل لابن أثیر 10   186د ابی داود ـ مسن9
 153-1/152ـ امتاع الأسماع 12   ـ تاریخ الطبري11

 134 قتيبةـ المعارف ابن 14  1/129ـ سیر أعلام النبلاء 13

 1/252ـ تاریخ الإسلام، ذهبی 15
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در کنار این فضایل، انسانی دانا و با خرد، شریف و بزرگمنش بود. نزدیکانش او را 
پیشواي خود قرار داده و مقام توزیع تبرعات و رسیدگی به نیازمندان را به او محول 

 کردند.
االله  هاي حاجیان نیازمند بیت در زمان جاهلیت از مال و ثروت مخصوص خود، احتیاج

 کرد. الحرام را رفع می
 قبل از بعثت بود. صیکی از دوستان صمیمی و صادق پیامبر حکیم

اما همیشه از الفت و انس و  ،بزرگتر بود صاگر چه حکیم پنج سال از پیامبر
نسبت به او محبت  صبرد، و در مقابل، پیامبر لذت می صو همنشینی پیامبرمصاحبت 

 و مودت داشت.
، ازدواج کرد رابطه لدختر خویلدۀ حکیم؛ یعنی، خدیجه با عم صو زمانی پیامبر

 هاي مودت را استوارتر کرد. و علاقۀ خویشاوندي، پایه
جاي بسی تعجب است که بعد از این همه رفاقت و علاقه و محبت حکیم نسبت به 

 به اسلام گروید!! در روز فتح مکه، بیش از بیست سال بعد از بعثت، حکیم ،صپیامبر
و با وجود رشتۀ  ،که خداوند برایش نصیب نموده بود آن همه عقل و خرد با توجه به

و از فروغ  ،پذیرفت می را باید رسالتش ،داشت صقرابت و خویشاوندي با پیامبر
 .یافت می خورشید هدایتش، راه

 توان کرد؟ اما با مشیت و خواست الهی چه می
 شود. و خواست خدا هر چه باشد، همان می

، از تأخیر و دیر مسلمان شدن حکیم در شگفتیم، او خود نیز از آن طور که ما همان
 کند. تعجب می
که به اسلام گروید و حلاوت و شیرینی ایمان را قلباً و روحاً  به محض این  حکیم

چشید، انگشت ندامت و پشیمانی را به دهان گزیده و بر هر لحظه از عمرش تأسف 
 کذیب پیامبران، به سر برده بود.ایمانی و ت و بی که در شرك :خورد  می
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 گریست، پرسید: بعد از اسلام روزي پسرش او را دید که می
 کنی؟! پدرجان چرا گریه می

 گفت:
 کنم. به خاطر خیلی چیزها گریه می

توانستم به  قبل از هر چیز به خاطر این که دیر مسلمان شدم و تأخیر کردم؛ که می
 خرج کنم به آن نخواهم رسید.خیلی چیزها برسم که اگر یک دنیا طلا 

 :آنگاه روز بدر و احد، خداوند جان مرا نجات داد، و در همان ایام به خودم قول دادم
م؛ اما به زودي، به ویاري ندهم و از مکه بیرون نر صکه بعد از آن، قریش را علیه پیامبر
 نصرت و یاري قریش کشیده شدم.

اسلام درآیم، افرادي از بزرگان قریش را به آیین  :گرفتم وانگهی هربار که تصمیم می
داشتند، من  دیدم که سن و سال و مقام و منزلتی داشتند، و دست از جاهلیت بر نمی می

 کردم. می مدارا و همراهیها  آن کردم، و با تقلید میها  آن هم از
 کردم! کاري نمی کاش چنین اي

ما را نابود و بدبخت کرد ها  آن روي فقط تقلید از پدران و بزرگان و تعصب و دنباله
 پس چرا گریه نکنم پسرم؟!

ر مسلمان شدنش در تعجبیم، یاز د طور که هم ما و هم خود حکیم بن حزام همان
کرد مردي به دانایی، شعور و  تعجب می صنیز در شگفت بود. چون پیامبر صپیامبر

ل و مخفی مانده فراست حکیم بن حزام، چگونه به ماهیت اسلام پی نبرده و برایش مجهو
حکیم و چند نفر مانند او به آیین اسلام در آیند، و دین  :کرد آرزو می صاست. پیامبر

 خدا را بپذیرند.
 به یارانش گفت: صپیامبر ،مثلاً یک شب قبل از فتح مکه

کنم مسلمان  که من راضی نیستم مشرك بمانند و آرزو می :در مکه چهار نفر هستند
 االله؟! فر کدامند؟ یا رسولشوند. گفتند: آن چهار ن
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 فرمود:
 بیربن مطعم، حکیم بن حزام و سهیل بن عمرو...عتاب بن اسید، ج

 لطف و عنایت مبذول داشت؛ که همگی مسلمان شدند.ها  آن خداوند به
پیروزمندانه وارد مکه شد، خواست از حکیم بن حزام احترام به عمل  صوقتی پیامبر

 که ندا دهد: :ادآورد. لذا به جارچی خود دستور د
لااالله را بگوید، و گواهی دهد جز االله معبودي نیست، شریک ندارد، تنها إله إهرکس لا

 بنده و پیامبر او است، در امان است. )( و یگانه است و محمد
 و هرکس در کعبه بنشیند و اسلحه را به زمین بگذارد در امان است.

 خانۀ خود را ببندد در امان است. ردو هرکس 
 است. نهرکس به خانۀ ابوسفیان برود در اما و

 خانۀ حکیم در پایین مکه قرار داشت و خانۀ ابوسفیان در بالاي مکه...
بعد از این که مسلمان شد، تمام حواس و شعورش را به اسلام  حکیم بن حزام

متوجه کرد. ایمانش عمیق و با خون رگهایش در آمیخته و از صمیم قلب به آن گرویده 
 بود.

اي را بر ضد و  به خود پیمان بست هر عملی را که در جاهلیت انجام داده و یا هر نفقه
 را بدهد.ها  آن خرج کرده است، آن را جبران کند و کفارة صدر دشمنی با پیامبر

 و واقعاً به عهد خود وفا کرد.
در عهد  اي قدیمی و تاریخی بود از جمله دارالندوه به او تعلق پیدا کرد. دارالندوه خانه

داد، و  هاي خود را در آنجا تشکیل می ها و اجتماع جاهلیت که قریش تمام کنفرانس
 توطئه و برنامه بچینند. صآمدند تا علیه پیامبر بزرگان و رؤساي قوم، در آنجا گرد هم می

تعلق پیدا کرد، حکیم خواست پردة فراموشی را بر گذشتۀ   وقتی دارالندوه به حکیم
لذا آن را به سیصد هزار درهم فروخت. یکی از جوانان قریش گفت: زشت خود بکشد، 

 عمو جان! مایۀ افتخار قریش را فروختی!
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 گفت: حکیم
پسرم، هیهات! افتخارات همه رفتند، فقط پرهیزکاري باقی هست. من آن را فروختم 

 اي در بهشت بخرم. خانه ،که با بهایش
 ام. راه خدا قرار داده گیرم که بهاي آن را در و من شما را شاهد می

یک بار که مراسم حج را به جاي آورد،  ،بعد از این که به اسلام مشرف شد  حکیم
که همه را با جل (لباس) گرانبها آراسته  ،راند می یکصد شتر مرغوب و اصیل را در پیش
 بود. سپس همه را در راه خدا خرج کرد.

هایش همراه او  صد نفر از بردهو در حجی دیگر وقتی در عرفه توقف کرده بود، یک
 که روي آن چنین حک شده بود: :اي از نقره آویخته بود بودند و در گردن هر یک حلقه

 از جانب حکیم بن حزام در راه خدا آزاد هستند. سپس همه را آزاد کرد.
و در حج سوم یکهزار گوسفند را راند. بله یک هزار گوسفند ـ و سپس همه را در 

 بضاعت داد. بی را در راه خدا به مسلمانانها  آن انی کرد و گوشتمنی ذبح و قرب
تا یکصد  صغنایم درخواست کرد. پیامبر صاز پیامبر  بعد از غزوة حنین حکیم

 به او گفت: صشتر به او عطا فرمود ـ در آن روز حکیم تازه مسلمان بود ـ پیامبر
ز طریق نیک نفسی و حکیم این ثروت، ثروتی است شیرین و مطبوع. اگر انسان ا

آن ،قناعت آن را بگیرد و مصرف کند مبارك و میمون است. ولی اگر از طریق حرص و آز
خورد سیر  کند که هر چه می را دریافت نماید نامبارك است؛ حالت انسانی را پیدا می

شود. باید بدانید دست بالا بهتر از دست پایین است، و دست بخشش بهتر از دست  نمی
 ست.درخواست ا

 شنید گفت: صهمین که حکیم این سخنان را از زبان پیامبر
االله! قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است، بعد از این هرگز از  یا رسول

 جویم. کنم و چیزي را از کسی نمی احدي سؤال و درخواست نمی
 گیرم. ام از کسی چیزي نمی و تا زنده
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 خود وفا کرد.به بهترین وجه به عهد و قسم   حکیم
المال  او را خواست که از بیت سمثلا در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق

 نپذیرفت و از دریافت آن امتناع ورزید.  مسلمانان چیزي به او دهد؛ اما حکیم
رسید، او نیز از حکیم خواست چیزي  سوقتی خلافت به حضرت عمر فاروق اعظم

 کرد.قبول ن  المال بردارد، اما حکیم از بیت
 در میان مردم اعلام کرد: سحضرت عمر فاروق

گیرم که من از حکیم بن حزام درخواست  اي جماعت مسلمانان! من شما را گواه می
 المال چیزي ببرد، و او قبول نکرد. کردم از بیت

 .1تا در قید حیات بود از کسی چیزي نگرفت  حکیم

 عباد بن بشر

درخشد  در صدر صفحه می ادبن بشر، نام عب در صفحات تاریخ دعوت محمدي
 کند. و پرتو افشانی می

دار  اگر در میان رهروان و عابدان او را بجویید، او را پرهیزکار، پاك و شب زنده
 رساند. یابید که با قرآن شب را به روز می می

 معلومات مزید را از منابع زیر بخوانید: -1

 1/327 بةـ الإصا2   1/368ـ الاستیعاب 1

 1/26ـ الطبقات الکبري 4   1/27ـ الملل والنحل 3
 196-190ـ زعماء الإسلام 6  3/164ـ سیر أعلام النبلاء 5

 126ـ تاریخ الخلفاء 8   1/121الإسلام  ةـ حما7

 93-2/92ـ المعارف 10   1/319 ةالصفو ةصفـ 9

 4/478ـ محاضرات الأدیان 12   15-2/9 بةـ أسد الغا11

 2/302ـ مروج الذهب 13

___________________ 
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و اگر در بین دلیر مران و قهرمانان، سراغش را بگیرید، او را دلیري مدافع و با قدرت 
 زند. ینید که به خاطر اعلاي کلمۀ حق، به قلب نبرد و معرکه میب می

بینید فردي است با قدرت و امین  اگر در میان والیان و حکام او را جستجو کنید، می
 اموال مسلمانان.

 گوید: دربارة او و دو نفر دیگر از قومش چنین می ل حتی حضرت عایشه
 کس در فضل و بزرگی به هستند، هیچ سه نفر از انصار که هر سه از بنی عبدالاشهل

 .ضیر و عبادبن بشرتند: از سعد بن معاذ، أسید بن الحنمی رسد، و آن سه عبارها  آن
یثرب متجلی هنگامی که اولین پرتو فروغ و دعوت محمدي و هدایت در دیار و افق 

که  ،ددر اوایل زندگی جوانی، سر به راه و نجیب و پاك بو و نمایان شد، عباد بن بشر
شد. و هرچند در آن ایام هنوز از سن  در سیمایش طراوت عفاف و پاکی مشاهده می

کرد، اما افعال و رفتار پر متانت و خردمندانۀ پیران، از او  بیست و پنج سالگی تجاوز نمی
 خورد. به چشم می

پیش او  به یثرب آمد، عبادبن بشر مصعب بن عمیر ،همین که مبلغ جوان مکی
ۀ محکم و ناگسستنی طهاي تبلیغ و وعظش شرکت کرده و به زودي راب حلقهرفت و در 

روح  ،ایمان، قلب آن دو را به هم پیوست و نجابت و کرامت اخلاق و شرافت خصلت
 آن دو را متحد نمود.

با صداي رسا و گرم و آواي خوش و زیبایش به تلاوت قرآن   وقتی مصعب
و تحت تأثیر کلام خدا قرار گرفته، و از اعماق  به آن گوش فرا داده  پرداخت، عباد می

قلب به آن اشتیاق پیدا کرد. تلاوت قرآن، کار شب و روز او شده بود و در سفر و حضر 
به عنوان  # آن را ورد زبان و انیس وحشت خود کرده بود، تا جایی که در بین صحابه

 پیشوا و دوست قرآن شهرت یافته بود.
که در جوار مسجد قرار  ل در منزل حضرت عایشه صدر یکی از شبها، پیامبر

که  ،را شنید کرد، صداي تلاوت قرآن عبادبن بشر داري می شب زنده ،داشت به تهجد
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نازل کرده  صآن را بر قلب حضرت محمد طور که جبرئیل هماننرم و با طراوت ـ 
ادبن فرمود: آیا این صداي عب لبه حضرت عایشه صپیامبر ،خواند می بود ـ آن را
 بشر است؟

 گفت: ل حضرت عایشه
 االله!  بله، یا رسول

 فرمود: صیپامبر
 بار خدایا او را ببخشاي!

و شاهد تمام مشاهدات بود، و همواره  صدر تمام سفرها همراه پیامبر  عباد
الرقاع  از غزوه ذات صرفتاري لایق و شایستۀ حافظ قرآن را داشت. از جمله وقتی پیامبر

 که شب را در آنجا به روز برند. :ان در دهانۀ یک دره اردو زدندبرگشت، با مسلمان

ـ زن یکی از مشرکان را در غیاب  هیکی از مسلمانان ـ در اثناء غزو ،در این سفر

گردد ـ و همسرش را  شوهرش، به اسارت گرفته بود. وقتی شوهر زن اسیر شده باز می
عقیب کند و تا خون یکی از آنان که محمد را ت :خورد نمی یابد. به لات و عزي قسم می

 را نریزد، برنگردد.
فرمایند: چه کسی نگهبانی  می صکنند، پیامبر اطراق می همین که مسلمانان در دره

 گیرد؟ امشب را به عهده می
گویند: ما نگهبانی را به عهده  شوند و می بلند می عبادبن بشر و عمار بن یاسر

بین عمار بن یاسر و عباد بن بشر،  صدند، پیامبرگیریم. وقتی مهاجران وارد مدینه ش می
 برادري برقرار کرده بود.

 ، گفت:ببه برادرش، عماربن یاسر وقتی به دهانۀ دره آمدند، عبادبن بشر
 دهی کدام قسمت شب را بخوابی، اول شب؟ یا آخر شب؟ تو ترجیح می

 م.کش می خوابم، در همین نزدیکیها دراز می گفت: من در اول شب عمار
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زدند. دنیا  آن شب آسمان صاف و پاك بود، ستارگان به ساکنان بیدار زمین چشمک می
تقدیس پروردگار خود مشغول ام و همه چیز، ستاره و درخت به تسبیح وساکت و آر

 بودند.
آرزوي پرستش و عبادت خدا را کرد، و قلبش در اشتیاق تلاوت  روح عبادبن بشر

 قرآن به تپش افتاد.
خواند، که هم لذت روح  ن نوع تلاوت برایش تلاوتی بود که در نماز میتری لذتبخش

 افزاي نماز هم حلاوت و پرلذت قرائت را داشت.
دروازة ورود به نماز را  ،ایستاد و با تکبیر افتتاحاز این رو با چهره و قلب، رو به قبله 

ائت را شروع گشود و داخل شد. بعد از فاتحه با صوت زیبا و دلگیرش از سورة کهف قر
 کرد.

ور بود و در تعمق در ناسفتۀ  در حالیکه او در دریاي پر فروغ این نور الهی غوطه
آید.  معانیش مستغرق بود، شوهر زن اسیر شده با گامهاي سریع و استوار به دهانۀ دره می

 اند، و فهمد که محمد و یارانش در آن دره اردو زده می :بیند همین که عباد را ایستاده می
باشد. پس زه را در کمان نهاده و از ترکش تیري  می ها آن این یک نفر ایستاده هم نگهبان

کند و تیر در بدن عباد  رها می  کشد و آن را در کمان نهاده و به طرف عباد بیرون می
مرد تیري دهد.  آورد و به قرائت ادامه می میبدون اعتنا آن را بیرون   نشیند؛ اما عباد می

زند. وقتی  آورد تا مرد تیر سوم را به او می باز آن را بیرون می  زند. عباد او می دیگر به
کشد و او را  می بیند حالت ضعف به او دست داده است، خود را به طرف عمار می

 ف کرده است.یگوید: برخیز زخم و خونریزي مرا ضع کند و می می بیدار
 کند. بیند، فرار می مرد که آن دو را می

خون از هر سه  :بیند کند و می یابد و حال عباد را مشاهده می فرصتی می ی عماروقت
 گوید: کند می زخمش فوران می

 بیدارم نکردي؟! ،االله! چرا در اولین تیر سبحان
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 گفته: عباد
 خواستم آن را ناتمام قطع کنم. اي از قرآن را شروع کرده بودم، نمی تلاوت سوره

اي زند تا جان  م دشمن رخنه کند و به مسلمانان، صدمهترسید به خدا قسم اگر نمی
اي را به من سپرده بود که  گوشه  صکردم. به علاوه پیامبر داشتم آن را قطع نمی

 بایست باز باشد. نمی
وقتی جنگ و آشوب مرتدان و اي  گوشهدر سدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق

 ،رتشی انبوه آماده و تجهیز کردا  از دین برگشتگان شروع شد، حضرت ابوبکر صدیق
کردند، به  که غایلۀ مسیلمۀ کذاب را از میان بردارد. و مرتدانی را که از مسیلمه حمایت می

از جمله پیشقراولان و پیشاهنگان  زیر فرمان اسلام در آورد، در این موقع عباد بن بشر
 آن ارتش بود.

که  ،قی نداشتند ـ متوجه شدـ در خلال نبردهایی که مسلمانان در آن توفی عباد
اند و هر یک گناه را به گردن دیگري  به انتظار انصار نشستهها  آن انصار به امید مهاجران و

شنید  از نفرت و نگرانی لبریز شد و چیزهایی را می ،ازاین جریان گذارد. قلب عباد می
ا مسلمانان که ت :نشست). یقین پیدا کرد که، (بسان شعلۀ آتش و تیغ خار برگوش می

جدي و هر یک مشخص در نبرد شرکت نکنند، و تا هر گروه مشخص و معلوم نشود و 
مسئولیت اعمال خود را به عهده نگیرند، نباید در انتظار پیروزي بود، و تا مجاهدان شکیبا 

 معلوم نشوند، فتحی نخواهند داشت.
آسمان درش را به که  :در خواب دید س شب قبل از نبرد نهایی و تعیین کننده، عباد

 روي او گشوده است. وقتی او داخل شد، او را در خود جاي داده و درش را بر او بست.
باز گفت. او در جواب گفت: ابوسعید! به خدا   فردا خواب را براي ابوسعید خدري

 جز شهادت تعبیري ندارد.



 صیاران پیامبر    270

ی بلندی بر فرداي آن روز هنگام طلوع آفتاب نبرد دوباره در گرفت، عباد بن بشر
جدا شوید... و غلاف شمشیرها را پاره کنید و دور  ،رفت و فریاد زد: اي گروه انصار

 بیندازید...!
 اي ببیند! اجازه ندهید از طرف شما اسلام صدمه و لطمه

تا چهارصد نفر از انصار دور او جمع شدند، که ثابت بن  ،فریاد را دوباره تکرار کرد
. عباد بن دبودنها  آن جزو ص، دارندة شمشیر پیامبر قیس و براء بن مالک و ابودجانه

و یارانش با شمشیر صفوف دشمن را شکافته و سینۀ خود را سپر بلا کردند، تا  بشر
 هیبت و قدرت مسیلمۀ کذاب و یارانش شکسته شد  به باغ مرگ پناه بردند.

ور شد و  در خون خود غوطه در آنجا در پاي دیوار و حصار باغ مرگ، عباد بن بشر
 به شهادت رسید.

 که قابل شمارش نبود. ،به قدري زخم شمشیر و آثار تیر بر بدن داشت
 .1بر بدن داشت او را شناسایی کردند اي تا جایی که به وسیلۀ نشانه

 زید بن ثابت

 اکنون در سال دوم هجرت هستیم. هم
زند.  ج می(مدینه) به منظور آمادگی براي بدر، در جوش و خروش مو صشهر پیامبر

که تحت فرماندهی او به منظور  ،ندگذرا واپسین میاز نظراولین ارتشی را  صپیامبراکرم
جهاد در راه خدا و تثبیت و استقرار کلمۀ او در کره زمین، آماده حرکت بود. در این موقع 

 براي مزید معلومات به منابع زیر مراجعه کنید: -1

 5/910ـ تهذیب التهذیب 2   1/371ـ تاریخ الإسلام ـ ذهبی 1
 282ـ المحبر فی التاریخ 4   3/440ـ الطبقات الکبري ابن سعد 3

 1/716 بةالصحا ةـ حیا6    1/243ـ سیرأعلام النبلاء 5

___________________ 
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از سیمایش  ياي که هنوز سیزده سالش تمام نشده بود، وزیرکی و هوشیار پسربچه
 به تماشاي صفوف ارتش آمده بود. ،شد مشاهده می

 درخشید. آثار ذکاوت و غیرت بر پیشانیش می
نزدیک  صشمشیري همقد خود، با کمی از خود بلندتر را در دست داشت و به پیامبر

 شد و گفت:
جانم بقربانت! اجازه فرما، با شما بیایم و تحت فرمان تو در راه خدا به  ،االله یا رسول

 جهاد بیایم...!
ر مهر و با سرور و خوشحالی سراپاي او را ورانداز کرد و به آرامی دستی پ صپیامبر

 لداري داد، و به خاطر بچه بودنش، او را منصرف نمود.محبت بر دوشش زد و او را د
کشید و به خانه برگشت، متأسف  پسر بچه، ملول و حزین شمشیرش را بر زمین می

 محروم شده بود. صپیامبراز همصحبتی  صکه در اولین غزوة پیامبر ،بود
پشت سر او مادرش، نوار دختر مالک، که حزن و اندوهش از او کمتر نبود به خانه 

به جهاد  صدر زیر پرچم پیامبر: پسرش با مردان مجاهد کرد برگشت. این مادر آرزو می
 برود و چشمش روشن گردد.

پدرش زنده بود، به دست آورد که اگر  صو امیدار بود قدر و منزلتی را نزد پیامبر
 آورد. می رفت آن را به دست امید می

تقرب  صبه سبب بچه بودنش موفق نشد به پیامبر :ولی این پسر انصاري وقتی دید
جوید، هوش و زیرکیش او را راهنمایی کرد که از راهی دیگر ـ بدون توجه به سن و 

 تقرب جوید و به او نزدیک شود. صسال ـ به پیامبر
 همانا طریق فراگیري و حفظ دانش است و قرآن...و آن راه و طریق 

اندازه مسرور و خوشحال  را با مادر در میان نهاد. مادر هم بیپسر، اندیشه و نظر خود 
 شد و براي تحقق آن دست به کار شد و به فعالیت پرداخت.
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اش  دربارة نظر و آرزو و خیال فرزندش، با ریش سفیدان و و سران طایفه لنوار
 بردند و گفتند: ص. پسر را پیش پیامبرمشورت کرد
االله! پسر ما، زید بن ثابت، حافظ هفده سوره از قرآن است. و آن را صحیح و  یا رسول

 خواند. طور که بر قلبت نازل شده است می درست، همان
داند. و  و نوشتن را به خوبی می نو علاوه بر آن زیرك و آگاه است، و خواند

شما تقرب جوید، و همیشه در خدمت شما باشد. اگر مایل  وسیله به بدین ،خواهد می
 توانی از او بشنوي... باشی می

گوش فرا داد.   به تلاوت قسمتی از قرآن مجید توسط زید بن ثابت صپیامبر اکرم
خواند و تلفظ و اداي کلمات و حروف را به صورتی جالب و درست، انجام   دید زیبا می

 دهد. می
هم بر لبهاي او درخشند کلمات قرآن  ن در صحنه آسمان میطور که ستارگا همان

 درخشد. می
 که تحت تأثیر قرآن قرار گرفته است. :دهد لحن تلاوتش نشان می

 فهمد. کند و می خواند درك می کند آنچه را که می وقف و ابتدایش معلوم می
، و وقتی اندازه خوشحال شد است بیها  آن پسر بالاتر از توصیف :وقتی دید صپیامبر

 خطاب به او گفت: صداند، سرورش بیشتر شد. پیامبر خواندن و نوشتن را کاملاً می :دید
 ایمن نیستم.ها  آن خط یهود را یاد بگیر، چون من از

 شود! گفت: قربان اطاعت می
گرفتن عبري رفت، و در مدتی بسیار کمی آن را به خوبی یاد گرفت و در آن فرادنبال 

اي به زبان  نوشت. و اگر نامه به عبري می صالات لزوم براي پیامبرمهارت یافت، و در ح
 خواند. آن را می ،آمد عبري می

عبري را هم یاد گرفت، سریانی را نیز به دستور  صبعد از این که به دستور پیامبر
 شد. صدر سن نوجوانی، مترجم پیامبر  ایشان آموخت. بدین ترتیب زید بن ثابت
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مطمئن شد، امانت نوشتن  از دقت و توانایی و امانت زید صپس از آن که پیامبر
 قرار داد. ،فرمان آسمانی به زمین را نیز به او محول کرد و او را کاتب و نویسندة وحی

فرستاد و او  شد، کسی را به دنبال زید می اي بر او نازل می به این معنی که هر وقت آیه
هم   : زید قلم بر دار و بنویس! زیدگفت شد می حاضر می خواست. وقتی زید را می

 نوشت. می
گرفت، و با آیات قرآن  فرا می صبدین ترتیب زید بن ثابت، فوراً قرآن را از پیامبر

 کرد. افکارش رشد می
گرفت و  می صمستقیماً از زبان پیامبر ،قرآن را تر و تازه و با اسباب نزول زید

 کرد می روحش را با پرتو و فروغ هدایتش منور
 گردانید. و عقلش را با نور رموز شریعتش روشن می

ن تخصص یافته، و بعد از رحلت حضرت دین ترتیب این جوان خوشبخت در قرآب
، به صورت مرجع اول در آمد. در زمان صدر مورد قرآن براي امت محمد صرسول

در رأس همه قرار   وقتی قرآن را جمع کردند، زید بن ثابت سحضرت ابوبکر صدیق
 ت.داش

در  وقتی مصحفها را متحد کردند، زید سو در عهد حضرت عثمان ذوالنورین
پیشاپیش جمع قرار داشت. آیا بالاتر از این مقام و منزلت، منزلتی دیگر هست که بلند 

 همتان، به دنبالش بروند؟!
 خواهان آن باشد؟! ،و آیا بالاتر از این افتخاري قابل تصور است، که روح

که در روز سقیفه، وقتی مسلمانان اختلاف پیدا کردند  :رآن بودق از فضل و برکت
راه حقیقت و درست و صواب را یافت، در حالی که اندیشمندان در آن مورد  زید

 شود. صکه چه کسی جانشین پیامبر :متحیر مانده بودند
 مهاجران گفتند:
 تر و مستحقتریم. باید از ما باشد، که ما شایسته صجانشین پیامبر
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 ما به آن لایقتریم.باشد و  حق ما می ،جمعی از انصار گفتند: نه جانشینیو 
 جمعی دیگر گفتند:

یک نفر از  صخلافت و جانشینی، باید هم از ما و هم از شما باشد، چون وقتی پیامبر
 کرد. کرد، یک نفر از ما را هم با او تعیین می شما را جانشین می

بزرگترین فاجعه و فتنه  ،د که نزدیک بودهنوز دفن نشده بو صجسد مبارك پیامبر
 برانگیخته شود.

 ،اي لازم بود براي خفه کردن فتنه در نطفه، سخنان قاطع و تعیین کننده ،در این موقع
که از پرتو فروغ قرآن هدایت جسته باشد، لازم بود راهی روشن در پیش پاي سرگردانان 

 و متحیران گذاشته شود.
 بیرون آمد.  بن ثابت انصاريچنین سخنانی از دهان زید 

 که به جماعت خود رو کرد و گفت:
از زمرة مهاجران بود؛ لذا جانشین او نیز باید مثال  ص اي جماعت انصار! پیامبر خدا

 خودش مهاجر باشد.
بودیم، پس باید بعد از او یار و انصار و اعوان  صما انصار پیامبر خدا ،دانید و می

 جانشین بر حق او باشیم.
دراز کرد و گفت: خلیفۀ شما  سس دستش را به طرف حضرت ابوبکر صدیقسپ

 بیعت نمود. همین است، و خود او به حضرت ابوبکر
از فضل و برکت قرآن و دقت و فهم درستش از آن، و چون مدتی مدید در خدمت 

راهنما و هادي مسلمانان شده بود. خلفاي مسلمانان در   بود، زید بن ثابت صپیامبر
کردند، و عامۀ مسلمانان در مشکلاتشان از او فتوي  بغرنج و پیچیده با او مشورت می امور
کسی از او بیشتر به  که در آن ایام، هیچ ،در مورد علم توریث خواستند. مخصوصاً می

براي مسلمانان  حضرت عمر» جابیه«تقسیم و احکام توریث آشنا نبود. در روز 
 سخنرانی کرد و گفت:
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 س در مورد قرآن سؤالی دارد، از زید بن ثابت بپرسد!مردم! هرک اي
 بن جبل سؤال کند! کس دربارة فقه پرسش دارد، از معاذرو ه

خواهد پیش من بیاید که خداوند متعال مرا بر آن قرار داده و  و هرکس مالی می
 خودش آن را تقسیم کرده است.

دانسته، و از او تجلیل  را  طالبان علم، صحابی و تابعی قدر و منزلت زید بن ثابت
 چه گنجینۀ علمی در سینه دارد. :دانستند میند. چون دآور و تعظیم به عمل می

بیند زید بن  ، وقتی میبدانشمند و بحر العلومی مانند عبداالله بن عباس :بینید می
سار ایستد و رکاب و اف در جلوش می  خواهد سوار اسب شود، عبداالله می  ثابت

 او گفت: گیرد. زید به یاسب را برایش م
 به خود زحمت مده! صپسر عموي پیامبر

 گفت: ب ابن عباس
 اند که با دانشمندان، چنین عمل کنیم. به ما دستور داده

 گفت: دستت را بده ببینم! زید
دستش را بیرون آورد، زید خم شد و دست او را بوسید و گفت: به ما  بابن عباس

 خود، چنین کنیم. صپیامبراند که با آل و بیت  دستور داده
به رحمت ایزدي پیوست، مسلمانان به خاطر علومی که در سینۀ او دفن  وقتی زید

 گفت: شد، گریستند. و ابوهریره
امروز دریاي علوم این امت در گذشت، امید است خداوند جاي او را با عبداالله بن 

 عباس پر کند.
 دربارة او و خودش گفته است:اي  یهثر، در مص، شاعر پیامبرو حسان بن ثابت

 حسان و پسرش چه کسی به قوافی بپردازد.بعد از 
 و بعد از زید بن ثابت چه کسی به معانی برسد؟!
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 ربیعه بن کعب

حم به نور ایمان منور شد، و معانی اسلام تمام ورگوید: وقتی  می  ربیعه بن کعب
وران نوجوانی رسیده بودم و سن و و آن را لبریز کرد، تازه به د زوایاي قلبم را فرا گرفت

 سالی نداشتم.
 ،شرفیاب شدم، محبت او طوري در دلم نشست صاولین باري که به حضور پیامبر

 که تمام اعضا و ذرات بدنم را تحت تأثیر قرار داد.
 که مرا ازماعدایش دور کرد. :محبت ایشان به صورتی بر من تسلط یافت

 روزي به خود گفتم:
 دهی؟! اختصاص نمی صرا اوقات خودت را به خدمتگزاري پیامبرربیعۀ بیچاره! چ

 این کار را به عرض ایشان برسان...
شود، و به  راضی شود خوشبختی نزدیک و تقرب به او نصیبت می صاگر پیامبر

 آوري. آیی، و سعادت و خیر و برکت دنیا و آخرت را به دست می محبت ایشان نایل می
اد کردم. و گفتم: امیدوارم مرا به خدمتگذاري قبول پیشنه صپس از آن به پیامبر

 فرمائید.
راضی شد من خدمتکاري ایشان را به عهده بگیرم، از آن  صناامید نشدم؛ چون پیامبر

 را داشتم و او را ترك نکردم. صروز به بعد مانند سایه همیشه خدمت و ملازمت پیامبر
گشتم، و به  به دور شمعش می رفتم، همچون پروانه با او می ،رفت به هرجا که می

 کردم، و همیشه منتظر فرمان بودم. فرمانش را اطاعت می ،کرد که اشاره می محض این
دادم. همیشه در خدمت ایشان  و هر نیاز واحتیاجی داشت، به سرعت آن را انجام می

 رفتم. رفتند همراه او می بودم حتی شبها بعد از نماز عشا که به منزل می
 گفتم: ه خود میاما فوراً ب

 روي؟! ربیعه، کجا می
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 کاري داشت. پس بر در منزلش بمان و آن را ترك نکن. صشاید شب، پیامبر
 کردم. نشستم و آنجا را ترك نمی من هم می

سورة فاتحه را  ،شنیدم برد. اغلب می شب را ایستاده در نماز به سر می صپیامبر
کرد، در چنین موقعی خسته شده  می خواند، و آن را تا پاسی از شب گذشته، تکرار می
 برد. کرد و خوابم می رفتم، یا خواب بر من غلبه می می

االله لمن حمده، و آن را بیش از فاتحه تکرار  فرمود: سمع می ،شنیدم و چه بسا می
 کرد. می

 عادت داشت نیکی همه کس را به نحو احسن، پاداش دهد. صپیامبر
م پاداش دهد، بنابراین یک روز به من گفت: علاقه داشت در مقابل خدمتم به من ه

 ربیعه بن کعب.
 االله! گفتم: جانم به قربانت، یا رسول

 فرمود: چیزي از من بخواه تا به تو دهم.
 و سپس گفتم: کمی فکر کردم

 کنم. قربان فرصتم ده فکر کنم. بعداً عرض می
 فرمود: عیبی ندارد، باشد.

اي داشتم نا مال و مأوایی، بلکه  دم: نه خانوادهخانمان و فقیر بو در آن موقع جوانی بی
 بردم. نوایان اسلام، به گوشۀ مسجد پناه می تنها بودم و مانند بی

 خواندند. مردم ما را مهمان اسلام می
فرستاد. و اگر  آورد، تمام آن را براي ما می می صاي براي پیامبر وقتی یک نفر صدقه

داشت  فرستاد، مقداري از آن را بر می می صیامبریک نفر چیزي را به عنوان هدیه براي پ
 فرستاد. و بقیه را براي ما می
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بخواهم. نفس آزمندم مرا  صبا خود خلوت کردم و فکر کردم چه چیزي از پیامبر
بخواهم که از فقر و بیچارگی وارهم و مانند  صوسوسه کرد که منافع دنیا را از پیامبر
 م.دیگران داراي ثروت و زن و فرزند شو

 اما فوراً به خود آمدم و گفتم:
اي روزي را از  دانی دنیا ناپایدار است و رفتنی، تا زنده ربیعه بن کعب، بمیري! می اي

 روزي نخواهی ماند. بی خواهی و خدا ضامن رزق است و خدا می
شود، بنابراین  در پیشگاه خدا قدر و منزلتی دارد، که درخواستش رد نمی صو پیامبر
 که خیر آخرت را برایت بخواهد. ،از او بخواه

 راضی شد و خیالم آسوده گشت.روحم بدان 
 آمدم. فرمود: صسپس نزد پیامبر
 گویی؟؟ هاربیعه چه می
کنم، از خداوند درخواست فرما که در بهشت مرا رفیق تو  االله تمنا می گفتم: یا رسول

 قرار دهد.
 فرمود:

 چه کسی این را به تو گفته است؟!
کس آن را به من نگفته است، اما وقتی شما فرمودي از من بخواه تا به  هیچگفتم: قربان 

 تو عطا کنم، به خودم گفتم: از شما خیر و برکت این دنیا را بخواهم.
که باقی را بر فانی ترجیح دهم، لذا از شما خواستم که  :اما فوراً خدا مرا هدایت فرمود

 دعا کنی رفیق بهشت شما باشم.
 ولانی سکوت کرد و سپس گفت:مدتی ط صپیامبر

 خواهی؟ آیا غیر از آن چیزي دیگر نمی
 کنم! االله از تقاضایم عدول نمی گفتم: نه به خدا یا رسول

 فرمود:
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 و کثرت سجده را پیشه کن. پس مرا یاري کن،
پس از آن به عبادت خدا رو آوردم؛ که شاید همان طور که در دنیا به خدمتش مشرف 

 نیز نصیبم شود.ام، رفاقت بهشتش  شده
مرا صدا کرد و فرمود:  صکه روزي پیامبر :از آن موقع زمان زیادي نگذشته بود 

 کنی؟! ربیعه ازدواج نمی
ن که مالی بازدارد. وانگهی م صآید چیزي مرا از خدمتگزاري پیامبر گفتم: خوشم نمی

 ساکت شد. صزن را بدهم و مخارج زندگیش را تأمین کنم. پیامبر ندارم مهریۀ
 اري دیگر مرا دید و فرمود:ب

 کنی؟! ربیعه ازدواج نمی
 پاسخش را عرض کردم. ،مثل دفعۀ قبل

 اما همین که با خود خلوت کردم پشیمان شدم و به خودم گفتم:
 ربیعۀ نادان...!

داند چه  داند و خوب می مصلحت دین و دنیاي تو را از خودت بهتر می صپیامبر
 داري.

 کنی؟ بگوید ازدواج میبه خدا اگر این دفعه به من 
 خواهم گفت: بله، قربان!

 چندي نگذشت که باز پیامبر فرمود:
 کنی؟! ربیعه ازدواج نمی

 االله! کنم یا رسول گفتم: بله ازدواج می
 دهد؟ دانی چه کسی به من زن می اما با وصفی که خودت بهتر می

 فرمود:
که فلان دختر  :دهد می بگو پیامبر به شما دستورها  آن بدو پیش فلان خانواده و به

 .خود را به عقد من در آورید
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مرا نزد شما فرستاده  صرفتم و به آنان گفتم: پیامبرها  آن من هم خجلت زده نزد
 است که فلان دختر خود را به عقد من در آورید.

 گفتند: فلان دختر؟!
 گفتم: بله.

 اش! و درود بر فرستاده صگفتند: درود بر پیامبر
 گردد. و دختر خود را به عقد من درآوردند. ناراضی بر نمی صپیامبربه خدا فرستادة

آیم. مرا  االله! من از جانب بهترین خانواده می برگشتم و گفتم: یا رسول صپیش پیامبر
تصدیق کردند، و به من خوش آمد گفتند و از من استقبال کردند و دختر خود را به عقد 

 من در آورند.
 رم؟!اما مهریه را از کجا بیاو

 ـ بریده یکی از بزرگان بنی اسلم بود ـ و فرمود: دبریده بن خصیب را خوان صپیامبر
 طلا را فراهم کردند.ها  آن آوري کن. بریده وزن یک هستۀ طلا براي ربیعه جمع

 به من فرمود: صپیامبر
ها  آن تحویل دادم وها  آن این هم مهریۀ دخترتان. طلا را به :و بگوها  آن برو پیش

 ل کردند و راضی شدند و گفتند: زیاد هم هست و خوب است.قبو
 برگشتم و گفتم: صباز پیش پیامبر
قبول ها  آن ام. هر چند مهریه کم بود، اما تر هرگز ندیده نجیبها  آن اي از قربان! خانواده

 کردند و راضی شدند و گفتند: زیاد است و خوب.
 دهم؟! وولیمه پس با چه چیز سور

 ده گفت:به بری صپیامبر
قوچی بزرگ و چاق برایم خریدند. ها  آن آوري کنید. بهاي یک قوچ براي ربیعه جمع

 به من گفت: صآنگاه پیامبر
 آمدم، گفت: ل برو پیش عایشه بگو: جو به شما دهد. نزد حضرت عایشه
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آن ظرف را بردار که هفت صاع جو در آن هست، و جز آن خوراکی نداریم. قوچ و 
 زنم بردم، گفتند: جو را پیش خانوادة

 کنیم. ما جو را فراهم می
قوچ را درست کنند. قوچ را بردم، چند نفر از بنی اسلم حاضر  :ولی به دوستانت بگو

شدند، قوچ را ذبح کردیم، پوست آن را کنده و گوشت را پختیم. بدین ترتیب نان و 
او هم دعوتم  را نیز دعوت کردم صگوشت فراهم شد. آن را ولیمه (سور) کردم و پیامبر

 را پذیرفت.
، به یک قطعه زمین را در جوار زمین حضرت ابوبکر صدیق صپس از آن پیامبر

من داد. بدین ترتیب دنیا به من رو آورد، تا جایی که سر یک نهال نخل با حضرت ابوبکر 
 باشد، و او گفت: در زمین من است. می من گفتم: در زمین من ،اختلاف پیدا کردم

سخنی بر زبان راند که من ناراحت شدم؛ اما به محض اع برخاستم. ابوبکرنز با او به
که سخن از دهانش در رفت پشیمان شد و گفت: ربیعه تو هم به من چنان بگو تا  این

 قصاص گرفته باشی.
 من گفتم: به خدا هرگز چنین نمی کنم.

از  کنم که روم، و شکایت می می صحضرت ابوبکر صدیق گفت: پس من پیش پیامبر
 گیري... من قصاص نمی

 شتافت و من هم پشت سرش رفتم. صپیش پیامبر
 خویشاوندانم از بنی اسلم به دنبالم آمدند و گفتند:

شود و شکایت  اول او شروع کرده و تو را دشنام داده است و حالا هم او پیشقدم می
 کند؟! می

 آنها را نگاه کردم و گفتم:
 دانید این کیست؟ واي بحالتان! می

 ین حضرت ابوبکر صدیق است.ا
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 و ریش سفید و بزرگ مسلمانان است...
یند، یااالله زود برگردید! تا گمان نبرد که به کمک که متوجه شود و شما را بب قبل از این

و خداي عزوجل هم عصبانی شوند،  صاید و عصبانی شود؛ که در نتیجه پیامبر من آمده
 برگشتند.ها  نآ در آن صورت ربیعه چه خاکی بر سر بریزد.
آمد و ماجرا را همان طور که اتفاق افتاده  صسپس حضرت ابوبکر صدیق پیش پیامبر

 سر را بلند کرد و مرا نگاه کرد و فرمود: صتعریف کرد. پیامبر صبود براي پیامبر
 ربیعه موضوع تو و صدیق چیست؟!

من گفته است، و که او به  :خواهد چیزي را به او بگویم االله! از من می گفتم: یا رسول
 کنم. من هرگز آن کار را نمی

 فرمود: بله سخنی مانند سخن او مگو!
 اما بگو: خدا ابوبکر را ببخشاید!

 من هم گفتم: خدا ابوبکر را ببخشاید!
 گفت: ک در چشمش حلقه زده بود رفت و می، در حالی که اشابوبکر

 ربیعه! خداوند پاداش نیکت دهد.
 دهد. ربیعه! خداوند پاداش نیکت

 ثمامه بن اثال

 دهد. با محاصرة اقتصادي، قریش را در مضیقه و تنگنا قرار می  ثالثمامه بن ا
دایره و حوزة دعوت  :تصمیم گرفت صاکرم در سال ششم هجرت، حضرت رسول

به هشت نفر از شاهان و بزرگان عرب و  ،به این منظور ،مردم را به دین خدا، توسعه دهد
 ن را به دین اسلام دعوت کرد.عجم نامه نوشت و آنا

ثال حنفی بود. یکی هم ثمامه بن ا ،نامه نوشتها  آن به صاز جمله شاهانی که پیامبر
یکی از رؤسا و شاهان عرب دوران   زیرا ثمامه ،تعجبی ندارد و نباید تعجب کرد
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آمد و یکی از بزرگان و رؤساي نامدار و یکی از پادشاهان مطاع و  جاهلیت به شمار می
 آمد. فرمانرواي یمامه به حساب می

حتقار و استهزاء دریافت کرد و از آن روي در هم کشید. را با صثمامه نامۀ پیامبر
که گوشهایش از  :غفلت و گمراهی او را کور کرده و بر لبۀ پرتگاه غرور سوق داده بود

 شنیدن حق و نیکی ناشنوا گشته بود.
ر گردن او سوار شده بود و او را به ترور علاوه بر این شیطان بر او مسلط گشته و ب

کرد. به همین منظور مدتها  و محو و از میان بردن دعوتش، اغواء و تشویق می صپیامبر
سوء قصد کند، حتی یک بار هم  صدر پی فرصت مناسب بود که به جان پاك پیامبر

ه مانع ظحو اگر یکی از عموهایش در آخرین لغافلگیر کرد و فرصت یافت، را  صپیامبر
شد؛ که عمویش او را از تصمیم شومش  شد، مرتکب جنایتی هولناك و شنیع می نمی

 را از شر او نجات داد. صمنصرف کرده، و خداوند جان پاك پیامبر
صرف نظر کرد، اما به آزار و اذیت یاران  صاز ترور پیامبر  اگر چه ثمامه

 ترین وجه، چند نفر از به فجیعبود و حتی ها  آن ادامه داد و همیشه در کمین صپیامبر
ریختن خون او را مباح اعلام کرد و دستور  صرا ترور کرد. به همین جهت پیامبرها  آن

که لازم است اذیت و آزار موذي دفع و  :قتلش را به یاران خود داد. و اعلام فرمود
 برطرف گردد.

ر برود، و از به منظور اداي عمره به سف :که ثمامه تصمیم گرفت ،زیاد طول نکشید
سرزمین یمامه به مقصد مکه حرکت کرد. و به خود نوید طواف کعبه و قربانی کردن 

 داد. براي بتهایش می
اما سر راه در نزدیکی مدینه بلایی بر سرش نازل شد که انتظارش را نداشت و هرگز 

به که  صهاي گشتی پیامبر کرد و قضیه از این قرار بود: یکی از سریه تصور آن را نمی
  زدند با ثمامه ج مدینه، در اطراف آنجا گشت میامنظور جلوگیري از حمله و تار

که او را بشناسند، ثمامه را به اسارت در آوردند، و به مدینه  برخورد کرده و بدون این
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مطلع گردد و دربارة او  صآوردند. او را به یکی از ستونهاي مسجد بستند، تا پیامبراکرم
خواست وارد مسجد شود، دید ثمامه را به یکی از  می ص. وقتی پیامبرتصمیم اتخاذ نماید

 اند. ستونها بسته
 به یاران خود فرمود: صپیامبر

 دانید اسیرتان کیست؟ می
 گفتند: خیر قربان!

ثال حنفی است، با او به نیکی عمل کنید. آنگاه خود فرمودند: این همان ثمامه بن ا
ثال بفرستید و چه دارید، آن را براي ثمامه بن ا ذابه منزل برگشت و فرمود: غ صپیامبر

 دستور دادند، شترش را بدوشند و هر صبح شیر آن را براي ثمامه ببرند. 
 شد. که با او ملاقات یا صحبت کند این کارها انجام می قبل از این

نزد ثمامه رفت و خواست او را به اسلام متمایل کند و فرمود:  صبالاخره پیامبر
 چه با خود داري؟ثمامه، 

دارم، و ام. اگر مرا بکشی قصاص به گردن  ثمامه گفت: یا محمد! با خود خیر آورده
 کنم و اگر مال و ثروت بخواهی دریغ ندارم. می اگر مرا ببخشی سپاسگزاري

دو روز او را به حال خود گذاشت، و غذا و آشامیدنی را مطابق  صآنگاه پیامبر
بعد از دو روز باز به سراغش آمد و  :فرستاد ر را برایش میداد و شیر شت معمول به او می

 فرمود:
 ثمامه با خود چه داري؟

ام چیزي ندارم. اگر نعمت عفو بر من ارزانی بداري  ثمامه گفت: جز آنچه قبلاً گفته
سپاسگزارم، و اگر مرا بکشی که قصاص بر گردن دارم، و اگر مال و ثروت بخواهی، هر 

 گذارم. می چه بخواهی در اختیار
 او را به حال خود گذاشت و روز بعد دوباره نزدش آمد و فرمود: صباز پیامبر

 ثمامه با خود چه داري؟
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 درجواب گفت:
اي، و اگر مال  به شما گفتم: اگر مرا ببخشی سپاسگزارم، و اگر بکشی قصاص گرفته

 دهم. بخواهی هر چه بخواهی می
زنجیرش را باز کرده و ها  آن ا آزاد کنید.به یارانش گفت: ثمامه ر صپس از آن پیامبر

 او را آزاد کردند.
بیرون آمد و از مدینه خارج شد تا در حومۀ شهر به  صاز مسجد پیامبر  ثمامه

نخلستانی رسید و آبی یافت، از شتر پیاده شد و خود را کاملاً تمیز شست و سپس به 
 برگشت. صطرف مسجد پیامبر

سط جمعی از مسلمانان ایستاد و با صدایی بلند و و همین که به مسجد رسید در و
 صدهم جز االله، پروردگار کاینات، معبودي به حق نیست و محمد رسا گفت: گواهی می

 رفت و گفت: صپس از آن نزد پیامبر .بنده و فرستادة پرودگار جهانیان است
بود، اما منفورتر موجودي روي این کره خاکی ن بدتر و اي محمد! قبلاً به نظرم از تو

 حال به نظرم محبوبترین و عزیزترین تمام موجودات هستی.
و در نظرم دینی از دین و آیین تو منفورتر نبود. ولی حالا محبوبترین دین شده است. 
به خدا قسم براي من از شهر تو منفورتر شهري نبود. ولی هم اکنون برایم عزیزترین شهر 

 باشد. دنیا می
 داد:و به سخنانش چنین ادامه 

 دهی؟ قبلاً دستم به خون یاران تو آغشته شده است، دربارة آن چه حکمی می
فرمود: ثمامه! کیفر قصاص و گناهی به گردن نداري، چون اسلام تمام  صپیامبر

که خداوند به  :شوید، و مژدة خیر و سعادتی را به او داد گناهان قبل از اسلام را می
 مسلمانان وعده داده است.

اش همچون غنچه شکفته شد و  از این مژده شاد و مسرور و گل چهره  دل ثمامه
 ام، از مشرکان خواهم کشت. شتهکگفت: قسم به خدا چند برابر افرادي که از یارانت 
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 خود، شمشیر و افرادم را در خدمت و نصرت تو خواهم نهاد و سپس گفت:
ه را داشتم. در این مورد تو مرا دستگیر کردند، قصد عمر ! وقتی فرستادگاناالله یا رسول

 دهی؟ چه دستور می
فرمود: برو عمرة خود را انجام ده، اما مطابق شریعت و دستور خدا و  صپیامبر

 پیامبرش، و کیفیت انجام دادن مناسک را به دقت به او آموخت.
به سوي هدفش بار سفر را بربست. هنگامی که به   پس از این جریانات، ثمامه

کرد و با آوازي خوش الحان و بلند لبیک را گفت: بارخدایا  قلب مکه رسید توقف
فرمانت را اجابت کردم، دعوت تو را پذیرفتم، شریک نداري، امرت را اجابت نمودم، در 

 حقیقت سپاسگزاري فقط شایستۀ توست و نعمت از آن تو. شریک نداري.
 وارد مکه شد.که لبیک گویان  :اولین مسلمان سرزمین خدا بود ،بدین ترتیب ثمامه

هاي خود  غضبناك و آشفته و مضطرب از خانه :وقتی قریش صداي لبیک او را شنیدند
که تا از ایشان  ،بیرون آمدند، شمشیرها را از نیام کشیده به طرف منشأ صدا شتافتند

 را بر هم زده بود، زهر چشمی بگیرند.ها  آن آرامش و آسایش خانه و کاشانۀ
 باکانه، با عظمت و گردنی برافراشته به بی  ثمامه نزدیک شد،همین که جمعیت 

کرد. یکی از جوانان متعصب و پرشور قریش  نگریست و تلبیه را تکرار می میها  آن
خواست با تیر او را بزند و از پا در آورد، اما دستش را گرفتند و گفتند: خانه خراب 

است. به خدا قسم! اگر ثال، پادشاه یمامه ادانی این شخص کیست؟ این ثمامه بن  می
بندند و  اي به او برسانید ملتش راه وصول آذوقه و خواربار را بر ما می کوچکترین صدمه

 کشند. ما را از گرسنگی می
 پس از آن که شمشیرها را غلاف کردند، به ثمامه رو کردند و گفتند.

دین اي و  اي و مرتد شده ثمامه چه شده؟ چه مرضی داري؟ عقلت را از دست داده
 اي؟ پدران و اجداد خود را رها کرده
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ام و عقلم را از دست نداده و مرتد هم نیستم، اما پیرو بهترین آیین  گفت: نه، بچه نشده
 ام. پیوسته صام، من به آیین محمد و دین شده

 و در ادامۀ سخنانش گفت:
دم و یا گذارم یک دانه گن که به یمامه برگشتم نمی قسم به خداي این بیت، بعد از این

 درآیید. صهر نعمت و برکتی به شما برسد، مگر این که عمومتان از دم به آیین محمد
گرفته بود، در برابر چشمان قریش،  صمطابق دستوراتی که از پیامبر  ثمامه بن آثال

ـ قربانی ذبح کرد و آنگاه به دیار خود ها  بت عمرة خود را ادامه داد و براي خدا ـ نه براي
 راه آذوقه و خوار و بار را بر روي قریش بستند. :دستور دادبرگشت. و 

در آمدند و فرمانش را با جان و دل اجرا کردند و خبر و  او تمردم هم از در اطاع
 برکت خود را از ساکنان مکه قطع کردند.

بر قریش تحمیل کرد، کم کم عرصه را بر قریش تنگ   محاصرة اقتصادیی که ثمامه
 در مضیقه و تنگنا قرار داد، قیمتها بالا رفت و اجناس کمیاب شد.را ها  آن نمود و

فشرد، تا  را در چنگال خود میها  آن مردم دچار گرسنگی شدند، بدبختی و سختی
 حدي که بیم هلاك خود و زن و فرزندان، قریش را فرا گرفت.

شود و  صکه دست به دامان حضرت محمد :در این موقع قریش خود را ناچار دید
دانیم تو صلۀ رحم را به جا  او پناه آورند. بنابراین به او نوشتند؛ تا آنجا که ما می به

کنی، اما حال با کمال تأسف ما عکس  آوري و مردم را هم به انجام دادن آن تشویق می می
اي، پدران ما را با شمشیر کشتی و  کنیم؛ صلۀ رحم ما را قطع کرده آن را مشاهده می
 کنی؟ نگی هلاك میفرزندان را از گرس

ثمامه بن آثال ـ از پیروان تو ـ راه وصول خوار و بار را بر مابسته است و به ما صدمه 
دانی از تو حرف شنوي دارد و از دستورات تو سرپیچی  رساند. حال اگر می و زیان می

 کند به او بنویس: راه رسیدن مایحتاج ما را آزاد کند. نمی
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را آزاد کند، او هم از فرمان ها  آن شت راه خواروباربه ثمامه بن آثال نو صپیامبر
 اطاعت نمود. صپیامبر

بسته بود،  صتا آخر لحظۀ حیات نسبت به دین خود و پیمانی که با پیامبر  ثمامه
 رحلت کرد و به رفیق اعلا ملحق شد و عرب صوفادار ماند. زمانی که حضرت محمد

بنی حنیفه مسیلمۀ کذاب قیام کرد و از  تک تک و گروه گروه از دین خدا برگشتند و در
در مقابلش ایستاد و   مردم خواست نبوت او را پذیرفته و به او ایمان بیاورند، ثمامه

 خطاب به قومش گفت:
طایفۀ حنیفه! زنهار از این کار بدفرجام که جز تاریکی نوري در آن مشاهده  اي

شوند، شقاوتی از جانب  آن ملحق میبراي افرادي که به  ،شود! بپرهیزید! به خدا قسم نمی
جویند، امتحان و شجاعت و عزتی  خدا مقرر شده است و براي آنان که از آن دوري می

 است، مسلم.
شود، و مسلم  اي جماعت بنی حنیفه! بدانید که در یک زمان دو پیامبر مبعوث نمی

در پیامبري  باشد. و بعد از او پیامبري نخواهد آمد و پیامبر خدا می صاست که محمد
 کس شریک او نیست. هیچ

 :آنگاه سورة غافر

ِ ٱمِنَ  لۡكَِ�بِٰ ٱتَ�ِ�لُ  ١ حمٓ ﴿ �بِ ٱ َ�فرِِ  ٢ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ شَدِيدِ  �َّوۡبِ ٱوَقَابلِِ  �َّ
وۡلِ� ٱذيِ  لۡعِقَابِ ٱ   .]3-1المؤمن: [ ﴾٣ لمَۡصِ�ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ إَِ�ۡهِ  لطَّ

ي  پذیر و آمرزنده میم. فرو فرستادن کتاب، از سوي االلهِ، توانا و داناست... توبهحا، «
 باشد؛ هیچ معبود کران می گناه و ذاتی که مجازاتش سخت و شدید است و داراي لطف بی

 . »اوست سوي همه بهبرحقی جز او وجود ندارد. بازگشت 

نقي ما تنقين ضفدع «گوید:  و گفتۀ مسیلمه کجا که می ،دقت کنید این کلام کجا گفت:

کنی، بکن، از نوشیدن  اي قورباغه! آنچه را که پاك می« »لا الماء تكدرينلا الشراب تمنعين و

 ؟!»کدر و آلوده مکن!مشوي، اما آب را  آن منع نمی
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کنار کشیدند و در راه خدا و  ،پس از آن خود و افرادي که بر اسلام باقی مانده بودند
با مرتدان از دین برگشته  ،ي زمین به عنوان جهادگران با ایماناعلاي کلمه حق در رو

 جنگیدند.
عطا   ثالو را به ثمامه بن اخداوند از جانب تمام مسلمانان پاداش خیر و نیک

 بدارد.  فرماید. و در بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده است او را دلگرم و گرامی

 عمرو بن جموح

هلیت، یکی از رهبران و پیشوایان یثرب و از بزرگان در زمان جا  عمروبن جموح
 نافذ الامر و از راد مردان سخاوتمند آن شهر بود.

در عهد جاهلیت، اشراف عرب عادت داشتند، هر یک در منزل براي خود بتی 
مخصوص به خود داشته باشد که در سفر و حضر و هر بامداد و شامگاه از آن تبرك 

کرد. و در مواقع تنگی و حاجات  سبات برایش قربانی ذبح میجست. و در مراسم و منا می
 گشت!! شد و بدان متوسل می و سختی دست به دامانش می

داشت که آن را از » ةمنا«نند دیگر اشراف، بتی به نام هم ما  عمرو بن جموح

 ترین چوب ساخته بودند. نفیس
د و بهترین و کر در رعایت، نظافت، توجه و خشبو کردن آن، افراط می عمرو

 برد. آن به کار می  خوشبو کردنگرانبهاترین عطریات را در
و مبلغ اول اسلام؛ یعنی، مصعب بن  زمانی که از برکت زحمت و تلاش داعی

کرد، سن و سال عمرو بن  هاي یثرب پرتو افشانی می ، نور ایمان در یکا یک خانهعمیر
سه پسرش به نامهاي معاذ و از شصت سال گذشته بود. و دور از چشم او   جموح

به   به نام معاذبن جبل، به وسیلۀ مصعبها  آن ، و یکی از همسالانمعوذ و خلاد
هاي عمرو نیز مسلمان شده بود، در  مادر بچه ،شرف اسلام نایل آمده بودند. علاوه بر این

 اطلاعی نداشت.  از موضوع، هیچ  حالی که عمرو
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هاي یثرب راه یافته است  اسلام به اغلب خانه :یدد از اینکه می ،، همسر عمرولهند
بقیه به اسلام  ،و از جماعت و گروه اعیان و اشراف جز شوهر او و چند نفر دیگر

برد. چون شوهرش را بیش از اندازه دوست داشت و قدر و منزلتش  اند، رنج می گرویده
 ب و آتش باشد.کرد، نگران و ناراحت بود کافر بمیرد و سرانجامش عذا را رعایت می

فرزندانش از دین و آیین  :ترسید هم به نوبۀ خود بیم داشت و می از طرفی عمرو
خلق ،که در مدتی کوتاه توانسته است  انشان برگشته و از این مبلغ یعنی مصعبرپد

در آورد،  صزیادي را از دین اجداد و نیاکانشان برگرداند و به دین حضرت محمد
 پیروي کنند.

هایت با این مرد  گفت: مواظب باش بچه اغلب اوقات به همسرش میاز این رو 
 شود! (مصعب بن عمیر) تماس پیدا نکنند، بدانیم عاقبت چه می

توانی گوش کنی ببینی  شود، مواظبم. آیا می گفت: چشم، اطاعت می همسرش می
 گوید؟ پسرت، معاذ، دربارة این مرد چه می

معاذ از دین خود برگشته است و من به زنش گفت: خاك بر سرت! آیا   عمرو
گویا  اخبرم؟ زن نیکو سرشت، دلش به حال شوهر پیرش سوخت و گفت: نه اصلاً، ام بی

اي از سخنانش را حفظ کرده  چند بار در مجلس وعظ و تبلیغ او حضور داشته و پاره
گفت: بعضی از  ،آمد ردنزد پ ا صدا کن ببینم، وقتی معاذعمروگفت: او ر است.
 :آن مرد را برایم بخوان. معاذ گفت يها گفته

ِ ٱ �﴿ ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ ١ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َ�لٰكِِ يوَۡمِ   ٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ  ٤ ّ�ِينِ ٱ ِينَ ٱ طَ صَِ�ٰ  ٦ لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ ۡ�عَمۡتَ  �َّ

َ
�

آلِّ�َ ٱعَلَيۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱعَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ    .]سورة الفاتحة[ ﴾٧ لضَّ
ستایش مخصوص خداوندي  بخشایشگر. حمد و بخشندة مهربان و بنام خداوند«

رحمت  بخشایشگر است. و است که پروردگار جهانیان است. خداوندي که بخشنده و
مالک روز جزا است. تنها تو را ه را رسیده است. خداوندي که خاصش هم عام و
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جوییم. ما را به راه راست هدایت فرما. به راه کسانی  میتنها از تویاري  و ،پرستیم می
اعمال  که بر اثرها  آن نه ي خود قرار داديها نعمت مشمول انواع که آنان را هدایت فرما

که جادة حق ها  آن نه (یعنی یهود) و ن شدغضب تو دامنگیر شا ،انحراف عقیده زشت و
 .»اند (یعنی نصاري) سرگردان شده ها گمراه و در بیراهه را رها کرده و

دهانش از تعجب باز شد، گفت: واقعاً چه گفتار شیرین و نیکویی! و چه  عمرو
 زیبا عبارتی است!

نی، در شاید از این هم بهتر است. آیا حاضري با او بیعت ک ،گفت: پدر  معاذ
 اند؟ صورتی که تمام طایفه و قبیلۀ تو به او بیعت کرده

 پیرمرد مدتی سکوت کرد و سپس گفت:

 کنم، ببینم نظر او چیست؟ کاري نمی نپرسم هیچ» ةمنا«تا از 

 پسر گفت:

لال. نه عقل  و چیزي بگوید. او چوبی است خشک و کر ةکنم، منا پدر جان! فکر نمی

 کنم! کاري نمی اش کنان گفت: من بدون نظر او هیچپرخ ،دارد، نه منطق، پیرمرد

صحبت کنند پیرزنی را  ةخواستند با منا رفت. قبلاً هروقت می مناةپس از آن پیش 

مرتبه را بدهد. اما این ها  آن هاي کردند، تا به خیالشان، پاسخ پرسش پشت آن قایم می

مش تکیه داد، چون پاي و تمام قد ایستاد بر پاي سال رسید» ةمنا«خود در جلو  عمرو

دیگرش سخت لنگ بود. اول بهترین درود و تحیات را نثارش کرد و آن را ثنا گفت. 

دانی مبلغی که از مکه نزد ما آمده است، به کسی  تو خودت خوب می ،ةمنا سپس گفت:

دانی آمده است که ما را از پرستش تو بازدارد، اما من  جز تو قصد بدي ندارد. و می
که گفتار و سخنان شیرین و گیراي او را شنیدم، دوست ندارم با او بیعت  نرغم ای علی

این  تا نظر خود را در ،ام کنم، مگر اینکه با تو مشاوره کنم و تو نظر بدهی. حال آمده

 جوابی نداد، عمرو گفت:» ةمنا«مورد به من بگویی، اما 

 کنم تو ناراحت شوي! اي، باشد من کاري نمی شاید عصبانی شده



 صیاران پیامبر    292

 دهم که غیظ و غضبت فرو نشیند. ولی عیبی ندارد، چند روز به تو فرصت می
علاقه دارد » ةمنا«به بتش  دانستند، پدرشان تا چه حد می  فرزندان عمرو بن جموح

به صورت قسمتی از وجودش در آمده است. اما پی » ةمنا«دانستند در طول زمان  و می

شود. و  آن در دل پدر کم کم دارد متزلزل میکه ریشۀ قدر و منزلت  :بردند و دریافتند
 آن را بکلی برکنند، و ایمان و اعتقاد به اسلام را به قلبش القاء کنند.ها  آن باید

زندان عمرو با پردة تیره شب همه جا را گرفت فر شب هنگام، وقتی دنیا تاریک شد و

آن را  اندند،سر» ةمنا«ر از چشم همه خود را به محل ، دودوست خود، معاذبن جبل

اینکه احدي متوجه  برداشته بیرون بردند و در چالۀ محل زبالۀ بنو سلمه انداختند، بدون
، پاورچین شود خود برگشتند. روز بعد عمرو براي اداي سلام صبحگاهی آرام و با احترام

 پاورچین، نزد بتش رفت، اما با کمال تعجب آن را نیافت.
من تعدي  اك بر سرم چه کسی دیشب به خداياه انداخت و گفت: خو فریاد ر داد

کنان، ناسزا  نداد. از کوره در رفته غرولندد. کسی جواب ینکرده است؟ اما جوابی نش
گویان و تهدید کنان در داخل و خارج منزل به جستجو پرداخت، تا بالاخره آن را 

ر کردن آن سرنگون و واژگون در چالۀ زباله یافت. بت را برداشت و باز به شستن و معط
 دست زد و آن را تمیز کرده در جاي همیشگی قرار داد و گفت:

آورده است، او را خوار و دانستم چه کسی این بلا را بر سرت  به خدا قسم اگر می
ها کار دیشب را تکرار کردند. فردا وقتی عمرو به سراغ  کردم. شب بعد بچه خفیف می
جاست یافت. باز آن را برداشت و بعد از آن را در چالۀ آلوده به کثافت و ن ،بتش رفت

 شستن و معطر کردن، در جاي همیشگی نهاد.
کردند تا اینکه عرصه بر عمرو تنگ شد. یک شب  هر شب این کار را تکرار می ها بچه

رفت و شمشیر خود را به گردن آن آویخت و » ةمنا«قبل از رفتن به رختخواب پیش 

 آورد. سی این بلاها را بر سرت میدانم چه ک به خدا من نمی» ةمنا«گفت 
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داري از خودت دفاع کن، این شمشیر پیش تو باشد. سپس خود به  حال اگر غیرت
 رختخواب رفت.

ها همینکه مطمئن شدند که پیرمرد به خواب رفته است به طرف بت حمله بردند،  بچه
سگی شۀ مرده از منزل بیرون برده با طناب به لاآن را  شمشیر را از گردنش باز کردند و

 سلمه انداختند. و در زباله و کثافت غرق شد. بستند و هر دو را در چاه بنی
داخت، دید در چاه سرنگون است وقتی پیرمرد بیدار شد بتش را نیافت. به جستجو پر

اند. این مرتبه دیگر آن را  اند، و شمشیر را از گردنش گرفته اي را به آن بسته و سگ مرده
 ورد و آن را در چاه به همان حال گذاشت و چنین زمزمه کرد:از چاه بیرون نیا

نگذشت  دیري شدي. در وسط چاه، با لاشۀ سگ همزنجیر نمیبه خدا اگر خدا بودي 
بعد از این که حلاوت ایمان را  در دین خدا داخل شد. عمرو بن جموح  که عمرو

 پرستی بت و شركکه در  ،شته خودگذگزید به  به دندان می انگشت ندامت را ،چشید
فزند خود  مال و ،نفس ،روح خود به دین جدید رو آورد با جسم و گذرانده بود. پس او

 دیري نگذشت که معرکه احد رو به راه شد و . ورسولش قرار داد را در فرمانبري خدا و
 راها  آن گیرند و مقابله با دشمنان خدا آمادگی می اش را دید که بخاطر فرزندان سه گانه

خدا در کسب رضاي  شوق شهادت و و در حال تحرك بودند. شرزه  شیران نهمچو :دید
قصد نمود با  و آورد رتش را به جوشی غیدیدن چنین موقف وجود شان مشتعل شده بود،

مگر  .شود نبرد و زیر بیرق رسول خدا آمادة جهاد در پسرانش یکجا به جهاد برود و
 عزمش منصرف سازند او پیر مرد بزرگسالی بود و که پدر شان را از :جوانان اتفاق نمودند

خداوند عذر چنین اشخاص را پذیرفته بود  مسلماً لنگید و او اضافه برآن پایش زیاد می
تکلیف  در خود را چرا خداوند عذر ترا پذیرفته است ،پسرانش به او گفتند: اي پدر

سخت غضبناك ها  آن سخنان پیرمرد از .حالیکه خدا از تو درگذشته است اندازي در می
، فرزندانم خداگفت: اي پیامبر آنان شکایت نمود و از رفته و صبه سوي پیامبر شده و

با  ،پایت لنگ است قسم به خدا آرزومندم :گویند می ایند.مرا منع نم ین خیر خواهند از می



 صیاران پیامبر    294

بگذارید شاید « به پسرانش فرمودند: ص پس پیامبر .این پاي لنگم به بهشت قدم گذارم
 ،او را گذاشتند ص بنا بر فرمان رسول خدا پسرانش »داوند شهادت را نصیبش نمایدخ

با زنش خدا حافظی  عمرو بن جموح  ،فرا رسید به سوي دشمن آنگاه وقت خروج
و دستش به طرف   رو آورده قبله جهت سپس به .گشت باز نمی نکهآ گویا دیگر ،هنمود

درجۀ شهادت نایل فرما! مرا مأیوس، نومید و  آسمان بلند کرد و گفت: بارخدایا! مرا به
 دل شکسته به خانه بر مگردان!

آنگاه در حالی که سه پسرش و جمع کثیري از افراد بنی سلمه در اطراف او جمع شده 
 بودند حرکت کرد.

 صوقتی آتش جنگ مشتعل شد و تنور معرکه داغ گشت، و مردم از اطراف پیامبر
در پیشاپیش ثابت قدمان و پیشقدمان به جنب و  جموح پراکنده شدند، دیدند عمرو بن

 گفت: پرید و می جوش افتاده و روي پاي سالمش می
من مشتاق بهشتم! من مشتاق بهشتم! در همین موقع پسرش، خلاد، پشت سر او بود. 

نظیر  پرداختند و از خود شجاعت و شهامتی بی صپیرمرد و پسرش به دفاع از پیامبر
پیکرشان در زمین نبرد، نیفتاد جنگیدند. پدر و پسر به فاصلۀ چند لحظه نشان دادند و تا 

 بعد از یکدیگر شربت شهادت را نوشیدند.
برخاست شهداء را دفن کند، طی سخنانی به  صوقتی جنگ خاتمه یافت، پیامبر

را دفن کنید، من بر آنها، در روز رستاخیز ها  آن یارانش فرمود: با خون و زخمهایشان
آنگاه فرمود: هر مسلمانی که در راه خدا رخمی شود روز رستاخیز که در پیشگاه گواهم. 
چکد، رنگش بسان رنگ زعفران و بویش مانند بوي  ایستد، خون از زخمش می خدا می

 مشک ناب است. باز فرمود:
در یک قبر دفن کنید که در دنیا دوست  را با عبداالله بن عمرو  عمروبن جموح

 صمیمی بودند.
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ها  آن و دیگر یاران و شهیدان روز احد راضی باد و قبر  وند از عمروبن جموحخدا
 را پرنور فرماي!

 عبداالله بن جحش

دارد، و  صپردازیم، پیوند محکمی با پیامبر صحابیی که به شرح حال زندگیش می
 یکی از نخستین یارانی است که قبل از همه به اسلام گرویدند.

است. مادرش، امیمه دختر عبدالمطلب، عمۀ  صیامبراین صحابی پسر عمۀ حضرت پ
رابطه دارد زیرا  صاست. و از طریق وصلت و زناشویی نیز با پیامبر صپیامبر

 و یکی از امهات المؤمنین بود. ص، همسر پیامبرلخواهرش، زینب دختر جحش
اولین فردي است که در اسلام به مقام فرماندهی رسید.   هم چنین خود عبداالله

 عبداالله بن جحش و از طایفۀ اسد است. نامش
به یارانش اجازه داد به منظور حفظ دین خود و به خاطر  صقبل از اینکه پیامبر

دومین مهاجر   رهایی از اذیت و آزار قریش به مدینه هجرت کنند، عبداالله بن حجش
 کس از او پیشی نگرفت. هیچ  بود. چون در این سفر مبارك جز ابوسلمه

رت به سوي خدا و دوري از یار و دیار و خانواده در راه خدا براي عبداالله وانگهی هج
بن جحش تازگی نداشت. چون قبلاً خود و بعضی از نزدیکانش به حبشه هجرت کرده 

 بودند.
اما مهاجرت این مرتبه عمومی تر و شاملتر بود. چون این بار، خانواده، نزدیکان، و 

و جوان، دختر و پسر... همه با او هجرت کرده بودند. سایر اقوام پدریش، زن و مرد، پیر 
 اش طایفه و گروه ایمان بود. اش منزل اسلام و قبیله خانه

همینکه از مکه خارج شدند، محل و دیارشان خزینه و کاشانۀ حزن و اندوه شد و به 
اي غمزده و غیر مسکونی و خلوت در آمد. انگار قبلاً در آنجا احدي نبوده  صورت منطقه

 اي نفس نکشیده بود. و در زیر سقفها و در میان چهار دیوارهایش، زنده
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هاي مکه به  مدتی از مهاجرت عبداالله و همراهانش نگذشت که بزرگان قریش در محله
اند. از جملۀ  گشت پرداختند، تا بدانند از مسلمانان چه کسانی رفته، و چه کسانی مانده

 یز بودند.این بزرگان، ابوجهل و عتبه بن ربیعه ن
ها و منازل بنی جحش نظري افکند، دید گرد و خاك و گردبار با درهاي  عتبه به خانه

را از جا بکند. ها  آن زند که نزدیک است کند، و درها را چنان به هم می بازي میها  آن باز
 آنگاه گفت:

ریزد!  کند، و اشک می جحش خلوت شده و بر صاحبان خود گریه می یار و محلۀ بنید
 کیستند و چه ارزشی دارند که دیار بر ایشان گریه کند؟!ها  آن بوجهل گفت:ا

ترین خانۀ بنی  بعد از آن ابوجهل خانۀ عبداالله بن جحش را که زیباترین و با شکوه
جحش بود، اشغال کرد و مانند مالک حقیقی و صاحب اصلی در خانه و وسایلش داخل 

 و تصرف کرد.
اش آورده است،  که ابوجهل چه بر سر خانه :ید و فهمیدرس  وقتی خبر آن به عبداالله

او را تسلی داد و آرام کرد و  صگله و شکوه کرد. اما پیامبر صپکر شد و نزد پیامبر
 گفت:

 اي به تو عطا فرماید؟ آیا راضی نیستی در مقابل آن، خداوند در بهشت برین خانه
 االله؟  اضی نباشم یا رسولاز شنیدن این مژده خوشحال شد و گفت: چرا ر  عبداالله
 فرمود: خواهی یافت. صپیامبر

آرامش قلب یافت و مسرور شد و چشمش روشن گشت، گل از گلش   عبداالله
هنوز در مدینه کاملاً مستقر نشده و سختی و شقاوت و   بشکفت. اما عبداالله بن جحش

یت قریش را و هنوز اثر آزار و اذت اول و دوم از تنش در نرفته بود خستگی دو هجر
کرد، و در کنف و حمایت انصار طعم آسایش و راحت را کاملاً نچشیده بود،  احساس می

که خداوند او را در معرض مشکلترین و تلخترین آزمایش زمان و دوران حیاتش قرار 
 ترین آزمایش زمان اسلام را تحمل کند. داد. تقدیر چنان بود که مشکلترین و سنگین
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 قصه و داستان چنان آزمایش تلخی گوش فرا دهیم:حال بیایید باهم به 
هشت نفر از یارانش را براي اولین مأموریت و عملیات نظامی اسلامی  صپیامبر

و یکی هم سعد بن ابی   تعیین کرد. از جمله این هشت نفر یکی عبداالله بن جحش
نده و خطاب به آن هشت نفر فرمود: یک نفر را به عنوان فرما صبودند. پیامبر وقاص

کند.  کنم که از همه بیشتر گرسنگی و تشنگی را تحمل می امیر و رئیس شما تعیین می
سپرد. بدین ترتیب عبداالله اولین  را به عبداالله بن جحشها  آن بنابراین فرماندهی

 امیرمؤمنان اسلام شد.
هدف و مقصود خود را براي عبداالله بن جحش بیان و مشخص نمود، و  صپیامبر

 ه او داد و گفت: تا مسیر دو روز راه نروید آن را باز نکنید و نخوانید.اي ب نامه
نامه را باز کرد، در آن نامه چنین آمده  موقعی که مسیر دو روز تمام شد، عبداالله

 بود.
بین طائف و مکه پیش بروید، در آنجا در کمین » نخله«وقتی این نامه را خواندید، تا 

 را به ما برسانید، و ما را از آن با خبر کنید.ها  آن قریش بنشینید، و اخبار
شود!  عبداالله پس از اینکه نامه را خواند، در دل خود گفت: اي به چشم، اطاعت می

 آنگاه به همراهانش گفت:
بروم و در آنجا به کمین قریش بنشینم، » نخله«به من دستور داده است به  صپیامبر

 را مجبور نکنم که با من بیاید.کس از شما  ضمناً دستور داده است که هیچ
لذا هرکس خواهان و مشتاق شهادت است همراه من بیاید، و هرکس مایل نیست 

 شود. تواند برگردد، گناهی هم ندارد. سرزنش هم نمی می
 جماعت گفتند:

دستوري  آییم. کنیم و با تو می را اطاعت و اجرا می صما با جان و دل دستور پیامبر
 ت آن را اجرا کن. آنگاه حرکت کردند.داده اس صکه پیامبر
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تند، که خبري از هاي اطراف آن به تتبع و جستجو پرداخ که رسیدند در دره» نخله«به 
 ند.قریش به دست آور

در این اثنا از دور، کاروانی از قریش را با چهارنفر مشاهده کردند. کاروانیان عبارت 
بن عبداالله و برادرش مغیره. این بودند از: عمروبن الخضرمی، حکم بن کیان، عثمان 

 کاروان با خود بار چرم و کشمش و دیگر مواد مورد نیاز قریش داشت.
در بین خود مشورت پرداختند، چون آخرین روز ماههاي حرام  صاصحاب پیامبر

ایم که به معنی  را به قتل برسانیم، در ماه حرام مرتکب قتل شدهها  آن بود، گفتند: اگر
ن ماه است و در معرض کین و غضب و نفرت تمام اعراب قرار خواهیم حرمتی به ای بی

 گرفت.
فرصت دهیم، وارد سرزمین ها  آن و اگر تا سپري شدن این یک روز صبر کنیم و به

 روند. ر میوگیرند. و از چنگ ما، د شوند و در امنیت قرار می حرم می
را ها  آن حمله کنند وها  آن که به :گفتگو و شور ادامه داشت، تا اینکه قرار بر این شد

حمله کردند و در ظرف چند ها  آن بگیرند. بالاخره بهها  آن بکشند و اموال را به غنیمت از
توانست فرار  را به قتل رسانده و دو نفر را اسیر کردند، و چهارمی ها  آن لحظه یکی از

 کند.
د. وقتی به خدمت و یارانش اسیران و کاروان را به مدینه بردن  عبداالله بن جحش

ها  آن مطلع شد، سخت برآشفته و عصبانی شد و بهها  آن رسیدند، و ازکار صپیامبر
فرمود: به خدا من دستور ندادم شما به جنگ اقدام کنید، بلکه به شما گفته بودم، از 

 باشید. و به ما خبر دهید.ها  آن حرکات قریش خبر کسب کنید و مراقب حرکات
تصمیم بگیرد، و از کاروان رو برتافت و چیزي از ها  آن تا دربارةاسیران را نگه داشت 

مات و ها  آن آن برنداشت. در این موقع وضع عبداالله و یارانش سخت بد و آشفته شد،
، سرانجامی بد صمتحیر ماندند. یقین حاصل کردند که به سبب مخالفت با دستور پیامبر

 شوند. خواهند داشت و تباه می
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کردند. هر  بیشتر عرصه را بر آنان تنگ می ،طعنه و ملامت و نیش زبان مسلمانان هم با
را، برخلاف ها  این گفتند: ببین شدند و می گذشتند، رویگردان می میها  آن وقت از کنار
 اند! عمل کرده صدستور پیامبر

قرار داده  صدستاویزي، براي حمله به پیامبرآن را  وقتی قریش از جریان مطلع شدند
ستند صدمه و لطمه به او برسانند. ماجرا را در میان اعراب منتشر و شایع کرده خوا می
کرده در آن خون  گفتند: محمد احترام ماه حرام را زیر پا نهاده، ماه حرام را حلال می

ج و یغما زده و اسیر گرفته است. این شایعات و اخبار کار عبداالله و ارریخته، دست به تا
 را در مضیقه و تنگنا گذاشت.ها  آن سخت یارانش را زارتر کرد و
و یارانش به حدي از کرده و عمل خود محزون و متأسف شدند   عبداالله بن جحش

اند به حدي خود را  و دعوتش دردسر ایجاد کرده صکه مپرس، و از اینکه براي پیامبر
 دانستند که مگو. شرمسار می

و داشتند  صیبت خم گشته بوددر زیر بار سختی و مها  آن در همان هنگام که کمر
آمدند، ناگهان بشارت دهنده مژده شادي و سرور آورد که  مأیوس و نومید از پا در می

خود نازل  صراضی شد، و در این مورد آیات بر پیامبرها  آن خداي پاك و سبحان از کار
 فرموده است.

ف که قابل وصالعاده خوشحال گشتند و به حدي مسرور گشتند  فوقها  آن از این مژده
 بوسیدند و به را میها  آن آمدند، میها  آن گویان نزد نیست. مردم هم گروه گروه تبریک

دادند، و آیاتی را با حرارت و اشتیاق تلاوت  گفتند. و مژدة شادي می شاد باش میها  آن
 امبرآیات متعالی خدا بر پی نازل شده بود گفته وها  آن اقدام ه کار وکردند که دربار می

 :نازل شد

هۡرِ ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ِ ٱقتَِالٖ �يِهِ� قُلۡ قتَِالٞ �يِهِ كَبِ�ٞۚ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ  ۡ�َرَامِ ٱ لشَّ وَُ�فۡرُۢ  �َّ
هۡلهِِ  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوَ  ۦبهِِ 

َ
ۡ�َ�ُ عِندَ  ۦ�خۡرَاجُ أ

َ
ِۚ ٱمِنۡهُ أ ۡ�َ�ُ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ  �َّ

َ
وََ�  لۡقَتۡلِ� ٱأ

وُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ  الوُنَ يزََ  ٰ يرَُدُّ ْۚ ٱيَُ�تٰلُِونَُ�مۡ حَ�َّ  ۦوَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنُ�مۡ عَن دِينهِِ  سۡتََ�عُٰوا
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عَۡ�لُٰهُمۡ ِ� 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
ۡ�يَاٱَ�يَمُتۡ وَهُوَ َ�فرِٞ فَأ صَۡ�بُٰ  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
مۡ هُ  �َّارِ� ٱوَأ

ونَ  �يِهَا  .]217البقرة: [ ﴾٢١٧َ�ِٰ�ُ
ها، پرسند. بگو: جنگیدن در این ماههاي حرام میي جنگیدن در ماهاز تو درباره«

(گناه) بزرگی است، ولی گناه بازداشتن از راه االله و کفر به او و (منع مردم از) 
شرك و آزارِ  مسجدالحرام و بیرون کردن ساکنانش از آن، نزد االله بزرگتر است و

باشد. مشرکان، همواره با شما خواهند جنگید تا اگر  می مسلمانان، از قتل و کشتار بدتر
بتوانند شما را از دینتان برگردانند. و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در 

اند و براي شود و چنین افرادي دوزخیحال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد می
 . »مانندهمیشه در دوزخ می

آرام شد. کاروان را گرفت و اسیران را در  صبا نزول آیات کریم، نهاد و قلب پیامبر
و یارانش خشنود شد، زیرا   بن جحش مقابل فدیه آزاد کرد و از کار و عمل عبداالله

شد. اولین بار بود که مسلمانان  این غزوه در حیات مسلمانان حادثۀ بزرگی محسوب می
غنیمت گرفتند. و اولین بار بود که یک نفر مشرك توسط مسلمانان کشته شد، و اولین بار 

تشکیل  صبود که مسلمانان اسیر گرفتند. و اولین بار بود که هستۀ نظامی به دست پیامبر
 اي بود که لقب امیر فرماندة این هستۀ نظامی، اولین فرمانده گشت. عبداالله بن جحش

 را یافت. مؤمنان
شجاعت و شهامت   د از آن، نبرد و معرکۀ بدر رخ داد که عبداالله بن جحشبع

 شایان ذکري از خود نشان داد.
پشت سر آن معرکۀ احد پیش آمد. در این نبرد عبداالله بن جحش و دوستش سعد بن 

و بدانیم  دنی دارند. بیایید باهم گوش کنیمقصه و داستانی فراموش نش ب ابی وقاص
 گوید. خود و دوستش چه میسعد دربارة قصه 

 گفته است:  سعد
 قبل از اینکه در جنگ احد درگیر شویم، عبداالله بن جحش پیش من آمد و گفت:
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 کنم. کنی؟ گفتم چرا، دعا و التماس می از پیشگاه خداوند، دعا و التماس نمی
اي خلوت، دور از یار و اغیار نشستیم. من دعا کردم و  بعد از آن هر دو در گوشه

ور را  باك و حمله بی در موقع رویارویی با دشمن مردي نیرومند، غضبناك، ،تم: خدایاگف
با من بجنگد! اما مرا بر او چیره و غالب فرما که  اوحریف من قرار ده که با او بجنگم و

اسب و سلاحش را ببرم. و عبداالله بن حجش براي دعاي من آمین گفت و سپس خود به 
 سخن آمد و گفت:

ا، مرا با مردي نیرومند و دلیر روبه رو فرما که با او نبرد کنم و با من بجنگد! بار خدای
م، شو اما در آخر مرا به قتل برساند و بینی و گوشهایم را ببرد تا وقتی به لقایت نایل می

گویی بینی و گوشت چه شد؟ بگویم: در راه تو فدا کردم و تو هم بگویی: درست اگر ب
 است.

 و گفته است:ادامه داده  سعد
 بن جحش از دعاي من بهتر بود. در آخر همان روز دیدم، جنازة او در دعاي عبداالله

 اند. میدان نبرد افتاد، شهید شده است و بینی و گوش او را بریده و به درختی آویزان کرده
را مستجاب کرد که او نیز مانند دایی بزرگوارش،  خداوند دعاي عبداالله بن جحش

 ، به درجۀ شهادت نایل آمد.حمزه بن عبدالمطلب سید الشهداء،
، را در یک قبر دفن کرد. در حالیکه اشک بهر دو، حمزه و عبداالله صپیامبر

 اقدام نمود.ها  آن کرد، به دفن پاکش آرامگاه آن دو شهید را معطر می

 ابوعبیده بن جراح

نی، با تن و جسمی اي پاکتر و پر جلاتر از آینه، با سیمایی درخشان و نورا با چهره
اي را به خود  هاي کم مو، توجه و چشم هر بیننده لاغر و نحیف، باقامتی بلند و گونه

بخشید، قلب و ضمیر انسان را به انس و همصحبتی  کرد و آن را آرامش می جلب می
 شد. خواند و موجب آرامش و امنیت و اطمینان خاطر می می
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رو، متواضع،  سندیده، فردي مهربان، گشادهدر کنار این خصلتها و صفتهاي حمیده و پ
خوش برخورد و بسیار با آزرم و حیا بود، اما هنگام سختی و لزوم، بسان شیر شرزه حمله 

 گر بود.
از لحاظ جلا، پاکی، صفا و از جنبۀ تیزي و برندگی مانند لبۀ تیغ شمشیر، بران تیز و 

 پر جلا بود.
خواهید با او آشنا  صیت عالیقدر کیست و میدانم مشتاقید بدانید این قهرمان و شخ می

است. اسمش عامر فرزند عبداالله بن  صشوید. این شخصیت برجسته، امین امت محمد
 جراح فهري قریشی است که کنیۀ ابوعبیده را داشت.

هستند که خوشروترین انسان، خوش اخلاقترین مرد و با شرم و ه نفر قبیلۀ قریش س
گویند و اگر برایشان بگویی  گشایند دروغ نمی لب به سخن میحیاترین افرادند. که هرگاه 

کنند این سه نفر عبارتند از: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن  تو را تکذیب نمی
 .عفان و ابوعبیده بن جراح

از جمله گروه نخستین مسلمانان بود، که یک روز بعد از اسلام حضرت   ابوعبیده
، به اسلام هدایت شد و به دین حق مشرف بوبکرابوبکر به وسیلۀ خود حضرت ا

گشت. حضرت ابوبکر صدیق، ابوعبیده، عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون 
 معرفی کرد، و در حضور حضرت صرا به حضور پیامبر و ارقم بن ابی الارقم

ر کلمۀ حق را به زبان آورده و به آن اقرار کردند. بدین ترتیب این چند نف صپیامبر
 ستون اساسی کاخ با عظمت و مجلل اسلام شدند.

ها را با مسلمانان از  ها و مشقت ها، سختی در مکه، بار و سنگینی آزمایش  ابوعبیده
اول تا آخر تحمل کرد و به دوش کشید. با جمع مسلمانان نخستین و پیشکسوتان، 

هیچ آیین و دین و سختی، تلخی و اندوه آلام آزمایشی را پذیرا شد و چشید، که پیروان 
مسلکی بر صفحه و گستردة هستی مانندش را ندیده و نچشیده بود. اما در تمام 
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ها استقامت و پایمردي از خود نشان داده و سرافراز و موفق بیرون آمد، و در هر  آزمایش
 موقع و مقامی با خداي خود و پیامبرش صادق و درست کردار بود.

 پیامبرش صادق و درست کردار بود. بام داد واما امتحانی که در روز بدر انجا
  اما امتحانی که در روز بدر انجام داد، از نوعی دیگر بود. امتحان روز بدر ابوعبیده

بحدي سخت و ملال آور و تکان دهنده بود که از دایرة تصور و مرز خیال و وهم نیز 
 گذشت. بیرون بود و می

تاخت، انگار مرگ را  هاي دشمن می به صفجانانه و بخوبی   در روز بدر، ابوعبیده
رعشه و  ،به بازیچه گرفته و از آن باك و هراسی نداشت، در حالی که قریش از بیم مرگ

بود که از مرگ پرهیز  حرکتبسان قهرمانی نستوه در بر بدن داشتند، ابوعبیده هلرز
 لرزیدند. کرد، در صورتی که سواران قریش از ذکر آن به خود می نمی

کردند و گریزان صحنه را  آورد میدان را خالی می به هر طرف رو می  عبیدهابو
 شدند. خلوت کرده یا کشته می

آمد و در جلوش  می  ولی در آن میان تنها یک نفر از هر طرف به میدان ابوعبیده
کشید و از  از سر راهش کنار می  داد. هر بار ابوعبیده شد و خود را نشان می سبز می
 جست و گریزان بود. شدن با او دوري می روبه رو

بارها و  داد، و دست بردار نبود. ابوعبیده لجاجت به خرج می ،اما آن مرد در حمله
 داد. بارها از او گریز زد، ولی آن مرد تمام راهها را بر ابوعبیده بسته بود، و مجال نمی

 دهد. می با دشمنان خدا مصاف   ابوعبیده
اي جز مقابله با او برایش باقی  تنگ شد و چاره  ر ابوعبیدهبالاخره وقتی عرصه ب

یک ضربه شمشیر بر فرق سرش نواخت و فرقش را دو نیم کرد و در پیش پایش  ،نماند
 نقش زمین شد و جان بداد.
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 :خوانندة عزیز، براي شناختن این مرد به خون خفته به خود زحمت مده. مگر نگفتم
دایرة اندیشه و تصور و مرز وهم و خیال خارج است و سنگینی و سختی این امتحان از 

 گذرد؟ از آن می
عبداالله بن جراح، پدر ابوعبیده، است  ،اما وقتی بفهمی این مرد به خاك بلاخفته

 گیري! سرسام می
پدر خود را نکشت، بلکه در شخص و ذات پدر ماهیت و   ناگفته نماند ابوعبیده

 را کشت. شخصیت و پیکر و هیولاي کفر و الحاد
کلمۀ خود را چنین نازل کرده  از این رو خداي متعال در مورد ابوعبیده و پدرش

 است:

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ ٱيوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
وۡ إِ 

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتَبَ ِ� قُلُو�هِِمُ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
يَ�نَٰ ٱخَۡ�َٰ�هُمۡ أ يَّ  ۡ�ِ

َ
برُِوحٖ  دَهُموَ�

تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  نَۡ�رُٰ ٱمِّنۡهُۖ وَُ�دۡخِلهُُمۡ جَ�َّ
َ
ۚ رَِ�َ  ۡ� ُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا ْ َ�نۡهُۚ  �َّ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ حِزۡبُ 
ُ
ِۚ ٱأ َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ  �َّ

َ
ِ ٱ�  .]22المجادلة: [ ﴾٢٢ لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ  �َّ

هرگز افرادي را که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، نخواهی یافت که با دشمنان «
خدا و پیامبرش دوستی کنند، حتی ولو آن مخالفان، پدران یا فرزندان یا برادران یا 

 ایمان کاشته است و به روح قدس الهیها  آن در دلهم باشند. خداوند ها  آن خویشان
را به بهشتی وارد میکند که نهرها زیر درختانش ها  آن را مؤید و منصور نموده است،ها  آن

 از خدا خشنودندها  آن جاري است در آنجا جاویدان خواهند ماند خدا از آنان راضی و
 .»دکه حزب خدا رستگارن ،باشند و بدان حزب خدا میها  آن

عجیب و شگفت انگیز نبود چون میزان و درجۀ ایمان او به خدا   این کار ابوعبیده
که  :به حدي رسیده بود صو پاي بندیش به دین خود، و امانتش نسبت به امت محمد

 کردند بدان پایه برسند. بسی از بزرگان آرزو می
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فتند: یا آمدند و گ صکند که هیأتی از نصاري نزد پیامبر محمدبن جعفرنقل می
اباالقاسم یک نفر مورد اعتماد و اطمینان از یارانت را با ما بفرست تا در مورد اختلافات 
مالی که بر ایمان پیش آمده است، در بین ما قضاوت و حکم کند. زیرا شما، یعنی 

 جماعت مسلمانان مورد اطمینان و رضایت ما هستید.
فرستم.  درت و امین را با شما میفرمود: موقع عصر برگردید، یک نفر پر ق صپیامبر

 گفته است:  حضرت عمربن الخطاب
من هم ظهر اول وقت براي نماز به مسجد رفتم، در آن ایام بسیار عاشق امارت بودم و 

 کردم به این مقام نایل آیم. آرزو می
امام جماعت شد و نماز ظهر را با ما خواند. اطراف خود را  صبعد از اینکه پیامبر

دادم که  کشیدم و خود را نشان می کرد، من هم گردن می ت جستجو میچپ و راس
  کرد تا اینکه ابوعبیده باز در بین جمعیت جستجو می صمرا ببیند، اما پیامبر صپیامبر

 را دید، او را صدا کرد و فرمود:
برو و در مورد اختلافشان مطابق حق و عدالت قضاوت کن. در دل ها  آن بلند شو با

 اباعبیده برنده شد.خود گفتم 
مقتدر و قدرتمند هم بود.  ،تنها امین نبود و بس، بلکه در کنار این امانت  اما عبیده

 ، در بسی موارد اثبات و متجلی گشت.قدرت و نیرومندي اباعبیده
جمعی از یاران را به منظور مراقبت و زیر نظر داشتن و  صاز جمله وقتی پیامبر

اعزام کرد، و تنها یک انبان خرما توشه   اندهی ابوعبیدهجستجوي کاروان قریش به فرم
، هر روز به هر یک  داشتند، و جز آن چیزي در اختیار نداشتند، در این سفر ابوعبیده

مکید و سپس مقداري آب  که آن را مانند پستان می :داد از یاران یک دانه خرما می
 کرد. ت کند، کفایت هم میبایست تا شب کفای نوشید، و این یک دانه خرما می می

داشت و  در روز احد وقتی مسلمانان شکست خوردن و منادي مشرکین بانگ بر می
نشان دهید! در چنین کشید: محمد را به من نشان دهید! محمد را به من  فریاد بر می
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را در میان گرفته و سینۀ  صیکی از ده نفري بود که پیامبر  ت و زمانی ابوعبیدهاظلح
 دفاع کردند. صپر تیرهاي مشرکان کرده بودند. و از جان پاك پیامبرخود را س

هایش  شکسته و گونه صدندان پیشین پیامبر :وقتی جنگ به آخر رسید و دیدند
اش فرو رفته است. حضرت  هاي زرهش در گونه زخمی شده و دو حلقه از حلقه

و گفت: تو را به خدا پیش دوید   آن را بیرون بکشد، اما اباعبیده ،خواست می ابوبکر
کنار کشید،  این کار را به من واگذار کنید! بگذارید من آنهارا درآورم! حضرت ابوبکر

درد بکشد، لذا  صرا درآورد، پیامبرها  آن که اگر با دست :ترسید می  ولی ابوعبیده
اولی را طوري با دندان گرفت و در آورد که دو دندان خودش هم کنده شد. و دومی را 

 ز با دو دندان دیگر گرفت و بیرون کشید که دو دندان دیگرش نیز بر افتادند.نی
ترین انسانی است که دندانهاي  گفته است: ابوعبیده برازنده حضرت ابوبکر صدیق

بعد از مشرف شدن به اسلام صحبت و خدمت   پیشینش افتاده است. ابوعبیده
. ی غزوات، شرکت نمودتمام در ص را اختیار کرد و تا روز رحلت حضرت صپیامبر

صورت گرفت، حضرت عمر بن  عی که بیعت حضرت ابوبکروقدر روز سقیفه، م
خواهم به تو بیعت کنم. چون  گفت: دستت را بده من می  به ابوعبیده  الخطاب

 گفت: هر ملت و قومی امینی دارد، ابوعبیده امین این امت است. می صشنیدم پیامبر
 ه و گفت:به سخن آمد ابوعبیده

نماز ما باشد! یشدستور داد امام و پ صکه پیامبر :من هرگز از مردي پیش نخواهم افتاد
 ماز ما بود.نامام و پیش ص و تا رحلت حضرت رسول

  بیعت کردند. و در زمان خلافتش ابوعبیده  پس از آن به حضرت ابوبکر صدیق
 د.بهترین مشاور و خیر خواه بحق و بهترین یاور به عدلش بو

از او   سپرد، ابوعبیده خلافت را به حضرت عمر پس از این که حضرت ابوبکر
 اطاعت کرد و در هیچ امري از او نافرمانی دیده نشد، جز در یک مورد.
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، از فرمان خلیفه مسلمانان سرپیچی کرد چه  دانید آن یک مورد، که ابوعبیده آیا می
 بود؟!

لام بود، ارتش اسلام را در سرزمین شام هدایت فرمانده سپاه اس  زمانی که ابوعبیده
گرفت و به خواست خدا تمام  کرد، شاهد پیروزي را یکی بعد از دیگري در آغوش می می

سرزمین شامات فتح شد، تا دایرة نفوذ اسلام از مشرق به رود فرات و از شمال به آسیاي 
 صغیر رسید و گسترش یافت.

شیوع یافت که تاریخ نظیرش را به یاد نداشت.  در این دوران در سرزمین شام طاعونی
 فرستاد. کرد و به دیار آخرت می مردم را دست جمعی درو می

نوشت:   اي به این مضمون به ابوعبیده نامه  رت عمربن الخطابضدر این اثنا ح
هم اکنون وضعی پیش آمده است که شدیداً به وجود شما محتاج و نیازمندیم و به 

شوم، بنابراین به محض وصول  این نامه، بدون معطلی  ستغنی نمیهیچوجه از آن م
رسانی. نباید حتی یک لحظه تأخیر و درنگ روا بداري. تا  حرکت کرده خود را به من می

 جایی که اگر این نامه نیمه شب به دستت رسید، نباید تا صبح منتظر بمانی و تأخیر کنی!
 ا دریافت کرد، چنین گفت:ر  نامۀ حضرت عمر فاروق  وقتی ابوعبیده

من احتیاج امیرالمؤمین را به وجود خود فهمیدم او بقا و پایداري را براي کسی 
 چنین نوشت: خواهد که باقی و پایدار نیست. آنگاه در جواب حضرت عمر می

امیرمؤمنان! احتیاج شدید شما را به وجود خود فهمیدم. من در میان سربازان  اي
خواهم خود را از مصیبتها و مشکلهاي آنان دور و محفوظ بدارم.  مسلمانان هستم و نمی

متمایز و جدا سازم، ها  آن خواهم از آنهاجدا باشم و سرنوشت خود را از سرنوشت نمی
 فرماید. تا خداي متعال تقدیر و حکم خود را دربارة من و آنها، اجرا و عملی می

که از فرمانت سرپیچی کردم و ، اگر نامۀ مرا دریافت کردید، ازعزمت روگردان شو
 اجازه ده همین جا بمانم.
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رسید و آن را خواند، گریه را سر داد و آنقدر  وقتی نامه به دست حضرت عمر
هایش جاري شد، اطرافیانش از شدت  روي گونه ،هاي اشک چشمانش گریست که دانه

 ه مرده است؟گریۀ او آشفته و مضطرب شده و پرسیدند: یا امیرالمؤمنین! آیا ابوعبید
 گفت: نه هنوز، اما مرگش نزدیک است. حضرت عمر

به خطا نرفت، چون مدت زیادي نگذشت که   ظن و گمان حضرت عمر فاروق
 ر بیماري مرگ، سربازان را نصیحت کرد و گفت:تشد. در بس تلابه طاعون مب  ابوعبیده

 یابید. که اگر آن را عملی کنید سعادت و نیکی می :براي شما وصیتی دارم
نماز را مرتب بخوانید، روزة ماه رمضان را بگیرید. صدقه و احسان پیشه کنید، حج و 
عمره را انجام دهید، در بین خود به نیکی توصیه کنید. امیر و حکام خود را نصیحت و 
اندرزگو باشید، غل و غش در کارتان نباشد، دنیا شما را از انجام اعمال نیک باز ندارد، 

واهید داشت. والسلام علیکم ار سال هم عمر کنید، باز همین سرنوشت مرا خزیرا اگر هز
 االله. رحمۀو

 براي جماعت امام و پیشنماز باش. ،رو کرد و گفت: معاذ  آنگاه به معاذ بن جبل
 چند لحظه بعد از آن جان پاکش را تسلیم و نفسهاي آخرین را کشید. آنگاه معاذ

 برخاست و گفت:
اید، که  ایم و با فاجعۀ مرگ مردي مواجه شده ر عزاي مردي نشستهمردم! امروز د اي

تر، مشتاقتر به عاقبت و خیرخواهتر از او را  تر، پاکنهادتر، متقی قسم به خدا، نیک اندیش
 ایم. پس بیایید، همه او را با دعاي خیر بدرقه کنیم. هرگز ندیده

 ثابت بن قیس انصاري

نام و نشان خزرج و یکی از معدود رجال و اعیان یکی از بزرگان با   ثابت بن قیس
 یثرب بود.
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علاوه بر این ذهنی قوي داشت. داراي سرعت انتقال و بیانی جالب و رسا، و صدایی 
 ،کرد کرد و هر وقت سخنرانی می گفت، بر سخنسرایان غلبه می بلند بود. وقتی سخن می

 نمود. شنوندگان را اسیر سحر بیان خود می
چون همین که تلاوت آیات  .دي بود که قبل از دیگران به اسلام گرویدنداز جمله افرا

، شنید قلب، قرآن را با صداي گیران و دل انگیز از مبلغ جوان مکی، مصعب بن عمیر
روح، گوش و هوشش، اسیر جاذبه و شیرینی قرآن و مجذوب بیان شیرین آن گشت و 

 آن قرار گرفت.عقل و شعورش تحت تأثیر هدایت و راهنمایی پرنور 
بدین ترتیب خداوند سینۀ او را از نور ایمان پرکرد، و با رفتن به زیر پرچم پیامبر 

 قدر و منزلت و نام خود را جاودانه کرد. صاسلام
با جمعی کثیر از   به عنوان مهاجر وارد مدینه شد، ثابت بن قیس صوقتی پیامبر

آمدي گرم و شایسته به عمل آورد.  استقبال و خوش صاش از پیامبر سواران قوم و قبیله
اي بلیغ ایراد  خطابه صو به خود و رفیقش گرمترین خیر مقدم گفت، و در حضور پیامبر

 آغاز کرد. صبر پیامبرکرد. خطبه را با حمد و ستایش پرودگار، و سلام 
 در خاتمۀ خطبه ابراز داشت:

ز نفس و اولاد و زنان خود یم همانطور که ادبن االله! ما با تو عهد و پیمان می یا رسول
کنیم. اما در مقابل از شما چه چیزي  می کنیم، از تو هم دفاع و حمایت دفاع و حمایت می

 رسد؟ به ما می
 فرمود: صپیامبر

 بهشت.
اضران خورد، شوق سرور و شادي در به گوش ح» بهشت«که کلمۀ  به محض این

 ، و گفتند:هرة آنان نمایان و شادي و فرح در صورتشان متجلی گشتچ
 االله ... قبول داریم... االله ... راضی هستیم یا رسول راضی هستیم یا رسول
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را شاعر خود قرار داد،   طور که حسان بن ثابت همان صپیامبر ،بعد از آن تاریخ
 را نیز خطیب و سخنگوي خود معرفی فرمود. ثابت قیس 

فروخت و به فصاحت  یبه این ترتیب هر وقت در میان هیأتهاي عرب، شاعري فخر م
ثابت بن قیس و حسان بن  صکرد، پیامبر بالید یا از بلاغت خود مباهات می خود می

 فرستاد. میها  آن را، براي مقابله و جوابگویی $ ثابت
فردي بود داراي ایمانی عمیق، صادق و پرهیزکار. سخت از خدا   ثابت بن قیس

 کرد. اندازه پرهیز می بود، بی ترسید و از هر چیزي که موجب نارضایتی خدا می
او را آشفته و هراسان و محزون دید، بدنش از خوف و ترس  صروزي پیامبر

 فرمود: ص، پیامبرلرزید می
 چه شده، چرا ناراحتی؟! ،ابومحمد

 گفت:
 ترسم بدبخت و نابود شوم! االله! می یا رسول

 فرمود: صپیامبر
 چرا، براي چه؟

که از تعریف و تمجید در مقابل کاري که  :ستگفت: خداوند ما را منع فرموده ا
 بینی من دوست دارم ستایش و تمجید شوم. ایم مغرور و متکبر شویم، می کرده

ر و خودپسندي منع فرموده است، در صورتی که من از خودستانی بکو ما را از ت
 آید. خوشم می

 مود:کرد تا جایی که فر بیم و هراس او را زایل و آرام می ،داشت صپیامبر
 ثابت آیا راضی نیستی در زندگی مردم تو را تمجید کنند؟

 و یا شهید کشته شوي. و بهشت مکانت باشد؟
 از این بشارت شوق مسرت در سیماي ثابت درخشید، و گفت:

 االله، چرا راضی نباشم. االله راضی هستم یا رسول چرا. راضی هستم یا رسول
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 فرمود: برایت چنان خواهد شد. صپیامبر
 :بلندتر نکنید صصدا را از صداي پیامبر :ز آن که آیۀ قران نازل شد و دستور دادبعد ا

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ  �َّ

َ
ْ أ ْ َ� ترََۡ�عُوٓا ْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱءَامَنُوا ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُوا  لۡقَوۡلِ ٱب

عَۡ�لُُٰ�مۡ 
َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  كَجَهۡرِ َ�عۡضُِ�مۡ ِ�َعۡضٍ أ

َ
  .]2الحجرات: [ ﴾٢وَأ

که با یکدیگر بلند  گونه اي مومنان! صداهایتان را فراتر از صداي پیامبر نبرید و آن «
 آنکه دریابید، اعمالتان نابود شود گویید، با او بلند سخن نگویید که مبادا بی سخن می

 .»دانید وشما به آن نمی
گیري کرد. هر چند  کناره صمحضر و مجلس پیامبراز حضور در   ثابت بن قیس

 صشد، اما دوري جست. هر چند به شدت به پیامبر می خوشحال سخت از محضرش
علاقه داشت، اما گوشۀ منزل خود را اختیار کرد، تا جایی که جز براي اداي نمازهاي 

 کرد. فرض خانه را ترك نمی
 آورد؟! را برایم میاحوالش را پرسید و گفت: چه کسی خبر او  صپیامبر

آورم. به منزل ثابت  االله! من خبرش را می یک نفر از انصار برخاست و گفت: یا رسول
رفت، او را غمزده و سرافکنده بیافت، پرسید: یا ابامحمد چه شده؟، چه اتفاقی برایت 

 افتاده است؟
 گفت: بد و خراب: پرسید چه، شده بگو؟!

ا و بلند دارم. و اغلب صدایم از صداي دانی من صدایی رس گفت: تو که خوب می
دانی در قرآن چه نازل شده است. شاید ندانسته  شود. از آن طرف می بلندتر می صپیامبر

 ، و مسیرم دوزخ گردد.دتمام اعمال و عمرم بر باد شو
 صبراي پیامبر: برگشت، آنچه را که شنیده و دیده بود صمرد انصاري نزد پیامبر

 و گفت:به ا صبازگفت: پیامبر
تو اهل آتش و دوزخ نیستی، تو اهل بهشت هستی. این مژده براي  :پیش او برو و بگو
 کرد. اي بود که در طول عمرش آرزوي شنیدن آن را می ثابت بزرگترین مژده
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حضور داشت، و  ص، جز در معرکۀ بدر در تمام نبردهاي پیامبر ثابت بن قیس
 صرساند، که شاید شهادتی که پیامبر براي فیض شهادت، خود را به قلب درگیري می

رسید از کنارش  بشارت آن را داده بود، نصیبش گردد. ولی هربار به مرز شهادت می
(برگشتن از  جنگهاي ردت سگذشت. تا اینکه در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق می

 دین) میان مسلمانان و مسیلمۀ کذاب در گرفت.
فرماندة   ربازان انصار و سالم، مولاي ابی حذیفهدر آن دوران ثابت بن قیس، فرماندة س

فرماندة تمام سپاه مرکب از انصار و مهاجر و بادیه  ،سربازان مهاجر و خالد بن ولید
 نشینان بود.

ه و یارانش و به ضرر مسلمانان بود تا جایی که مدر بیشتردرگیریها، جنگ به نفع مسیل
 فتند و قصد کشتن همسرش، ام تمیمدست یا  ارتش مسیلمه به چادر خالد بن ولید

 هم دریدند.را پاره کردند و خود چادر را در را کردند، طناب چادر ل
از ضعف و تزلزل مسلمانان، جگر خون شده، و از   در آن هنگام ثابت بن قیس

دار و پراز درد و غصه  آنان نسبت به یکدیگر قلبش جریحه کیک و زشترشنیدن گفتار 
 شد.

کردند، و بادیه نشینان  نشینان را به ترسویی و جبن متهم می بادیهمثلاً شهریها، 
جنگ دانند  دانند و اصلاً نمی گفتند: شهریها از اصول و قواعد و شیوة نبرد چیزي نمی می

 یعنی چه؟
کفن پوشید، لباس مرگ را بر تن کرده و خود را به همه نشان   در این موقع ثابت

 جنگیدیم! چنین نمی صزمان پیامبر گروه مسلیمن! در داد و گفت: اي
جرأت و شهامت ها  آن اید؟! و در قلب داده بد چه دشمن خود را عادت :دانید می
ضعف ها  آن اید؟ تا چه حد در مقابل اید؟! و از آن بدتر چقدر خود را بد عادت داده کاشته

 اید؟! آنگاه آسمان را نگاه کرد و گفت: و زبونی نشان داده
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جویم. و  ز اعمال آن مشرکان (منظور مسیلمه و پیروانش است) تبري میبارخدایا! من ا
 جویم. (یعنی مسلمانان) در پیشگاهت تبري میها  این از رفتار و اعمال

آنگاه، مانند شیر ژیان در کنار قهرمانی مانند براء بن مالک انصاري، و زید بن الخطاب، 
، و دیگر مؤمنان  لاي ابی حذیفهبرادر امیرالمؤمنین حضرت عمربن الخطاب، سالم، مو

 با سابقه به میدان نبرد شتافت.
که قلب مسمانان را از غیرت و عزم لبریز  :از خود قهرمانی و شجاعتی عظیم نشان داد

 و روح مشرکان را از سستی و ترس مالامال نمود.
جنگید، تا اینکه زخم و جراحت و خونریزي او را  در هر جهت و با هر سلاحی می

ف کرد و در زمین معرکه از پا در آمد و شهید شد، چشم و قلبش از نوشیدن شربت ضعی
و مژدة آن را داده بود، روشن و شاد شد. از اینکه خداوند به وسیلۀ ا صشهادت که پیامبر

 روحش آرام و دلش خنک گشت. پیروزي مسلمانان را محقق فرمود:
اش  سلمانان از کنار جنازهثابت زرهی نفیس و گرانقیمت با خود داشت، یکی از م

 برد. کند و آن را براي خودش می گذرد، زره را باز می می
 گوید: بیند می او را در خواب می از شهادتش یک نفر شب بعد

 من ثابت بن قیس هستم مرا شناختی؟
 گوید: گوید: بله. روح ثابت می می

را فراموش کنی. ؤیا و خواب است و آن رکنم، زنهار! نگویی این  می به شما وصیتی
زرة مرا  ،دیروز وقتی من کشته شدم یک نفر از مسلمانان، با فلان نشانی، از کنارم گذشت

براي خود برداشت و آن را به چادر خود در آخر قسمت اردوگاه در فلان طرف برد، و 
 آن را زیر دیگش قایم کرده و پالانی هم روي دیگ نهاده است.

ه را که هنوز در د، و بگو یک نفر را بفرستد و زریمردي کن و برو پیش خالد بن ول
 این خواب و رؤیا ندانی و آن را به هدر ندهی. :کنم آنجا است بیاورد. باز توصیه می
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وقتی در مدینه به خدمت خلیفه رسید، بگوید ثابت بن قیس  :هم چنین به خالد بگو
هایم را  بردها پرداخت و فلان مبلغ بدهکاري دارد، دو عبدش فلان و فلان آزادند، بدهیم ر

  آمد و داستان را تعریف کرد. خالد  آزاد کند. مرد از خواب پرید، نزد خالد بن ولید
ه فرستاد، زره را در همان محل و نشان یافت و آن را پیش خالد یک نفر را به سراغ زر

داستان وصیت ثابت بن قیس را براي حضرت  ،به مدینه برگشت  آورد. وقتی خالد
وصیتش را انجام داد. ولی جز ثابت  بازگفت. حضرت ابوبکر صدیق  وبکر صدیقاب

 وصیت هیچ کس به صورت رؤیا اجرا نشده است.  بن قیس
برین  راضی شو و او را راضی فرما و مقامش را بهشت  از ثابت بن قیس ،بار خدایا

 .1قرار ده

 باسماء دختر ابوبکر صدیق

 ف در وجود این زن صحابی جمع است.تمام اسباب مجد و افتخار و شر
 پدر، پدربزرگ، خواهر، شوهر و پسرش، همگی صحابه بودند.

 این شرف و افتخار او را بس است.
و  ص، دوست و رفیق زمان حیات پیامبراکرمپدرش، حضرت ابوبکر صدیق

 جانشین بعد از رحلت ایشان بود.

 رجوع کرد:به منابع زیر  ،توان براي معلومات اضافه می -1
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 4جزء  بةالصحا ةـ حیا6 1/371ـ تاریخ الإسلام، ذهبی 5

 4/207-3/318-2/152ابن هشام  ةـ سیر8 359-1/201ـ البیان والتبیین 7

 ـ أعلام النبلاء10 160حسین هیکل  ،ـ الصدیق9

 569-1/275 بةاـ أسدالغ11
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 است. پدربزرگش یعنی ابوقحافه پدر حضرت ابوبکر
. شوهرش، لالمؤمنین، حضرت عایشۀ پاکدامن و مبرا از ام ،عبارت است شخواهر

 بود. صاکرم ، یار و یاور حضرت رسولزبیربن عوام
 بود. پسرش عبداالله بن زبیر

 است. ل دختر حضرت ابوبکر صدیقاین زن صحابی ـ به طور خلاصه ـ اسماء 
 براي معرفی او همین کافی است.

 ن به اسلام بود.جزو اولین گرویدگا ل اسماء
 بدین افتخار و مشرف و نایل نیامده بود. ،چون جز هفده نفر زن و مرد کسی قبل از او

 صرا یافت چون روزي که پیامبر »دو کمربندصاحب ذات النطاقین= «لقب   اسماء
خوراکی و مشکی آب تهیه دید، اما با پدرش به مدینه مهاجرت کردند، براي آنان توشۀ 

چیزي نیافت. شال کمر و کمربند خود را نصف کرد، و با یک نصف ها  نآ براي بستن در
در پیشگاه خدا دعا  صآب را بست. پیامبردر طرف خوراك و با نصف دیگر در مشک 

 که در بهشت دو کمربند به او عطا فرماید. و بعد از آن به دو کمربند ملقب شد. :کرد
دار و فقیر بود، نه خدمتکاري ای نجوان با زبیر بن عوام ازدواج کرد، زبیر لاسماء

و عیالش سرو سامانی دهد. داشت او را خدمت کند، نه مالی داشت به زندگی خانواده و 
 دارو ندارش عبارت بود از اسب سواري و مرکب جهاد.

خدا همسري نیکو و صالح را انیس و همدم او کرد، که وظیفه  ،اما در عوض
داد.  ده گرفت، و آن را به شیوة پسندیده انجام میرا به عه بتیمار اسخدمتکاري شوهر و 

ع کرد، تا اینکه خداوند دریچۀ نعمت و رفا می  اسب را تیمار و براي علفش هسته را آس
 شد. صرا به رویش گشود و یکی از ثروتمندترین یاران پیامبر

فرصت یافت به مدینه هجرت و به خاطر حفظ دینش به سوي خدا  ل وقتی اسماء
فرار کند. مدت بارداریش به عبداالله، پسرش، به آخر رسیده بود. اما  صو پیامبر
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بارداریش مانع نشد که مشقت و سختی سفر طولانی را با خود هموار و تحمل کند. و 
 همینکه به قبا رسید، نوزادش را به دنیا آورد.

مدینه مسلمانان دهان به تکبیر و تهلیل گشودند، چون اولین نوزاد مهاجران بود که در 
 به دنیا آمد.

نهاد،  صبرد، او را به روي زانوان پیامبر صنوزاد را پیش پیامبر لاسماء
از آب دهانش در دهان نوزاد گذاشت، سپس گلویش را بست و برایش دعاي  صپیامبر

 خیر کرد.
 بود. صشد، آب دهان پیامبر  اولین چیزي که وارد بدن عبداالله ،ترتیب بدین

د را، جابت، تیزي هوش، استحکام عقل و خرو، شرافت، ننیک خدا صفات و خصایل
به ودیعه نهاده بود، که براي مردان هم خیلی کم و حتی  ل طوري در وجود اسماء

 نادر هم بود.
 گوید: المثل و شهرة عام بود. عبداالله دربارة مادرش می در سخاوت ضرب

م، با خرد و با سخاوت ام عایشه، و مادر ام که به اندازة خاله هرگز دو زن را ندیده
 باشند. اما سخاوتشان متفاوت بود.

رسید که بتوان  اي می گذاشت، تا به اندازه کرد و روي هم می ام چیزها را جمع می خاله
 بین نیازمندان آن را تقسیم کرد.

 داشت. ولی مادرم چیزي را تا صبح نگه نمی
مواقع لزوم و تنگنا به از عقل سرشار برخوردار بود، و در  ل علاوه بر این اسماء

 حسن تصرف و کاردانی مشهور بود.
به مدینه مهاجرت کرد،  صبه همراه پیامبر  از جمله وقتی حضرت ابوبکر صدیق

تمام وجوه نقد خود را که شش هزار درهم بود با خود برد، چیزي را براي اهل و عیالش 
ـ وقتی از رفتن  باقی نگذاشت. پدرش ابوقحافه ـ که در آن موقع هنوز مشرك بود

 گفت: لمطلع شد، به منزل حضرت ابوبکر آمد و به اسماء حضرت ابوبکر
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وجود خود ستم روا داشت به شما هم ظلم کرد، با بینم همان طور که به  به خدا می
 گفت: لمالش هم نسبت به شما ستم کرد. اما اسماء

است. آنگاه مقداري  اینطور نیست پدرجان! پدر، پول زیاد و فراوانی براي ما گذاشته
اي روي آن  ریختند، سپس پارچه اي ریخت، که پول را در آن می سنگ ریزه را در کوزه

کشید، پس از آن دست پدربزرگ را ـ که نابینا بود ـ گرفت و گفت: بابابزرگ ببین این 
اي ما گذاشته است. دستش را روي کوزه نهاد و گفت: حالا که این همه پول رهمه پول ب

 است، عیبی ندارد. کار خوبی کرده است.ن گذاشته برایتا
 رد.یگخواست چیزي از او ب ده کند و نمیخواست خیال پیرمرد را آسو لاسماء

زیرا اسماء دوست نداشت، منت یک نفر مشرك را بکشد، حتی ولو اینکه پدر بزرگش 
 هم باشد.

راموش را ف باگر گذشت زمان و تاریخ تمام مواقف اسماء، دختر حضرت ابوبکر
تواند  تواند برتري عقل و استحکام و قاطعیت تصمیمش را فراموش کند. نمی کند، نمی

موقعی را فراموش کند که براي آخرین بار و چند ساعت قبل از کشته شدن، با پسرش 
 تواند نیروي ایمان و او را نادیده گیرد. عبداالله، ملاقات کرد، و نمی

زید بن معاویه، مردم به عنوان خلافت با عبداالله قضیه از این قرار است: بعد از مرگ ی
بیعت کردند. حجاز، مصر، عراق، خراسان، و اغلب ولایات شام به فرمان او  ببن زبیر

 گردن نهادند.
اما بنی امیه به زودي ارتشی انبوه را به فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی به جنگش 

عبداالله بن  ،دو طرف در گرفتهاي خونینی بین  گسیل کردند. نبردهاي متعدد و جنگ
هایی از خود نشان داد، که فقط از امثال  ها و قهرمانی ها رشادت در آن درگیري بزبیر

 خیزد. میبراو
به بیت االله الحرام پناه برد   اما افسوس هوادارانش کم کم از او کنار کشیدند، عبداالله
 و خود و همراهانش به حمایت کعبۀ معظمه پناهنده شدند.
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به ملاقات مادرش ـ که در آن موقع پیرزنی افتاده و ساعت قبل از کشته شدن  چند
 نابینا بود ـ رفت و گفت:

 درود و رحمت و برکات خدا بر تو باد، مادرجان!
 مادرش گفت:

چه چیزي باعث شد در این ساعت پیش من بیایی؟ در حالی که  ،علیک السلام عبداالله
هاي مکه به شدت  ریزد، خانه ق، روي سربازان تو میهایی که حجاج با منجنی بر اثر صخره

ام با تو  اند؟ عبداالله گفت: آمده لرزد، در صورتی که سربازانت به حرم پناه آورده می
 مشورت کنم. مادر گفت: با من مشورت کنی؟! در چه مورد؟! عبداالله گفت:

از کنـارم   مردم یا از ترس حجاج، یا به امید پاداش او، از یـاري مـن دسـت کشـیده و    
ام هم از من کنار کشیدند، و جز تعـدادي کـم و چنـد     پراکنده شدند حتی اولاد و خانواده
هم هر اندازه محکم و استوار باشند بیش از چنـد  ها  آن نفر، کسی در اطرافم نمانده است.

گویند: هرچه را  کنند و می ساعت دوام نخواهند آورد. نمایندگان بنی امیه با من مذاکره می
بخواهم به من خواهند داد، به شرطی که سلاح را بر زمین گذاشته و با عبدالملک بـن   که

 مروان بیعت کنم، حال نظر شما چیست؟! مادر با صداي بلند گفت:
شناسی، اگر یقین داري شما بـر   دانی. خودت را بهتر می عبداالله تو کار خود را بهتر می

ران مقتولت که زیـر پـرچم تـو جـان فـدا      جویی، شکیبا باش و ماند یا حقی، و حق را می
 کردند، دلیر و پایدار باش.

اي بد و مذموم هستی. خود را نابود کردي و  جویی، بنده و اگر فقط منافع دنیوي را می
 شوم. مادر گفت: امروز حتماً کشته می ،مردانت را به هلاکت دادي. گفت: ولی مادر

هـاي بنـی امیـه     اج تسلیم کنی، و بچهبهتر از آن است به اختیار خودت خود را به حج
 سرت را بازیچه گیرند.

 ترسم بعد از کشته شدن مرا مثله کنند. گفت: از کشتن نمی ترسم، بلکه می
 مادر گفت:
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بعد از قتل چیزي نیست که انسان از آن بترسد، پوست کنـدن گوسـفند مـذبوح دردي    
 برایش ندارد. برق شادي و رضا در سیمایش متجلی گشت و گفت:

تبریک به تو مادر، آفرین و افتخار به چنین مادر! آفرین بر خصایل و صفات عالیقدر و 
دانـد مـن هرگـز     حمیدة تو مادر! من آمدم فقط این سخنان را از زبانت بشـنوم، خـدا مـی   

ام، خدا شـاهد اسـت مـن بـه خـاطر منـافع دنیـوي و         سستی و ضعف از خود نشان نداده
ام، بلکه از بیم اینکه محارم خدا مباح گردد. و اینک مـن   آسایش حیات اقدام و قیام نکرده

کنم، اگر کشته شدم براي من اندوه و غصه نخور،  حرکت می ،به سوي امر مورد رضاي تو
 کار خود را به خدا محول کن.

 مادر گفت:
 شوم، که بر باطل کشته شوي. من وقتی از کشتنت غمگین می

داً و آگاهانه مرتکب عملی خلاف نشده هرگز عم ن! مطمئن باش پسرتگفت: مادرجا
امانـت  است. هرگز عملی زشت و پلیـد از او سـرنزده اسـت. در حکـم خـدا سـتم و در       

ام، و  خیانت نکرده، عمداً به مسلمانی ستم روا نداشته، و به اهل عهد و پیمان ظلـم نکـرده  
 ام. هیچ امري را بر رضاي خداي عزوجل ترجیح نداده

 گـویم، خـداي متعـال مـرا از خـود بهتـر       و آرامش نفس نمـی این را براي تبري خود 
 که به تو صبر و شکیبایی داده باشم. :شناسد. بلکه این را گفتم می

 مادر گفت:
 داریم. که شما را طوري خلق کرد که هم او، و من هم دوست  ،خدایی را سپاسگزارم

، چـون ایـن   پسر عزیزم! بیا نزدیکم تا بویت را استشـمام و بـدنت را هـم لمـس کـنم     
 آخرین ملاقات است!

را شروع کرد. مادر ها  آن خود را روي دست و پاي مادر انداخت و بوسیدن  عبداالله
بوسید. و  بویید و می میآن را  گرداند و هم بینی خود را روي سر و صورت و گردن او می
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یگـر  کرد، اما یک دفعه او را از خود دور کـرد و گفـت: ایـن د    با دست بدنش را لمس می
 اي؟! چیست که پوشیده

 گفت زره است. مادر گفت:
 پسر عزیزم! این لباس کسی نیست که آرزوي شهادت دارد.
 ام. گفت: مادر این را به خاطر تسکین و آرامش دل تو پوشیده

مادر گفت: زود باش آن را از تن در آور، که غیرت و شهامت و اقـدام شـما را بیشـتر    
لوار اضافی بپوش، که هر وقت کشته شدي عورتت پیـدا  دهد، ولی به جاي آن ش نشان می

 نشود.
زره را در آورد، شلوارش را محکم بست، و براي ادامـۀ نبـرد بـه     بزبیرعبداالله بن 

 نصیب مکن. گفت: مادر جان! مرا از دعاي خبر بی طرف حرم به راه افتاد در حالی که می
 گفت: مادر دو دست را به طرف آسمان گرفته می

ا! به خاطر طول قیام و سختی عبادتش در تاریکی شـب زمـانی کـه مـردم در     بار خدای
 خواب ناز بودند، به او رحم فرما.

بار خدایا! به خاطر طول قیام و سختی عبادتش در تاریکی شـب زمـانی کـه مـردم در     
 خواب ناز بودند، به او رحم فرما.

او را ببخشـاي!   ،و مکهداري گرماي مدینه  گرسنگی و تشنگی روزه رطبار خدایا! به خا
 بار خدایا به خاطر نیکی به پدر و مادرش، به او رحم کن!

بارخدایا! من او را به فرمان تو تسلیم کردم، و به قضایت در حق او راضیم پس ثـواب  
 و پاداش شکیبایان را به من عطا فرما!

 آمد.به لقاي حق نایل  بهنوز آفتاب آن روز غروب نکرده بود که عبداالله بن زبیر
کـه مـادرش اسـماء دختـر      :نگذشته بود  شدن عبداالله از چند روز، از کشتهو بیش 

نیز به او پیوست، در آن موقع به سن صد سالگی رسیده بـود. هنـوز    بحضرت ابوبکر
 .حتی یک دندانش نیفتاده بود و عقلش سرجا بود
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 طلحه بن عبیداالله التیمی

هاي قریش جهـت تجـارت بـه دیـار      کاروان ، با کاروانی ازطلحه بن عبیداالله التیمی
شام رفته بود. وقتی کاروان به شهر بصري رسید، پیرمردان به بازار گرم و پر ازدحام آنجـا  

 هجوم برده و به خرید و فروش پرداختند.
جوان بود و تازه پا به سن نهاده بود، و ماننـد آنـان تجربـه و      با وجود اینکه طلحه

 توانست بـا  ما به سبب تیزي هوش و دید روشن و عمیق میخبرگی در تجارت نداشت، ا
 سود و بهره برگیرد.ها  آن رقابت کند. و در معاملات بیش ازها  آن

گونـاگون و از ملتهـاي مختلـف     هاي انسان گشت که از در حینی که طلحه در بازار می
غییـر داد،  زد، ناگهان امري برایش پیش آمد که نه تنها مجرا و مسـیر حیـاتش را ت   موج می

 بلکه بشارت تغییر جهت تاریخ را به طور کامل میداد.
انگیـز و   که خود قصـۀ شـگفت   :دهیم می  رشتۀ سخن را به دست طلحه بن عبیداالله

 جالب خود را برایمان تعریف کند.
 گوید: می  طلحه

در حینی که در بازارهاي بصـري بـودیم، ناگهـان صـداي یـک راهـب را شـنیدم کـه         
 !گفت: مردم می

 اي گروه بازرگانان، از مردم این موسم و بازار بپرسید: آیا یک نفر از اهل حرم در میان
 هست؟ها  آن

 من که در آن حوالی بودم، کنجکاو شده و به طرفش شتافتم و گفتم:
 بله، من اهل حرم هستم، امري بود؟

 گفت:
 آیا در بین شما احمد ظهور کرده است؟

 گفتم:
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 احمد کیست؟
 االله بن عبدالمطلب.ن عبدگفت: اب

 کند. این ماه همان ماهی است که در آن ظهور می
 و او آخرین پیامبر خدا است.

 کند کـه داراي  شود و به سرزمینی مهاجرت می در دیار شما در سرزمین حرم ظاهر می
 هاي آب است. زار و چشمه ي سیاه رنگ و نخل و شورهها سنگ
 شوي! لحلقجوان، زنهار! زود به او ماي  
گوید: گفته و سخنانش در دل من اثر گذاشت، با عجله اسبهایم را آمـاده   می  لحهط

کردم و بار سفر برگشت را بستم، کاروان را جا گذاشتم، با شـتاب بـه سـوي مکـه رانـدم      
 وقتی به خانه رسیدم، به زنم گفتم:

 آیا بعد از اینکه ما از مکه رفتیم اتفاقی افتاد؟
 گفت:

ابـی قحافـه (منظـور     کنـد، و ابـن   مـی  يبرخاسته و ادعاي پیـامبر بله، محمد بن عبداالله 
 حضرت ابوبکر است) از او پیروي کرده و به او گرویده است.

 گوید: می  طلحه
 گرم و متواضع است. شناختم، مردي آرام، خون و من حضرت ابوبکر را می

از مجلـس و  بازرگانی است داراي اخلاق نیکو و ثابت قدم، با او انس و الفت داشتیم، 
بردیم، چون در مورد اخبار و تاریخ و انساب عـرب اطلاعـات زیـادي     صحبتش لذت می

 شدیم. داشت، اغلب به دورش جمع می
 همینکه، موضوع را شنیدم، نزدش رفتم و گفتم:

اسـت، و تـو از او پیـروي     کـرده ي پیـامبر آیا درست است، محمـدبن عبـداالله ادعـاي    
 اي؟! کرده
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کرد که دین او را بپذیرم  گفتن اخبار پیامبر کرد و مرا تشویق می گفت: بله ... شروع به
 من هم قصۀ راهب را برایش تعریف کردم، سخت تعجب کرد و گفت:

برویم و قصۀ شـما را بـرایش    صپس زود باش، بلند شو، با هم پیش حضرت محمد
 گوید. و تو هم وارد دین خدا شو.   تعریف کنیم، ببینیم ایشان چه می

 فته است:گ  طلحه
رفتیم، اسلام را به من پیشـنهاد کـرد، و بعضـی از آیـات      صباهم نزد حضرت محمد

 قرآن را برایم تلاوت کرد. و مژدة نیکی دنیا و آخرت را به من داد.
خداوند مرا به اسلام هدایت کرد، داستان راهب بصرایی را که برایش بازگو کردم، آثار 

 سرور و شادي در سیمایش هویدا شد.
جـز االله معبـودي بحـق نیسـت و حضـرت       :دهـم  اه در حضورش گفتم گواهی میآنگ
 پیامبر خداست. صمحمد

 بدین ترتیب من چهارمین فردي شدم که به وسیلۀ حضرت ابوبکر به اسلام در آمدم.
را هـا   آن براي افراد خانواده و نزدیکانش بسـان صـاعقه بـود،     مسلمان شدن طلحه

 مضطرب و آشفته و عصبانی کرد.
مادرش از هر کس بیشتر افسرده، و غمگین و نگـران شـد، کـه طلحـه مسـلمان شـده       
است، از آنجایی که از اخلاق و صفات حسنه و نجابت و بزرگی برخوردار بـود، مـادرش   

 انتظار داشت رئیس و رهبر قوم خود گردد.
دیدند  اطراف او را گرفته و خواستند او را از دینش منصرف کنند، اما ،اطرافیان و اقوام

 کند. مانند کوه محکم و استوار ایستاده است و هیچ عاملی ارادة او را متزلزل نمی
اش  کند، به اذیت و آزار و شـکنجه  وقتی دیدند نرمش و لینت و سازش او را قانع نمی

 پناه بردند. مسعود بن خراش آورده است.
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وانی را تعقیـب  یک بار مشغول انجام سعی بین صفا و مروه بودم، دیدم جمع کثیري ج
دویدنـد و او را از پشـت    سـرش مـی  کنند که هر دو دستش را به گردنش بسته بـودن،   می

 کوبیدند. می دادند و بر سرش هول می
کشید. گفتم: این جوان  گفت و داد می پیرزنی، او را فحش و ناسزا می ،پشت سر جوان
 چه کار کرده است؟

ش برگشـته اسـت، و از پسـر بنـی هاشـم      لحه بن عبیداالله است که از دین: این طگفتند
 پیروي کرده است. پرسیدم: این پیرزن دیگر کیست؟

 گفتند: او صعبه دختر خصومی، و مادر این جوان است.
سپس نوفل بن خویلد معروف به شیر قریش، نزد طلحه بن عبیداالله آمد، بـا ریسـمانی   

را بـه جهـال و نادانـان     هـا  آن او را با حضرت ابوبکر بست و هر دو را جفت کرده، آنگاه
 را اذیت و شکنجه کنند.ها  آن مکه سپرد، که به شدیدترین وجه

بـه همشـاخ     و حضـرت ابـوبکر صـدیق     به همین مناسبت، طلحه بن عبیـداالله 
 (جفت) معروف شدند.
،  گذشتند، و طلحه بن عبیداالله کرد، حوادث پشت سرهم می می روزگار سیر خود را

شـد، و هـر آن فـداکاري و جانبـازیش در راه خـدا و       تـر مـی   پختـه روز به روز کاملتر و 
گشت، و نیکی و حسن وقارش نسبت به اسـلام و مسـلمین    بیشتر و مهمتر می صپیامبر

یافت. جانبازیش به جایی رسید کـه لقـب شـهید زنـده را بـه او       هر دم بیشتر گسترش می
 ش وطلحۀ سخاوت نام برد.او را به نام، طلحۀ خیر و طلحۀ بخش صدادند، و حتی پیامبر

 که هر یک از دیگري جالبتر است. :هر یک از این القاب داستانی دارد
داستان لقب شهید زنده بودنش در روز احد اتفاق افتاد. زمانی که مسـلمانان شکسـت   

 گریختند، و به جز یازده نفر انصار و تنها طلحه بـن عبیـداالله   صخوردند و از کنار پیامبر
  ،نماند. صکسی نزد پیامبراز مهاجرین 
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رفتند، که دشمن بر آنان مسـلط   و همراهانش از کوه بالا می صدر چنین حالتی پیامبر
 خواستند او را به قتل برسانند. نباشد، اما جمعی از مشرکان، او را تعقیب کرده و می

رفیـق   ،را از مـا دور کنـد، و در مقابـل   هـا   آن فرمود: چه کسی حاضر است صپیامبر
 االله!   گفت: من حاضرم یا رسول  ن شود؟! طلحهبهشت م
 فرمود: نه تو در جاي خود بمان. صپیامبر

 فرمود: باشد. صاالله! پیامبر مردي از انصار گفت: من حاضرم یا رسول
و همراهـانش همچنـان از کـوه     صمرد انصاري با کفار جنگید تا کشته شد، اما پیامبر

 فرمود: صپیامبر .رساندند رفتند ولی مشرکان خود را به او بالا می
 کیست؟ها  آن کیست؟ مرد میدانها  آن حریف

 االله!  گفت: منم یا رسول  باز طلحه
   .االله سپس یک نفر دیگر از انصار گفت: من یا رسول

 فرمود: بله تو، او هم به میدان رفت و جنگید تا او هم کشته شد.
کردند  مشرکان هم او را تعقیب می طور به بالا رفتن از کوه ادامه داد، و همان صپیامبر
داد، تا تمام انصار کشته شدند،  شد. و به یک نفر انصاري اجازه می مانعش می صو پیامبر

نماند، و مشرکان سررسیدند، آنگاه به طلحه گفت:  صکس با پیامبر ، هیچ و جز طلحه
 الآن بله تو.

نیش شکسـته و لـبش   کنده شـده بـود و پیشـا    صدر این موقع دو دندان پیشین پیامبر
که  :ریخت، و خسته و کوفته از پا در آمده بود شکاف برداشته و خون از صورتش فرو می

 صگشت، پیامبر کرد، و سپس بر می را دفع میها  آن کرد و می  به مشرکان حمله  طلحه
کـرد.   خواباند، و خود به مشرکان حمله می نگاه او را روي زمین میبرد. و آ را کمی بالا می

 دفع کرد. صتا مشرکان را از پیامبر :کارش را بدین منوال ادامه داد طلحه
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از   گفته است: در آن لحظه مـن و ابوعبیـده بـن جـراح      حضرت ابوبکر صدیق
هایش را مداوا کنیم، و او را یـاري   دور بودیم، وقتی سر رسیدیم، خواستم زخم صپیامبر

 دهیم، اما فرمود:
 ان، یعنی طلحه بروید.تقمرا بگذارید و به کمک رفی
حال افتاده است و  کند، و بی هایش فوران می خون از زخم :ما که نزد طلحه رفتیم دیدم

 هفتاد و چند زخم نیزه و تیر و شمشیر بر بدن دارد.
 اي افتاده است. هوش در چاله دیدم کف دستش قطع شده و خود بی

که مرده و روي  انسانی بنگردهرکس خشنود باشد، به «فرمود:  می صبعد از آن پیامبر
 .»رود، به طلحه بن عبیداالله نگاه کند زمین راه می

 گفت: افتاد، می هر وقت به یاد احد می  و حضرت ابوبکر صدیق
 آن روز کلاً به طلحه تعلق دارد.

به شهید زنده چنین است، ولی ملقب شدنش بـه طلحـۀ     داستان ملقب شدن طلحه
 صد داستان دارد. نیکی و طلحۀ سخاوت و بخشش،

بازرگانی بـزرگ و ثروتمنـدي عظـیم بـود. روزي از جانـب        طلحه :از جمله اینکه
  آن شـب طلحـه   ،حضر موت ثروتی هنگفت معادل هفتصدهزار درهم، عایدش گشت

 شود. سخت پریشان و آشفته می
 گوید: رود و می ، نزدش میبکلثوم دختر حضرت ابوبکر صدیق همسرش، ام

 چه شده است؟!! ابومحمد تو را
 از طرف ما برایت زحمتی ایجاد شده و از ما دلخوري؟!

 گوید: نه، تو براي یک نفر مسلمان بهترین همسري. می
 اما از اول شب به این فکرم که:

خوابد، آیـا دربـارة پروردگـارش     روت در اختیار دارد و آسوده میمردي که این همه ث
 کند؟! چه فکر می
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 کند؟ ا ناراحت میزنش گفت: چه چیزي شما ر
 مگر از نیازمندان قوم و دوستان دوري؟!

 گفت: تقسیم کن. طلحهها  آن در بینآن را  فردا که صبح شد،
 آفرین، خدا ترا بیامرزد! واقعاً موفق هستی، موفق.

پول را در کیسه و فلکها نهاد، و آن را در بین فقراي مهـاجران و انصـار     فردا طلحه
 تقسیم کرد.

آمد و گفت، با شما قرابت دارم، و از او کمک   که روزي مردي نزد طلحه :اند آورده
 و طلحه گفت: خواست

 خبر این قرابت را قبلاً از کسی نشنیده ام.
به هر حال، من زمینی دارم که عثمان بن عفان سیصدهزار درهـم بهـاي آن را بـه    ولی 

واهی مـن آن را بـه   خ ـ من داده است، حال اگـر مـایلی زمـین را خـود بـردار و اگـر مـی       
 خواهم. می دهم. مرد گفت: من بهاي آن را فروشم و پولش را به تو می سیصدهزار می

 بهاي زمین را به او داد.  طلحه
مبـارکش بـاد،    :به عنوان طلحۀ خیر و طلحۀ سخاوت به او داد صلقبی که پیامبر اکرم

 ز او راضی و قبرش را منور فرماید.خداوند ا

 ابوهریره دوسی

 را به خوبی صدیدي نیست که شما این ستارة درخشان آسمان هم صحبتی پیامبرتر
 شناسی. می

 را نشناسد؟!  شود که ابوهریره یک نفر پیدا میمسلمانان آیا در بین 
خواندند. اما وقتی به دین اسلام مشرف  در زمان جاهلیت مردم او را عبدالشمس می

 از او پرسید: اسمت چیست؟ صنایل آمد، پیامبر صشد و به ملاقات پیامبر
 گفت: عبدالشمس.
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فرمود: نه بعد از این اسم تو عبدالرحمان است. عرض کرد: بله عبدالرحمن  صپیامبر
 االله. باشد، پدر و مادرم فدایت اي رسول

ولی سبب  اینکه کینۀ ابوهریره را یافته است این بود که در زمان بچگی گربۀ کوچکی 
 کردند. کرد. لذا همسالانش او را ابوهریره صدا می داشت و اغلب با آن بازي می

 الشعاع قرار داد. و لفظ ابوهریره شایع و منتشر شد، حتی اسم اصلی را تحت
کرد و بدین  اغلب او را ابوهر صدا می صرابطه پیدا کرد، پیامبر صو زمانی با پیامبر

ابوهریره ترجیح  ، ابوهر را بر کرد. ابوهریره وسیله انس و محبت خود را ابراز می
 گفت: داد و می می

 مرا ابوهر صدا کرده است. صپیامبر عزیزم
باشد. مسلم است، نر از ماده  (گربۀ) کوچک ماده می» هریره«هر (گربۀ) نر است و 

 بهتر است.
به اسلام مشرف شد، تا شش سال   به وسیلۀ طفیل بن عمرو دوسی  ابوهریره

ماند. که بعد از شش سال با جمع کثیري به بعد از هجرت در بین قوم خود، دوس، 
 در مدینه آمدند. صخدمت پیامبر

کرد، خانه و مسکنی  صجوان دوسی عمر خود را وقف خدمت و مصاحبت پیامبر
را آموزگار و امام قرار داد. چون در حیات  صنداشت، مسجد را مسکن و پیامبر

رك مصر بود، ولی زن و فرزندي نداشت، فقط مادر پیري داشت که بر ش صپیامبر
سوخت و  خواند، چون دلش به حال او می همیشه او را به اسلام می  ابوهریره

 در حقش نیکی کند. ،خواست می
 شد. کرد و سد راهش می اما مادر از او متنفر بود و او را منع می

در حالی که محزون و غمگین بود و دلش براي او   در چنین مواقعی ابوهریره
 گذاشت. کرد و به جاي خود می را ترك می شد او کباب می
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دعوت کرد، اما مادر دربارة  صروزي طبق معمول او را به ایمان به خدا و پیامبر
 سخنی به زبان راند که خاطر ابوهریره را آزرد. صپیامبر

 رفت. ص، گریان نزد پیامبر ابوهریره
 سبب گریۀ او را پرسید. صپیامبر

 گفت:  ابوهریره
کند، ولی امروز او  ام، اما او امتناع می عوت مادرم به اسلام کوتاهی نکردهمن هرگز از د

از پیشگاه خداوند طلب  ،را دعوت کردم دربارة شما چیزي از او شنیدم، قلبم شکست
 فرما که قلب مادر ابوهریره را به اسلام متمایل فرماید.

 گفته است: برایش دعا کرد. و ابوهریره صپیامبر
شر آب را شنیدم، خواستم وارد گشتم، دیدم در بسته است، صداي شربروقتی به خانه 

 مادرم گفت: همانجا بایست و صبر کن. ،خانه شوم
 سپس لباس پوشید و گفت بیا تو.

 گواهی« »رسولهأن محمداً عبده و شهدأاالله و لاإله إ ن لاأشهد أ«گفت:  ،داخل که شدم

دهم که محمد بنده وفرستادة خدا وگواهی می ،دهم نیست معبود برحقی مگر االله می
  .»است

کردم، به عکس دفعۀ قبل  برگشتم، این بار از شادي و سرور گریه می صپیش پیامبر
 کردم و گفتم: که از حزن اندوه گریه می

االله! مژده! خداي متعال دعایت را مستجاب فرمود، چون مادر ابوهریره به  یا رسول
 اسلام هدایت و مشرف شد.

که با گوشت و خون او  :جایگزین بود  ! طوري در قلب ابوهریرهصمحبت پیامبر
 در آمیخته بود.

 گفت: شد و می خسته و سیر نمی صهرگز از تماشاکردن پیامبر
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ام، انگار آفتاب در  نمکین و ملیح درخشان ندیده صکس را به اندازة پیامبر هیچ
 سیمایش در جریان است.

و  صکه محبت پیامبر :و سپاسگزار بودکرد  همیشه خدا را شکر می ابوهریره
 گفت: پیروي دین او را نصیبش کرده است. و می

 سپاس شایسته خدایی است که ابوهریره را به اسلام هدایت فرموده است.
 حمد و ثنا لایق پروردگاري است که قرآن را به ابوهریره آموخت.

ه نهاده را بر ابوهریر صستایش مرخدایی را سزد که منت صحبت حضرت محمد
 است.

علاقمند بود، به دانش هم علاقمند بود، به  صطور که به پیامبر همان  ابوهریره
 طوري که کسب علم را به صورت عادت و هدف در آورده بود.

 گوید: کند می نقل می  زیدبن ثابت
بودیم، به درگاه خدا دعا و  روزي من و ابوهریره و رفیقی دیگر در مسجد نشسته

وارد شد. به طرف ما آمد و در بین  صکردیم که پیامبر دیم و او را ذکر میکر التماس می
 فرمود: صما نشست ما ساکت شدیم، پیامبر

 به کارتان برسید.
فرمود: آمین  می صمن و رفیقم قبل از ابوهریره به درگاه خدا دعا کردیم. و پیامبر

 گفت: آنگاه ابوهریره دست انابت بلند کرده و می
کنم که دو رفیقم خواستند، و از خزانۀ دانش تو  تو چیزي را التماس میبارخدایا! از 

 علمی فراموش نشدنی را مسألت دارم.
 فرمود: آمین. صپیامبر

 ماهم گفتیم:
 ما نیز علمی فراموش نشدنی مسألت داریم.
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فرمود: ابوهریره پیشدستی کرد و پسرك دوسی از شما سبقت گرفت.  صپیامبر
 خواست. خواست براي دیگران نیز می دانش را براي خود می طور که همان ابوهریره

مردم به امور دنیا سرگرم و در خرید  کرد، دید: از بازار مدینه عبور میاز جمله روزي 
 و فروش و داد و ستد مستغر قند، با  تعجب در آنجا ایستاد و گفت:

 اي اهل مدینه: چه چیز سبب ناتوانی شما شده است!!
 اي؟! چه ضعف و ناتوانی از ما دیده گفتند: ابوهریره

 شود. تقسیم و توزیع می صدر آنجا میراث پیامبر گفت:
 روید سهم خود را بگیرید!! و شما نمی

 شود. کجا تقسیم می گفتند:
 در مسجد. گفت:

 مردم با عجله رفتند.
 برگشتند، وقتی او را دیدند گفتند:ها  آن ایستاد تا ابوهریره

 کردند و ما چیزي ندیدیم. رفتیم، آنجا چیزي را تقسیم نمیاباهریره ما به مسجد 
 گفت: ابوهریره

 در مسجد هم کسی را ندیدید؟!
 گفتند:

اي هم در مورد  خواندند، و عده خواندند، جمعی قرآن می دیدیم. گروهی نماز می ،چرا
 کردند. حلال و حرام بحث می

 گفت:  ابوهریره
 ت!همان اس صها میراث حضرت محمد بیچاره

بیش از  صبه سبب اشتغال به دانش و ملازمت خدمت و مجالس پیامبر  ابوهریره
 هرکس گرسنگی و سختی معیشت را چشید.

 گوید: خود دربارة خودش می
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دانستم از یک  اي را که می شدم آیه آورد که ناچار می گرسنگی به حدي بر من فشار می
 رد و غذایی بخورم.پرسیدم، که شاید مرا با خود به منزل بب صحابی می

روزي سخت گرسنه بودم، سنگی را (در زیر کمربند) بر شکم نهاده بودم، سر راه 
اي را از او  صحابی نشستم، ناگهان حضرت ابوبکر صدیق آمد و از کنارم گذشت، آیه

 که شاید مرا دعوت کند، اما دعوتم نکرد و رفت. ،پرسیدم
اي پرسیدم، اما او هم  از او هم آیهبعد از او حضرت عمر بن الخطاب آمد و گذشت، 

 دعوت نکرد.
 کشم و گفت: تشریف آورد، و متوجه شد از گرسنگی چه می صبعد از آن پیامبر

 ابوهریره!
او رفتم تا داخل منزل شدیم، دیدم قدحی  جانم به قربانت! با ،االله گفتم: بله یا رسول

 از حرمش پرسید: صاند. پیامبر شیر نهاده
 آمده است؟این شیر از کجا 

 گفت: فلانی آن را براي شما فرستاده است.
 فرمود: صپیامبر

روانه کرد، ناراحت ها  آن ابوهریره برو اهل صفه را دعوت کن، از اینکه مرا به دنبال
 شدم، و در دل خود گفتم:

 رسد؟! شیر به کجاي اهل صفه می
کنم، را دعوت ها  نآ اي از آن بنوشم که جانی بگیرم، و آنگاه بروم کردم جرعه آزو می
همینکه در  ،هم آمدندها  آن اي نداشتم رفتم و اهل صفه را دعوت کردم، و ولی چاره

 نشستند فرمود: صخدمت پیامبر
دادم همه ها  آن بده بنوشند، کاسۀ شیر را به یکی یکیها  آن ابوهریره آن را بردار و به

ند کرد و لبخندي بر لب دادم، سرش را بل صنوشیدند و سیر شدند، قدح را به پیامبر
 آورد و فرمود:
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 ایم. من و تو مانده
 عرض کردم.

 بله قربان، درست فرمودي!
 فرمود: بنوش. من هم نوشیدم.

م: قسم به ذاتی که تو را بحق نوشیدم، بعد از آن گفت فرمود: بنوش، من هم می او می
 فرمود: دیگر ظرفیت ندارم. مبعوث

 صرف کرد.آنگاه ظرف شیر را گرفت و بقیه را 
از آن موقع مدتی زیاد نگذشت، که خیر و برکت به مسلمانان رو آورد، و غنایم 

هم داراي مال و منال و زن و فرزند   سرازیر شد، که ابوهریرهها  آن پیروزي به طرف
 شد.

نتوانستند طبیعت سخاوتمند و بزرگمنشی او را تغییر دهند. و نتوانستند ها  این اما تمام
 گفت: یادش ببرند، لذا اغلب میگذشته را از 

ةسربه یتیمی بزرگ شدم، به فقیري مهاجرت کردم، در مقابل خوراکم براي ب ،

شدند و  کردم، و وقتی سوار می آمد خدمت می کردم، وقتی مهمان می کار میوان، غزدختر
 خواندم. می رفتند براي شترهایشان، آواز می

 خداوند او را همسرم کرد.
 را پیشوا کرد.  ي خدائی که دین را بنیاد قرار داد و ابوهریرهحمد و ستایش برا

بیش از یک بار به عنوان والی مدینه  ب از طرف معاویه بن ابی سفیان  ابوهریره
ام روحی و تواضعش، ایجاد نکرد در ایتغییري در نیک نفسی و سبک  ،تعیین شد. ولایت

 گیرد. و آن را به دوش می کند والی گري، روزي پشتۀ هیزم براي منزل تهیه می
گوید: پسر مالک به امیر  می  کند، ابوهریره ثعلبه بن مالک سر راهش را مسدود می

گوید: خدا تو را ببخشاید، این همه راه تو  راه بده و از سرراهش برو کنار، مالک به او می
 را بس نیست؟!
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اي که به دوش  ر و پشتهگوید: راه را براي امیر باز کن، به احترام امی می  ابوهریره
 دارد؟

 راه را باز کن.
بود. روز،  باتقوامردي پرهیزکار و  درکنار تبحر در علم و نیک نفسی ابوهریره

دار بود، بعد از سپري شدن   گذشت و در نماز زنده دار و شب، تا یک سوم از آن می روزه
تد، آنگاه دخترش را کرد که ثلث دوم او به نماز بایس زنش را بیدار می ،یک سوم از شب

 کرد که ثلث آخرش در قیام باشد. بیدار می
 شد. قطع نمی  ت در خانه ابوهریرهبدین ترتیب در طول شب، عباد

و  شت، بسیار بد اخلاق بود که نسبت به خود ابوهریرهدا زنجیکنیزي  ابوهریره 
بلند کرد او را  شلاق  داد. ابوهریره را آزار میها  آن کرد و اهل بیتش اسائۀ ادب می

طور که ما  ترسیدم همان بزند، اما دست نگهداشت و گفت: اگر از قصاص روز قیامت نمی
فروشم که در موقع احتیاج و نیاز  دادم. اما تو را به کسی می را اذیت کردي، عذابت می

 بهایت بپردازد.
 برو در راه خدا عزوجل. تو آزادي.

 گویند: کنند و می ران مرا سرزنش میگفت: پدرجان! دخت روزي دخترش به او می
 کند؟! چرا پدرت زیورآلات طلا برایت تهیه نمی

 گفت: می شبه دختر  ابوهریره
 ترسد! بگو پدرم از آتش دوزخ و حرارت آن میها  آن عزیزم به

انسانی   نبود، چون ابوهریره ،و آز مال بخل و حرص به سبب   امتناع ابوهریره
 کرد. د. و در راه خدا بخشش میسخی و دست و دل باز بو

 یک بار مروان بن حکم یکصدر دینار طلا برایش فرستاد. فرداي آن روز پیغام داد که:
 خدمتگزار به اشتباه پول را به تو داده، و منظورم تو نبودي بلکه کسی دیگر بود.

 شد و گفت:متحیر  ابوهریره 
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پیشم نمانده است، در وقت  ام و یک دینار از آن من آن را در راه خدا خرج کرده
 پرداخت مقرري من، آن را کسر کنید.
چنان کرد، ولی پس از تحقیق معلوم شد،   مروان به منظور امتحان ابوهریره

 درست گفته است.  ابوهریره
کرد. هر وقت از منزل خارج  به مادرش نیکی می تتا زنده بود، نسب  ابوهریره

 گفت: رفت و می شد، به اطاقش می می
 مادر عزیزم! درود و سلام و برکت خدا بر تو باد!

 گفت: او هم در جواب می
 پسرم! درود و رحمت خدا بر تو باد!

طور که در کودکی مرا پرورش دادي، خدا تو را ببخشاید.  گفت: همان می  ابوهریره
 گفت: خدا تو را ببخشاید که در بزرگی با من نیکی کردي. و هر وقت به منزل بر مادر می

 کرد. گشت، بازهمان کار را تکرار می می
بود که مردم را به نیکی با پدر و مادر خود بخواند، و در  سخت حریص ابوهریره

 داد. هشدار میها  آن مورد صلۀ رحم به
تر بود و در کنار هم راه  از دیگري مسنها  آن روزي با دو نفر برخورد کرد که یکی از

 پرسید:رفتند، از آن که جوانتر بود  می
 این مرد با شما چه نسبتی دارد؟

 گفت: پدر من است به او گفت: هرگز او را به نام صدا مکن.
 در راه رفتن از او جلوتر مباش. پیشی مگیر. و هرگز جلوتر ازاو منشین.

چرا گریه  :کرد. از او پرسیدند وقتی در بستر بیماري مرگ بود گریه می  ابوهریره
 کنم. دنیاي شما گریه نمی کنی؟! گفت: من از این می

 کنم. بلکه به خاطر سفر طولانی و توشۀ کم گریه می
 ام. اکنون در آخرین نقطه راه بهشت، با دوزخ ایستاده هم
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روم! مروان بن حکم به عیادتش رفت و گفت:  دانم سرانجام به کدام یکی می و نمی
جویم! تو هم  قایت را میابوهریره خدا شفایت را عطا فرماید! اما او گفت: بار خدایا! ل

 پذیراي من باش و آن را زود فراهم فرما.
هنوز مروان از منزلش خارج نشده بود که او فرمان حق را لبیک گفت و دار دنیا را 

 وداع گفت:
را ببخشاید، براي مسلمانان بیش از   خداوند به کرم و رحمت وسیع خود ابوهریره

 فظ کرد.را ح صیکهزار و ششصد و نه حدیث پیامبر
 و از جانب مسلمانان او را پاداش نیکو عطا فرماید.

 سلمه بن قیس اشجعی

ه هاي مدین پاسبان بیدار ماند و در محلهآن شب به عنوان  س حضرت عمر فاروق
 داد تا مردم، راحت و آسوده و مطمئن، خوب بخوابند. می شتگ

نگی و مجد ادخود، مرگشت، در ذهن  و بازار می ها و در خلال مدتی که در بین خانه
کرد، که یک نفر شایسته را به عنوان  و گذشتۀ نیکوي صحابه را مرور و بررسی می

 فرماندة سپاه براي فتح اهواز بیابد.
 ام، موفق شدم.  اما دیري نپایید که با صدایی بلند گفت: یافتم. بله اگر خدا بخواهد یافته

 ه او گفت:را خواست و ب  صبح همان شب سلمه بن قیس اشجعی
ام. نام خدا را ببرید و  رود، تعیین کرده من شما را فرماندة سپاهی که به اهواز می

 حرکت کنید، و در راه خدا با کفار بجنگید. هروقت با دشمن مشرك رو به رو شدید، اول
را به دین اسلام بخوانید. در صورتی که پذیرفتند و مسلمان شدند، اگر خواستند در ها  آن

بمانند و در جنگ با شما همراهی نکنند و نخواهند با دیگران جنگ کنند، جز  دیار خود
 اداي زکات چیزي بر آنان واجب نیست، و در فیء و غنیمت سهمی ندارند.
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ولی اگر به اختیار خود حاضر شدند در کنار شما بجنگند، مثل شما سهم و نصیب 
 هم واجب است.ها  آن دارند و هر چه بر شما واجب است بر

 بخواهید که جزیه بپردازند.ها  آن و اگر از پذیرفتن اسلام امتناع نمودند، از
را ها  آن را به حال خود بگذارید، و در مقابل دشمنها  آن اگر جزیه را پرداخت کردند،

 تکلیف نکنید.ها  آن حمایت کنید و بیش از توانایی از
قیناً خدا شما را بر آنان پیروز بجنگید، یها  آن و اگر از پرداخت جزیه سر باز زدند، با

 کند. می
و اگر به جایی پناه بردند و تحصن نمودند و آنگاه از شما درخواست کردند تا مطابق 

دانید حکم خدا و  نپذیرید، چون شما نمیها  آن عمل کنید از صحکم خدا و پیامبر
 چیست. صپیامبر

ندهید، ها  آن مۀ خدا را بهعمل کنید، ذ صو اگر از شما خواستند بر ذمۀ خدا و پیامبر
 بدهید.ها  آن بلکه ذمۀ خود را به

و اگر در جنگ پیروز شدید، افراط نکنید، از حد تجاوز نکنید، کشته را مثله نکنید و 
 اطفال را نکشید.

 شود یا امیرالمؤمنین! گفته: چشم اطاعت می  سلمه
و برایش دعاي به گرمی او را بدرقه کرد و دستش را به گرمی فشرد  حضرت عمر

 پیروزي کرد.
 کرد. سنجید و درك می ه خوبی میو سربازانش را ببار سنگین مسئولیت خود  سلمه

العبور، و دژهاي محکم آن را محصور  اي است کوهستانی و صعب چون اهواز منطقه
کرده و در بین بصره و حدود فارس واقع شده است. و قومی کرد، خشن و سختگیر در 

 .1ندآنجا سکونت دار

 ولی امروزه ساکنین محلی اهواز و منطقه بیشتر عربند، نه کرد. -1
___________________ 
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مسلمانان ناچار بودند آن را فتح کنند و بر آن تسلط داشته باشند تا پشت جبهۀ خود 
را حفظ کرده، و از حمله و هجومات فارس در امان باشند و بصره در امان بماند، و اجازه 
ندهند که اهواز را براي سربازان خود به صورت پایگاه در آورند، و عراق و امنیتش به 

 خطر افتد.
با سربازان تحت فرمانش، به عنوان جهانگردان در راه خدا حرکت   بن قیس سلمه

واز وارد نشده بودند که با طبیعت خشن و تلخ و طاقت هکردند. اما هنوز در عمق خاك ا
فرسایش دست به گریبان شدند، و ناچار شدند با مشکلات مبارزه کنند و آن را تحمل 

 نمایند.
ها مواجه بودند، و هنگام حرکت در دشت و  خت کوهسپاه در حال صعود با طبیعت س

 رو بودند.هایش روبه  و باتلاق دمن با گنداب
بجنگند و ها  آن هاي سمی باشند، و با بایست مواظب مارهاي کشنده و عقرب و می

 هوشیار باشند.
هاي زرین  اي لطیف با بال مانند فرشته اما روح با ایمان و ملکوتی سلمه بن قیس

کرد، و  الاي سر سربازانش در پرواز بود و شکنجه و عذاب را به نوش تبدیل میخود بر ب
 ساخت. سختی و سنگلاخ را به دشت آرام مبدل می

را تکان ها  آن که روح و ضمیر :داد بعضی اوقات براي آنان موعظه و اندرزهایی می
 ساخت. بوع میرا با عطر تلاوت قرآن، معطر و مطها  آن داد و شبهاي بلند و پر هراس می
 زدند. ملکوتی آن پر میپایان  در نور بیها  آن

 چیدند. و در دریاي آرام آن مروارید در و مرجان می
که به دیار اهواز  فرمان خلیفۀ مسلمین را امتثال کرد، و به محض این  سلمه بن قیس

 سیج شدند.ابا کردند و بها  آن به دین خدا در آیند، اما :وارد شد به مردمش پیشنهاد کرد
 خواست جزیه پرداخت کنند، اما امتناع و تمرد و گردن فرازي کردند.ها  آن از
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اي جز نبرد و جنگ نداشتند. پس به نام مجاهدان در راه خدا  بنابراین، مسلمانان چاره
بر پشت اسب خطر سوار شده و وارد معرکه شدند، به حسن فرجام و ثواب مقرر نزد 

 خدا رغبت و تمایل داشتند.
هاي آن  کوران جنگ گرم شد، حرارت آن آسمان و زمین را داغ کرده و شراره و جرقه

پرید. طرفین انواع و اشکال قهرمانی را از خود  در اطراف پراکنده شده و بر بدن انسان می
 که در کمتر جنگی نظیرش دیده شده است. :بروز دادند

االله  ۀکلمچون به خاطر اعلاي مانان شد. اما سرانجام پیروزي محقق و کامل از آن مسل

 کردند. و شکست سخت مشرکان و دشمنان خدا، تلاش و جهاد می
با عجله   همینکه آتش جنگ خاموش گشت و جنگ خاتمه یافت، سلمه بن قیس

 غنایم را بین سربازانش تقسیم کرد.
 خواست قلب امیرمؤمنان را به  در میان غنایم زیورآلاتی بسیار گرانبها بود، سلمه

 وسیلۀ آن شاد و چشمش را روشن کند. به این انگیزه به سربازانش گفت:
اگر این زیورآلات را در بین شما تقسیم کنم، به هر یک چیزي قابل توجه چشمگیر 

 رسد. نمی
 آیا شما با طیب نفس راضی هستید، آن را نزد امیرالمؤمنین بفرستیم؟!

 همه گفتند: البته که راضی هستیم.
اي گذاشت و یک نفر از قوم خود ـ بنی اشجع ـ را  ر صندوقچهزیورآلات را د

 خواست و به او گفت:
همراه غلامت فوراً به سوي مدینه حرکت کنید و مژدة پیروزي را به امیرالمؤمنین دهید 

 و این زیورآلات را هم به عنوان چشم روشنی برایش ببرید.
که اگر از زبان او  :دارد داستانی  مرد اشجعی در ملاقات با حضرت عمربن الخطاب

 بشنویم، دلپذیرتر است.
 مرد اشجعی گفته است:
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من و غلامم به بصره رفتیم و با پولی که سلمه در اختیار ما قرار داده دو اسب 
 خریدیم، آذوقه و توشه را بار کردیم و به قصد مدینه به راه افتادیم.

یدم برعصایش تکیه داده و وقتی وارد مدینه شدیم، سراغ امیرالمؤمنین را گرفتم، د
 ایستاده است مانند چوپان، غذا دادن مسلمانان را زیر نظر دارد.

 گوشت بده.ها  این به ،أفگفت: یر کشید و به غلامش می ها سر میظرفو به 
 نان بده.ها  این : بهأیرف
 آش بده.ها  این : بهأیرف

م غذا آوردند، غذا وقتی نزدش رفتم گفت: بنشین، در آخرین صف مردم نشستم و برای
 خوردم.

، ظرفها را جمع کن. خود او رفت و أگفت: یرف ،وقتی کار غذاي  مردم خاتمه یافت
 من هم پشت سرش راه افتادم.

ورود یافتم. دیدم خلیفه وقتی او وارد منزل شد من هم اجازة ورود خواستم. اجازة 
اخل الیاف داشتند زیر چرمین را که در د بالش دو اي گلیمی مویین نشسته و روي پارچه

  اش قرار داد و یکی از بالشها را براي من پهن کرد روي آن نشستم. شانه
کلثوم غذاي ما را  اي آویزان بود به طرف پرده رو کرد و گفت: ام در پشت سرش پرده

 بیاورید.
 در دل گفتم: امیرالمؤمنین براي خود چه غذاي مخصوصی گذاشته باشد؟!

 وغن و نمک نکوبیده قرار داشت به او داد.قرص نانی که روي آن ر
 مرا نگاه کرد و گفت: بخور، تعارفش را پذیرفتم و کمی خوردم.

حضرت عمر هم خورد. در عمرم کسی را ندیده بودم با چنان لذت و اشتیاقی غذا 
 بخورد.

سپس گفت: برایمان نوشیدنی بیاورید. کاسۀ عصارة سویق جو برایش آوردند. گفت: 
 مرد بدهید. اول به من دادند.اول به این 
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 تر بود. کاسه را گرفتم و کمی از آن نوشیدم، اما مزة سویق خودم از آن بهتر و خوشمزه
بعد از من کاسه را برداشت و حسابی نوشید تا سیراب شد. آنگاه گفت: سپاس 

 مرخدایی که ما را غذا داد و سیر شدیم، و ما را آب نوشیدنی داد سیراب شدیم.
 ام. اي آورده ن من به او گفتم: یا امیرالمؤمنین برایتان نامهبعد از آ

 پرسید: از کجا؟
 گفتم: از سلمه بن قیس.

 گفت: درود بر سلمه بن قیس و درود بر پیکش.
 خوب دربارة سپاهیان اسلام بگو. چطورند؟

گفتم: همانطور که شما بخواهید یا امیرالمؤمنین ... همه سلامت و پیروز و موفقند. و 
 اند. دشمنان خود و دشمنان خدا غلبه کرده بر

 مژدة نصرت و پیروزي را به او دادم، و اخبار سپاه را به تفصیل برایش گفتم.
 شتر کرد.یگفت: خدا را شکر. عطا فرمود، و افزود و نعمت ارزانی داد و ب

 سپس پرسید: از بصره عبور کردید؟
 گفتم: بله یا امیرالمؤمنین!
 حالند!گفت: مسلمانان در چه 

 گفتم: الحمداالله همگی خوبند.
 پرسید: قیمتها چطور است؟

 ها در بصره است. گفتم: نازلترین و ارزانترین قیمت
پرسید وضع گوشت در آنجا چطور است؟ زیرا گوشت، شجره و ریشۀ عرب است و 

 شود. اش درست نمی عرب بدون شجره و ریشه
 گفتم: در آنجا گوشت زیاد و فراوان است.

 ندوقچه را نگاه کرد و گفت: در این صندوقچه که در دست داري چه هست؟آنگاه ص
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آوري  گفتم: قربان وقتی پیروز شدیم، و خداوند فتح را به ما عطا فرمود، غنایم را جمع
کردیم، در آن میان سلمه زیورآلاتی یافت و به سربازان گفت: اگر این را تقسیم کنم به هر 

فس آن را براي د، آیا حاضرید با طیب نرس یک از شما چیزي چشمگیري نمی
 م.یتامیرالمؤمنین بفرس

 گفتند: البته و با کمال میل.
 آنگاه صندوقچه را به دستش دادم.

هاي قرمز و زرد و سبز را دید، از جایش پرید  و مهره ها سنگ وقتی آن را گشود و
ها در  و مهره ها سنگ ش را در کمر قف کرد و صندوقچه را بر زمین پرت کرد،تدس

 شدند. اطراف پخش و پراکنده
من قصد ترورش را دارم. از این رو به طرف پرده هجوم آوردند  :زنان گمان کردند

 را جمع کن.ها  آن آنگاه مرا نگاه کرد و گفت: زود باش
او را  دم، به غلامش گفت: یرفأبوها  آن در همان موقع که من مشغول جمع کردن

 زد. هم مرا می کردم و یرفأ ۀ صندوقچه را جمع میریختحسابی بزن! من داشتم محتویات 
 است و ناستوده! هآنگاه گفت: برخیز کار تو و رفیقت هر دو ناشایست

گفتم: اجازه ده دو اسب به ما دهند که ما را به اهواز برساند وقتی آمدیم غلامت 
 اسبهاي ما را برد.

 بده.ها  این دو شتر سواري از شتران صدقه را به ،گفت: یرفأ
کاري نداشتی و نیازمندي را یافتی ها  آن آنگاه به من گفت: وقتی کارت تمام شد و به
 که از شما محتاجتر است، شترها را به او بدهید.

گفتم: چشم یا امیرالمؤمنین چنین خواهم کرد، انشاءاالله چنان خواهم کرد. آنگاه به من 
 رو کرد و گفت:

ور سربازان پراکنده شوند، کمر شما دو نفر، تو و به خدا قسم اگر قبل از تقسیم این زی
 کنم. سلمه، را خرد می
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 فوراً راه افتادیم. و وقتی نزد سلمه آمدم گفتم:
 خدا خیرت را دهد، براي کاري که به من اختصاص دادي.

 و مصیبت گریبان ما را بگیرد، این زیور را تقسیم کن. ا االله زود باش قبل از اینکه بلای
 برایش تعریف کردم.و ماجرا را 

 از آن مجلس برنخاست.  تا زیور را در بین سربازان تقسیم نکرد، سلمه

 عکرمه بن ابی جهل

، دعوت به هدایت و حق را علنی کرد، (عکرمه) در دهۀ صروزي که پیامبر رحمت
 برد. می سوم دوران زندگیش به سر

 ، عزیزتریننسبریش و ثروتمندترین و از لحاظ از لحاظ حسب، شریفترین فرد ق
شد، او هم مانند همگنانش از قبیل سعد بن  بود. اگر کینه و عداوت پدرش مانع نمیها  آن

 بایست اسلام را پذیرا شود. ، می ابی وقاص و معصب بن عمیر و دیگران
 که بود؟ ،مگر این پدر

گري بود، که خداوند  بزرگ ستمگران مکه و پیشواي اول شرك و شکنجه ،پدرش
ایمان مؤمنان، و استواري صداقت راسخ موقنین را، به جور و ستم او آزمایش استحکام 

کرد که از بوتۀ آزمایش با گردنی افراشته بیرون آمدند، و ثابت قدم و استوار ماندند و در 
 مقابل حیله و نیرنگش، پایداري و صداقت از خود نشان دادند.

 همین که بگویم: پدرش ابوجهل بود، بس است.
او عبارت بود از عکرمه بن ابوجهل مخزومی، یکی از فولاد مردان دلیر و  اما خود

 بود.ها  آن ترین و با نامترین سواران انگشت شمار قریش و یکی از برجسته
بنا به اقتضاي پیشوایی و صدارت پدر، عکرمه خود در زمرة دشمنان سرسخت 

برخاست. و  صامبربود، از این رو به شدیدترین وجه به ایذا و عداوت پی صمحمد
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و غضب و عذاب خود را  داد و کاسۀ غیظ ه آزار و شکنجه مییارانش را به بدترین شیو
 ریخت که چشم پدر را روشن کند و روي او را سفید. طوري بر سر مسلمانان فرو می

، وقتی پدرش پشیوایی و فرماندهی لشکر شرك را در آن معرکه به ردر مصاف روز بد
را شکست ندهد به مکه  صو عزي، قسم خورد تا حضرت محمدعهده داشت، به لات 

گردد، و سه روز در بدر اردو زد و شتر ذبح کرد و بساط عیش و عشرت راه  بر نمی
 دند.یصیش نواختند و رقو رامشگران بران انداخت. و نوازندگا

کرد، پسرش عکرمه، بازوي مورد اعتماد و  وقتی ابوجهل این معرکه را رهبري می
 زد. می شد و با آن به دشمن ضربه او بود و دست راستش محسوب میاتکاي 

شنوند. و او را یاري  اما لات و عزي به نداي ابوجهل پاسخ ندادند، چون خود نمی
 ندادند و در میدان نبرد برایش کاري نکردند، چون خود ناتوانند.

م خود دید که اش به زمین افتاد، و فرزندش عکرمه، با دو چش جنازه ربالاخره در بد
نیزة مسلمانان از خونش سیرآب شد، و با دو گوش خود آخرین ضجه و فریادي را شنید 

 که از لاي لبهایش بیرون آمد.
عکرمه بعد از اینکه جنازة سرور قریش را در بدر رها کرد، خود به مکه برگشت، بعد 

خاك سپرده فرصت و یاراي آوردن جنازه را به مکه نداشت، تا در مکه به  ،از شکست
شود. و شکست و فرار او را ناچار کرد، جنازه را براي مسلمانان بگذارد و خود جان سالم 
بدر برد. فهمید مسلمانان جنازة پدرش را با دهها کشتۀ دیگر از مشرکان در چاه انداخته و 

 ریختند.ها  آن رمل و سنگریزه بر
 صورتی دیگر پیدا کرد. از آن روز به بعد برخورد و ستیرة جویی عکرمه با اسلام

در اول با پیروي و حمایت از پدر با اسلام عداوت داشت، اما امروز به خونخواهی و 
 قصاص و انتقام پدر با اسلام در جدال و ستیز است.
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عکرمه و چند نفر دیگر که پدرانشان در بدر کشته شده بودند، آتش کینه و عداوت 
ند، و تا واقعۀ احد، شرارة انتقام در کرد را در دل مشرکان روشن می صحضرت محمد

 کردند. قلبهاي قریشیانی که پدرانشان در بدر کشته شده بود، داغ و داغتر می
حکیم را با خود بیرون آورد، تا با  ، همسرش، امدر روز احد عکرمه بن ابی جهل

جو در پشت صفوف سپاه بایستد، و به منظور تحریک و تشویق قریش به  زنان انتقام
دف و کف بزنند، و یا اگر جنگاوري اندیشه فرار را به دل راه داد، او را وادار به  جنگ

 پایداري و مقاومت کنند.
را در رأس  را فرماندة جناح راست و عکرمه بن ابی جهل قریش، خالد بن ولید

چپ قرار داد. این دو سوار جنگاور و دلیر در آن روز طوري به میدان آزمایش در  جناح
و یارانش پایین آمد، و  صن حضرت محمدکه کفه ترازو به نفع قریش و به زیا :آمدند

پیروزي بزرگ را براي مشرکان مسلم و محقق نمود، به طوري که ابوسفیان بانگ 
 گفت: این، تلافی روز بدر است. داشت و می می بر

صبر و در روز خندق مشرکان براي روزهاي متوالی مدینه را محاصره کردند، اما کاسۀ 
اش سر آمد و طاقتش طاق شد. لذا نقطۀ تنگ و  عکرمه بن ابی جهل لبریز شد و حوصله

ضعیف را در خندق مشاهده کرد، اسبش را بدان سو به تاخت در آورد، و از خندق 
ترین جانبازي و فداکاري از او  گذشت. پشت سرش چند نفر دیگر هم، در پرجرأت

ن عمروبن عبدود عامري تمام شد و قربانی این تبعیت کرده و از خندق گذشتند که به جا
 تهور شد.

 اما عکرمه جز فرار از صحنۀ کارزار راه نجاتی ندید.
در روز فتح مکه، قریش دریافت که قدرت مقابله با محمد و یارانش را ندارد. پس 

راه ورود او را به مکه باز گذارد و سر را تسلیم کند. ناگفته نماند، عامل  :تصمیم گرفت
به فرماندهان خود  صکه حضرت محمد :صلی و مؤثر در اتخاذ این تصمیم، فرمانی بودا

 بجنگند.ها  آن داده بود که با مردم مکه به جنگ نپردازند، مگر این که
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و چند نفر دیگر از تصمیم دسته جمعی قریش تمرد کرده   اما عکرمه بن ابی جهل
 در خلال نبرد ، ولی خالد بن ولیدو بیرون آمدند و به مقابلۀ سپاه عظیم برخاستند

یافتند،  بر جاي گذاشتند همینکه راه فرار را شکست داد و تعدادي کشتهها  آن جزئی،
 صلاح را در گریز دیدند. از آن میان یکی هم عکرمه بن ابی جهل بود.

 تنگ و مات و متحیر و سرگردان ماند. بدین ترتیب عرصه بر عکرمه
از اعمال  صمسلمانان شد، او را از خود راند. حضرت محمدمکه بعد از اینکه تسلیم 

 پلید گذشتۀ قریش صرفنظر کرد، و عفو عمومی اعلام کرد.
ولی چند نفر را استثنا کرد که مشمول بخشودگی نشوند، و حتی اگر زیر پردة کعبه 

 را اعلام کرد.ها  آن خود را هم پنهان کنند باید به قتل برسند و نام
اي ندید  چاره  ام عکرمه بن ابی جهل آمده بود. بنابراین عکرمهکه درصدر همه ن

پناهگاهی ها  آن جز اینکه مخفیانه از مکه بیرون برود و به طرف یمن رو کند، چون جز در
 یافت. نمی

جهل، هند دختر عتبه، با ده نفر  ، همسر عکرمه بن ابیل در این هنگام ام حکیم
دو نفر از همسران ها  آن رفتند، موقع ورود صۀ پیامبردیگر از زنان به منظور بیعت به خان

بودند. هند در حالی  صو تعدادي از زنان بنی عبدالمطلب در خدمت پیامبر صپیامبر
 که نقاب بر چهره داشت، به زبان آمد و گفت:

االله، ستایش و ثنا لایق خدایی است که دین خود را برتر و پیروز گردانید. من  یا رسول
راتب رحم خویشاوندي را در حقم به صورتی نیکو مراعات کنی، من یک زن امیداورم، م

 ام، آنگاه نقاب برداشت و گفت: با ایمان صادقم، پیامبري و دین شما را تصدیق کرده
 هم فرمود: هند، دختر عتبه، مرحبا به تو. صاالله منم هند، دختر عتبه. پیامبر یا رسول

 هند گفت:
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بلاً در این گیتی پهناور منفورترین خانه، که قلباً آروزي االله به خدا قسم، ق یا رسول
کردم، همانا منزل شما بود. اما هم اکنون، در این عرصۀ هستی محبوبترین  ذلتش را می

 اي که قلباً آروزي عزتش را دارم، همانا منزل شماست. خانه
 فرمود: و اضافه بر آن هم. صپیامبر

جهل، برخاست و اسلام خود را اعلام  ابی، همسر عکرمه بن ل حکیم بعد از آن ام
االله عکرمه از ترس اینکه شما او را به قتل برسانی، به یمن گریخته  کرد و گفت: یا رسول

 فرمود: صاست. خداوند تو را ایمن و آسوده کند، به او امان ده. پیامبر
 او در امان است.

رفت، همینکه   مههمان ساعت، بدون معطلی به همراهی غلامی رومی به دنبال عکر
حکیم به او تسلیم شود. ولی  خواست ام نیت بدي داشت مسافتی را طی کردند، غلام

یاري ها  آن او را سرگرم و مشغول کرد تا به چند خانوار رسیدند از ل حکیم ام
 به کمکش شتافتند، دست و پاي غلام را بستند و نزد خود نگه داشتند.ها  آن خواست،

ادامه داد و راه خود را پیش گرفت، تا اینکه در منطقۀ تهامه به سفرش  ل حکیم ام
کرد که او را ببرد، و  مسلمان گفتگو می ملوان در کنار دریا عکرمه را یافت که داشت با

 : اخلاص و درستی کن تا شما را ببرم.گفت ملوان می
 عکرمه گفت:

 چگونه درستی کنم؟

  ».االله اً رسول لا إله إلا االله وأن محمدن أ شهدأ« :گفت: بگو
 ام. گفت: من از این فرار کرده عکرمه

 حکیم خود را به عکرمه رساند و گفت: در این اثنا ام
 آیم. ترین و نیکوترین انسان می پسر عمو، من از جانب بزرگترین و بخشنده

 آیم. می صمن از جانب حضرت محمد بن عبداالله
 ا امان داد، پس خود را هلاك مکن.من از ایشان امان تو را تقاضا کردم او هم به شم
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 عکرمه گفت:
 صحبت کردي؟ صتو با حضرت محمد

 گفت: ل حکیم ام
بله، من با او صحبت کردم و او هم به شما امان داد. آنقدر تأکید کرد و به او اطمینان 

 تا عکرمه قانع شد و همراه او برگشت. :داد
تی به محل غلام رسیدند، پس از آن، داستان غلام رومی را برایش تعریف کرد. وق

 عکرمه قبل از اینکه مسلمان شود، او را به قتل رساند.
یک وقت در محلی منزل کرده بودند، عکرمه خواست با همسرش نزدیکی کند. اما 

 حکیم امتناع کرد و گفت: ام
 من مسلمانم و تو مشرك، چنین کاري ممکن نیست.

 با شگفتی گفت:  عکرمه
 شود، لابد امري است مهم. می امري که مانع نزدیکی ما

به یارانش فرمود: عکرمه بن ابی  صهنگامی که عکرمه به نزدیکی مکه رسید، پیامبر
جهل مؤمن و مهاجر نزد شما خواهد آمد، پدرش را سب نکنید که سب کردن مرده، زنده 

 تأثیري ندارد. کند، و براي مرده هیچ را آزرده خاطر می
رسیدند، همین که  صرش به محل جلوس پیامبرزیاد طول نکشید، عکرمه و همس

او را دید، از فرط شادي بدون عبا به احترامش قیام کرد، و به طرفش رفت. و  صپیامبر
 ایستاد و گفت: صنشست، عکرمه در جلو پیامبر صبعد از اینکه پیامبر

 اي. حکیم به من خبر داده است که شما به من امان داده ام ،یا محمد
 .درست گفته، تو در امانی فرمود: صپیامبر

 عکرمه گفت:
 کنی؟ به چه چیزي مرا دعوت می ،محمد اي
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دهم جز االله معبودي بحق نیست و  کنم که بگویی: گواهی می فرمود: تو را دعوت می
من (محمد) بنده و فرستادة او هستم. و نماز را اقامه کنی و زکات را بپردازي، تا تمام 

 ارکان اسلام را بر شمرد.
 گفت:  هعکرم

اي. و در ادامۀ  اي و جز به نیکی امر نداده به خدا قسم: جز به خیر دعوت نکرده
 سخنانش گفت:

 و االله قبل از اینکه به دعوت قیام کنی، در بین ما راستگوترین و بهترین بودي.
دهم که جز االله خدایی نیست، و شما  آنگاه دستش را بلند کرد و گفت: من گواهی می

 نده و فرستادة او هستی. و سپس گفت:حضرت محمد ب«
 االله، بهترین گفتار را به من بیاموز که آن را بگویم. یا رسول

 گویی من گواهم جز االله خدایی نیست و محمد بنده و فرستاده او فرمود: می صپیامبر
 باشد. می

 عکرمه گفت: بعد از آن چه؟
 فرمود: صپیامبر

که من یک نفر مسلمان مجاهد و  :گیرم بگویی خدا و حاضران این مجلس را گواه می
 گفت:آن را  مهاجرم. عکرمه

دهم. پس از آن  فرمود: امروز هر چه از من بخواهی به تو می صدر این اثنا پیامبر
 گفت:  عکرمه

هاي حضوري و پشت  ها، و بدگویی من از شما مسألت دارم براي تمام عداوت، پلشتی
 طلب بخشودگی و آمرزش بفرمایی. نداز خداو ام، که نسبت به شما کرده ،سر

 فرمود: صپیامبر
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هایی که نسبت به من داشته، و از تمام اقداماتی که براي  از تمام عداوت ،بارخدایا
هاي حضوري و در خفا کرده، او  خاموش کردن نور تو به عمل آورده، و از تمام بدگویی

 را ببخشاي.
 و گفت: از بشارت شاد شد  بعد از این دعا، چهرة عکرمه

ام، دو برابرش را در راه خدا  قسم به خدا هرچه را در راه مخالفت با تو خرج کرده
 کنم. ام، در راه خدا جهاد می کنم، و دو برابر دفعاتی که با تو جنگیده خرج می

دار و قاري کتاب خدا در  از آن روز شهسوار قهرمان میدان کارزار، عابد شب زنده
، به کاروان دعوت حق پیوست، قرآن را روي  جهل مساجد، یعنی عکرمه بن ابی

 گفت: گذاشت و می صورت خود می
 گریست. کتاب پرودگارم ... کتاب پرودگارم... از خوف خداي می

بسته بود وفا کرد، چون بعد از اینکه به  صبه عهد و پیمانی که با پیامبر  عکرمه
ها پیشقراول و  ر تمام بعثهاسلام مشرف شد در تمام جنگهاي مسلمانان شرکت داشت، د

 پیشقدم بود.
اي که در گرماي شدید تابستان با اشتیاق به  مانند تشنه  در روز یرموك، عکرمه

 شتابد، او به میدان نبرد شتافت. طرف چشمۀ آب زلال و خنک می
زمانی که در یک موقعیت عرصه بر مسلمانان تنگ شد، عکرمه از اسبش پیاده شد، 

بانگ  ا شکست و در صفوف رومیان نفوذ کرد. خالد بن ولیدغلاف شمشیر خود ر
شوي، و کشته شدنت براي مسلمان گران تمام  برآورد عکرمه نباید چنان کنی، کشته می

 گفت:  شود. عکرمه می
 مرا بگذار و دست از سرم بردار.

ترین دشمنان  اي، اما من و پدرم، سرسخت را درك نموده صتو مدتها خدمت پیامبر
 بودیم، بگذار کفارة گذشته را بدهم. آنگاه گفت: صبرپیام

 جنگیدم و الآن از رومیان بگریزیم؟. نه! صدر بسی موارد من با پیامبر
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چنین کاري قطعاً نشدنی است. پس از آن، در بین مسلمانان بانگ برداشت: چه کسی 
همراه  کند؟ عمویش، حارث بن هشام، و ضراربن ازور تا مرگ با من بیعت و همراهی می

به درخواست او جواب مثبت دادند و با او بیعت کردند. و   چهار صد نفر از مسلمانان
د، و به بهترین شیوه ندبه نبردي بسیار شدید دست ز  براي دفاع از خیمۀ خالد بن ولید

 از آن دفاع کردند.
و بعد از اینکه نبرد یرموك با آن پیروزي بزرگ و درخشان براي مسلمانان خاتمه 
 یافت، در میدان کارزار یرموك سه نفر از مجاهدان دراز کشیده بودند که کثرت جراحات

 این سه نفر عبارت بودند از: :را از پا درآورده بودها  آن
ربیعه و عکرمه بن ابی جهل، حارث آب طلبید، وقتی  ام، عیاش بن ابیحارث بن هش

عکرمه دهید، وقتی آب را نزد به آن را  :آب را به او رساندند عکرمه نگاهش کرد، گفت
 عکرمه بردند، عیاش به او نگاه کرد، عکرمه هم گفت: آب را به عیاش دهید.

 یم کرده بود.لسعیاش آمدند: روح را به فرشتگان ت اما وقتی به کنار
بیک گفته و به و موقعی که نزد دو همرزمش برگشتند، آن دو هم فرمان خدا را ل

 عیاش پیوسته بودند.
 خشنود گردد.ها  آن ز همۀخداوند ا

 از آب کوثر بنوشند و هرگز تشنه نشوند.
 .1مند شوند که تا ابد از آن بهره ،و آنان را در سبزة باغهاي فردوس جا دهد

 زید الخیر

 توان به منابع زیر مراجعه کرد: براي مزید اطلاعات می -1

 1/338ـ تهذیب الأسماء 2   )5640( بةـ الإصا1

 45ـ ذیل المذیل 4   228التهذیب  ةصـ خلا3

 .7/224ل الأم بةغـ ر6  1/380ـ تاریخ الإسلام، الذهبی 5

___________________ 
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انسان صورت معدن را دارد. آنانکه در زمان جاهلیت بهتر بودند، در عهد اسلام نیز 
دهیم، چهرة اول را دست زمان جاهلیت  رائه میبهترند. اینک دو چهره را از یک صحابی ا

 ترسیم نموده و چهرة دوم را انگشتان هنرمند اسلام.
این صحابی در دوران جاهلیت به نام زید الخیل معروف بود، و در عهد اسلام 

 او را زید الخیر خواند. صپیامبر
پیر مردان بنی اند. شیبانی از یکی از  ادب و تاریخ روایت کرده هاي کتاب چهرة اول را

کند: که زمانی با خشکسالی بسیار شدیدي روبه رو شدیم، کشتزار  عامر چنین حکایت می
اش را گرفت  و سبزه زار و بستانها همه خشکیدند. یک نفر از جماعت ما دست زن و بچه

همین جا منتظر من  و به حیره کوچ کرد. و در آنجا زن و فرزندان را گذاشت و گفت:
 گردم. می بمانید، تا بر

گردد، یا جانش را از دست  که یا با مال و ثروت بر می :با خود عهد کرد و قسم خورد
دهد. توشه فراهم آورد و به راه افتاد. آن روز را بدون توقف راه رفت، وقتی شب،  می

در نزدیکی آن اسبی را به زنجیر جا فرو هشت به چادري رسیده  پردة تیرة خود را همه
دل خود گفت: بگذار این اولین غنیمت باشد. فوراً به طرف اسب رفت و  بسته بودند. در

خواست بر پشت آن بپرد و سوار شود،  اي که می مشغول باز کردن زنجیر شد، در لحظه
اي  اي اسب را بگذار و برو، چاره گفت: اگر از جانت سیر نشده صدایی را شنید که می

 د.نداشت، اسب را به حال گذاشت و به راه افتا
که اطراقگاه شتران بود. در کنار این  :هفت روز تمام راه رفت تا به محلی رسید

بر پا بود که نشانی از ثروتمندي و تنعم  اي از پوست بسیار عظیمی با قبه آسایشگاه خمیۀ
در این اطراقگاه حتماً شتر هم هست، و این خیمه هم  صاحب خود داشت. به خود گفت:

 صاحبی دارد.
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خل چادر افکند، در آن موقع آفتاب به افق مغرب نشسته بود ـ پیر مردي نگاهی به دا
مسن و از حال افتاده را در وسط دید، بدون اینکه پیرمرد متوجه شود، خود را به پشت 

 سرش کشاند و نشست.
غروب کرد. در این اثنا سواري بسیار بزرگ سر رسید که تا آن  دیري نپایید آفتاب
گی او ندیده بود. سوار بر پشت اسب زمخت و بزرگی نشسته بود، موقع انسانی را به بزر

 رفتند. گلۀ شتري در حدود صد شتر را دو غلام از چپ و راستش با پاي پیاده راه می
گاه کرد. در محل اطراق ) بزرگ حرکت می(فحلی 1لوکیها  آن راندند که در پیشایش می

 شتران، لوك خوابیده و ماده شتران نیز سینه زدند.
آنگاه سوار به یکی از دو غلامش گفت: این را ـ به شتري فربه اشاره کرد ـ بدوش و 

دوشید و آن را در جلو شیخ نهاد و خود  آن را به شیخ بده بنوشد. غلام یک کاسۀ پر شیر
 کنار رفت. پیرمرد یکی دو جرعه را نوشید و سپس کاسه را نهاد. گفته است:

شیر را برداشتم و تمام آن را یک نفس  من هم پنهانکی به طرفش خزیدم، ظرف
 سرکشیدم. وقتی غلام برگشت و ظرف را خالی یافت گفت:

سرورم، تمامش را نوشیده است. سوار بسیار خوشحال شد، و گفت: این را هم ـ به 
شتري دیگر اشاره کرد ـ بدوش و شیرش را جلو شیخ بگذار. غلام کارش را مطابق 

یخ فقط یک جرعه نوشید، و کاسه را نگه داشت. من هم آن دستور انجام داد. این مرتبه ش
ك نشود، نخواستم تمام آن را را برداشتم و نصف آن را سرکشیدم. براي اینکه سوار مشکو

 م. تا سوء ظن نبرند.بنوش
آنگاه سوار به غلام دیگرش دستور داد، گوسفندي را ذبح کرد، و سپس خود سوار 

داد تا ی تهیه کرد. اول با دست خود شیخ را غذا دست به کار شد و از گوشت آن کباب
 سیر شد، آنگاه سه نفري غذا خوردند.

 شتر بارکش و قوي هیکل. -1
___________________ 
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بعد از چند لحظه هر سه نفر به بستر خواب رفتند، و خوابیدند. همینکه صداي 
خروپفشان بلند شد، دیگر درنگ را جایز ندیدم، رفتم فحل (لوك) را باز کردم و سوارش 

خود تکانی داد و بلند شد، ماده شتران به دنبال آن  شدم و به آن نهیبی زدم، فحل به
برخاستند آمادة حرکت شدم، تمام شب را راه رفتم. بامدادان که هوا روشن شد، به دقت 

طور به  کند. احدي را ندیدم همین اطراف را بررسی کردم که بدانم کسی ما را تعقیب نمی
 سفر ادامه دادم، تا آفتاب کاملاً بالا آمد.

آید! از دور جسمی را دیدم،  شدم، پشت سرم را نگاه کردم که بدانم کسی نمیکنجکاو 
آمد، کم کم که نزدیک شد تشخیص دادم همان  مانند عقاب یا پرندة بزرگی پشت سرم می

آمد، نزدیک که شد، بله  سوار صاحب شتران است، بر اسبش سوار و به طرف ما می
 ود که به دنبال شترهایش آمده بود.خودش ب

عطل نکردم فحل را خوابانده بستم، تیرها را از تیردان بیرون کشیدم و تیري در کمان م
 جا دادم و شترها را پشت سر قرار دادم. سوار کمی دورتر از من توقف کرد و گفت:

 فحل را باز کن.
ام،  ام و قسم خورده زن و بچۀ گرسنه را گذاشته مکان ندارد، من کاملاّشود، ا گفتم: نمی

 و ثروتی را با خود نبرم یا کشته نشوم، برنگردم.تا مال 
 اي. پدر بیامرز، فحل را باز کن. گفت: تو که مرده

 کنم. گفتم: آن را باز نمی
که به سرت زده است، خیلی مغروري. سپس اضافه کرد افسار  گفت: بدبخت مثل این

م گره جا خواهی تیرم را در کدا فحل را بنگر، سه گره در افسار فحل قرار داشت، می
دهم؟! به گرة وسطی اشاره کردم، تیر را رها کرد، طوري در گره نشست که انگار با دست 

طور گرة دوم و سوم را. این را که دیدم سر خجالت  و به دقت آن را کار گذاشته و همین
را پایین آوردم تیرها را در تیردان نهاده، به عنوان تسلیم ایستادم، نزدیک آمد، شمشیر و 

 کمان را از من گرفت و گفت: یااالله در ترکم سوار شو. تیر و
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 سوار شدم: گفت:
 کنم. کنی چه کارت می فکر می

 گفتم: امید خوشرفتاري و چشمداشت نیکی ندارم.
 ؟!!پرسید: چرا

فراهم آوردم، و اکنون خدا تو را  تگفتم: به خاطر کاري که کردم و دردسري که برای
 بر من چیره و مسلط کرده است.

 ت: گف
(یعنی » مهلهل«کنی با تو بدي کنم در صورتی که در آن شب، با  آیا تو گمان می

 اي؟!! پدرش)در خوردن و آشامیدن شریک و همدم و همخوان شده
 را شنیدم گفتم:» مهلهل«وقتی اسم 

 آیا تو زید الخیل هستی؟
 گفت: بله.

 گفتم: پس امید و انتظار نیکی دارم.
 یگاه خود برد و گفت:گفت: نگران نباش، مرا به جا

دادم،  را به شما میها  آن باور کن این شترها از آن من نیستند، اگر مال خودم بودند
قرار است در این روزها  ،ولی به یکی از خواهرانم تعلق دارند. چند روزي پیش ما بمان

اي بر بندي و چیزي نصیبت  دستبردي بزنم و غنایمی به چنگ آورم که تو هم از آن توشه
 بشود.

تنها سه روز در آنجا معطل ماندم که زید الخیل، به قبیلۀ بنی نمیر دستبرد زد و حدود 
یک صد شتر را به غنیمت آورد. تمام آن را به من داد و براي حفظ و حمایت از من چند 

 که تا حیره مرا بدرقه کردند. :سوار همراهم فرستاد
 هاي کتاب ایش را در عهد اسلاماین بود چهرة زیدالخیل در عهد جاهلیت. اما سیم

 اند. سیره بدین شیوه ترسیم و متجلی کرده
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اي از آن  رسید، و شمه  به گوش زیدالخیل صزمانی که اخبار قیام و دعوت پیامبر
ده و فراهم کرد، و از بزرگان و رؤسا و صدر نشینان و ادستگیرش شد، اسباب سفر را آم

ملاقاتی داشته  صه یثرب بزنند، و با پیامبرخواست کرد که سري بدر معتمدان قوم خود
باشند. هیأتی مرکب از چندین نفر از بزرگان قبیلۀ طی با او سوار شده و حرکت کردند. 
از جمله در آن میان، زر بن سدوس و مالک بن جبیر و عامربن جوین و دیگران هم 

مسجد شترها را بودند. وقتی به مدینه رسیدند، به طرف مسجد نبوي رو نهادند و بر در 
 خواباندند و خود پیاده شدند.

ر سخنرانی ببراي مسلمانان از بالاي من صتصادف چنان بود، هنگام ورود آنان پیامبر
را جلب نمود. از اینکه مسلمانان تا آن حد، به ها  آن توجه صکرد. گفتار پیامبر می

گیرند، متعجب  یگرویده و با او ارتباط دارند و تحت تأثیر سخنانش قرار م صپیامبر
 شدند.

خطاب به مسلمانان فرمود: من از عزي و تمام  :را دیدها  آن صهنگامی که پیامبر
 خدایان مورد پرستش شما بهترم.

 پرستید، بهترم. نمی را پرستید و خدا من از شتر سیاهی که آن را به جاي خدا می
 ،وت اثر نهادیاران او به دو صورت متفاو   در نهاد زیدالخیل صسخنان پیامبر

بعضی حق را لبیک گفته و به حق روي آوردند، و بعضی از حق رویگردان شدند. و از 
حق اعراض نموده و خود را بزرگ دیدند. و در نتیجۀ گروهی راهی بهشت و جمعی 

 روانه آتش گشتند.
را که دید و دید دلهاي با ایمان محبت او را  صزرین سدوس موقعیت جالب پیامبر

اند، حسادت به قلبش   د و چشمهاي پرمهر و عطوفت در اطرافش جمع شدهدر دل دارن
 لذا گفت:نیش زد و ضمیرش از بیم و هراس مالامال شد. 
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که مالک رقاب تمام اعراب خواهد شد و همه در مقابل عظمتش سر  :بینم می مردي را
ود. از همان دهم محمد مالک رقابم ش آورند، اما من به خدا قسم اجازه نمی تعظیم فرو می

 جا به سوي شام رفت و موي سرش را زد و نصرانی شد.
 صو دیگر یارانش حال و وضعی دیگر داشتند: به محض اینکه پیامبر  اما زید

ترین و شکیلترین و بلند  که خوش سیماترین و برازنده  خطبه را خاتمه داد، زید
است، سوار الاغ  ،شد، انگار ترین مردان نیز بود ـ تا جایی که وقتی سوار اسب می قامت

شد ـ از میان مسلمانان با قامت رعنایش برخاست و با صداي  پاهایش به زمین کشیده می
نیست و تو  دهم که جز االله معبودي بحق اهی میبلند و رسا گفت: یا محمد من گو

 و کیستی؟ت  به طرفش رو کرد و فرمود: صفرستاده خدا هستی. پیامبر
 ر مهلهل هستم.گفت: من زیدالخیل پس

فرمود: نه، تو زیدالخیر هستی، نه زید الخیل. سپاس و ستایش لایق خدایی  صپیامبر
است که تو را از دشت و کوه به اینجا کشانده و قلبت را براي پذیرش اسلام نرم کرده 

 معروف شد.» زیدالخیر«است و بعد از آن لحظه به نام 
 ی از یاران به منزل خود برد.و جمع  او را با حضرت عمربن خطاب صپیامبر

براي زید متکا گذاشت. اما براي زید دشوار بود در  صوقتی وارد منزل شدند، پیامبر
آن را گذاشت و  صبه متکا تکیه دهد، لذا متکا را کنار زد. باز پیامبر صحضور پیامبر

 زید هم رد کرد، تا سه بار.
کس را  فت: زید من تاکنون هیچبه زیدالخیر گ صل استقرار یافتند، پیامبرمحدروقتی 

 ام. بودم، ندیده  به اندازة تو مطابق توصیفی که شنیده
 آنگاه فرمود:

 زید در وجود تو دو خصلت ارزنده نهفته است که خدا و پیامبر از آن دو خشنودند.
 پرسید: آن دو خصلت کدامند؟!

 فرمود: تواضع و فروتنی، و شکیبائی و بردباري. صپیامبر
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 است. صخدا را سپاسگزارم که وجودم باعث خشنودي خدا و پیامبرگفت:  زید
 گفت: نموده صسپس رو به پیامبر

بروم بتازم و ها  آن کنم که با االله سیصد سوار در اختیار من بگذار، تضمین می یا رسول
 زهر چشم بگیرم.ها  آن از

 ستی!االله زید، عجب مردي ه همت بلندش را تمجید کرد و فرمود: بارك صپیامبر
که با او بودند به شرف اسلام نایل آمدند. وقتی زید و  تمام افراد قبیلۀ زید

را بدرقه نموده فرمود: چه ها  آن صخواستند به ولایت خود برگردند، پیامبر یارانش
انی خواهد داشت. در آن مردي است این؟! اگر از وباي مدینه محفوظ بماند. آیندة درخش

مدینه را ترك نمود، تب  شیوع یافته بود. همینکه زید الخیرري در مدینه اسایام، تب 
به سراغش آمد. به همراهانش گفت: مرا از سرزمین قیس دور کنید، در عهد جاهلیت 

آیم، با  اي باهم داشتیم. به خدا قسم تا وقتی که به لقاي حق نایل می درگیریهاي احمقانه
 جنگم. هیچ مسلمانی نمی

سفر خود را به سوي  آورد، زید بر او بیشتر فشار میبا اینکه شدت تب هر آن 
سرزمین خود، نجد، ادامه داد. آرزو داشت زنده به قوم خود برسد، شاید خداوند به 

 را به اسلام هدایت فرماید.ها  آن ووسیلۀ ا
کرد و مرگ با او ستیز، تا بالاخره مرگ پیروز شد، و  می داشت با مرگ مبارزه زید

گشت به وطن نفسهاي آخرش را کشید، و روحش به ملکوت اعلی در راه باز زید
 .1پرواز کرد. فاصله مسلمان شدن و مرگش آنقدر طولانی نبود که مرتکب گناهی شود

 توان به منابع زیر مراجعه نمود: براي مزید اطلاعات می  -1

 )ة(ط. السعاد 1/563ـ الاستیعاب 2   2941 بةـ الإصا1

 ـ تهذیب ابن عساکر (الفهارس)4 ـ الأغانی (به الفهارس نگاه کن)3

 2/448الأدب، البغدادي  ةنـ خزا6   ـ سمط اللآلی5

 78ـ ثمار القلوب 8  33لمذیل ـ ذیل ا7

___________________ 
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 عدي بن حاتم طائی

در سال نهم هجرت یکی از شاهان عرب بعد از اینکه زمانی از اسلام متنفر بود، سر 
زد، تسلیم ایمان  بست و از آن گریز می یمان را میتعظیم فرودآورد. و بعد از اینکه راه ا

 امتناع ورزید، مطیع گشت. صشد، و بعد از اینکه مدتها از اطاعت فرمان پیامبر
 المثل است. است که در سخاوت ضرب این پادشاه عدي بن حاتم طایی

کرد، یک چهارم غنایم را » طی«عدي ریاست را از پدر به ارث برد،  او را مالک 
 مقرر نمود و رهبري را به او سپرد. برایش

هاي عرب یکی  دعوت به سوي هدایت و حق را علنی کرد و قبیله صوقتی پیامبر
 صپیشوایی حضرت محمد ،بعد از دیگري سراطاعت را تسلیم کردند، عدي دریافت

نزدیک است به ریاست او خاتمه دهد. و رهبري او را منقرض خواهد نمود. بنابراین با 
بدون اینکه او را بشناسد ـ به سختی سر دشمنی پیدا کرد، و قبل از اینکه او  ـ صپیامبر

 را ببیند، به شدت از او متنفر بود.
در حدود بیست سال به عداوتش با اسلام ادامه داد، تا اینکه خداوند نور هدایت را در 

 اش جا داد و دعوت حق و هدایت را پذیرا شد. سینه
داستانی فراموش نشدنی دارد که بهتر است آن را از   مسلمان شدن عدي بن حاتم

 تر است. زبان خودش بشنویم، زیرا از هرکس به آن آگاهتر و به نقل آن شایسته
 گفته است:  عدي

اطلاع حاصل کردم هیچ عربی به اندازة من از او  صپیامبر زمانیکه از اوضاع و احوال
ف بودم، و آیین نصرانی داشتم، با یک متنفر نبود. چون من انسانی نجیبزاده و مردي شری

دادم، و مانند دیگر شاهان عرب یک چهارم  چهارم غنایم قوم خود به حیات ادامه می
 گرفتم. میها  آن غنایم را از

 .248 بةـ حسن الصحا10  95ـ الشعر والشعراء 9
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مطالبی شنیدم، از او  صپس دور از انتظار نبود، وقتی دربارة ظهور حضرت محمد
شوکت و عظمتش استوار شد بالا گرفت و  صمتنفر شوم. موقعی که کار حضرت محمد

راب در جولان بودند، به غلام و سپاهیان و گشتیهایش در شرق و غرب سرزمین اع
 ان خود گفتم:شترب

بیامرز! چند شتر فربه و راهوار و رام را همیشه در نزدیکی من در دسترس داشته  ،پدر
در  شان سروکله صباش، که به محض اینکه شنیدي سپاهیان یا گشتیهاي حضرت محمد

 این سرزمین پیدا شد و پایشان به این اطراف افتاد، مرا با خبر کن.
خواستی با آمدن  یک روز صبح زود غلام وارد شد، و گفت: سرورم! کاري را که می

 سپاه محمد انجام دهی، الآن انجام ده.
 گفتم:

 مادرت به عزایت بنشیند، چرا؟!
 کیستند؟ گفت:ها  این سیدمدهند، و پر گفت: پرچمهایی در این اطراف جولان می

 اینها سپاهیان محمد هستند.
 گفتمش: شترانی که دستور داده بودم، آماده کن و بیاور.

آنگاه در همان لحظه دست به کار شدم، برخاستم به افراد خانواده، زن و فرزندان، 
ه گفتم: آماده باشید وطن عزیز را ترك گوییم. با عجله و با سرعت به طرف شام راندیم ک

 سکنی گزینم. ها  آن به نصرانیهاي همکیش خود ملحق شویم، و در بین
چون عجله داشتم، فرصت پیدا نکردم به موقع افراد خانواده را رسیدگی کنم. وقتی از 
نقاط خطر عبور کردیم و گذشتیم، به سراغ افراد خانواده رفتم، تا ببینم در چه حالند. 

 از خواهرانم با بقیۀ قبیلۀ طی به جا مانده است. ناگهان متوجه شدم در وطن،در نجد، یکی
 متأسفانه برگشتنم غیر ممکن بود.

رسیدیم و در میان  ادامه دادیم، بعد از چندي به شامبابقیۀ افراد خانواده به سفر 
 همکیشان خود مقیم شدیم.
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ترسیدم: در  اما براي خواهرم، وضعی پیش آمده بود که انتظارش را داشتم و از آن می
ام به  ما خبر رسید که سپاه محمد به سرزمین ما حمله برده، خواهرم، با سایر اسیران به ش

 شده او را به یثرب روانه کرده بودند.اسارت گرفته 
 شود. در یثرب با دیگر اسیران در چادري در مدخل مسجد اسکان داده می

االله پدرم  رسولروزي پیامبر از کنارش گذشته بود. خواهرم برخاسته و گفته بود. یا 
 انتظار دارم با من نیکی کنی، خدا پاداش خیرت دهد. ،فوت کرده و سرپرستم غایب است

 پرسیده بود: سرپرستت کیست؟ صپیامبر
 م گفته بود: عدي بن حاتم.رخواه
فرمود: کسی که از خدا و پیامبرش فرار کرده است؟! سپس راه را پیش  صپیامبر

 گرفت و رفت.
از آنجا گذشته بود، باز خواهرم همان داستان را تکرار  صپیامبرروز بعد، باز وقتی 

 نیز سخنان دیروزش را در جواب او گفته بود. صکند و پیامبر می
روز سوم، خواهرم ناامید شده چیزي نگفته بود، اما یکی از همراهان پیامبر به خواهرم 

خواهرم هم صحبت کند و مطالب خود را بگوید.  صاشاره کرده بود که با پیامبر
االله پدرم در گذشته و سرپرستم غایب است،  گوید: یا رسول برخاسته و مطالب خود را می

 داشت را نیک دهد.اانتظار دارم با من نیکی کنی، خدا پ
 فرمود: قبول است، اما چه کار برایت بکنم؟ صپیامبر

 خواهم به کسانم در شام ملحق شوم. خواهرم گفته بود: می
 ود:فرموده ب صپیامبر

شود که بتواند تو را به  باشد، اما عجله مکن تا فردي مطمئن و مورد اعتماد پیدا می
 خویشاوندانت در شام برساند. هر وقت چنین شرایطی پیش آمد به من خبر بده.

صحبت کنم که  صرفت پرسیدم، مردي که اشاره کرد که من با پیامبر صوقتی پیامبر
 بود.  بود؟ گفتند: او علی ابن ابی طالب
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فردي مطمئن بود ها  آن سپس خواهرم ماندگار شد تا کاروانی سر رسید و در میان
 رفته و گفته بود:ص پیش پیامبر

که در آن میان افراد مورد اعتماد و مطمئن  :اند آمده مجمعی از اقوام ،االله یا رسول
براي سواریش  به او لباس داده بود صتوانند مرا به نزدیکانم برسانند. پیامبر هستند و می

 شتري و به قدر کفایت به او خرجی داده بود، آنگاه خواهرم با کاروان حرکت کرده بود.
 عدي گفته است:

کردیم، و منتظر ورودش بودیم. با توجه به  پس از آن، اخبار و اوضاع او را دنبال می
آمد  ر میرفتار من در قبال پیامبر آن همه نیکی در حق خواهرم از جانب محمد بعید به نظ

 کردیم. و ما آن را باور نمی
 آمد. در میان خانواده نشسته بودم ناگهان زنی را در کجاوه دیدم به طرف ما می

 گفتم: این دختر حاتم است، واقعاً او بود.
 وقتی پیش ما آمد اول مرا سرزنش کرد و گفت:

 قاطع صلۀ رحم و ستمگر.
ي و جگر گوشه و عورت پدرت را زن و فرزند خود را برداشتی و از مهلکه دور کرد

 گذاشتی
خواهر عزیزم! در مورد من بد گمان مباش. تلاشم این بود که او را راضی کنم گفتم: 

پس از آن سرگذشت خود را تعریف کرد، داستان درست همانطور  ،بالاخره راضیش کردم
بارة آن مرد بود که شنیده بودیم، از آن جایی که زنی عاقل و قاطع بود، از او پرسیدم: در

 کنی؟! در جواب گفت: ) چه فکر میص(یعنی حضرت محمد
را  وشرفیابی به نظر من بهتر است تو نزد او بروي، اگر پیامبر باشد فضیلت حق تقدم

 خواهد داشت.
ري نخواهی کرد و خوار نمی شوي و ضر و اگر پادشاه باشد تو با این وضع تنزل

 بینی. نمی
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 گفته است: عدي 
اي از  هیه کردم و بار سفر بربستم و بدون اینکه قبلاً امان یا نامهوسایل سفري ت

 گفته است: صداشته باشم راهی مدینه شدم. البته شنیده بودم پیامبر صپیامبر
امیداورم خداوند دست عدي را در دست من بگذارد در مدینه ـ در مسجد ـ به 

 خدمتش شرفیاب شدم، و سلام کردم.
 تی؟پرسید: آقا که باشد؟ کیس

گفتم: عدي بن حاتم. فوراً از جا برخاست و به طرفم آمد و دستم را گرفت مرا با 
که طفلی رتوتی فرفتم با پیرزن ضعیف و  می خود به منزل برد، در راه داشتم به منزل

را متوقف کرد و راجع به احتیاجات  صکردیم. پیرزن پیامبر صغیر همراه داشت برخورد
من  ،تا آخر به سخنان پیرزن گوش فرا داد و ایستاد صامبرکرد، پی خود با او صحبت می

 هم ایستاده بودم، پس از برآوردن احتیاج پیرزن به راه افتادیم.
 در دل خود گفتم: چنین انسانی با چنین رفتاري، پادشاه نیست.

آنگاه دست مرا گرفت و به راه افتادیم. وقتی به منزل رسیدیم پوستینی پر از الیاف را 
 و آن را پهن کرد و فرمود: برداشت

 در آنجا بنشین.
 خجالت کشیدم و گفتم:
 شما بنشینید. اما فرمود:

خود روي زمین سخت نشست،  صنه تو بنشین، امرش را امتثال نموده نشستم. پیامبر
 زیراندازي نبود. صچون به جز آن پوستین در منزل پیامبر

 خیزد. ادشاه نمیدر دل خود گفتم: به خدا این رفتار و این وضع از پ
بین نیستی و آیینی » رکوسی«سپس به من روکرد و فرمود: اي عدي بن حاتم، مگر تو 

 اي؟ نصرانیت و صائبیت (مرتدي) اختیار نکرده
 گفتم: بله.
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 فرمود:
کردي، مگر چیزي را از آنان  مگر در میان قوم خود با یک چهارم غنایم عمل نمی

 !گرفتی که در دین خودت حرام است؟ نمی
 گفتم: بله، و دریافتم پیامبر است و مرسل.

شد که به این  آنگاه به من گفت: اي عدي! شاید فقر و نداري مسلمانان، مانعت می
که کسی آن را  :آورد دین درآیی؟ به خدا قسم، به زودي ثروت طوري به مسلمانان رو می

 دارد. بر نمی
سبب شده که به این دین رو ها  آن و یا شاید قلت و ضعف مسلمانان و کثرت دشمنان

شود و  نیاوري. به خدا قسم، به زودي خواهی شنید که زنی از قادسیه بر شتر سوار می
نمی ترسد بر خود از هیچکسی مگر از  آید، بدون ترس و واهمه به زیارت این بیت می

بینی قدرت و سلطنت در دست  که می خدا.و یا شاید سبب شده به این دین رو نیاوري
بینی کاخهاي سفید سرزمین بابل به دست  به خدایم قسم، قریباً می .سلمانان استغیر م

هاي خسروي، کسري بن هرمز به مسلمانان تعلق  اند. و خزانه مسلمانان تسخیر و فتح شده
 کند. پیدا می

 هاي کسري بن هرمز؟ گفتم: خزانه
 هاي کسري بن هرمز. (گنج خسروي). فرمود: بله خزانه

 له سخن خود چنین گفته است:در دنبا  عدي
بعد از این بحث مفصل، بحق متوجه شدم و قلباً بحق گرویدم و مسلمان شدم عدي 

 صاي که پیامبر گفت: از سه وعده عمري طولانی داشت، و همیشه می سبن حاتم
فرموده است، دو وعده تحقق یافته است و وعدة سوم مانده است محقق شود. به خدا 

 یابد. قسم آن هم تحقق می
من خودم دیدم زنی از قادسیه به عنوان زیارت این بیت، بدون ترس و واهمه بر شتر 

 سوار شده و زیارت را انجام داده است.



 365  صیاران پیامبر

و خودم جزو اولین ستونی بودم که به گنجهاي خسروي حمله برده و آن را متصرف 
 پذیرد. خورم سومی هم تحقق می . به خدا قسم میمشد

در زمان خلافت خلیفۀ  صکه گفته سوم پیامبر :شد تقدیر و مشیت خدا چنان
، صورت واقعیت به خود بگیرد، که در خداپرست و زاهد، حضرت عمربن عبدالعزیز

داشت فقرا بیایید  آن ایام ثروت مسلمانان به حدي وفور داشت، که جارچی بانگ بر می
 شد. اموال زکات را ببرید، اما کسی پیدا نمی

 .صدرست گفت پیامبر
 .1، نیز به قسم خود وفا کرددي بن حاتمو ع

 عبداالله بن ام مکتوم

مورد عتاب و سرزنش  صاین مرد کیست که به خاطرش از فوق هفت آسمان، پیامبر
 قرار گرفت؟

 صاش ازجانب خدا بر قلـب حضـرت محمـد    این مرد کیست که جبرئیل امین درباره
 وحی نازل کرد؟!

 است. صگوي نبی اکرم ، اذان این مرد عبداالله بن ام مکتوم

 توان به منابع زیر رجوع کرد: می براي مزید معلومات در مورد عدي بن حاتم  -1

 503-2/502ـ الاستیعاب (ط حیدرآباد) 2  229-4/228(ط السعاده  بةـ الإصا1

 167-7/66 ـ تهذیب التهذیب4   394-3/392 بةـ أسد الغا3

 1/405 بةـ تجرید أسماء الصحا6   2/16ـ تقریب التهذیب 5

 1/398ـ الجمع بین رجال الصحیحین 8 364-262ـ خلاصه تهذیب تهذیب الکمال 7
 1/43ق 4ـ التاریخ الکبیر ح 10    1/74ـ العبر 9

 1/74ـ شذرات الذهب 12  48-3/46ـ تاریخ الإسلام الذهبی 11
 46لمعمرون ـ ا14   136ـ المعارف 13

___________________ 
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 صعبداالله بن ام مکتوم، اهل مکه و از قبیلۀ قریش است. صـلۀ رحـم او را بـا پیـامبر    
 بود. لالمؤمنین، حضرت خدیجۀ کبري ام  ساخت، چون پسر خالۀ مربوط می

مکتوم معروف  پدرش قیس بن زاید و مادرش عاتکه، دختر عبداالله بود. از این رو به ام
 بینا زایید.که عبداالله را نا شد

در مکه اولین فروغ نور حق را دریافت، که خداوند سینۀ او را به نور ایمان   عبداالله
 روشن نمود. او از جملۀ مسلمانان نخستین بود.

یی هـا  فداکاري ها و ها و پایداري ها و از جانگذشتگی مکتوم تمام سختی و محنت ام ابن
 را تحمل کرد که مسلمانان در مکه تحمل کردند.

و از دست و زبان قریش اذیت و آزاري را چشید که سایر یارانش چشیدند، و فشار و 
اند. هرگز سستی و تردیدي به دل راه نـداد،   تحمل کردهها  آن اي را تحمل کرد که شکنجه

و هیچ وقت ضعف ایمانی از او دیده نشد بلکه اذیت و شکنجۀ هر چـه بیشـتر، او را بـه    
ور و ستم او را بیشتر به کتاب خدا و درك و فهم شـریعت  کرد، و ج دین خدا متمسک می

 ود.افز را در دلش می صکرد و محبت پیامبر حق جذب و جلب می
و حرص و اشتیاقش به حفظ قرآن به حدي بود  صعلاقمندي و رو آوریش به پیامبر

ایی کرد از نوبت خود و نوبت دیگران استفاده کند، و از راهنم که ـ گاهی ـ او را وادار می  
 ، طرفی بربندد و توشۀ دانش بیندوزد. و اندرز حضرت

هـا   آن بیشتر در قید بزرگان قریش بود، و سخت در تلاش بود که صدر آن ایام پیامبر
را به دایرة اسلام بکشاند. روزي با عتبه و شیبه بن ربیعه و عمرو بـن هشـام معـروف بـه     

بـه  هـا   آن  خالد، برخـورد کـرد. بـا   االله ابوجهل و امیه بن خلف و ولیدبن مغیره، پدر سیف
نصیحت پرداخت، به این امید که دعوتش را بپذیرند، یـا دسـت از آزار و اذیـت یـارانش     

 بردارند.
خواسـت آیـۀ    صسررسـید. او از پیـامبر   مکتوم در گرماگرم صحبت، عبداالله بن ام

 ه، مرابیاموز.االله از آنچه خدا به تو آموخت گفت: یا رسول قرآن را به او یاد دهد. و می
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از او رو برتافت و ابرو درهم کشید و به قریشیان توجه کرد، به این امید که  صپیامبر
مسلمان شوند. چون مسلمان شدن آنها، موجب افزایش عزت و شوکت دین خدا و تأییـد  

 شد. می صپیامبر

ٰٓ  عَبَسَ ﴿ ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ  ٢ ۡ� َّ� وۡ  ٣يزََّ

َ
رُ َ�تَنفَعَهُ  أ كَّ يذََّ

ا مَنِ  ٤ ّ�ِكۡرَىٰٓ ٱ مَّ
َ
نتَ  ٥ سۡتَغَۡ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ ٰ  ٦تصََدَّ َّ� �َّ يزََّ

َ
ا مَن جَاءَٓكَ  ٧وَمَا عَليَۡكَ � مَّ

َ
وَأ

نتَ  ٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨�سََۡ�ٰ 
َ
ٰ  فَأ ٞ  ١٠َ�نۡهُ تلََ�َّ هَا تذَۡكرَِة ٓ إِ�َّ  ِ�  ١٢ ۥَ�مَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ  ١١َ�َّ

مَةٖ  كَرَّ ِۢ  ١٣صُحُفٖ مُّ رَة طَهَّ رۡفُوعَةٖ مُّ يدِۡي سَفَرَ�ٖ  ١٤مَّ
َ
 .]16-1عبس: [ ﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ  ١٥بِ�

دانی  که آن مرد نابینا نزدش آمد. چه میچهره درهم کشید وروي گردانید از این «
ا افتد و یاد برایش مفید باشد. ولی آنکه شاید مردي پاك نهاد باشد یا اینکه به یاد خد

کنی که اگر از کفر پاك نشود، ایرادي بر تو نیست. در صورتی  نیاز است به او توجه می بی
ترسد، تو از او رویگردان هستی، نباید  که آنکه تلاش کرده پیشت آمد و از خدا هم می

رفت، آیات خدا چنین باشد، چون آیات حق یادآوري است هرکس خواست از آن پند گ
بلند مرتبه وپاکیزه است به دست سفیرانی است. والا مقام  ،الواح گرانقدري ثبت است در 

  .»وفرمانبردار ونیکو کار
شانزده آیه را از جانب خدا بر قلـب پـاك    مکتوم جبرئیل امین در مورد عبداالله بن ام

الحـان   ط قاریـان خـوش  نازل کرد ه از آنروز تاکنون و بعد از آن تـا ابـد، توس ـ   صپیامبر
 شوند. تلاوت شده و خواهد شد، آیاتی که تا روز رستاخیز خوانده می

فروگذار نبود، هر وقت  مکتوم از توجه و رعایت عبداالله بن ام صاز آن روز پیامبر 
نشست، از حال و  آمد در کنارش می کرد، هر وقت می شد از او اکرام و احترام می وارد می

 کرد. اجتش را برآورده میپرسید و ح وضعش می
د از فـوق  نهمان کسی نبود که خداو مکتوم ام این کار عجیب نیست. مگر عبداالله بن

را به خاطرش به شدت سرزنش کرد و او را مـورد مؤاخـذه قـرار     صهفت آسمان پیامبر
 داد؟!
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را هـا   آن و مسلمانان شـوریدند و فشـار و آزار   صزمانی که قریش بر حضرت محمد
زودتـر و   مکتـوم  د، و خداوند به مسلمانان اجازة مهاجرت داد، عبداالله بن امشدید کردن

 سریعتر، به خاطر آرمان و دینش جلاي وطن کرد.
اولین کسانی بودند کـه بـه    بمکتوم و مصعب بن عمیر ، ابن اماز گروه یاران پیامبر

 مدینه رفتند.
عمیـر بـه میـان مـردم      عبداالله همین که به مدینه رسید، با همیاري دوستش مصعب بن

را بـا  هـا   آن کردند و آموختند و مفهوم دین خدا را براي آنان بیان می قرآن میها  آن رفته به
اح را مکتوم و بلال بن رب ه آمد، ابن امبه مدین صکردند زمانی که پیامبر آیین الهی آشنا می

وحیـد را بـه گـوش    گوي مسلمانان تعیین کرد که هر روزه پنج مرتبه کلمۀ ت به عنوان اذان
 کردند. رساندند، و مردم را به نیکو عمل و راه رستگاري دعوت و تشویق می مسلمانان می

گفت و بـلال اقامـه    ام مکتوم اذان می گفت و ابن ام مکتوم اقامه را. یا ابن بلال اذان می
 را.

وظیفۀ دیگري هم داشـتند، بـدین معنـی کـه      بمکتوم در ماه رمضان، بلال و ابن ام
 کردند. مانان را به اذانی براي سحري بیداري کرده، و با اذانی دیگر امساك میمسل

مراقـب فجـر     که مردم براي سحر برخیزنـد. و عبـداالله   :گفت شب اذان می بلال
 کرد. شد و هرگز اشتباه نمی می

ام مکتوم به حدي بود که چند مرتبه وقتی خـود   نسبت به ابن صاکرام و احترام پیامبر
گذاشت، از جملـه وقتـی کـه     رفت، او را به جانشینی خود در مدینه می ه بیرون میاز مدین

 براي فتح مکه بیرون رفت.
بـر خانـه نشـینان    هـا   آن در تعاقب غزوة بدر، در مورد مقام والاي مجاهدان و برتـري 

مجاهـدان   فرو فرسـتاد، تـا   ص(قاعدین) خداي متعال، آیات قرآنی را بر قلب پاك پیامبر
وشند، و خانه نشینان از خانه نشـینی سـرزنش شـوند و دمـاغ     ند و در جهاد بکدلگرم شو



 369  صیاران پیامبر

گران آمد که از این فضل و فیض محروم شـود.   مکتوم ام  سوخته گردند. این امر بر ابن
 رفت و گفت: صلذا نزد پیامبر
رفتم. آنگاه قلبی پر از خلوص و خشـوع   توانستم، حتماً به جهاد می االله اگر می یا رسول

کرد که در مورد او و دیگر ناتوانان کـه نقصشـان مـانع     پیشگاه حضرت حق مسألت می از
 خواند. شود، آیه نازل فرماید. و مدام می به جهاد میها  آن رفتن

 دربارة عذرم. ،دربارة عذرم. بار خدایا ،بار خدایا
 اما چه زود خدا دعایش را مستجاب کرد.

 ده گفته است:نقل کر ص، کاتب وحی پیامبر زیدبن ثابت
نشسته بودم، ناگهان حالت  خلسه او را فـرا گرفـت، زانـویش روي     صدر کنار پیامبر

تـر از زانـوي    اندازه سنگین بود، به طوري که تا آن موقع چیزي سنگین زانوي من افتاد، بی
زیـد   اش سـر آمـد و فرمـود:    را نیافته بودم، بعد از چندي به حال آمد و خلسـه  صپیامبر

 من هم نوشتم: .بردار بنویس

وِْ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  لَۡ�عِٰدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  �َّ ﴿
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ ِ ٱِ� سَبيِلِ  لمَُۡ�هِٰدُونَ ٱوَ  ل�َّ مَۡ�لٰهِِمۡ  �َّ

َ
بأِ

لَ  نفُسِهِمۡۚ فَضَّ
َ
ُ ٱوَأ نفُسِهِمۡ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱ �َّ

َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
  .]95النساء: [ ﴾بأِ

هایشان در  ها و جان اند با آنان که با مال اند و آسیبی ندیده نشسته مومنانی که در خانه«
 . »کنند، برابر نیستند راه االله جهاد می
االله، آنانکه توانایی رفـتن بـه جهـاد را     برخاست و گفت: یا رسول مکتوم آنگاه ابن ام

 ندارند چه؟!
روي و زانویش دست داد  صهنوز سخنانش پایان نیافته بود که باز خلسه به پیامبر

حالت طبیعی به زانویم افتاد و همان سنگینی بار اول را حس کردم. پس از اینکه 
 صاي؟ نوشته را که خواندم، پیامبر فرمود: بخوان ببینم چه نوشته ،دست داد صپیامبر

وِْ� ﴿ فرمود: بنویس
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ  .»جز آنانکه عذري دارند« ]95النساء: [ ﴾ل�َّ
 آرزویش را داشت نازل شد. مکتوم ام ایی که ابنبدین ترتیب استثن
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مکتوم را از رفتن به جهاد معـاف کـرده    با وجود اینکه خداوند افراد معذور مانند ابن ام
نپـذیرفت بـا خانـه نشـینان بنشـیند، و       مکتـوم  بود، اما روح بلند پرواز و مشتاق ابـن ام 

 کند.تصمیم قطعی گرفت که به جهاد برود، و در راه خدا جهاد 
 شوند. زیرا روحهاي بزرگ جز با کارهاي بزرگتر قانع و آرام نمی

کرد کـه شـرکت در    از آن تاریخ به بعد، همیشه سعی و کوشش می ام مکتوم لذا ابن
گفـت:   اي را از دست ندهد. در میان کارزار براي خود وظیفه تعیین کـرده و مـی   غزوه هیچ

تم دهید، حتماً پرچم را برایتـان برافراشـته و   مرا در وسط دو نیرو بگذارید و پرچم را بدس
 توانم از میدان بگریزم. آن را حفظ خواهم کرد، من که نابینا هستم و نمی

تصمیم قطعـی گرفـت، کـه در      در سال چهاردهم هجرت حضرت عمربن الخطاب
هـا   آن را واژگـون و بـه تسـلط و قـدرت    هـا   آن نبرد نهائی با فارس وارد شود و حکومت

هد. و راه را براي حرکت سپاه اسلام باز کند، و به همین مناسبت به عمـال خـود   خاتمه د
 چنین نوشت:

فوري فوري، تمام افرادي را که سلاح یا اسب در اختیـار دارنـد و یـا توانـایی رزمـی      
 دارند یا داراي نظر و بصیرتند، نزد من روانه کنید.

فتند و از هر طـرف بـه   لبیک گ  مسلمانان گروه گروه به درخواست حضرت فاروق
 بود. مکتوم یکی هم مجاهد نابینا، عبداالله بن امها  آن مدینه رو آوردند. از جملۀ

 بعد از تجهیز، فرماندهی سپاه عظیم را به سعد بـن ابـی وقـاص    حضرت فاروق
 سپرد و پس از توصیه لازم، او را بدرقه نمود.

ه و لباس کامـل رزمـش را پوشـید و    مکتوم زر وقتی سپاه به قادسیه رسید عبداالله بن ام
خود را کاملاً مهیا کرد و آماده شد پـرچم اسـلام را بـردارد و از آن حفاظـت کنـد یـا بـه        

 خاطرش جان فدا کند.
نتیجه  سه روز تمام دو سپاه در میدان کارزار به هم رسید و به نبردي بسیار سخت و بی

ظیرش را به یاد نداشت، تـا  دست زدند. هر دو طرف به حدي سخت جنگیدند که تاریخ ن



 371  صیاران پیامبر

بـه آخـر رسـید کـه در نتیجـۀ آن،       ،ی مسلمانانعطکه روز سوم با پیروزي درخشان و قاین
 بزرگترین دولت و سلطنت سرنگون شد.

 ها درهم پیچید. و طومار یکی از قدیمی ترین تاج و تخت
 و پرچم توحید در سرزمین بت پرستی برافراشته شد.

 خشان، صدها شهید به خاك خفتند.اما در کنار این پیروزي در
. جنـازه ایـن    و از جمله این شهدا یکی هم قهرمانی بود به نام عبداالله بن ام مکتـوم 

 که پرچم مسلمانان را در بغل گرفته بود. :قهرمان را در میان کارزار، آغشته به خون یافتند
خوانند، ولی  داالله میمکتوم اختلاف دارند، اهل مدینه او را عب در مورد نام ابن ام تذکر:

 .1دانند، و اسم پدرش بدون اختلاف همان قیس بن زاید است اهل عراق او را (عمر) می

 ابوالعاص بن ربیع

ابوالعاص بن ربیع عبشمی قریشی، یکی از جوانان برومند بود که به تمام معنی کلمۀ 
در سایۀ  مفهوم جوانی در وجودش نهفته بود. چهرة درخشان و سیماي گیرایی داشت،

درخت پربار نعمت آرمیده و در زیر پوشش حسب شریف غنوده بود. در نتیجه نمونۀ 
هاي عزت و گردن فرازي و علایم مروت و  بارز و کامل مردانگی عربی، با خصلت
توانست به عزت و میراث پدران و نیاکان خود  شهامت و وفا در او جمع شده بود، و می

 افتخار و مباهات کند.
ه تجارت را قریش، صاحب دو سفر، سفر زمستانی و تابستانی به ارث برده علاقه ب

بود. کاروان تجارتش بدون وقفه در رفت و آمد بین مکه و شام، در حرکت بود. هر 

 توان به منابع زیر مراجعه نمود: می براي مزید اطلاعات در بارهء عبداالله بن ام مکتوم  -1
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کاروان مرکب از یکصد شتر بارور و دویست مرد زورمند بود. به سبب کاردانی و 
دادند که اضافه بر دارایی خود  ار میصداقت و امانتش، مردم اموال خود را در اختیارش قر

 آن را در تجارت به جریان بیندازد.
، مانند فرزند خودش ص ، همسر محمد بن عبدااللهلاش خدیجه دختر خویلد خاله

او را دوست داشت. محبتش در قلب و وجودش در منزل خدیجه جاي مخصوص و 
 شد. استقبال می مکانتی فرید داشت. که همیشه با روي گشاد و لبی خندان از او

 نسبت به او کمتر از مهر و محبت خدیجه نبود.  محبت و مهر محمد بن عبداالله
نیز  صگذرد، نسبت به خانوادة محمد روزگار سریع و سبکبال پشت سرهم می

، دختر لایام چنین سریع و سبکبال بود که تا چشم از هم گشودند زینب .گذشت
و جوان شد، مانند شکوفۀ گلهاي ، گل نورس و دختري دم بخت صبزرگ محمد

خوشبو و با طراف و زیباي بهاران، شکفته بود، و مسلم است فرزندان بزرگان و اشراف با 
 فضیلت مکه از ته قلب خواستارش بودند...

از لحاظ حسب و نسب از اصیلترین دختران قریش بود و از  لچرا که نه؟! زینب
تر بود، پدر و مادرش پاکترین سرشت و  مجانب پدر و مادر نیز از همه گرامیتر و مکر

 بالاترین تربیت و ادب را دارا بودند...
 د و امکان داشت به وصلش نایل آیند؟!یرس به این گل زیبا میها  آن اما مگر دست

 اش، ابوالعاص بن ربیع، جوان برازندة مکی خار سر راه و مانع وصول وجود پسرخاله
 شده بود.ها  آن

نگذشته بود که چهرة مکه  بدود از ازدواج ابوالعاص و زینببیش از چند سال مع
به تابش نور پرفروغ الهی درخشید. و خداي عزوجل پیامبرش را به دین هدایت و حق 

که اول بستگان و خویشاوندان نزدیک خود را فرا خواند.  :مبعوث نمود و به او فرمان داد
د و دینش را پذیرفت همسرش در نتیجۀ این دعوت، اولین زنی که به او ایمان آور
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کلثوم و فاطمه، دین  ، بود و بعد از او دخترانش زینب، رقیه، املخدیجه،دختر خویلد
 اي صغیر بود، اما اسلام را پذیرفت. در آن موقع دختر بچه لپدر را پذیرا شدند. فاطمه

. اما دامادش، ابوالعاص، خوش نداشت دین و آیین پدران و نیاکان خود را ترك نماید
و از ورود به دین همسرش زینب، امتناع ورزید و هرچند از صمیم و خلوص قلب او را 

آلایش او را در اعماق ضمیر و قلب خود  دوست داشت، و علاقه و محبت خالص و بی
 جا داده بود، اما از پذیرفتن دینش ابا نمود.

: واي به و قریش شدت یافت، قرش به یکدیگر گفتند صو زمانی که نزاع بین پیامبر
اید.  هاید که با دخترانش ازدواج کرد حالتان!... شما بار هم و غم سر دوش او را کم کرده

مشغول شود و دیگر فرصت اذیت ها  آن شود به زندگی ار میرا برگردانید ناچها  آن اگر
 شما را نخواهد داشت.

ده و او را به همه گفتند: نظر خوبی است. نزد ابوالعاص رفتند و گفتند: زنت را طلاق ب
آوریم.  خانۀ پدرش بفرست، و از زنان گرانقدر قریش هر که را بخواهی به عقدت در می

دهم و حاضر نیستم او را با تمام زنان عالم عوض کنم...  گفت: واالله من زنم را طلاق نمی
پدر را به منزل ها  آن را طلاق دادند و بولی دو دختر دیگرش، رقیه و کلثوم

اندازه  اند بی را نزد پدر فرستادهها  آن اند و را طلاق دادهها  آن از اینکه صمبرفرستادند. پیا
کرد، ولی قدرت نداشت او را  که ابوالعاص هم چنان می :کرد مسرور شد و آرزو می

مجبور کند که از دخترش جدا شود. و هنوز شرع دستور تحریم زناشویی مسسلمان و 
ه مدینه مهاجرت کرد، و کارش استحکام یافت، و در ب صوقتی پیامبر .کافر را نداده بود

بیاید... ها  آن روز بدر قریش به منظور جنگ با او بیرون آمدند، ابوالعاص مجبور شد با
براي ها  آن اي به جنگ با مسلمانان نداشت و در نابود شدن چون واقعاً، او تمایل و علاقه

کرد،  در بین قوم و قبیله، او را ناچار می، مکان و منزلتش  دید، اما کو چاره خود نفعی نمی
کنار آید،... اما سرانجام بدر عبارت بود از شکست قطعی و مفتضحانۀ قریش ها  آن که با
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اي کشته  که پوزة شرك را به خاك مالید و ستون فقرات طاغوتیان را در هم شکست. عده
 جان بعضی را نجات داد. ،و جمعی اسیر شدند، و فرار

 ، جزو اسیران بود.صشوهر زینب دختر محمد، ابوالعاص
توانند با دادن مبلغی به عنوان فدیه، خود را از اسارت  مقرر فرمود اسیران می صپیامبر

حداقل هزار و  صنجات دهند و آزادي خود را به دست آورند. میزان فدیه را پیامبر
یکان خود تعیین حداکثر چهارهزار درهم، با توجه به مکانت و منزلت اسیر در میان نزد

 فرمود.
 پیکهاي حامل مال فدیه، بین مکه و مدینه درآمد و رفت بودند.

، اعزام  هم پیک خود را با مال فدیه براي آزادي شوهرش ابوالعاص لزینب
داشت و گردنبندي را که مادرش، خدیجۀ کبري، در موقع عروسی به او هدیه داده بود 

اي از حزن و  آن را دید و شناخت، هاله صامبرجزو مال فدیه قرار داده بود. وقتی پی
کدورت عمیق سیماي منور و مبارکش را فرا گرفت. و به شدت دلش به حال دخترش به 

 جوش آمد. آنگاه خطاب به یارانش گفت:
زینب این مال را براي فدیه ابوالعاص فرستاده است، اگر مایل هستید اسیرش را آزاد 

 شود. اطاعت می ،دارید. یاران گفتند: چشم کنید و مالش را هم به او مسترد
محض آزاد شدنش بدون  به که :اما قبل از آزاد کردن ابوالعاص، با او شرط کرده بود

 بفرستد... صمعطلی دخترش، زینب را پیش پیامبر
همینکه به مکه رسید، دست به کار فراهم کردن مقدمات وفاي به عهد   ابوالعاص

 خود شد...
که آمادة سفر باشد و به او گفت، پیکهاي پدرش در  :سرش دستور داداز این رو به هم

نزدیکی مکه منتظر او هستند. توشه راه و وسیلۀ سواري را برایش فراهم کرد و برادر 
که همراه او برود، و دستش را در دست پیکهاي  :خود، عمروبن ربیع را مأمور کرد

 بگذارد. صمحمد
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دان را به کمر بست و زینب را در کجاوه نهاد، و عمرو کمانش را بر دوش نهاد و تیر
روز روشن و در مقابل دیدگان قریش از مکه بیرون رفتند. با دیدن این منظره قریش زخم 

به راه افتادند. زیاد از مکه دور نشده ها  آن خورده برآشفتند و هاج و واج شده به دنبال
 رده او را ترساندند...بودند که تعقیب کنندگان سر رسیدند، زینب را تهدید ک

در این موقع عمرو تیر و کمانش را آماده و جعبۀ تیرها را در جلو خود نهاد و گفت: 
 قسم به خدا هرکس به او نزدیک شود، تیري در حلقومش فرو خواهم کرد.

رود.  عمرو تیرانداز بسیار ماهري است و هرگز تیرش به خطا نمی :دانستند همه می
 ازه سر رسیده بود، پیش دوید و گفت:ابوسفیان بن حرب که ت

و کمانش  خواهیم با تو صحبت کنیم. عمرو تیر تیرهایت را از ما برگیر. می ،برادرزاده
 را به زمین نهاد. ابوسفیان به او گفت:

 اي. تو کاري درست نکرده
بري... و در حالی که  روز روشن و در انظار مردم، جلو چشم ما زینب را بیرون می

 م.یدانند ما در بدر از دست پدرش چه مصیبتی بزرگ و نکبتی عظیم دید میتمام عرب 
وقتی تو دخترش را، علناً بیرون ببري مثل حالا تمام قبایل به ما تهمت بزدلی و 

زنند و ما را سست عنصر و خوار و خفیف خواهند دانست؛ فعلاً او را  ترسویی می
که ما از رفتن او  :ار، تا مردم بفهمندد برگردان و چند روزي او را در منزل شوهرش نگه

توانی مخفیانه او را پیش پدرش بفرستی. ما احتیاجی به  ایم. پس از آن می ممانعت کرده
 حبس او نداریم...

 پس از این بحث عمرو راضی شد، و زینب را به مکه برگرداند...
پیکهاي پدرش بعد از چند روز، شبانه او را بیرون برد، طبق توصیۀ برادرش او را به 

 تسلیم کرد.
بعد از فراق همسرش تا کمی قبل از فتح در مکه ماند؛ در این موقع براي  ابوالعاص

سفر شام را پیش گرفت. در راه برگشت با کاروانی مرکب از یکصد شتر و در  ،تجارت
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قرار  صهاي پیامبر حدود یکصدو هفتاد مرد، در نزدیکی مدینه مورد حمله یکی از سریه
اسیر  کاروان را به غنیمت  و مردان را به اسارت گرفتند، اما خود ابوالعاصگرفت، 

 نشد و از چنگ آنان گریخت.
با استفاده از  پردة تاریکی بر گسترة زمین فروهشت، ابوالعاص ،هنگامی که شب

تاریکی شب، ترسان و هراسان خود را به داخل مدینه کشاند، هر طوري بود خود را به 
 هم به او پناه داد. لاز او پناه خواست، زینب زینب رساند و
راب به نماز ایستاد و از صبح از منزلش خارج شد، و در محبراي نم صوقتی پیامبر

تکبیر احرام را گفت و مردم هم تکبیر گفتند، زینب در صف زنان با صداي بلند گفت: 
و را پناه دهید. ام شما ا  مردم بدانید من، زینب دختر محمد، ابوالعاص را پناه داده

 بعد ازختم نماز به مردم رو کرد و فرمود: صپیامبر
 آیا آنچه را که من شنیدم شما هم شنیدید؟!

 االله. یا رسول ،: بلهندگفت
دانستم تا  فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، در این مورد چیزي را نمی

د پناهدار باشد. آنگاه به منزل توان اینکه همان را شنیدم که شما شنیدید. و هر مسلمان می
 برگشت و به دخترش گفت:

از ابوالعاص به خوبی پذیرایی کن، و متوجه باش که تو برایش حلال نیستی. بعد از 
 گفت:ها  آن آن مردان همان سریه را که کاروان و اسیران را گرفته بودند خواند و به

از ما است. ما دوست داریم اید،  دانید این مرد که مالش را گرفته طور که می همان
د، و اگر مایل نباشید، آن مال غنیمتی کنید و مالش را به او مسترد نمایینسبت به او نیکی 

 است خدا به شما عطا فرموده و شما از هرکس دیگر براي تصاحب آن مستحقتر هستید...
 داریم. مالش را مسترد می ،االله گفتند: یا رسول

گفتند: ابوالعاص، تو در میان قریش شرف و احترام  وقتی براي دریافت مالش آمد،
توانی مسلمان شوي و ما از این  هستی، آیا می صداري و تو پسر عمو و داماد پیامبر
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ایم هم ببري  ثروت کلان دست برداریم، و تو در مدینه بمانی، و مال مکیان را که ما گرفته
وت کردي، دین جدیدم را با خیانت و در مدینه و با ما باشی؟! گفت: واقعاً چه بد مرا دع

 شروع کنم!..
داد ها  آن کاروان را با مال به مکه برد و مال مردم را یک به یک به دست ابوالعاص

 حقها را اداء کرد و آنگاه گفت: و حق تمام ذي
خواهد؟ آیا چیزي مانده است از من  اي جماعت قریش! آیا کسی چیزي از من می

 نگرفته باشید؟!
داش خیرت را دهد! واقعاً انسانی با وفا، نیک نفس و اه، خدا از طرف ما پگفتند: ن

 کریم هستی.
گویم: گواهم که جز االله  ام، بشنوید که می گفت: حالا که حقوق شما را اداء کرده

 پیامبر خداست. معبودي بحق نیست و محمد
ما گمان مسلمان نشدم و نماندم، که ش صبه خدا به این خاطر در مدینه پیش محمد

 خواستم مال شما را بخورم... نبرید من می
 وقتی خداوند آن را به شما مسترد فرمود و ذمۀ من آزاد شد، مسلمان شدم...

از او اکرام و احترام به عمل آورد، و همسرش را به  صبعد از آن به مدینه آمد. پیامبر
به آن وفا : داد گفت: با من صحبت کرد، صداقت داشت، و مرا وعده او باز داد. و می

 .1کرد

 توان به منابع زیر مراجعه نمود: به منظور اضافه اطلاعات می -1

 .بةـ أسد الغا2  1/239لاء ـ سیر أعلام النب1

 .بةـ الإصا4   ـ أنساب الأشراف.3

 ، ابن هشامةيالنبو ةـ السیر6    ـ الاستیعاب.5

 .بةالصحا ةـ حیا8   .ةيوالنها ةيـ البدا7

___________________ 
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 عاصم بن ثابت

ماً به منظور در روز احد، قریش، بزرگ و کوچک، آقا و برده و سرور و ضعیف، تما
 ، بیرون آمدند.صمقابله با محمدبن عبداالله

شدگان بدر، در دل و خون و   ها را پر کرده و آتش انتقام کشته حقد و کینه، سینه
 کشید. زبانه میها  آن شریان

ن بسنده نکردند، بلکه زنان سرشناس و محترم قریش هم بسیج شدند تا مردان را به ای
به شرکت فعال در جنگ و جانبازي تحریک و تشویق کنند، و آتش حمیت و تعصب را 
 در قلب قهرمانان بر افروزند و هرگاه ضعفی از آنان مشاهده شد، به تقویت عزم وتصمیم

 بپردازند.ها  آن
جنگجویان بیرون آمده بودند، هند، دختر عتبه و همسر ابوسفیان،  از جمله زنانی که با

وریطه، دختر منبه، همسر عمروبن عاص و سلافه دختر سعد، که به همراهی همسرش، 
ها  این طلحه و سه پسرش به نامهاي مسافع، جلاس و کلاب بیرون آمده بود، البته غیر از

 شماري آمده بودند. بی زنان
به هم رسیدند و آتش جنگ گرم شد، هند دختر عتبه و زنان  وقتی دو طرف در احد

 خواندند: همراهش خود را به پشت صفوف جنگجویان کشیدند، و دف زنان می
گسترانیم، اگر به  گیریم و فرش زیبا می اگر بکشید و بجنگید ما شما را در آغوش می

رود آنها، آتش مهري، س محبتی و بی بی شویم، فراقی از کنید، ما جدا میجبهه پشت 
افروخت. و در روحیۀ شوهرانشان تأثیري  حمیت و غیرت را در نهاد جنگجویان می

 سحرآسا داشت.
سرانجام جنگ به آخر رسید، و قریش بر مسلمانان پیروز شدند. زنان ـ از بادة پیروزي 

 سرمست بودند ـ برخاستند و در میدان معرکه به تجول پرداختند.
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. شکمها را سفره، چشمها را کنده، ردن کشته شدگان پرداختندبه طور شنیعی به مثله ک
 کردند. گوشها را بریده و بینی را قطع می

قلبش آرام نگرفت، و تا به انتقام خون پدر و برادر و عمویش که در ها  آن بلکه یکی از
بدر کشته شده بود، از بینی و گوش بریده، گردن بند و الگو درست نکرد و خود را به آن 

 اراست، آسوده نشد.نی
 ولی وضع سلافه دختر سعد، با وضع دیگر زنان قریش تفاوت داشت...

و مضطرب بود، چشم به راه بود که شوهرش با یکی از سه پسرش  ناراحت او خیلی
باخبر شود، و در شادي و سرور پیروزي با دیگر زنان ها  آن به سراغ او بیایند، تا از وضع

 شرکت جوید.
هوده طول کشید، خودش بلند شد و در میدان نبرد به گشت پرداخت و اما انتظارش بی

کرد، ناگهان با جنازة غرق در خون شوهرش روبه رو  در سیماي کشته شدگان دقت می
 شد.

این را که دید، مانند ماده شیري زخم خورده به هیجان در آمد، و چشمانش را براي 
 گرداند. و میمسافع و کلاب و جلاس، به هر سیافتن فرزندانش، 

 اند... زیاد طول نکشید که دید هر سه بر تپۀ احد دراز کشیده
مسافع و کلاب جان باخته و مرده بودند، و وقتی به جلاس رسید، هنوز نفسی مانده 
داشت. سلافه خود را روي پسر در حال احتضار انداخت، سرش را روي زانوان قرار داد 

کرد. از سنگینی بار مصیبت، خون در چشم  و داشت خون را از صورت و دهانش پاك می
 خودش منجمد شده بود...

 اما به پسرش رو کرد و پرسید:
 داد، مادر الت احتضار فرصت نمیکه تو را زد پسرم؟ خواست جوابش را بگوید اما ح

تا بالاخره توانست بگوید عاصم بن ثابت مرا زد،... و برادرم، مسافع، را  :پرسید مصرانه می
 ز پا درآورد، و ... نفس آخر را کشید.نیز همو ا
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کرد. و  حالت جنون به سلافه دختر سعد، دست داد و با صداي بلند شیون و زاري می
تا قریش انتقامش را نگیرد، دست از نوحه و زاري برنخواهد  :به لات و عزي قسم خورد

داشت و اشک چشمانش خشک نخواهد شد. و تا در کاسۀ سر عاصم بن ثابت شراب 
 وشد، آرام نخواهد گرفت.نن

پس از آن نذر کرد که هرکس، عاصم را اسیر کند، یا او را به قتل برساند و سرش را 
 براي او بیاورد از مال دنیا هر چه بخواهد، به او خواهد داد.

کرد  خبر نذر سلافه در بین قریش منتشر و شایع شد، هر یک از جوانان مکه آرزو می
و سرش را به سلافه تقدیم کند که شاید به جایزة  به عاصم بن ثابت دست یابد

 گرانبهایش نایل آید.
مسلمانان از معرکۀ احد برگشتند، و دربارة معرکه و جریانات آن بحث و مذاکره 

ر مردانی اشاره کردند. و به دلی شده طلب آمرزش میکردند. براي روح قهرمانان شهید  می
جمله نام عاصم بن ثابت بر زبانها بود، و از او  کردند که مبارزه و جانبازي کردند. از می

گفتند: چه عجیب است! چگونه فراهم شد که سه برادر از یک خانواده  کردند و می یاد می
 را یکجا به قتل برساند؟!

 گفت:ها  آن یکی از
 این چه تعجبی دارد؟!!

کنید؟ در  چگونه جنگ می :از ما پرسید صآیا به خاطر دارید قبل از جنگ بدر، پیامبر
 جواب عاصم بن ثابت بلند شد و کمانش را به دست گرفت و گفت:

اگر دشمن در فاصلۀ یکصد زرعی باشد باید از تیر و کمان استفاده کرد، و اگر به 
مصرف  بی فاصلۀ رمح و نیزه رسید، مبارزه و جنگ باید با نیزه صورت گیرد، تا اینکه نیزه

 شود... می
 جنگیم. زنیم و با شمشیر می ته و به شمشیر دست میو بعد از آن نیزه را انداخ

 فرمود: جنگ باید چنین باشد... صپیامبر
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 بجنگد.مانند عاصم جنگد، باید  و هرکس می
شش نفر از بزرگان صحابه را  صبعد از معرکۀ احد، مدتی طول نکشید که پیامبر

 رد.سپ  را به عاصم بن ثابتها  آن براي امري بیرون فرستاد. و سرپرستی
راهی محل مأموریت  صافراد نیک سیرت به منظور اجراي دستور و فرمان پیامبر

اطلاع یافتند. ها  آن شدند، اما وقتی به نزدیکی مکه رسیدند ـ جماعتی از طایفۀ هذیل، از
را از هر جهت در میان گرفته و محاصره کردند، ها  آن هجوم بردند وها  آن فوراً به طرف

 بر آنان بستند. و راه گریز و سفر را
م و یارانش، شمشیرها را از غلاف کشیدند و قصد جنگ و مبارزه را کردند. و عاص

 خواستند با محاصره کنندگان پیکار کنند.
توانید با ما مقابله کنید. اگر خود را  آیید و نمی هذیلیها گفتند: شما از عهدة ما بر نمی

نخواهید دید. خدا را بر این عهد و  بما تسلیم کنید ـ قسم به خدا ـ از طرف ما آسیبی
 گیریم... پیمان گواه می
 کردند که چه کار بکنند. یکدیگر را نگاه کردند، آنگاه باهم مشاوره می صیاران پیامبر

 عاصم خطاب به یارانش گفت:
کنم و در ذمۀ مشرك نخواهم رفت، و نذر سلافه را به خاطر  من که خود را تسلیم نمی

 گفت: ه نذري کرده است. آنگاه شمشیر را برکشیده میآورد که براي سرش چ
 کنم... بارخدایا! از دین تو حمایت و دفاع می

از بارگاهت تمنا دارم، گوشت و استخوانم را محفوظ بدارید که هیچ یک از دشمنان 
 خدا بدان دست نیابد...

از او  بمرثد غنوي وخالد لیثی ور شد و دو نفر از یارانش ها حمله آنگاه به هذیلی
 تا اینکه یکی بعد از دیگري شهید به زمین افتادند. :پیروي کردند، و به پیکار ادامه دادند



 صیاران پیامبر    382

وخبیب بن  ۀدثنوزید بن  ،سه نفر بودند: عبد االله بن طارق عبارت از که ولی بقیۀ یاران

ها  آن ترین خیانت تسلیم شده و به اسارت تن در دادند، و به زودي با رذیلانه عدي 
 شدند. مواجه

دانستند یکی از کشته شدگان عاصم بن ثابت است، اما همین که  ها نمی در اول، هذیلی
متوجه شدند بیش از حد تصور، شاد و مسرور شدند. و به عطاهاي بزرگ، خود را دل 

 خوش کردند.
که اگر دستش به عاصم بن ثابت  :تعجبی ندارد... مگر سلافه دختر سعد نذر نکرده بود

 سۀ سرش شراب خواهد نوشید؟!برسد، در کا
هرکس مرده یا زندة او را تسلیمش کند هر مقدار مال که بخواهد  :مگر نگفته بود

 خواهد گرفت؟
قریش از کشته شدن  ،چون هذیل در نزدیکی مکه سکونت داشتند بعد از چند ساعت

 عاصم مطلع شدند.
است کردند تا به سران قریش چند نفر را نزد قاتلان عاصم فرستادند و سرش را درخو

وسیلۀ آن آتش سوز و گداز سلافه، دختر سعد را خاموش و به قسمش وفا کنند. و غم و 
غصه و آلام فقدان سه فرزندش را که به دست عاصم کشته شده بودند، تخفیف و تکسین 

 دهند...
که در مقابل سر عاصم،  :و مال و ثروت هنگفت را به فرستادگان داده بودند

 ذل و بخشش کنند و به هذیلیان بدهند.سخاوتمندانه ب
هذیلیان به کنار جسد عاصم رفتند که سرش را از تن جدا کنند، اما با یورش و حملۀ 

را ها  آن رفتند نیش رو شدند، و از هر طرف که می زنبور عسل و زنبورهاي وحشی روبه
 کردند... نوش می

زنبورها به سویشان کردند  و از هر جهت و هر وقت قصد نزدیک شدن به جسدش می
 دادند... را فراري میها  آن زدند، و را نیش میها  آن آمده و صورت و چشم و تمام بدن
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و بعد از اینکه چندین بار پشت سرهم تلاش کردند و موفق نشده و مأیوس شدند، 
 گفتند:

بگذارید، تا فرا رسیدن شب بماند، چون هنگامی که هوا تاریک شد زنبورها جسد را 
 توانید به آسانی سرش را از تن جدا کنید و بفرستید... کنند و شما می ترك می

 کمی دورتر در انتظار نشستند:
هاي ابر چهرة  اما همینکه خورشید در افق غروب فرو رفت و شب رو آورد، پرده

 آسمان را پوشاند و کم کم فشرده شد. و صداي رعد و برق بلند شد.
شد، به طوري که، افراد پیر و سالخورده در نظیر شروع  ریزش باران به شدتی بی

 اند. نظیرش ندیده و نشنیده :گفتند شگفت شدند و می
آور دره و شعبات را سیل فراگرفت و دشت و دره در آب غرق شد،  به سرعتی سرسام

 و در آن حوالی سیلی بسان سیل عرم، برخاست و همه جا را فرا گرفت...
اصم بن ثابت پرداخت، اما هـر چـه بیشـتر    فرداي آن شب هذیل به جستجوي جسد ع

 گشتند کمتر نتیجه گرفتند هر جا گشتند اثري را از جنازه نیافتند...
 دریافتند که سیل جسد را با خود برداشته و آن را به جاهاي دوردست برده اسـت کـه  

 دانند!! نمیها  آن
ز مثلـه  را مستجاب کرده و جسد پاکش را ا  بدین ترتیب خداي متعال دعاي عاصم

 شدن محفوظ فرمود و سر مبارکش از مبدل شدن به جام شراب مصون ماند.
 و اجازه نداد مشرکان بر مسلمانان تسلط یابند.

 عتبه بن غزوان

خواست  ، بعد از نماز عشاء سر بر بالین نهاد، میامیرالمؤمنین، عمربن الخطاب
 شبانه بپردازد.چرتی بزند و استراحتی کند. تا بتواند، به پاسبانی و گشت 
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که هر وقت  :ولی خواب از چشمان خلیفه پریده بود. چون پیک به او خبر داده بود
شود که ارتش شکست خوردة فارس را به کلی از میان  سپاه اسلام دست به کار می

رسد، و به سرعت تجدید  بردارد، از اینجا و آنجا و هر طرف امداد و کمک به دادش می
 گیرد. شود و جنگ را از سر می د میقوا کرده و آمادة نبر

یکی از منابع مهم فراهم کردن نیرو و تأمین مالی سپاهیان » لۀباُ«شهر :شد گفته می

 شکست خوردة فارس است.

اعزام نماید » ۀلباُ«سپاهی را براي تسخیر و فتح  :تصمیم گرفت  از این رو، فاروق

 د افراد مواجه بود.تا کمکش را از فارس قطع نماید، ولی با مشکل کمبو
چون مسلمانان، از جوانان و میانسالان گرفته تا پیرمردان و ریش سفیدان، همه و همه 

االله را پیش گرفته بودند، و در مدینه جز تعدادي کم،  سبیل در سرزمین خدا، راه جهاد فی
 افرادي در اطراف خلیفه باقی نمانده بود.
 لذا به روش معروف خود دست زد...

 اتکا به قدرت و کارایی و توانایی فرمانده، باید به تقلیل افراد دست زند... یعنی با
 به این منظور پرونده و سابقۀ رجال را بیرون کشید، و به بررسی و سابقۀ یک یک

 پرداخت، بعد از چندي فریاد شادي برآورد و گفت:ها  آن
 یافتم ... بله یافتم.

 گفت: آنگاه به بستر رفته و به خود می
ش در یمامه ها را دیده است، و مواقف دیگر غزوهاهدي است که بدر، احد، خندق و مج

 دهد. گواهی می :برکارایی او
دو ها  این و تیرش به خطا نرفت، حتی یک تیر. علاوه برنرسید شمشیري او را 

 هجرت را تحمل کرد و هفتمین نفر بود، بر این گسترة زمین که به اسلام پیوستند.
 شد و آفتاب بالا آمد گفت: نروشفردا که هوا 

 عتبه بن غزوان را برایم صدا کنید.
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 فرماندهی سیصد و چند نفر را به او سپرد...
که پشت سرش هر چه مقدور شود نیروي کمکی برایش اعزام  :و به او وعده داد

 نماید.
رفت و به او  او به بدرقۀ عتبه و سپاه زمانی که سپاه قصد حرکت کرد، فاروق

 کرده و گفت:توصیه 

هاي  یکی از قلعه» ۀابل«اعزام کردم، هشیار باش! » ابلۀ«تبه من تو را به طرف سرزمین ع

 دشمن است، امیدوارم خدا تو را یاري دهد، آن را تسخیر کنی.
رسی، مردمش را به دین خدا هدایت کن. هرکس جواب مثبت  هنگامی که به آنجا می

سلام امتناع نمود، جزیه را به عنوان ذلت و خواري داد از او بپذیر، و هرکس از پذیرفتن ا
 از او بگیر...

بدون نرمش ها  آن کارگیر و باها  آن در غیر این دو صورت، شمشیر را در گردن
 بجنگ. اي عتبه! در مورد موضوع ولایت خود از خدا بترس.

. زینهار! نفس و هوي تو را به تکبر و خودخواهی نخواند که آخرتت را به هدر دهد
نصیبت شده و بعد از ذلت و  ص خدا شما باید خوب متوجه باشی که صحبت رسول

خواري خداي متعال تو را بدان عزیز و سرافراز فرموده است. و بعد از ضعف و ناتوانی 
دهی اطاعت  اي. دستور می تو را قوي و توانا کرده است، تا جایی که امیر و فرمانروا شده

دانی چه نعمتی عظیم است، که اگر خداي نخواسته، در  میشنوند،  شود. میگویی، می می
آن سوء تصرف کنی و شیطان تو را فریب دهد، به قعر جهنم خواهی رفت، خداوند هم 

 من و هم تو را از آن مصون دارد.

را پیش گرفتند، در این سفر، همسر و پنج زن » ابلۀ«تبه بن غزوان با افرادش راه ع

که از » قصبا«د، تا خاك کردن را همراهی میها  آن ،سربازاندیگر از همسران و خواهران 

 .رسیدند چندان دور نیست،» ابلۀ«شهر 

 چیز براي خوردن نداشتند... هیچ
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به چند نفر از افرادش گفت: در این اطراف  وقتی گرسنگی شدت یافت، عتبه
 چیزي براي خوردن پیدا کنید.

پیدا کنند، گرسنگی را برطرف کنند.  که چیزي براي خوردن :آنها به جستجو پرداختند
 گوید: داستانی جالبی نقل کرده است، میها  آن در مورد پیدا کردن خوراکی، یکی از
گشتیم، که وارد محلی پردرخت شدیم. در اینجا دو  به دنبال چیزي براي خوردن می

ي سفید با ها خرما بود، و در دیگري دانهها  آن زنبیل بزرگ را پیدا کردیم. که در یکی از
پوستۀ زرد قرار داشت. هر دو زنبیل را به اردوگاه آوردیم، وقتی نزدیک شدیم یک نفر به 

 هاي سفید در آن بود و گفت: محتویات زنبیل نگاه کرد، که دانه
 این سم است که دشمن برایتان نهاده است آن را دست نزنید به آن نزدیک نشوید...

ع کردیم، در این اثنا یکی از اسبها و به طرف خرما رفتیم و خوردنش را شرو
هاي سفید شد، ما خواستیم قبل از اینکه  خوردن دانهریسمانش را بریده و آمد و مشغول 

 بمیرد آن را بکشیم  و از گوشتش استفاده کنیم.
کنم،  دارید، من امشب از آن مراقبت می اما صاحب اسب آمد و گفت: فعلاً دست نگه

 برم. آن را سر میمیرد،  اگر دیدم دارد می
 الم یافتیم. ولی فردا اسب را سالم و سرحال و بی

گفت: اگر چیزي مسموم را روي آتش  م شنیدم میخواهرم گفت: برادر، من از پدر
 شود. اثر می بگذارند و برشته شود، سم بی

آنگاه مقداري از آن دانه را برداشت و در دیگی گذاشت و دیگ را روي آتش نهاد. 
شود،  اش دارد باز می لحظه، داد کشید: بیایید ببینید، چگونه قرمز شده و پوستهبعد از چند 

 آید. و دانه سفید رنگ از آن بیرون می
االله بگویید و  آنگاه آن را در دیگی بزرگ گذاشتیم که آن را بخوریم. عتبه گفت: بسم

 آن را بخورید...
 ست.مشغول خوردنش که شدیم، دریافتیم بهترین غذا و خوراکی ا
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 گویند. بعداً فهمیدیم، آن را برنج می
که قرار بود عتبه بن غزوان با ارتش کوچکش آن را فتح کنـد شـهري مسـتحکم    » ابلۀ«

 بود که در کنار دجله احداث شده و قرار داشت.
هـایش بـه عنـوان مراکـز      ها از آن به عنوان انبار اسحله و از برج و بـارو و قلعـه  یفارس

 کردند. ن استفاده میدیدبانی و مراقبت دشمنا
اما همۀ اینها، نتوانست از تسخیر آن جلوگیري کند. عتبه با وجود کمی افراد و ضـعف  

 اسحله و کمبود افراد به گشودن آن دست زد.
 از زنـان کمـی  از آن جایی که جز ششصد نفر سربازي در اختیـار نداشـت و تعـدادي    

بایسـت از   اختیـار نداشـتند، مـی    سلاح دیگري در ،همراه داشتند، و به جز نیزه و شمشیر
 هوش و ذکاوت و ابتکار خود استفاده کند.
هـا   بـر چوبهـاي بلنـد و رمحهـا و نیـزه     هـا   آن عتبه براي زنان چند پرچم تهیه کـرد، و 

 برافراشت...
اه نزدیـک هـم   پس ـسپاه حرکت کنند و گفت: وقتی دو  در عقب :دستور دادها  آن و به
 دازند، و محیط را از گردو غبار پر کنند.گرد و خاك راه بینها  آن شدند،

 :نزدیک شدند، سـربازان فـارس بـه مقابلـه بیـرون آمدنـد و دیدنـد       » ۀابل«همین که به 

 اند. ور شده سربازان عتبه حمله
و به پرچمهاي برافراشته نگاه کردند و دیدند پشت سر سربازان گرد و خاك بلند شده 

 ند:و روي آسمان را پوشانده است به خود گفت
شمار گرد و خاك راه  بی اینها پیشقراولند و پشت سر پیشقراولان حتماً سپاهی انبوه، و

 انداخته است در صورتی که تعداد ما کم است...
رخنه ها  آن آنگاه ترس و هراس به قلبشان راه یافت، و آشفتگی و اضطراب در صفوف

خـود را   اي رسیدن بـه کشـتی  کرد. از این رو، اشیاء کم وزن و گرانقیمت را برداشته و بر
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دادند، خود را به کشتیهاي شـناور   ، انگار مسابقه میدو فرار کردن دو سوار شدن آماده کرده
 در دجله رسانده، پا به فرار گذاشتند.

 شد... ابلۀفر را به کشتن دهد، وارد شهر بدون اینکه حتی یک ن  عتبه ،ترتیب بدین

 پرداخت...پس از آن به فتح شهرها و دهات اطراف 
آمد و بیش از حد تصور  اب و شمار نمیسکه به ح :در این نبرد به غنایمی دست یافت
 گفتند: به مدینه آمد، مردم از او سؤال کردند و می  و انتظار بود، حتی یکی از افراد عتبه

 چطور است؟! ابلۀحال مسلمانان در 

 در جواب گفت:
 پرسید؟! از چه می

کردنـد...   ترك گفتم: داشتند طلا و نقره را با پیمانه تقسیم می راها  آن به خدا وقتی من

 بار سفر را بستند و به آنجا هجوم بردند. ۀابللذا مردم به طرف 

هـا   آن متوجه شد که توقف سربازانش در شهرهاي تسخیر شده،  در این موقع عتبه
نـد گرفـت، کـه    دهد و اخلاق مردم آن دیار را خواه را به نرمش و لینت زندگی عادت می

دارد. لذا به عمربن  را از ادامۀ نبرد باز میها  آن شود و میها  آن در نتیجه باعث سستی ارادة
نامه نوشت و از او اجازه خواست که به ساختن شهر بصـره اقـدام کنـد، البتـه       خطاب

به او اجازة احداث و سـاختن   توصیف کرد، و عمر محل و مکان شهر را براي عمر
 را داد... شهر بصره

 آن جا ساخت، مسجد بود... اولین ساختمانی که عتبه
 این امر تعجبی ندارد...

 چون به خاطر مسجد، او و همراهانش به جهاد در راه خدا بیرون آمدند...
و به سبب و یاري مسجد خود او و یارانش پیروز شـدند و دشـمنان خـدا را مغلـوب     

 کردند...
 ین و ساختن خانه مسابقه گذاشتند...بعد از آن سربازان در گرفتن زم
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اي نساخت، بلکه در چادري ساخته شده از چنـدین کیسـه    براي خود خانه  اما عتبه
 زندگی کرد...

 چون با خود در خفا عهدي کرده بود...
 انگیز به افرادش رو آورده است. دنیا در بصره به صورتی شگفت :دید  عتبه

شناختند، در آن خوراکیهـاي   را نمی هتر از برنجبو افرادش که تا چندي پیش خوراکی 
 خورند. فارسی، فالوده و لوزینه... و غیره و بهتر از آن را می

 بیمناك شد... روي آوردهها  آن لذا از دین خود به دنیاي که به
 و آخرت را بردنیا ترجیح داد.

 مردم را در مسجد کوفه جمع کرده و به سخرانی پرداخت و گفت:
دانید، دنیا خود انقضاي خود را اعلام کرده و شما به منزلگاهی منتقل  مه میمردم! ه اي

جا منتقل  اعمال نیکو و توشۀ شایسته به آن شوید که پایان و انتهایی ندارد. پس بیایید با می
در آن موقـع جـز بـرگ درختـان خـوراکی       صدانید من هفتمین یار پیامبر شما میشوید. 

 هایمان شکاف برداشته بود.نداشتیم، و با خوردن آن لب
من خودم ـ روزي ـ تکه عبایی را بین خود و سعدبن ابی وقـاص تقسـیم کـردم، مـن       
نصف خود را به عنوان شلوار پوشیدم، دیدم سعد هم همان کار را کرد، و نصف دیگـر را  

 کی از شهرهاست...یشلوار کرد. اما امروز هر یک از ما امیر و حاکم 
 برم، که نزد خودم بزرگ و در پیش خدا کوچک باشم... من به ذات خدا پناه می
خـداحافظی نمـود و راهـی    هـا   آن را، جانشین کرده و ازها  آن پس از آن یکی از خود

رسید، خواست استعفایش را از ولایت بپـذیرد، امـا     مدینه شد. وقتی به خدمت فاروق
ورزید، و دسـتور   ار میکرد و خلیفه هم اصر اصرار می  آن را نپذیرفت. عتبه  فاروق

از روي اکراه امـر عمـر را قبـول کـرد و وقتـی سـوار         به بصره برگردد، ولی عتبه :داد
 گفت: بار خدایا! مرا به آنجا نرسان! شترش شد می

 بار خدایا! مرا به آنجا نرسان!
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جاب شد، چون زیاد از مدینه دور نشده بود که شترش افتـاد و او  تسبالاخره دعایش م
 .1د گفت...وررش افتاد و ...، و زندگی را به دپشت شتهم، از 

 نعیم بن مسعود

، جوانی بود زیرك، آگاه، بیدار، خراج، عیاش و خوشگذران. که  نعیم بن مسعود
 کرد. آورد و ناتوان نمی هیچ مشکلی او را آشفته و هیچ بغرنجی او را از پا در نمی

و سرعت انتقال و بداهه گویی و  از لحاظ عطیۀ الهی و برخورداري از نظر صایب،
 داهی گري عظیم، نمونه و الگوي کامل بچۀ صحرا... اما انسانی هوسباز و کامجو بود...

 رفت. و همیشه براي عیاشی و خوشگذرانی پیش یهودیان یثرب می
کرد از دیار خود و  جنبید و هواي نواي سازي می و هر وقت نفسش بهر لذتی می

 ،داشت، تا براي یهودیان بست و به قصد یثرب توشۀ راه بر می قومش، نجد، بار سفر می
هم بدون دریغ و ها  آن بریزد، وها  آن پروا و سخاوتمندانه مال خرج کند و در پاي بی

 سخاوتمندانه، بساط عیش و لذت را هر چه بیشتر بگسترانند.
اعت زیاد به یثرب رفت و آمد داشت و با مردمش، مخصوصاً جم از این رو نعیم

 یهودیان بنی قریظه ارتباط و تماسی محکم و وثیق داشت.
زمانی که خداوند توانا با ارسال پیامبر هدایت و حق بر بشریت منت نهاد، و درهاي 

بن مسعود افسار نفس و هوس را  مکه به نور اسلام روشن گشت، در آن زمان باز نعیم
 شل کرده و در لذت و کامیابی غرق شده بود.

 براي مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه شود: -1

 .بةـ أسد الغا2   بن خیاط. خليفةـ تارخ 1

 .بةصاـ الإ4   .ةيوالنها ةيـ البدا3

 ـ تاریخ الإسلام، ذهبی.6    ـ الاستیعاب.5
 ـ تاریخ طبري.8   ـ الطبقات الکبري.7

___________________ 
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با این که این دین جدید مانع عیش و عشرت او شود و جلوي او را بگیرد، از بیم این
 دین جدید شدیداً به مخالفت برخاست، و از آن رویگردان شد.

که به صف دشمنان سرسخت اسلام ملحق  :آنگاه طولی نکشید، خود را ناچار دید
 شمشیر بکشد.ها  آن شود، و مجبور شد به روي

براي خود صفحۀ جدید و زرینی را در  یم بن مسعوداما در روز غزوة احزاب، نع
 تاریخ دعوت اسلامی باز کرد.

هاي  هاي حیله و نیرنگ انگیزترین داستهان و در این صفحه یکی از بدیعترین و شگفت
 ها را رقم زد... جنگ

هاي محکم و  کند. فصل می داستانی که هنوز تاریخ آن را با تعجب و شگفتی بازگو
مان زیرك و هوشیارش را به دیدة اعجاب دهد و قهر انگیز نشان می ترساي آن را حیر

 نگرد. می
به خوبی سر در آوریم، باید کمی به عقب  بن مسعود براي اینکه از داستان نعیم

برگردیم. مدتی نه چندان زیاد قبل از غزوة احزاب، گروهی از یهودیان بنی نضیر در مدینه 
و از بین بردن  صبراي جنگ با پیامبرها  آن سران(یثرب) به جنب و جوش افتادند، و 

 دینش به تشکیل و تحریک احزاب دست زدند.
را تحریک و تشویق ها  آن به این منظور به مکه آمدند و با قریش تماس گرفتند و

کردند که به جنگ مسلمانان بیایند. و عهد و پیمان دادند که هر وقت براي جنگ با 
اسلام وارد نبرد شوند، و براي  آنان هم به قریش پیوسته و علیه مسلمانان به مدینه بیایند،

 انجام دادن این عهد و پیمان، موعدي تعیین کردند که از آن تخلف نورزند.
را هم علیه اسلام و پیامبر ها  آن از آنجا پیش قبیلۀ غطفان در سرزمین نجد رفتند و

کن کردن این دین جدید  دعوت کردند که براي ریشهها  آن اسلام شوراندند، و از
 برخیزند، ضمناً پیمان خود را با قریش براي آنان فاش کردند، و پیمانی مشابه آن نیز با

 نیز اعلام کردند.ها  این منعقد کردند، و موعد مقرر را بهها  این
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قریش به فرماندهی رهبر خود، ابوسفیان بن حرب، خرد و کلان و سواره و پیاده، از 
 و به قصد مدینه به راه افتادند.مکه بیرون آمده 

در عین حال غطفان هم تحت فرماندهی عینیه بن حصن غطفانی از نجد بیرون زدند، 
 و هرچه در توان داشتند افراد، آذوقه و جنگ افزار با خود آوردند.

 در پیشاپیش سپاه غطفان بود... بن مسعود قهرمان داستان ما، یعنی نعیم
رسید، یاران خود را فرا خواند و با آنان  صه سمع پیامبربها  آن همین که خبر حرکت

خندقی حفر کنند تا مدینه  در اطراف :به مشاوره و بحث پرداخت. بالاخره تصمیم گرفتند
ملۀ این سپاه انبوه جلوگیري کنند که خود تواناي مقابله با آن را ندارند، باشد بتوانند از ح

 را بگیرد. وجود چنین خندقی جلوي حمله و یورش آنان
سران یهود  .همین که دو سپاه یورشگر، از مکه و نجد به حومه و حوالی مدینه رسید

را ها  آن کردند رساندند، و بنی نضیر خود را به یهودیان بنی قریظه که در مدینه زندگی می
را تحریک نمودند ها  آن وارد جنگ شوند، و صتحریک و تشویق کردند که علیه پیامبر

 شکریان آمده از مکه و نجد، برخیزند.که به کمک ل
کنید که به آن  سران بنی قریظه به سران بنی نضیر گفتند: ما را به امري دعوت می

که ما با محمد پیمان  :دانید پرورانیم. اما شما خوب می مندیم و آن را در سر می علاقه
به زندگی ادامه  داریم در مقابل اینکه ما در مدینه در امنیت و آسایش و با خیال آسوده

قرار داد ما خشک نشده   مداد دانید هنوز دهیم، باید با او در صلح و صفا باشیم و می
 است.

ترسیم که اگر در این نبرد، محمد پیروز شود دمار  ما می :و از طرفی هم، ناگفته نماند
ر غدر و زند که به روزگار گفته شود، و در کیف آورد و ضربتی به ما می از روزگار ما در می

 خیانت، ریشۀ ما را از بیخ و بن برمیکند...
را به نقض و ابطال عهد و ها  آن کردند، را اغوا میها  آن نضیر، مصرانهاما سران بنی 
دادند . با  کردند، خیانت به محمد و یارانش را مطبوع و مفید جلوه می پیمان تشویق می
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بازنده اوست، و پیروزي محمد  خورد و در این نبرد محمد شکست می :گفتند تأکید می
 غیر ممکن است!...

شمار و انبوه استوار کرده، لذا بنی قریظه  تصمیم قطعی خود را بر وجود این سپاه بی
 لغو و نقض کرد. صهم نرم شده و پیمان خود را با پیامبر

 و سند عهدنامه را پاره کرد، و پیوستن خود را به احزاب اعلان نمود...
 کننده داشت... اعقه به سمع مسلمانان رسید، و تأثیري گیجاین خبر مانند ص

سپاهیان احزاب مدینه را از هر طرف محاصره کرده و راه وصول خواربار و آذوقه را 
 بر ساکنان مدینه مسدود کردند.

 دشمن افتاده است. خطر جديکه میان دو :احساس کرد صپیامبر
مسلمانان  ،زده و بنی قریظه از داخلقریش و غطفان در مقابل مسلمانان از خارج اردو 

 کردند... را تهدید می
 بنی قریظه مترصد بودند که از پشت به مسلمانان خنجر بزنند...

در این اوضاع بحرانی و خطرناك، منافقان که کینه و مرض در دل داشتند، مکنونات و 
 گفتند: میدادند و  خفایاي درون و روح خود را بروز دادند و ماهیت خود را نشان می

داد و تسخیر ملک  نگاه کن. محمد، گشودن و تملک خزانۀ خسروي را به ما وعده می
نداریم به قضاي حاجت  اطمینان داد و حال اینکه، امروز از خود تزار روم را به ما مژده می

 برویم!!
پراکنده شده و کنار کشیدند. و گروه  صهم کم کم از کنار پیامبرها  آن از آن پس

بهانۀ بیم از زنان و فرزندان و منازل خود که مبادا از داخل مورد تعرض بنی  گروه به
گفتند: اگر  میها  آن کردند. قریظه قرار گیرند، از زیر بار حفاظت مدینه شانه خالی می
کنند. از  حمله میها  آن هاي جنگی درگیرد، بنی قریظه از داخل به زنان و فرزندان و خانه

 نماند. صاز مؤمنان صادق و ثابت قدم، کسی در کنار پیامبر این رو جز چند صد نفر
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 :در یکی از شبهاي محاصره که حدود بیست شبانه روز به طول انجامیده بود
به درگاه خداي عزوجل روآورد و دست انابت مضطرانه و درمانده را بلند کرده  صپیامبر
 گفت: و می

! وعدة حقت را با من محقق بارخدایا! اجراي وعدة حقت را خواستارم. بارخدایا
 فرما...

خورد، خواب از چشمانش  در بستر خواب غلت می بن مسعود نعیم ،در آن شب
آمدند. با چشم مسیر و حرکت  گریخته بود انگار پلکهایش میخ و سیخ شده و به هم نمی

کرد... و به اندیشه و تفکري ژرف و  کران و صاف و بدون لکه را دنبال می ستارگان بی
انگیز یافت و  یق فرو رفته بود، که ناگهان خود را در مقابل سؤالی بس مرموز و شگفتعم

 از خود پرسید:
 خوب نعیم، خانه خراب!!

چه امري تو را از دیار دور نجد به اینجا کشانده که با این مرد و پیروانش به جنگ 
 برخیزي؟!!

ده یا به خاطر تو که به خاطر پیروزي حق و به دست آوردن حقوق سلب و غصب ش
 جنگی. و حفظ آبرو و حیثیت و شرفی مغصوب با او نمی غیرت و حمیت

 اي مشخص با او سر جنگ داري... بلکه بدون هیچ دلیل و سبب و انگیزه
آیا شایسته است، شخص عاقلی مثل تو به جنگ برود و بدون دلیل بکشد یا کشته 

 شود؟!!
 واي به حالت! نعیم...

شمشیرت را به روي این مرد صالح و نیکو بکشی که به چه چیزي باعث شده است 
دهد از عدالت و نیکی پیروي کنند و حقوق خویشاوندي را ادا  پیروانش دستور می

 نمایند؟!!
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ات را در خون یارانش فروکنی که از هدایت و حق  چه عاملی تو را وادار کرده که نیزه
 اند؟!! تبعیت کرده

ه کردن و سرزنش از خود، سبب شد که نعیم گفتگوي نعیم با خود و خود محاکم
 تصمیمی جدي و قعطی بگیرد و فوراً به اجراي آن اقدام نماید.

خود را به آرامی از اردوگاه قوم خود  با استفاده از تاریکی شب، نعیم بن مسعود
 رساند. صبیرون کشید و با گامهاي استوار و سریع، خود را به پیامبر

 ر مقابل خود دید فرمود: نعیم بن مسعود؟!همین که او را د صپیامبر
 االله. عرض کرد: بله یا رسول

 فرمود: چه چیزي باعث شد در این موقع به این جا بیایی؟!! صپیامبر
دهم جز االله معبودي بحق نیست و تو بنده و فرستادة  گفت: آمدم که بگویم: گواهی می

 اي حق است... خدا هستی و آنچه را که آورده
 ه داد و گفت:آنگاه ادام
 خبر است... ام و قومم از اسلام من بی االله من مسلمان شده یا رسول

 هرفرمانی داري، در خدمتم...
ها  آن پیش طایفۀ خود برو شر ،فرمود: براي ما تو یک نفر بیش نیستی... بیا صپیامبر

 را از سر ما کم کن. چون جنگ فقط فریب است و نیرنگ...
 !االله نعیم گفت: چشم یا رسول

 انشاءاالله کاري خواهم کرد که شما مسرور و شاد شوي...
دمخور و آشنا بود ـ ها  آن فوراً خود را به بنی قریظه ـ که قبلاً با نعیم بن مسعود

 گفت:ها  آن رساند و به
من  :دانید اي جماعت بنی قریظه شما از محبت و علاقه و صداقت من آگاهید، و می

 کنم. میاز روي دوستی شما را نصیحت 
 گفتند: بله، ما دربارة صداقت تو شکی نداریم...
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 نعیم گفت: در این جنگ وضع قریش و غطفان با شما فرق دارد.
 گفتند: چطور؟ مگر چه شده است؟!

گفت: اینجا شهر و محل زندگی شما است. و شما به اینجا علاقه دارید، مال و 
 محلی دیگر کوچ و هجرت کنید... توانید به  فرزندان و زنانتان در اینجا است، و نمی

 بینید اموال و فرزندان و زنان قریش و غطفان در جاي دیگر است... ولی می
آنها به جنگ محمد آمده و از شما خواستند به نقض قرار داد و پیمان بپردازید و بر 

 بروید و شما هم پذیرفتید.ها  آن ضد محمد به کمک و معاونت
دانند، و اگر موفق  به دست آورند، آن را غنیمت میاگر در جنگ با محمد پیروزي 

رود و شما را رها  می نشوند و شکست بخورند با خیال آسوده و راحت به دیار خود
 گیرد که نگو... مانید و محمد، پس از شما انتقامی می کنند. آنگاه شما می می

مقاومتش را  آیید و تاب که به تنهایی از عهدة او بر نمی :دانید و خودتان خوب می
 ندارید. گفتند: واقعاً درست میگویی، اما نظر تو چیست؟!

ها  آن گفت: به نظر من شما وارد جنگ نشوید مگر اینکه چند نفر از اشراف و بزرگان
کنید  را وادار میها  آن را به عنوان گروگان و تضمین نزد خود داشته باشید. بدین ترتیب

 شوید... شوید یا تا آخرین نفر کشته می یروز میکه وارد جنگ شوند. در آن صورت یا پ
 گفتند: واقعاً گل گفتی، و درست همان است...

آنگاه، از پیش آنان بیرون آمد و خود را به ابوسفیان بن حرب، رهبر قریش رساند و 
 به او و اطرافیانش گفت:

د که من چقدر به شما علاقه و از محم :دانید اي جماعت  قریش! شما به خوبی می
 کینه و نفرت دارم...

امروز چیزي به گوشم خورد، دیدم لازم است آن را به اطلاع شما برسانم و گرنه 
ام، ولی از من به شما نصیحت که آن را  نسبت به دوستی با شما غدر و خیانت کرده

 مکتوم بدارید، و از جانب من آن را شایع نکنید و بروز ندهید...
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 کنیم... گز آن را فاش نمیگفتند: از ما مطمئن باش ما هر
 پس از آن گفت:

اند، و به محمد پیغام  قریظه از همکاري با شما و دشمنی با محمد پشیمان شده بنی
اند که از عمل خود پشیمان شده... و تصمیم داریم پیمان بین ما و شما پایدار بماند و  داده

 با تو از در صلح و آشتی درآییم.
است که ما تعداد زیادي از اشراف و بزرگان قریش و  آیا براي جلب رضایت تو کافی

 را بزنید...؟!ها  آن رابه شما تسلیم کنیم که گردنها  آن غطفان بگیریم و
را از پا ها  آن برویم و تا آخرین نفرها  آن و پس از آن به شما ملحق شویم و به جنگ

 درآوریم؟
ي کنید من قبول دارم.. گفته است: بله اگر چنین کارها  آن محمد در جواب پیغام

 حتی یک نفر هم ندهید... :بنابراین اگر بنی قریظه از شما گروگان خواست مواظب باشید
 ابوسفیان گفت: دوست هم عهد و پیمان. خدا خیرت را دهد...

آنگاه نعیم از ابوسفیان خداحافظی کرد و پیش قوم خود، غطفان آمد و سخنانی را که 
 را هم برحذر داشت.ها  آن هم گفت وها  آن به :به ابوسفیان گفته بود

فرستاد ها  آن ابوسفیان خواست بنی قریظه را امتحان کند، باین منظور پسر خود را نزد
 گفت:ها  آن و به

 گوید: پدرم سلام فرستاده و می
 ایم... محاصرة محمد و یارانش به طول انجامیده و حتی ما خسته شده و به تنگ آمده

وارد جنگ شویم و کار را یکسره کنیم، و از جانب محمد خیالمان  ایم و تصمیم گرفته
 آسوده شود. پدرم مرا پیش شما فرستاده است که حاضر باشید فردا جنگ را شروع کنیم...

 بنی قریظه به او گفتند:
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کنیم. وانگهی تا شما هفتاد  باشد و ما در روز شنبه هیچ کاري نمی امروز روز شنبه می
زرگان خود و غطفان را به نزد ما گروگان نگذارید، ما در کنار شماوارد نفر از اشراف و ب

 شویم. جنگ با محمد نمی
ترسیم وقتی جنگ شدت یابد و بر شما فشار آورد، شما به دیار خود بشتابید و ما  می

 آورد... را تنها بگذارید، محمد هر بلایی را که بخواهد بر سر ما می
 له با او را نداریم...دانید، ما قدرت مقاب و خوب می

وقتی پسر ابوسفیان پیش جماعت خود برگشت و سخنان بنی قریظه را بازگو کرد، 
 همه یک صدا گفتند: نفرین بر فرزندان میمون و گراز!

 به خدا قسم حتی اگر یک گوسفند گروگان از ما بخواهند، آن را نخواهیم داد...
م و به هم فشردة احزاب را در صفوف منظ ،موفق شد بدین ترتیب نعیم بن مسعود

 را به تفرقه و نفاق مبدل سازد...ها  آن هم شکند و آن را متلاشی نماید، و وحدت کلمۀ
و طوفان بنیانکن که بر قریش و هم پیمانانش نازل  و از طرفی دیگر خداي متعال با د

کرد، و فرمود، چادرهاي آنان را از جا کنده و دیگها راواژگون و آتش آنان را خاموش 
 را پوشاند و پر کردها  آن گرد و خاك صورت و چشمان

 بنابراین راه گریزي، جز کوچ کردن و برگشتن به دیار خود نداشتند.
 و در تاریکی شب، کوس رحیل و سفر را زدند و رفتند.

شادي برآوردند و  نداياند، فریاد و دشمنان خدا فرار کرده :فردا مسلمانان دیدند
 که او بندة خود را یاري داد. :ستایش فقط ایزد را سزد گفتند: سپاس و می

 و به تنهایی احزاب را شکست داد.
 شد. صمورد اعتماد و اطمینان پیامبر از آن روز به بعد، نعیم بن مسعود

انجام داد، و مسئولیت سنگینی را به عهده گرفت و در  صکارهاي مهم را براي پیامبر
 شته را به دست گرفت.پرچمهاي برافرا صپیشاپیش پیامبر

 گذراند. در روز فتح مکه ابوسفیان بن حرب سپاهیان اسلام را از نظر می
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که پرچم غطفان را به دست گرفته است، به اطرافیانش گفت: این یک  :یک نفر را دید
 نفر کیست؟! گفتند: نعیم بن مسعود است. گفت: در روز خندق، چه کار بدي با ما کرد...!

بینی پرچم قوم خود را در جلوي  ان محمد بود. که اینک میسرسخت ترین دشمن
 ...1آید محمد به دست گرفته است! و تحت فرمان محمد به جنگ ما می

 خباب بن ارت

 روزي ام انمار، به بازار برده فروشان مکه رفت.
خواست براي خود غلامی بخرد کـه از خـدمتگزاري و عملـش اسـتفاده کنـد. بـه        می

را ارزیـابی  هـا   آن کـرد، و  که براي فروش عرضه شده بودنـد دقـت مـی   هایی  سیماي پرده
 نمود. می

 چشمش به طفلی خورد که هنوز به سن رشد و بلوغ نرسیده بود.
شـد، چیـزي را یافـت و     اش مشاهده می در سلامت بدن و علایم ذکاوتی که در چهره

 که او را به خریدنش وادار کرد. :دید
 خود برد.بهایش را پرداخت و او را با 

 رفتند ام انمار به طفل نگاه کرد و پرسید: طور که می همان
 اسمت چیست؟

 گفت: خباب.

 براي مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه شود: -1

 .بةـ أسد الغا2    ـ الاستیعاب.1

 .بةـ الإصا4   ـ أنساب الأشراف.3

 .ةلـ أعلام النساء، کحا6  ، ابن هشام.ةيالنبو ةـ السیر5

 .بةحاالص ةـ حیا7

___________________ 
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 گفت: اسم پدرت چیست؟!
 گفت: ارت.

 گفت: اهل کجایی؟
 گفت: اهل نجدم.

 گفت: پس تو عرب هستی؟!!
 ات و از قبیلۀ بنی تمیم هستم. گفت: با اجازه

 ادي؟!گفت: چطور شد که به دست برده فروشان مکه افت
را بـه تـاراج گرفتـه و    چهار پایان ور شد،  گفت: یکی از قبایل عرب به طایفۀ ما حمله

زنان را به سبی و اسارت و اطفال را به بردگی بردند. و من هم یکی از اطفال بـودم، از آن  
شدم تا مرا به مکه آوردند و اینک به دسـت تـو    روز به بعد من همیشه دست به دست می

 ام. افتاده
انمار غلام را به یکی از آهنگـران مکـه سـپرد کـه صـنعت شمشیرسـازي را بـه او        ام 

بیاموزد. در مدتی بسیار کوتاه غلام صنعت را به خوبی یاد گرفـت و در سـاختن شمشـیر    
 مهارت کامل کسب کرد.

انمـار   م شـد، ام ک ـوقتی خباب کمی بزرگ شد و بازویش نیروگرفت و استخوانش مح
سـایل و ابـزار کـار بـرایش خریـد و از مهـارت و صـنعت و        برایش دکـانی اجـاره کرد،و  

 شمشیرسازي او بهره برگرفت.
در مکه مشهور شد و مردم براي خریـدن شمشـیرهایش     که خباب :مدتی نگذشت

ند. زیرا به درستکاري و صداقت و امانتداري و استحکام صنعت، آراسـته  دآور به او رو می
 و معروف بود...

 جوان بود، اما عقل و خرد پیران را در سر داشت...خباب با اینکه هنوز نو
کـرد. بیشـتر دربـارة اوضـاع چنـین       شد با خود خلوت مـی  و هر وقت کارش تمام می

 اندیشید که از پاشنه پا تا فرق سر، در فساد فرو رفته است. اجتماع جاهلی می
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د او و نادانی جاهلان و گمراهی کورکورانه که بر زندگی عرب حکمفرمـا بـود، و خـو   
 انداخت. او را به هول و هراس می :یکی از قربانیان آن بود

این شب و تیرگی را باید پایانی باشد؛ پایـان شـب سـیه     :گفت و همیشه و قاطعانه می
 سفید است.

کرد عمرش وفا کند به چشم خود مرگ و نابودي این تیرگـی و پیـدایش و    و آرزو می
 تولد نور را ببیند.

مدتی زیاد طول نکشید. به گوشـش رسـید کـه بارقـه و       ابانتظار و آرزومندي خب
 صخیطی از نور هدایت از دهان یکی از جوانان بنی هاشـم بـه نـام محمـد بـن عبـداالله      

 بیرون جهیده و دنیا را منور و پرفروغ کرده است.
هرچه زودتر خود را به او رساند و به سخنانش گوش فرا داد. نـور فـروغش او را در   

 ود جلب کرد.برگرفت و به خ
بدون معطلی دستش را به سویش دراز کـرد و گـواهی داد جـز االله خـدایی نیسـت و      

 فرستاده و بندة اوست. محمد
بدین ترتیب ششمین فردي بود که به اسلام گروید، زمانی گذشت که هنـوز ششـمین   

 داد. مسلمان بود. یعنی یک ششم اسلام را او تشکیل می
س پنهان نکرد. از این رو بزودي خبـرش بـه گـوش    ک اسلام خود را از هیچ  خباب

انمار از کینه و بغض آتش گرفـت. بـا بـرادرش، سـباع بـن عبـدالعزي،        انمار رسید،... ام ام
  بیرون آمد و جمعی از جوانان خزاعه هم به آن دو پیوستند و همگی به طـرف خبـاب  

 رفتند. دیدند به کار خود سرگرم و مشغول است.
 ت:سباع جلو رفت و گف

 که باورمان نشد. :به ما چیزي گفتند
 گفت: چه خبر به شما رسیده است؟  خباب

 اي! هاشم شده سباع گفت: شایع است که تو از دین برگشته و پیرو غلام بنی
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ام، بلکـه ایمـان آوردم کـه     خباب ـ به آرامی و خونسردانه ـ گفت: از دین مرتد نشـده   
 خدا یگانه و یکتاست و شریکی ندارد:

 باشد... می بنده و فرستادة خدا صهاي شما را کنار گذاشتم، و گواهم که محمدو بت
باع و همراهانش خورد، به روي او ریختند و با دست سکلمات به گوش همین که این 

رسید، چکش و آهـن   و مشت او را زدند و با پا لگدکوبش کردند، و هرچه به دستشان می
 کردند... پاره به سویش پرتاب می

 چکید. ش و غرقه در خون بر زمین نقش بست و خون از تمام بدنش میهو بی
خبر ماجراي خباب و سید و مالکش، مانند آتشـی کـه در خاشـاك بیفتـد بـه سـرعت       

 پخش گشت!!
د کـه یـک   نمردم از دل و جرأت خبات تعجب کردند چون ـ تا آن موقع ـ نشنیده بود  

وز داده باشد، و با چنـین صـراحتی دیـن    نفر تابع محمد شده و علناً در بین مردم آن را بر
 خود را بر ملا کرده باشد.

کردنـد   سفیدان قریش از کار خباب تکان خوردنـد: هرگـز تصـور نمـی     بزرگان و ریش
و بدون حـامی و قـوم    انمار بیکس و بدون عشیرت و پشت و پناه آهنگري مانند آهنگر ام

ان قـریش در بـرود، و آشـکارا    که به خود جرأت دهد و از فرم :خویش، به این حد برسد
را بـه خرافـات و نـادانی توصـیف     هـا   آن را سب و نفرین کند و دین پدرانها  آن خدایان

 کند...
 که چنین روزي دنباله خواهد داشت... :و قریش یقین داشت

در یـارانش تـأثیر بـه سـزایی      قریش اشتباه نکرده بود، چون پردلی و جرأت خباب
وادار کرد، اسلام خود را آشکار کننـد و یکـی بعـد از دیگـري      راها  آن داشت و خیلی از

 حرف حق را به صراحت به زبان آوردند.
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سران و بزرگان قریش به ریاست ابوسفیان بن حرب و ولید بن مغیره و ابوجهـل ابـن   
بـه مـذاکره و بحـث پرداختنـد.      صهشام در کعبه اجتماع کردند و در مورد کـار محمـد  

 کند و خطرش در ازدیاد است و هر ساعت، بزرگتر میشود. پیدا میدیدند، کارش دارد بیخ 
مرض را قبل از گسترش مداوا و خطر را در نطفه خفه کنند و قرار بـر   :تصمیم گرفتند

انـد بپـردازد، و    اي به اذیت و آزار افراد خود که تـابع محمـد شـده    این گذاشتند، هر قبیله
 میرند. د برگشته یا میفشار بیاورند تا از دین خوها  آن آنقدر بر

 ي و قومش افتاد...به عهدة سباع بن عبدالعز  وظیفۀ شکنجۀ خباب
 یافـت و خورشـید بـه نیمـه روز     اینها هر روز که حرارت و گرماي آفتاب شـدت مـی  

بردنـد، و لباسـش را از    شد. خباب را به بطحاء مکه مـی  رسید و زمین داغ و سوزان می می
کردند تا  پوشیدند. و آب را از او منع می هاي آهنین به او می هند، آنگاه زردآور تنش در می

 پرسیدند. رسید، سپس به او نزدیک شده می به آخرین رمق می
 دربارة محمد چه میگویی؟!

باشد. دین هدایت و حق را براي ما آورده است کـه مـا    می گفت: بنده و پیامبر خدا می
 را از تاریکی به روشنایی هدایت نماید...

 پرسیدند: افتادند، و سپس می گاه با مشت و لگد به جانش میآن
 دربارة لات و عزي چه میگویی؟!

تواننـد ضـرر و زیـانی     توانند نفعی، رسانند و نه می گفت: دو بت کر و لالند، نه می می
 برسانند.
تـا چربـی و    :داشـتند  بستند، و آن را نگـه مـی   اخته را به پشتش میي گدها سنگ آنگاه

 چکید... کتفهایش می خونابه از
انمـار دیـده    برادرش سباع دست کمی نداشت، ام انمار در شکنجه و قساوت قلب از ام

گذر کرده و با او صحبت کرده است، از دیـدن ایـن وضـع     : پیامبر از کنار دکان خباببود
 دیوانه شده و از کوره در رفت.
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اختـه و از کـوره   گد رفـت، و قطعـۀ آهنـی    و بعد از آن هر روز به دکان نزد خباب می
نهـاد، تـا دود از سـرش بلنـد شـده و بیهـوش        آورد و آن را روي سر خباب می بیرون می

 افتاد... می
کرد و بـه آن دو ناسـزا    او و برادرش را نفرین و دعاي شر می خباب  در این حالت

 گفت: می
از آمـادة خـروج     به یارانش اجازه داد به مدینه هجرت کنند خباب صوقتی پیامبر

 انمار مستجاب نکرد از مکه بیرون نرفت... مکه شد. اما خداوند دعاي او را دربارة ام
شد که نظیرش را کس ندیده و نشنیده بود، از شـدت   انمار به سردردي عجیب مبتلا ام

کرد. فرزندانش براي مداوایش به اطباي آن ایام مراجعه کردنـد و   درد، مثل سگ پارس می
، اما دوایی نیافتند؛ جز اینکه گفتند: فقط با داغ کردن سرش دردش چاره و مداوا خواستند

کردنـد، کـه بـر اثـر      شود. از آن موقع به بعد همیشه با آهن داغ سر او را اطـو مـی   آرام می
 کرد. حرات اطو درد سر را فراموش می

در مدینه در کنار انصار مزة راحتی و آسایشی را چشید که مدتهاي مدیـد از    خباب
روشن شد، بدون اینکه چیزي آن  حروم بود. و چشمانش به قرب و نزدیکی پیامبرآن م

 دید... را مکدر یا عاملی از صفاي آن بکاهد، همیشه او را می
در غزوة احـد   .بود و تحت لواي او جهاد کرد و جنگید صدر غزوة بدر همراه پیامبر

نمار، به دست  ، برادر اميچشمش به کشته شدن سباع بن عبدالعز بود، و صهمراه پیامبر
 ، روشن شد. شیر خدا، حمزه بن عبدالمطلب

را دیـد، و در   صطولانی بود و دوران خلافـت چهـار خلیفـه پیـامبر      عمر خباب
 محترم و خوشنام زندگی کرد.ها  آن رعایت و عنایت

از او احتـرام بـه    ، روزي به خدمتش رفت، عمردر زمان خلافت عمر بن خطاب
جاي او را در صدر مجلس قرار داد و گفت: در این مجلس، جز بلال احدي عمل آورد و 

 از تو لایقتر نیست.
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از او توضـیح خواسـت، اول    :سپس دربارة شدیدترین آزاري که از مشرکان دیده بـود 
 خجالت کشید پاسخش را دهد...

از  عبایش را از پشتش کنار زد. عمـر   خباب ،زیاد اصرار ورزید اما چون عمر
 متنفر و منزجر شد و گفت: ،دن آثار شکنجهدی

 چطور شد که چنین شدي؟!
 گفت: خباب

ور شد. آنگاه لباسم را در آوردنـد   مشرکان مقداري هیزم را آتش زدند، تا تمام آن شعله
و آنقدر مرا روي آن کشیدند تا تمام گوشت بدنم از استخوان جدا شد و خونابه و عرقـی  

 ي آتش را خاموش کرد.ها چکید شعله که از بدنم می
در آخر عمرش بعد از عمري فقر، غنی و ثروتمنـد شـد و بـه حـدي داراي       خباب

 طلا و نقره شد که خوابش را هم ندیده بود...
 کرد... اما طوري در ثروتش تصرف کرد که هیچ کس تصورش را نمی

 دانستند. که نیازمندان می :نهاد درهم و دینارش را در جایی می
زد. فقیـران و مسـکینان بـه منـزلش      بست و قفلی هم به در نمی سه را نمیهرگز در کی

 رفتند. داشتند و می آمدند و بدون سؤال یا اجازه هر چه را که لازم داشتند، بر می می
با وجود این وضع همیشه بیمناك بود خداوند دربارة این دارایی، از او بازخواسـت بـه   

 د...عمل آورد و به خاطر آن او را عذاب ده
 کردند، گفتند: جمعی از یارانش که دربارة او صحبت می

 در بیماري مرگ به عیادت خباب رفتیم، گفت:
ام، و هیچ سائلی  در اینجا هشتاد هزار درهم است. قسم به خدا هرگز در کیسه را نبسته

 ام، آنگاه گریست. را از آن منع نکرده» گدایی«
 کنی؟! گفتند: چرا گریه می
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کنم که یارانم از این دنیا رفتند و بهره و مزد خود را از آن  می بب گریهگفت: به این س
ترسـم   اي از آن نبردند. ولی من ماندم و به این ثروت نایل آمدم مـی  نگرفتند. و هیچ فایده

 این ثروت دنیوي پاداش اعمالم باشد...
بـر   سبه رحمت ایزدي پیوست، امیرالمـؤمنین علـی بـن ابـی طالـب      وقتی خباب 

ارش ایستاد و گفت: خدا خباب را ببخشاید! به میل و رغبـت مسـلمان شـد و مطیعانـه     مز
کند که نیکـو   مهاجرت کرد و مجاهد و جانباز زندگی کرد. خدا پاداش کسی را ضایع نمی

 .1عمل کرد

 ربیع بن زیاد حارثی

از چهـره   بینی که هنوز حزن اندوه خود را به خاطر فقدان صدیق اینک مدینه را می
 زداید... یم

آیند تا بـا کمـال میـل و اطاعـت بـه       و این هم نمایندگان شهرها، هر روز به مدینه می
بیعت کنند که در خوشی و تنگی و سختی و گشایش   جانشین صدیق، عمربن خطاب

 از او اطاعت کنند...
با گروهی دیگر از نماینـدگان، پـیش    ،در بامداد یکی از روزها، وفود نمایندگان بحرین

 یرالمؤمنین آمدند.ام

 براي مزید اطلاع به منابع زیر مراجعه شود:  -1

 .بةـ أسد الغا2   ـ تهذیب التهذیب.1

 ,2210 بةـ الإصا4    ـ المعارف.3

 الأولیاء. ةحليـ 6    ـ الاستیعاب.5

 .بةالصحا ةـ حیا8   . ةالصفو ةصفـ 7

___________________ 
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هـا   آن سخت علاقمند بود سخنان نمایندگان را بشنود، شاید که در سـخنان   فاروق
اي مفید یا چند و اندرزي محکـم بیابـد کـه بتوانـد در      نصیحتی با ارزش یا نظر و اندیشه

 از آن بهره گیرد. ،مورد خدا و کتاب خدا و امور عموم مسلمانان
 نشنید.ها  آن رانی داد، اما چیزي مهم ازبه جمعی از حاضران اجازة سخن

شد، روکرد و بـه   که در سیمایش آثار نیکی مشاهده میها  آن به یک نفر از پس عمر
 او اشاره کرده گفت:

 خواهی بگویی، بگو. آن مرد بعد از حمد و ستایش خدا گفت: هرچه می
سـخت و دقیـق    یا امیرالمؤمنین! خدا ولایت این امت را به تو سپرده اسـت کـه تـو را   

 امتحان کند.
لذا در مـورد سـپرده و ولایـت از خـدا بتـرس، و یقـین بـدان اگـر در سـاحل فـرات           

 آید. گوسفندي گم شود، در روز قیامت دربارة آن از تو بازجویی به عمل می
ام  که این سخنان را شنید گریـه را سـرداد و گفـت: از روزي کـه خلیفـه شـده       عمر

 ن با صداقت و درستی سخن نگفته است. تو کیستی؟!کس مثل تو با م تاکنون هیچ
 گفت: من ربیع بن زیاد حارثی هستم.

 گفت: برادر مهاجر بن زیاد؟ عمر
 گفت: بله.

، ابوموسی اشـعري را  بعد از اینکه مردم از آن مجلس برخاستند و خلوت شد، عمر
 خواست و به او گفت:

نبع نیکی فراوان خواهد بود، و در در مورد ربیع بن زیاد تحقیق کن. اگر صادق باشد م
مورد امر خلافت یار و یاور ما خواهد شد. نامۀ عاملی برایش بنویس و خبرش را بـه مـن   

 بده.
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در منطقـۀ  » منـاذر «، به فرمان خلیفه براي فتح چند روز بعد از آن، ابوموسی اشعري
سلک ارتشـیان  ، را در ببن زیاد و برادرش، مهاجر اهواز سپاهی را تدارك دید. و ربیع

 درآورد.
مناذر را محاصره کرد و با مردمش در جنگی درگیر شد که نظیرش کمتـر   ابوموسی

 دیده شده بود.
کـس   کـه هـیچ   :مشرکان طوري ازخود سرسختی، قدرت، صبر و تحمـل نشـان دادنـد   

 کرد، و تعداد کشته شدگان مسلمانان بیش از میزان تصور شد. تصورش را نمی
 دار ماه رمضان بودند. جنگیدند که روزه یمسلمانان در حالی م

در صف مسلمانان تعداد کشته شدگان زیاد  :، دید برادر ربیع بن زیاد» مهاجر«وقتی 
است، تصمیم گرفت به خاطر جلب رضایت خدا جان خـود را بدهـد بـه همـین منظـور      

 حنوط و کفن پوشیده و به برادرش وصیت کرد...
ا به ابوموسی رساند و گفت: مهاجر تصـمیم دارد در  خود ر  بعد از آن ربیع بن زیاد

داري حـال   دار است خـود را فـدا کنـد، مسـلمانان از سـنگینی فشـار روزه       حالی که روزه
 ..ورزند، ببینیم فرمانت چیست... تو هم دستورت را بده. ندارند، و از افطار هم امتناع می

 برخاست و گفت:  ابوموسی اشعري
داري یا باید افطار کند یا از جنـگ   ام که هر روزه م خوردهاي جماعت مسلمان من قس

اي که همراه داشت مقداري آب نوشید تا مردم هم به او تأسی  کنار بکشد. و خود از آفتابه
 کنند و آب بنوشند.

 اي آب نوشید و گفت: سخنان ابوموسی را شنید جرعه وقتی مهاجر
شیدم، بلکه خواستم به سـوگند امیـر   به خدا من از تشنگی و براي رفع عطش آن را ننو

 وفا کنم...
آنگاه، شمشیر را برکشید و به صـفوف دشـمن حملـه بـرد و آن را از هـم شـکافت و       

 باك و بدون ترس و واهمه با مردان درگیر شد. بی
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وقتی در عمق صفوف سپاه دشمن نفوذ کرد و فرو رفت از هـر طـرف او را محاصـره    
ه کار افتاد: از پشت و رو و چپ و راست او را زخمی کردند و شمشیرها در تمام بدنش ب

 کردند، تا در میدان معرکه نقش بر زمین شد،...
بعد از آن سرش را از تن جدا کرده و آن را بر چـوبی مشـرف بـر میـدان نبـرد، علـم       

 کردند.
 ربیع آن را نگاه کرد و گفت: خوشا به حالت! واقعاً سرانجام نیکویی یافتی!!...

 گیرم. به امید خدا انتقام خون تو و دیگر مسلمانان را از دشمن می قسم به خدا،
درش، پـیش آمـده و   ااي براي ربیع بر اثـر مـرگ بـر    چه فاجعه :دید وقتی ابوموسی

اي در دل دارد، از فرماندهی ارتش به نفع او کنـار   دریافت نسبت به دشمنان خدا چه کینه
 گرفت و خود براي فتح شوش حرکت کرد.

هـاي غلتـان از سـیل،     آسا مشرکان را زدند؛ ماننـد صـخره   و سربازانش صاعقه  ربیع
را در هم کوبیدند، وصفوف فشـردة آنـان از هـم شـکافته و     ها  آن حصون و برج و باروي

را بـه دسـت   » مناذر«را سست و ضعیف کردند. در نتیجه خداوند فتح ها  آن عزم و قدرت
پا درآورد و زنان و اطفال به اسارت درآمدنـد   میسر کرد. جنگاوران را از  ربیع بن زیاد

 و غنیمتهاي فراوانی نصیب مسلمانان شد.
 درخشید و نامش بر زبانها افتاد.  ستارة ربیع بن زیاد» مناذر«بعد از معرکۀ 

گیرنـد، و   که اعمال بزرگ و مهم را به عهده می ،و یکی از فرماندهان با نام و نشان شد
 شود تا حل کنند. واگذار میها  آن مشکلات بغرنج و عظیمی به

وقتی مسلمانان تصمیم گرفتند سجستان (سبستان) را بگشایند، فرماندهی سپاه را به او 
 دادند و امید زیادي به پیروزیش داشتند.

العبـور را   اي صـعب  و سپاه جهادگرش در راه خدا، حرکت کرد، منطقه ربیع بن زیاد
ج فرسـخ بـود، و حتـی جـانوران وحشـی، و      پشت سر گذاشت که طـول آن هفتـاد و پـن   

 فرزندان صحرا از طی و عبور از این منطقه ناتوان بودند...
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بعد از عبور از آن منطقه، اولین چیزي که توجه او را جلب کرد دهسـتان یـا روسـتاي    
بود که در مرز سیستان قرار داشت. این روستا داراي قلعه و حصن کاخهاي بـزرگ  » زالق«

ج و باروي مرتفع و سر به فلک کشیده، آن را محصور کرده بود. روسـتایی  بود؛ قلعه و بر
 پر خیر و برکت بود.

این فرماندة دانا و باهوش قبل از اینکـه متعـرض روسـتا شـود، جاسوسـهاي خـود را       
که بعد از چند روز، روستا جشن و سـرور بزرگـی    :گماشته بود و برایش معلوم شده بود

 کمین نشست تا فرصتی مناسب بیاید. در شب برگزاري جشن برگزار خواهند کرد، لذا در
 را گرفت.ها  آن بکار برد وها  آن را غافلگیر کرد، و شمشیرها را درگردنها  آن

را به سبی و اسارت گرفت؛ دهبـان و کدخدایشـان هـم اسـیر     ها  آن بیست هزار نفر از
 شد...

صـدهزار درهـم جمـع کـرده     کـه سی  :در بین اسیرشدگان بردة، دهبان هم بود. دریافتند
 آوري شده است؟! از او پرسید: این اموال از کجا جمع است تا به مالک خود دهد. ربیع

 گفت: از یکی ازدهات آقا و مولایم.
 دهد؟ گفت: آیا هر سال تنها یک دهکده به این میزان مال به او می

 گفت: بله
 پرسید: چطور؟

 گفت: از طریق تبر و داس و عرق پیشانی ما.
وقتی جنگ و درگیري خاتمه یافت و دهبان به ربیع پیشنهاد کرد در مقابل آزادي خود 

 اش فدیه بپذیرد... و افراد خانواده
 کنم. گفت: اگر ثروتی فراوان به مسلمانان دهی، فدیه را قبول می ربیع

 گفت: مثلاً چقدر؟!
روي آن بریـزي کـه   کنم، تو باید آنقدر طلا و نقـره   گفت: این نیزه را در زمین فرو می

 نیزه را گم کند...
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گفت: قبول است؛ آنگاه در خزانه را گشود و آنقدر زرد و سفید ریخت تا نیزه را تماماً 
 پوشاند...

با ارتش پیروزمندش در عمق خاك سجستان (سیستان) فرو رفـت، در   ربیع بن زیاد
انطور کـه بـرگ   ریخـت عینـاً هم ـ   ها و برجها فـرو مـی   مقابل سم اسبهاي سپاهیانش قلعه
 ریزد. درختان پاییز در مقابل باد فرو می

خواستند. و قبل از اینکه لبۀ  شتافته و تأمین میها  آن مردم شهرها و روستاها به استقبال
را ببوسد، سر تعظیم و تسلیم فرود آوردند. ربیع همان طور به حرکت ها  آن شمشیر گردن

 ید،...نگ) مرکز سیستان رسادامه داد تا به شهر (زر
 افزار را براي مقابله با او تدارك دیده است. در آن جا دریافت که دشمن، افراد و جنگ

و فوجها را براي رویاروي او ترتیب داده است، و واحدها را براي درگیري با او راهی 
میدان کرده است. و تصمیم گرفته است از شهر بزرگ دفاع کند، و به هر قیمت که باشـد  

 ا در سیستان بگیرد.جلوي یورش او ر
و دشمنانش به گردش   آنگاه، دایرة جنگ و درگیریی خونین و خرد کننده بین ربیع

 شمار دریغ نکرد و ننالید... در آمد، و هیچ یک از طرفین از قربان کردن قربانیان بی
اما همینکه اولین علایم پیروزي مسلمانان مشاهده شد، مرزبان جماعت بـه نـام پرویـز    

که براي صلح با ربیع تلاش کند؛ در این موقع مرزبان هنـوز نیرویـی    :حت دیدچنان مصل
 داشت و امیدوار بود با شروطی بهتر... براي خود و ملتش به صلح مناسبی برسد...

که وقتی براي ملاقات معـین کنـد تـا دربـارة      :به این منظور کسی را پیش ربیع فرستاد
 پیشنهاد را پذیرفت و جواب مثبت داد.  صلح و آشتی به مذاکره بپردازند. ربیع

خواست جنازة کشته شدگان فارس را در اطراف محل جلسه، روي هـم بگذارنـد... و   
 هایی را بطور پراکنده بگذارند. جنازه »پرویز«در کنار محل عبور 

اي زمخـت و   جثه ، پوستی برونزه واي بزرگ مردي بود بلند قامت، داراي کله  ربیع
 کرد. که در دل بیننده هراس ایجاد میبزرگ، به طوري 
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ها  منظرة کشتهوقتی پرویز نزدش آمد تمام اعضایش از ترس و هیبت به لرزه افتاد و از 
نزدیک بود قالب تهی کند. جرأت نزدیک شدن را از دست داد و مضـطرب شـد و حتـی    

 براي مصافحه جلو نرفت...
بل دادن هزار غلام کـه بـر سـر هـر     هنگام مذاکره زبانش به لکنت افتاد. بالاخره در مقا

 قبول کرد. »پرویز«شروط مصالحه را از   اي طلا باشد، مصالحه کرد. ربیع یک کاسه
و در میـان تکبیـر و تهلیـل      روز بعد کاروان غلامـان در پیشـاپیش ربیـع بـن زیـاد     

 مسلمانان وارد شهر شد...
 االله بود... واقعاً روزي تاریخی، از ایام

، شمشیري بر کشیده و آهیخته در دست مسلمانان بود که به وسیلۀ او  ربیع بن زیاد
کردند، و براي مسلمانان شهرها را گشود. و سرزمینها را بـه زیـر    خدا حمله میبه دشمنان 

ولایت خراسان را   ه که معاویه بن ابوسفیانن درآورد. تا زمان خلافت بنی امیپرچم آنا
 به او سپرد...

 لش شاد نشد...اما از این ولایت د
و زمانی بیشتر از آن متنفر و ناراحت شد که زیادبن ابیه، یکـی از بـزرگ و الیـان بنـی     

 امیه، به او چنین نوشت:
که طلا و نقرة غنایم جنگـی را   :دهد امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان به تو فرمان می

 تقسیم کنی...داري، و مابقی را در بین مجاهدان  المال مسلمانان نگه براي بیت
 در جواب نوشت:

کتاب خدا به من دستوري داده است که با آنچه تو از زبـان امیرالمـؤمنین    :من فهمیدم
کـه بیاینـد و غنـایم خـود را      :ار دادج ـاي اختلاف دارد. آنگـاه بـه مسـلمانان     به من گفته

 بردارند...
 فرستاد. قسپس خمس را به دارالخلافه در دمش
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لباسـی سـفید پوشـید و بـه نمـاز        این نامه، ربیع بن زیادروز جمعه بعد از وصول 
 رفت، براي مردم خطبۀ جمعه را خواند و سپس گفت:

کـنم شـما    ام، و من در پیشگاه خدا دعـا مـی   اي مردم من از زندگی خسته و بیزار شده
 آمین بگویید...

 بگیر...!خواهی هرچه زودتر جانم را  آنگاه گفت: بارخدایا! اگر خیر و مصلحت مرا می
در گذشـت و بـه رحمـت حـق       بن زیـاد  آفتاب آن روز غروب نکرده بود که ربیع

 پیوست.

 سراقه بن مالک

یک روز بامداد قریش آشفته و هراسان از خواب برخاستند در محافل و انجمنهایشان 
که محمد با استفاده از تاریکی شب و مخفیانه از مکه خارج شده و رفته است،  :شایع شد

 ران قریش خبر را باور نکردند...اما س
فتیش و زل بنی هاشم را یکی یکی تبه جستجو پرداختند، مناو براي یافتن محمد 

 تحري کردند...
کشیدند که شاید او را بیابند.  گشتند و سر می و به منازل تمام دوستان و آشنایانش می

 یشان گشود.حتی به خانۀ ابوبکر هم آمدند. اسماء، دختر ابوبکر، در را به رو
 ابوجهل پرسید:

 پدرت کجاست؟ ،دختر
 گفت: لاسماء

 دانم کجاست. الآن نمی
اي تند به صورت دختر نواخت. حلقۀ گردن بندش  ابوجهل دستش را بلند کرد، کشیده

 د به زمین افتاد.نپاره شد، و گردنب
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وقتی سران قریش یقین حاصل کردند که محمد از مکه خارج شده است، عقل از 
دست داد و تمام افراد ردیاب را بسیج کردند تا ها  آن پرید و حالت جنون بهسرشان 

دیابان به ر اند. خود سران قریش با راه رفته ببینند چه مسیري را در پیش گرفته و از کدام
 جستجو رفتند.

 وقتی به غار ثور رسیدند، ردیابان گفتند:
 ته است.رفیق شما از این غار تجاوز نکرده و نگذش ،به خدا قسم

این ردیابان، وقتی به قریش چنان گفتند، اشتباه نکرده بودند. چون در همان لحظه 
ایستاده بودند. حتی ابوبکر ها  آن و رفیقش در داخل غار و قریش بالاي سر  محمد
گشتند و در رفت و آمد بودند از این  که در بالاي غار می :دید را میها  آن ، پايصدیق

 قه زد.رو اشک در چشمش حل
 آمیز به ابوبکر نگاهی پر از محبت و لینت، و در عین حال سرزنش صپیامبر
 انداخت.

 دریافت، لذا به آرامی گفت: ابوبکر
 کنم... قسم به خدا براي خودم دلتنگ نیستم و گریه نمی

 االله...! اي برسد، یا رسول ترسم به شما صدمه اما می
 پیامبر براي اطمینان خاطر به او گفت:

 وبکر نگران مباش؛ خدا با ماست.اب
خداوند آرامش و اطمینان را به قلب صدیق القاء کرد، و داشت پاي جماعت را تماشا 

 کرد. آنگاه گفت: می
 دید. کرد، حتماً ما را می جلوي پاي خود را نگاه میها  آن االله! اگر یکی از یا رسول

 به او گفت: صپیامبر
و نفري که خداوند رفیق سوم آنهاست چه تصور کنی؟ دربارة د ابوبکر چه فکر می اي

 کنی؟ می
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 به جماعت گفت: ،در این لحظه یکی از جوانان قریش
 بیایید سري به داخل غار بزنیم و آن جا را نگاه کنیم.

 امیه بن خلف، تمسخرکنان به او گفت:
 بینی این عنکبوت بر در غار لانه کرده و تار تنیده است؟!!! مگر نمی

تر است و پیش از تولد او این تار  ار عنکبوت از تولد محمد قدیمیبه خدا این ت
 بوده...

 اما ابوجهل گفت:
در این اطراف و به ما نزدیکند، و هرچه ها  آن :کنم قسم به لات و عزي من فکر می

 بینند. کنیم، می شنوند و هرکاري می گوییم می می
 اما سحر و جادویش بر چشم ما پرده کشیده است.

دست برنداشت، و از تعقیب و دنبال  صش از جستجوي پیدا کردن محمداما قری
که  :کردنش پشیمان نشد. لذا به تمام قبایل ساکن در اطراف راه مکه به مدینه جار زد

 هرکس محمد را زنده یا مرده بیاورد، یکصد شتر اصیل جایزه دارد.
شسته بودند که پیک سراقه بن مالک با جمعی از طایفۀ خود در قدید در نزدیکی مکه ن

که هرکس زنده یا مرده محمد را  :دادها  آن قریش وارد شد و خبر جایزة بزرگ را به
 دهد. بیاورد، قریش چنان پاداشی را به او می

مع و اشتهایش جنبید و آز یکصد شتر جایزه تعیین شده است، ط سراقه شنید ههمین ک
 و حرص او را به شدت در برگرفت.

د و خود را نگه داشت و براي اینکه آزمندي دیگران تحریک نشود اما برخود مسلط ش
 از خود بروز نداد.

از مجلس برخیزد یک نفر از اقوام او وارد دیوانخانه شد و   قبل از اینکه سراقه
 گفت:



 صیاران پیامبر    416

 کنم محمد و ابوبکر و راهنماي چند لحظه قبل سه نفر از کنار من گذشتند، گمان می
 فت:گ  باشند ولی سراقهها  آن

 گردند! اند، به دنبالش می از جماعت بنی فلانند شتري را گم کردهها  آن نه
 مرد گفت:

 باشند، و ساکت شد...ها  آن شاید
 مدتی ماند و برنخاست.  براي اینکه توجۀ کسی را جلب نکند، سراقه

اما با عجله  .وارد بحثی دیگر شدند، خود را بیرون کشید و مخفیانه ،این گروه همینکه 
به منزل رفت، و به آرامی و پنهانی به کنیزش گفت: بدون اینکه احدي متوجه شود و دور 

 از چشم دیگران اسبش را بیرون ببرد و در ته دره آن را ببندد.
سلاحش را آماده کند و بدون اینکه کسی او را ببیند، آن را  :و به نوکرش هم فرمان داد

 اسب آن را بگذارد... ،کها بیرون برد و در محلی نزدی از پشت خانه
اش را پوشید و سلاحش را برداشت و بر پشت اسبش نشست  زره  سراقه بن مالک

و چهار نعل به تاخت درآورد. به این امید که قبل از دیگران، محمد را دریابد و جایزة 
 قریش را ببرد.

اي  کلهسراقه بن مالک یکی از معدود سواران قوم خود بود. مردي بلند قامت و داراي 
 بزرگ، در فن ردیابی آگاه و بصیر و در مشقات سفر و راه صبور و شکیبا بود.

علاوه بر این انسانی باهوش و سخندان و فهمیده و ادیب و شاعر بود. اسبش از نژاد 
 راهوار و استوار و پر نفس بود.نشان عرب،  اسبهاي اصیل و با

پشت سر گذاشت ولی با  و دشت و دمن را به سرعت زمین را طی نمود  سراقه
ورد و از پشت به زمین افتاد و این را به فال بد گرفت و خ يش سکندرکمال تعجب اسب

 گفت: این دیگر چیست؟!
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جان بکن اسب! مرده شویت ببرد! دوباره سوار شد، اما زیاد نرفت که بار دیگر اسب 
اما طمع  سکندري خورد، این بار آن را بیشتر بد بیاري دانست و خواست برگردد،

 تصاحب یکصد شتر بر او غلبه کرد.
و یارانش را دید. دستش  صاز محل افتادن اسبش زیاد دور نشد که محمد  سراقه

 حرکت ماند... بی را به کمان برد ولی دستش خشک شد و
چهارپاي اسبش در زمین فرو رفته است. و دود از میان دو دستش بالا آمده،  :زیرا دید

 بش را گرفته و دنیا تاریک شده است...جلوي چشم خودش و اس
اما طوري در زمین فرو رفته بود که انگار آن را با میخهاي آهنین به  ،به اسب رکاب زد

 اند. زمین کوبیده
آمیز گفت (اي مردان، از پیشگاه  و همراهانش رو کرد و با صداي تضرع صبه پیامبر

 خدایتان دعا کنید که پاهاي اسبم آزاد شود...
 ت دست از شما بردارم...عهد اس

 برایش دعا کرد و پاهاي اسبش آزاد شد... صپیامبر
ها  آن اما عبرت نگرفت و طمعش دوباره جنبید و به اسبش رکاب زد. اسب به طرف

 خیزي برداشت، ولی این بار پاهایش بیشتر در زمین فرو رفت.
 ه کرد و کمک خواست و گفت:غاثاستها  آن از

که اجازه ندهم پشت سر  ،بندم لاح مرا بردارید، و با خدا عهد میبیایید غذا و کالا و س
 من احدي شما را تعقیب کند...

 به او گفتند: به غذا و کالاي تو احتیاجی نداریم، اما مردم را از ما دور کن...
 دعا کرد و اسبش آزاد شد. صآنگاه پیامبر

 وقتی خواست برگردد و بانگ برآورد.
کنم: قسم به خدا از طرف من به شما گزندي  حبت میا شما صکمی صبر کنید، ب

 رسد... نمی
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 خواهی؟ گفتند: از ما چه می
شود، و بر دیگر ادیان غلبه  گفت: واالله اي محمد! من یقین دارم دین تو موفق می

گیري.  گیرد. قول بده هروقت به ملک تو آمدم مرا احترام می کند و کار و بار تو بالا می می
 چیزي برایم بنویس.و در این مورد 

 که بر لوحی استخوانی بنویسد و آن را به سراقه داد... :به ابوبکر دستور داد صپیامبر
 به او گفت: صوقتی خواست برگردد، پیامبر

 وقتی بازوبندهاي کسري را ببندي چه حالی داري، سراقه؟
 سراقه با تعجب گفت:

 کسري بن هرمز؟
 فرمود: صپیامبر

 بله... کسري بن هرمز.
 به گیرند، سراقه را می صسراقه راه برگشت را پیش گرفت. دید مردم سراغ پیامبر

را تفتیش کردم او را نیافتم،  هاي این اطراف و سنبهگفت: برگردید من تمام سوراخ ها  آن
 من در ردیابی بصیرت دارم. مردم هم برگشتند. ،دانید و شما می

ین حاصل کرد که به مدینه تا یق ،پنهان نگه داشت و رفیقش را صخبر محمد
باشند. وقتی یقین حاصل  در امینت هستند و از دشمنان قریشی در امان میاند و  رسیده

را فهمید، او را  صو پیامبر  قهااما وقتی ابوجهل ماجراي سر .کرد جریان را فاش کرد
 سرزنش کرد که ناتوانی و ترس باعث شده فرصت را از دست دهد...

 سخ سرزنش او گفت:در پا  اما سراقه
چگونه چهارپاي اسبم در زمین فرو رفته بود، بدون دیدي،  ، اگر میواالله یا ابا الحکم

دانستی محمد پیامبر است و دلیل و معجزه دارد، و چه کسی یاراي مقاومت او را  شک می
 دارد؟!

 روزگار مسیر خود را طی کرد، و ایام سپري شد...



 419  صیاران پیامبر

رگردان و آواره با استفاده از تاریکی شب از مکه که تک و تنها و س صبینی محمد می
گردد، و هزارن هزار نیزة  بیرون رفت، اینک پیروزمند، و با سرور و سرافراز به مکه بر می
 کند... سیه اسمر و شمشیر سفید و درخشان از او حمایت و استقبال می

کرده بودند، بینی سران قریش که زمین و زمان را از تکبر و خودخواهی پر و اینک می
آمده و تقاضاي رأفت و محبت و بخشودگی  ترسان و لرزان و هراسان پیش محمد

 گویند: دارند و می
 دهی؟! چه سرنوشتی در انتظار ماست؟! دربارة ما چه حکمی می

 گوید: او هم با برزگ منشی پیامبرانه می
 بروید! شما آزاد هستید...

اسب سفر خود را زین کرده و   مالکدر این موقع و در چنین شرایطی، سراقه بن 
برود، و در مقابلش زانو زده و اسلام خود را اعلام کند،  صآماده است به خدمت پیامبر

 برد. پیمانی را که ده سال قبل براي او نوشته بود، با خود می
 گفته است:  سراقه

ها و  هاي نیزهبا انتها  آن رفتم. وارد تیپی از انصار شدم. صدر جعرانه به خدمت پیامبر
 گفتند: زدند و می ها، مرا می قنداق نیزه

 خواهی؟! بروکنار، بروکنار، چه می
 شکافتم. گذشتم و صفها را می میها  آن اما من باز از لاي صفوف

رسیدم. او را دیدم برشترش سوار است. نامه را به دست  صتا به نزدیکی پیامبر
 گرفتم و آن را نشان دادم و گفتم:

 الله!ا یا رسول
 منم، سراقه بن مالک.

 اي که به من دادي. و این هم نامه
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فرمود: بیا جلو سراقه، نزدیک بیا امروز روز وفا و نیکی است. رفتم نزدیک  صپیامبر
 و اسلام خود را اعلام کردم.

 به نیکی و خیر و برکت ایشان نایل آمدم.
که خداي توانا و  بیش از چند ماه نگذشت صبا پیامبر  از ملاقات سراقه بن مالک

خود، رحمت جوار خود را  ررا به جوار خود برد و براي پیامب صحکیم رازدانان، محمد
 اختیار کرد.

اندازه افسرده خاطر و محزون شد، و روزي را به خاطر  از این ضایعه بی  سراقه
 :فهمید که به خاطر دریافت یکصد شتر جایزه، قصد کشتن او را کرد. و الآن می :آورد می

را براي خود  صکند. و گفتۀ پیامبر برابر نمی صکه تمام شتران دنیا با ریزة ناخن پیامبر
 فرمود: کرد که می تکرار می
 هاي کسري را بپوشی چه حالی خواهی داشت؟!بند دستوقتی 

 را خواهد پوشید.ها  آن سراقه شکی نداشت
انان به دست گر زد و گردش ایام طوري دیگر شد. و امور مسلمروزگار چرخی دی

 افتاد.  توانمند حضرت عمر فاروق
در ایام خلافت پربرکت او سپاهیان اسلام، مانند تند باد و طوفان به مملکت فارس 

 حمله بردند.
شان را به لرزه  ختداد، تاج و ت ارتشها را شکست می ها را تسخیر و ویران کرد، قلعه
 کرد. کومت خسروان را واژگون میآورد و ح حساب را به دست می آورد، غنایم بی در می

وارد   هاي سعد بن ابی وقاص ، پیک در یکی از روزهاي آخر خلافت عمر
 مدینه شدند و مژدة فتح و پیروزي را براي خلیفۀ مسلمانان آوردند.

المال مسلمانان  و خمس غنایمی را که جهادگران راه خدا به دست آورده بودند به بیت
 آوردند. می
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نهادند، حضرت عمر با تعجب و حیرت آن را  را پیش حضرت عمروقتی غنایم 
هاي بافته  که در آن میان تاج جواهر نشان و مرصع به مروارید کسري و لباس :نگاه کرد

شد. و نیز دو حلقۀ زیبایش  شده از تارهاي طلا و سردوشی آراسته به جواهرش دیده می
شمار اشیاء نفیس و  بی د و تعداديدیده نشده بود جزو غنایم بوها  آن که هرگز شبیه

 ارزشمند دیگر هم جزء غنایم بود.
کرد.  این گنج گرانبها را زیر و رو می ،با خیزرانی که در دست داشت حضرت عمر

 آنگاه به اطرافیانش نگاه کرد و گفت:
جا  که در آن  طالب بن ابی اند. حضرت علی را به امناء داده امانتها را جمعی که این

 بود گفت:حاضر 
امیر مؤمنان! تو عفت نشان دادي و رعیت تو نیز عفیف شدند. اگر تو حرص و آز  اي

 شدند. خوردند و سیر نمی هم میها  آن خوردي داشتی و می
را خواند. پیراهن و شلوار و  سراقه بن مالک  حضرت عمر فاروق ،در این لحظه

ندش را به او بست و تاج قبا و جورابهاي کسري را به تنش پوشاند، شمشیر و کمرب
 خسروي را بر سرش نهاد.

 اش را به او پوشاند. دو حلقه
 اکبر بر آوردند. اکبر االله در این موقع مسلمانان بانگ االله

به سراپاي سراقه نظري انداخت و گفت: به به! عرب  آنگاه حضرت عمر
 دارد.!! تاج خسروي را بر سر و دو حلقه را در دستهایش ،کوچولویی از بنی مدلج

 سپس سر را به آسمان بلند کرد و گفت:
بارخدایا! تو این مال را از پیامبرت دریغ فرمودي، در صورتی که در نزد تو از من 
عزیزتر بود و نیز آن را از حضرت ابوبکر دریغ کردي که از من بزرگتر و عزیزتر و 

 مکرمتر بود.
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برم که آن را به منظور باز خواست  و آن را به من عطا فرمودي، بارخدایا! به تو پناه می
 به من عطا نکرده باشی.

 .1و تا آن را در بین مسلمانان تقسیم نکرد همان مجلس را ترك ننمود
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